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ی مظلوم میناب تقدیم به شهدا

‌در مورد امدادگران و فضایل بزرگ 
امدادگر،  شده...  صحبت  کم  اینها 
در زیر باران گلولــه و ترکش، به 
فکر نجات دیگری است. رزمنده‌ی 
ما دو کار دارد: یکی اینکه دشمن 
اینکه خودش  یکی  براند،  عقب  را 
را حفظ کند؛ امّا امدادگر ما به فکر 
حفظ خود نیســت، به فکر حفظ 
دیگران است و برای حفظ دیگران 

وارد میدان می‌شود.‌
رهبرشهیدآیت الله العظمی 
سید‌علی‌خامنه‌ای)ره( 

۱۴۰۴/۰۲/۲2
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قهرمانان بی ادعا
ــواده‌ای  ــازمان نیســت؛ خان ــک س ــط ی ــای بحــران فق ــر در روزه هلال‌احم
اســت از زن‌هــا و مردهایــی کــه لبــاس قرمــز برایشــان تنهــا یــک پوشــش 
ــان کار را  ــر دوش می‌کشــند. بســیاری از آن ــه ب نیســت، تعهــدی اســت ک
بــا دســتانی لــرزان آغــاز کرده‌انــد و امــروز بــا اطمینــان قــدم برمی‌دارنــد؛ 
ــر  و حــالا امدادگــران و نجاتگــران هلال‌احمــر، در روزهایــی کــه زمیــن زی
ــام  ــا تم ــت، ب ــم می‌آمیخ ــار دره ــا دود و غب ــوا ب ــد و ه ــان می‌لرزی پایش
ــه  ــار وحشــت را ب ــدای انفج ــه ص ــی ک ــد. روزهای ــردم بودن ــار م ــان کن ج
جــان مــردم مــی انداخــت و زندگــی هــا را بــا تلــی از خــاک یکســان مــی 
ــر  ــان امدادگ ــد؛ هم‌زم ــازی نمی‌کردن ــش را ب ــک نق ــا ی ــا تنه ــرد، آنه ک
بودنــد و بــرادر، پــدر بودنــد و همــراه، دلــداری می‌دادنــد و امیــد را در دل 
ــد.  ــت داده بودن ــان را از دس ــه چیزش ــه هم ــتند ک ــی می‌کاش خانواده‌های
ــه  ــی ب ــتادند و صحنه‌های ــان ایس ــردم میهن‌ش ــار م ــه در کن ــی ک قهرمانان
ــن  ــه در آخری ــی ک ــود. مادران ــوش نمی‌ش ــز فرام ــه هرگ ــد ک ــم دیدن چش
ــار  ــه کن ــی ک ــد، پدران ــن می‌ش ــران روش ــه امدادگ ــان ب ــات چشمش لحظ
ــی  ــود. لحظه‌های ــه کار ب ــاس ادام ــان التم ــتادند و نگاهش ــا می‌ایس نیروه
ــه نجــات می‌بخشــید؛ و  ــازه‌ای ب ــای ت ــاره، معن ــبِ دوب ــه قل ــک ضرب کــه ی
ــالا  ــتین ب ــرس، آس ــتگی و ت ــود خس ــا وج ــران، ب ــه نجاتگ ــاعت‌هایی ک س

ــردد.  ــر بازگ ــان دیگ ــک ج ــاید ی ــا ش ــد ت می‌زدن
ــد،  ــور دارن ــاب حض ــن کت ــای ای ــه در روایت‌ه ــی ک ــای سرخ‌پوش چهره‌ه
قهرمانانــی بی‌ادعــا هســتند؛ کســانی کــه در آرام‌تریــن روزهــا ناشــناخته‌اند 
ــوند.  ــهر می‌ش ــک ش ــکای ی ــه ات ــا نقط ــات، تنه ــن لحظ و در بحرانی‌تری
آن‌هــا زیــر بمبــاران و پــرواز جنگنده‌هــا، شــاهد اولیــن فریــادِ یــک مصــدوم 
ــک چشــمِ نیمه‌بســته؛ شــاهد دســت‌هایی کــه  ــگاهِ ی ــن ن ــد و آخری بوده‌ان

از زیــر آوار بیــرون می‌آمــد و خواهــش زنــده مانــدن را فریــاد مــی‌زد. 
ایــن کتــاب، ادای دِینــی اســت بــه همــه آن‌هایــی کــه بودنشــان آرامــش 
اســت؛ بــه آن‌هایــی کــه پــا در دل خطــر می‌گذارنــد تــا زندگــی در جایــی 
دیگــر ادامــه پیــدا کنــد. ایــن روایت‌هــا، تنهــا گوشــه‌ای از عظمــت کارشــان 

ــد.‌ ــو می‌کن ــد، را بازگ ــران می‌ش ــهر وی ــه ش ــی ک در لحظه‌های
اشکان موسوی
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شما سرمایه‌ اصلی هلال‌احمر هستید

بــرادران و خواهــران گرانقــدر، همــکاران شــریف، امدادگــران، نجاتگران، 
داوطلبــان فــداکار و خیریــن نیک‌اندیــش

‌در روزهــای ســخت و سرنوشت‌ســاز ایــن آزمــون بــزرگ، شــما 
ــت و  ــیمی از رحم ــون نس ــتادید و همچ ــتوار ایس ــوه اس ــون ک همچ
آرامــش، مرهمــی‌ بــر زخم‌هــای عمیــق وطــن شــدید. در میانــه‌ آتــش 
ــاه  ــان پن ــد؛ دســت‌های مهربانت ــد بودی ــام‌آور امی و اضطــراب، شــما پی
ــه دلگرمــی مردمی‌شــد کــه  ــر صلابتتــان مای بی‌پناهــان و نگاه‌هــای پ

ــد. ــه غیــرت و انســانیت شــما دل بســته بودن ب
اینجانــب، بــه عنــوان خادمــی‌ کوچــک در کنــار شــما، از نزدیک شــاهد 
ــما  ــل ش ــای بی‌بدی ــار و فداکاری‌ه ــر، ایث ــا، صب ــادت‌ها، مردانگی‌ه رش
ــوار،  ــای دش ــما در صحنه‌ه ــور ش ــه‌ حض ــوده‌ام. لحظه‌لحظ ــزان ب عزی
ــه نمایــش  ــه مــردم و میهــن را ب جلــوه‌ای از ایمــان، تعهــد و عشــق ب
ــرزمین  ــن س ــخ ای ــه تاری ــز از حافظ ــه هرگ ــی ک ــت؛ صحنه‌های گذاش
پــاک نخواهــد شــد؛ همچنیــن الطــاف و عنایــات مــردم عزیزمــان، کــه 
ــود، از  ــه عملکــرد شــما ب ــان نســبت ب ــی آن ــت قلب برخاســته از رضای
ــودکان و  ــد آرام ک ــادران، لبخن ــر م ــای خی ــد. دع ــس ش ــک لم نزدی
نگاه‌هــای سرشــار از قدردانــی مــردم، گواهــی روشــن بــر عظمــت کار 
ــای  ــاک و دع ــای پ ــت دل‌ه ــر از رضای شماســت؛ و چــه پاداشــی بالات

خیــر هموطنــان.
ــه در  ــان ک ــان، آن ــتین دین‌م ــوایان راس ــی از پیش ــه تأس ــز ب ــا نی و م
آمدنــد. چــون  بیــرون  الهــی ســرافراز  آزمون‌هــای  ســخت‌ترین 
ــه رضــای  ــه در اوج ســختی‌ها، دل ب ــم علیه‌الســام ک حضــرت ابراهی
الهــی ســپرد و از عزیزتریــن دارایــی خویــش گذشــت، و ائمــه اطهــار 
ــرای  ــت را ب ــداکاری، راه حقیق ــار و ف ــر، ایث ــا صب ــه ب علیهم‌الســام ک
همیشــه روشــن نــگاه داشــتند. در ایــن میــدان آزمــون، هــر آنچــه در 
ــم. ــق اخــاص نهادی ــچ چشــم داشــتی، در طب ــتیم، بی‌هی ــوان داش ت
ایــن روزهــا، جلــوه‌گاه ایمــان و اخــاص شــما بــود؛ آنجــا کــه خســتگی 
ــد آن  ــد. امی ــرای رضــای خــدا می‌تپی ــا فقــط ب ــا نداشــت و دل‌ه معن



9

داریــم کــه ایــن تلاش‌هــای خالصانــه، مــورد قبــول درگاه الهــی و تأییــد 
فرمانــده اصلــی ایــن میــدان، حضــرت حجــت )عجــل‌الله تعالــی فرجــه 
الشــریف( قــرار گیــرد؛ آن ناظــری کــه شــاهد نیت‌هــا و مجاهدت‌هــای 

ــت. ــای شماس بی‌ادع
مــا آموخته‌ایــم از رهبــر شــهیدمان کــه در ســخت‌ترین لحظــات 
نیــز بــه وعده‌هــای الهــی امیــدوار باشــیم؛ کــه خداونــد خــود فرمــوده 
ــاری  ــتْ أقَْدَامَکُمْ«اگــر خــدا را ی ــمْ وَیثَُبِّ َ ینَصُرْکُ ــرُوا اللَّ اســت:»إنِ تنَصُ
ــتوار  ــان را اس ــد و گام‌هایت ــاری می‌کن ــما را ی ــز ش ــدا نی ــد، خ کنی

می‌ســازد.
ــد  ــوده و خواه ــب‌ها ب ــن ش ــا در تاریک‌تری ــراغ راه م ــان، چ ــن ایم ای

بــود.
ــری و  ــم، بازنگ ــرای ترمی ــی ب ــس، فرصت ــان آتش‌ب ــه در زم ــون ک اکن
آمادگــی دوبــاره فراهــم آمــده اســت، وظیفــه داریــم بــا نگاهــی دقیــق 
و آینده‌نگــر، بــر پایــه نقــاط قــوت و بــا شــناخت ضعف‌هــا، فرصت‌هــا 
ــم.  ــزی کنی ــر برنامه‌ری ــر و آماده‌ت ــی مقتدرت ــرای فردای ــا، ب و تهدیده
ــرای  ــه ب ــی ک ــتید؛ دل‌های ــما هس ــا ش ــی م ــرمایه‌ اصل ــد، س بی‌تردی
خدمــت می‌تپــد و اراده‌هایــی کــه در ســخت‌ترین شــرایط خــم 
نمی‌شــود.آری، مــا بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال، بــا تکیــه بــر ایمــان، 
وحــدت و غیــرت شــما عزیــزان، خــود را پیــروز ایــن میــدان می‌دانیــم؛ 
پیــروزی‌ای کــه در دل‌هــا آغــاز شــده و بــه فضــل الهــی در صحنــه نیــز 

متجلــی خواهــد شــد، ان‌شــاءالله

دکتر پیرحسین کولیوند
‌رئیس جمعیت هلال‌احمر«



10

آخرین آغوش یک امدادگر 
 ماجرای داوطلب هلال احمر که در میان دود و آوار جنگ به شهادت رسید

ــان،  ــر اصفه ــال احم ــت ه ــب جمعی ــری، داوطل ــاد جعف میع
ــه  هنــوز آخریــن آغــوش دوســتش حمیدرضــا جهانبخــش را ب
یــاد دارد؛ امدادگــر جوانــی کــه عاشــق خدمــت داوطلبانــه بــود و 
ســرانجام در ۲۴ ســالگی، زیــر آوار حملــه‌‌ای کــه محــل خدمــت 

ســربازی‌اش را ویــران کــرد، بــه شــهادت رســید.
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آغاز راهی که از مدرسه شروع شد
بســیاری از امدادگــران مســیر خدمــت خــود را از دوران نوجوانــی آغــاز 
می‌کننــد؛ از کلاس‌هــای آمــوزش کمک‌هــای اولیــه در مــدارس و 
ــه  ــی کــه مفهــوم کمــک ب اردوهــای دانش‌آمــوزی هــال احمــر. جای
ــا  ــرد و بعده ــار در ذهنشــان شــکل می‌گی ــرای نخســتین ب دیگــران ب
ــی از  ــری یک ــاد جعف ــود. میع ــل می‌ش ــان تبدی ــه بخشــی از هویتش ب
همــان نوجوان‌هایــی بــود کــه خیلــی زود بــا ایــن مســیر آشــنا شــد و 
آن را ادامــه داد: »مــن هفــت ســال اســت کــه بــه عنــوان داوطلــب در 
جمعیــت هــال احمــر فعالیــت می‌کنــم. البتــه پیــش از ایــن نیــز در 
ــودم و عضــو دانش‌آمــوزی آن  ــا هــال احمــر آشــنا شــده ب مدرســه ب
بــودم. از همــان زمــان حــس می‌کــردم کمــک کــردن بــه مــردم کاری 

اســت کــه دوســت دارم همیشــه انجــام بدهــم.«

روزهای نخست جنگ
بــا آغــاز حمــات، بســیاری از نیروهــای امــدادی بلافاصلــه بــه حالــت 
آماده‌بــاش درآمدنــد. شــهرها درگیــر حمــات پراکنــده بودنــد و 
ــارت  ــی خس ــان، ارزیاب ــال مجروح ــرای انتق ــد ب ــدادی بای ــای ام تیم‌ه
ــان و  ــدند. اصفه ــل می‌ش ــرعت وارد عم ــه س ــردم ب ــه م ــک ب و کم
ــد: »از  ــده بودن ــان نمان ــات در ام ــن حم ــز از ای ــراف نی ــهرهای اط ش
همــان روز اول شــروع حمــات و در جریــان آن جنــگ دوازده روزه، من 
شــیفت بــودم. در آن زمــان چنــد منطقــه در اصفهــان مــورد حملــه قرار 
گرفتــه بــود و مــا مشــغول انتقــال مصدومــان و امدادرســانی بودیــم. در 
ــاد، تیــران و  ــی رمضــان هــم در شــهرهای نجف‌آب ــن جنــگ تحمیل ای
اطــراف اصفهــان حضــور داشــتیم. وظایفــی چــون آواربــرداری و انتقــال 

مجروحــان را برعهــده داشــتیم.«
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 صحنه‌هایی که فراموش نمی‌شوند
ــا  ــی آدم‌ه ــه زندگ ــد؛ بلک ــران نمی‌کن ــاختمان‌ها را وی ــا س ــگ تنه جن
را نیــز از هــم می‌پاشــد. امدادگــران نخســتین کســانی هســتند کــه در 
ــه‌رو می‌شــوند. برخــی از  ــخ روب ــت تل ــن واقعی ــا ای ــن شــرایطی ب چنی
صحنه‌هــا آن‌قــدر ســنگین و تاثیرگذارنــد کــه بــرای همیشــه در ذهــن 
باقــی می‌ماننــد. ایــن موضــوع بــرای میعــاد جعفــری نیــز صــادق بــود: 
ــه  ــوط ب ــادم نمــی‌رود مرب »یکــی از صحنه‌هایــی کــه هیــچ وقــت از ی
مــادری بــاردار بــود. آن‌هــا قصــد داشــتند از شــهر دیگــری بــه اصفهــان 
ــرار  ــده ق ــت ریزپرن ــورد اصاب ــا در مســیر خودرویشــان م ــد، ام بازگردن
گرفــت. هــم مــادر و هــم جنیــن درون شــکمش شــهید شــدند. دیــدن 

آن صحنــه واقعــاً برایــم بســیار ســخت بــود.«

دوستی که با هلال احمر آغاز شد
در میــان همــه خاطــرات امــدادی، نــام یــک نفــر بــرای میعــاد بیــش 
از همــه پررنــگ اســت؛ حمیدرضــا جهانبخــش. دوســتی کــه ســال‌ها 
همراهــش در عملیات‌هــای مختلــف حضــور داشــت. آن‌هــا هم‌کلاســی 
بودنــد و تقریبــاً همزمــان وارد هــال احمــر شــدند. از همــان روزهــای 
نخســت علاقــه مشترکشــان بــه کار داوطلبانــه آن‌هــا را کنــار هــم نگــه 
داشــت. میعــاد هنــوز هــم بــا شــنیدن نــام دوســت شــهیدش، اشــک 
می‌ریــزد: »حمیدرضــا جهانبخــش همکلاســی مــن در مدرســه بــود. بــا 
هــم وارد هــال احمــر شــدیم. بیشــتر شــیفت‌هایمان بــا هــم بــود و در 
ــم. حمیدرضــا عاشــقانه  خیلــی از مأموریت‌هــا کنــار هــم کار می‌کردی
در میــدان خدمــت مــی کــرد. هیجــان زیــادی بــرای خدمــت بــه مــردم 

داشــت.«
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عشق به خدمت داوطلبانه
بــرای برخــی از امدادگــران، فعالیــت در هــال احمــر تنهــا یک مســئولیت 
نیســت؛ بخشــی از زندگی‌شــان اســت. حمیدرضــا جهانبخــش نمونــه‌ای 
از ایــن افــراد بــود کــه حتــی در خــارج از ســاعات کاری نیــز بــه دنبــال 
ــی در  ــا حت ــد حمیدرض ــاد می‌گوی ــود. میع ــردم ب ــه م ــردن ب ــک ک کم
ــود: »حمیدرضــا بــه  دوران ســربازی نیــز ایــن روحیــه را حفــظ کــرده ب
هــال احمــر و کارهــای داوطلبانــه عشــق می‌ورزیــد. وقتــی ســرباز شــد، 
ــا مــن تمــاس  ــادگان بازمی‌گشــت و ب ــان ســاعات اداری از پ پــس از پای
می‌گرفــت. می‌گفــت میعــاد شــیفت کجاســت؟ اگــر کســی نیســت مــن 
بیایــم بــه جایــش شــیفت بایســتم. می‌گفــت بپــرس ببیــن اگــر کســی 
ــم.  ــیفت می‌مان ــای او ش ــه ج ــن ب ــد و م ــه کارش برس ــرود ب کار دارد ب

همیشــه دنبــال ایــن بــود کــه کاری بــرای مــردم انجــام بدهــد.«
دوســتی آن‌هــا محــدود بــه کلاس‌هــا و شــیفت‌های معمــول نبــود. در 
بســیاری از حــوادث طبیعــی نیــز کنــار هــم حضــور داشــتند؛ از ســیل 
گرفتــه تــا زلزلــه. ایــن تجربه‌هــای مشــترک، رابطــه آن‌هــا را عمیق‌تــر 
کــرده بــود: »مــا در بســیاری از حــوادث کشــور مثــل ســیل و زلزلــه بــا 
هــم همــراه بودیــم. در جنــگ پیشــین نیــز در کنــار هــم در صحنــه 
ــه مــردم مشــغول شــدیم.  ــه انتقــال مجروحــان و کمــک ب حاضــر و ب
ســه روز کامــل در محــل اصابت‌هــا حضــور داشــتیم و خدمت‌رســانی 
می‌کردیــم. حمیدرضــا اشــتیاق بســیاری داشــت تــا بتوانــد در چنیــن 

شــرایطی بــه مــردم میهنــش کمــک کنــد.«
چنــد روز قبــل از آغــاز جنــگ، حمیدرضــا در تمــاس تلفنــی جملــه‌ای 
ــد  ــا بع ــید. ام ــر نمی‌رس ــه نظ ــدان جــدی ب ــان چن ــه آن زم ــت ک گف
ــدا  ــری پی ــای دیگ ــاد معن ــن میع ــه در ذه ــه رخ داد، آن جمل از آنچ
کــرد: »قبــل از اینکــه جنــگ شــروع شــود، یــک بــار تلفنــی بــه مــن 
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گفــت میعــاد ممکــن اســت حملــه کننــد و شــاید مــن شــهید شــوم. 
نمی‌دانــم چــرا ایــن حــرف را زد، ولــی در ذهنــم مانــده بــود. انــگار بــه 

ــن جنــگ شــهید می‌شــود.« ــود کــه در ای ــاده ب ــش افت دل

آخرین دیدار
ــه در  ــا ک ــد. حمیدرض ــتر ش ــان بیش ــگ، تماس‌هایش ــروع جن ــا ش ب
محــل خدمــت ســربازی بــود، مرتــب دربــاره وضعیــت جنــگ صحبــت 
ــه  ــداری ک ــود؛ دی ــاه ب ــاده و کوت ــان س ــن دیدارش ــا آخری ــرد. ام می‌ک
حــالا بــرای میعــاد معنــای دیگــری پیــدا کــرده اســت: »آخریــن بــار 
یــک روز قبــل از شــهادتش بــود. مــرا در آغــوش گرفــت و گفــت بیــا 
ــاری  ــن ب ــن آخری ــردم ای ــر نمی‌ک ــاً فک ــه اص ــم. آن لحظ ــت کن بغل
ــن  ــا م ــب ب ــه، مرت ــای حمل ــن روزه ــم. در ای ــه او را می‌بین ــد ک باش
تمــاس مــی گرفــت و می‌گفــت دلــش می‌خواهــد در صحنــه باشــد و 

ــود.« ــه مــردم ب امدادرســانی کنــد. او عاشــق کمــک و خدمــت ب
روز پنجــم جنــگ بــود کــه محــل خدمــت ســربازی حمیدرضــا هــدف 
ــد و  ــب ش ــل تخری ــور کام ــه ط ــاختمان ب ــت. س ــرار گرف ــه ق حمل
بســیاری از نیروهــا زیــر آوار ماندنــد. خبرهــا بــه ســرعت میان دوســتان 
و آشــنایان پیچیــد. میعــاد آن روز در شــیفت پایــگاه بــود: »حمیدرضــا 
در نیــروی انتظامــی نجف‌آبــاد ســرباز بــود. در روز پنجــم جنــگ محــل 
خدمتشــان مــورد حملــه قــرار گرفــت و ســاختمان کامــاً تخریب شــد. 

او و فرمانــده‌اش زیــر آوار ماندنــد.«
ــدا شــد؛ جســت‌وجویی  ــر آوار پی ــد از زی ــد روز بع پیکــر حمیدرضــا چن
کــه بــرای دوســتان و خانــواده‌اش روزهــای ســختی را رقــم زد: »بعــد از 
چهــار روز پیکــرش را از زیــر آوار پیــدا کردنــد. طبــق گفتــه بــرادرش کــه 
در محــل حضــور داشــت، شــدت ســوختگی خیلــی زیــاد بــود. حمیدرضــا 
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ــار را  ــدای انفج ــه ص ــه‌ای ک ــان لحظ ــت. در هم ــال داش ــط ۲۴ س فق
شــنیدم، دلــم فــرو ریخــت. انــگار حــس کــردم کــه اتفاقــی بــرای دوســتم 
ــودم کــه صــدای انفجــار  افتــاده اســت. مــن آن زمــان شــیفت پایــگاه ب
را شــنیدم. در دلــم گفتــم انــگار موقعیــت حمیدرضــا را زده‌انــد. طاقــت 
نیــاوردم. شــیفت را بــه دوســتم ســپردم و خــودم بــه ســمت آنجــا رفتــم 

کــه فهمیــدم دقیقــا همانجــا مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت.«

شهری در میان ترس و انفجار
ــرس  ــار و ت ــوج انفج ــار م ــردم دچ ــیاری از م ــگ، بس ــای جن در روزه
ــد  ــا خانه‌هایشــان را از دســت داده بودن ــد. بعضی‌ه ــده بودن ــدید ش ش
ــاوه  ــران ع ــتند. امدادگ ــرار داش ــه ق ــوک حادث ــر در ش ــی دیگ و برخ
ــک  ــز کم ــردم نی ــردن م ــه آرام ک ــد ب ــمی، بای ــای جس ــر کمک‌ه ب
می‌کردنــد. میعــاد جعفــری در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــادری را دیــدم 
کــه از محــل کار برمی‌گشــت و بچــه‌اش در خانــه تنهــا بــود. از شــدت 
ــم. رنگــش  ــد بچــه‌ام را ببین ــه بای ــی‌زد ک ــاد م ــد و فری ــرس می‌لرزی ت

ــود و حالتــی شــبیه تشــنج داشــت.« پریــده ب
در چنیــن شــرایطی، گاهــی تنهــا کاری کــه می‌تــوان انجــام داد 
همراهــی و صحبــت بــا مــردم اســت تــا از شــدت ترسشــان کــم شــود. 
ــد:  ــادر را آرام کنن ــد آن م ــاش کردن ــش ت ــی از همکاران ــاد و یک میع
»مــن و یکــی از دوســتانم بــا او صحبــت کردیــم تــا کمــی آرام شــود. 
بعــد بــا خــودرو او را تــا خانــه رســاندم. وقتــی رســیدیم و دیــد بچــه‌اش 

ســالم اســت، تــازه آرام گرفــت.«
ــاره جنگنده‌هــا وجــود داشــت.  ــا هــر حملــه، احتمــال بازگشــت دوب ب
ــل را  ــد مح ــته می‌ش ــران خواس ــی از امدادگ ــل گاه ــن دلی ــه همی ب
تــرک کننــد. امــا بســیاری از آن‌هــا ترجیــح می‌دادنــد در کنــار مــردم 
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بماننــد: »گاهــی اعــام می‌کردنــد ممکــن اســت دوبــاره حملــه شــود و 
بهتــر اســت از منطقــه دور شــویم. حتــی بــا بلندگــو می‌گفتنــد برویــد 
ــن و  ــا، م ــه خطره ــود هم ــا وج ــد. ب ــات دهی ــان را نج ــان خودت و ج
ــه  ــرای مــا کمــک ب ــم تصمیــم گرفتیــم در صحنــه بمانیــم. ب همکاران
ــه  ــه راحتــی از آن عقــب کشــید. ب ــوان ب مــردم چیــزی نبــود کــه بت
ــده‌اند  ــهید ش ــر ش ــال احم ــران ه ــم امدادگ ــاً ه ــد قب ــا می‌گفتن م
و ممکــن اســت دوبــاره چنیــن اتفاقــی بیفتــد. امــا مــا گفتیــم ترســی 
نداریــم و می‌مانیــم تــا کمــک کنیــم. اگــر شــهادتی هــم باشــد، چــه 

ــه مــردم باشــد.« افتخــاری بالاتــر از ایــن کــه در راه کمــک ب
پیــش از ایــن، میعــاد در حــوادث مختلــف شــاهد غــم مــردم بــود. امــا 
بعــد از شــهادت دوســتش، احســاس کــرد معنــای فقــدان را عمیق‌تــر 
از قبــل درک می‌کنــد. درد از دســت دادن، وقتــی بــه زندگــی خــودت 
ــگ دوازده  ــد: »در آن جن ــدا می‌کن ــری پی ــکل دیگ ــود، ش ــک ش نزدی
ــد و عزیزانشــان را از  ــه می‌کردن ــه گری ــدم ک ــادی را دی ــردم زی روزه م
دســت داده بودنــد. امــا حــالا کــه خــودم داغ یــک دوســت را دیــده‌ام، 
بیشــتر حــال آن‌هــا را درک می‌کنــم. داغ عزیــز خیلــی ســخت اســت.«

راهی که ادامه دارد
ــد  ــان بای ــه کارش ــد ک ــران می‌دانن ــا، امدادگ ــه تلخی‌ه ــود هم ــا وج ب
ــه  ــه ب ــی هســتند ک ــه‌ای، مردم ــر حادث ــرا در ه ــد. زی ــدا کن ــه پی ادام
ــالا  ــا ح ــاد حمیدرض ــد ی ــاد می‌گوی ــد. میع ــد دارن ــا امی ــور آن‌ه حض
برایــش انگیــزه‌ای تــازه شــده اســت: »مــا همیشــه هســتیم و در صحنــه 
ــتر  ــود بیش ــث می‌ش ــا باع ــل حمیدرض ــتانی مث ــاد دوس ــم. ی می‌مانی
ــاش  ــم ت ــا ه ــود و م ــردم ب ــه م ــت ب ــق خدم ــم. او عاش ــاش کنی ت

ــم.« ــه بدهی ــش را ادام ــم راه می‌کنی
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از خانه‌ای با دو دختر زخمی تا پشت‌بامی پرخطر 
وقتی دانشجوی پزشکی در میدان جنگ ماند تا امدادگر هلال احمر باشد

ــه  ــی فاصل ــدادی، گاه ــای ام ــی، در عملیات‌ه ــای بحران ــن روزه در ای
ــداد  ــای ام ــت. نیروه ــه اس ــد دقیق ــط چن ــات فق ــر و نج ــان خط می
بایــد در همــان دقایــق ابتدایــی بــه محــل حادثــه برســند، مصدومــان 
ــا  ــد. آرت ــل کنن ــن منتق ــکان ام ــه م ــا را ب ــرده و آن‌ه ــایی ک را شناس
عــرب‌زاده، امدادگــر داوطلــب جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران و 
دانشــجوی پزشــکی، از تجربــه خــود در چندیــن عملیــات متوالــی در 
نقــاط مختلــف شــهر ســخن می‌گویــد؛ از خانــه‌ای کــه دختــری زخمی 
در آنجــا مانــده بــود، از پشــت‌بامی کــه دو مصــدوم بــر روی آن افتــاده 
بودنــد و از لحظه‌هایــی کــه امدادگــران بــا وجــود خطــر دوبــاره انفجــار، 

کار خــود را ادامــه دادنــد.
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تصمیم گرفتم کنار مردم بمانم
آرتــا عــرب‌زاده دانشــجوی ســال ســوم پزشــکی بیشــتر روزهــای ســال 
ــه  ــرگاه ک ــال، ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــی می‌کن ــور زندگ ــارج از کش را در خ
ــه عنــوان داوطلــب در عملیات‌هــای امــدادی  ــران حضــور دارد، ب در ای
ــده  ــث ش ــف باع ــای مختل ــات او در بحران‌ه ــد. تجربی ــرکت می‌کن ش
حضــور در میــدان جنــگ برایــش موضــوع تــازه‌ای نباشــد. او توضیــح 
ــارج از  ــتم و در خ ــکی هس ــوم پزش ــال س ــجوی س ــد: »دانش می‌ده
ــل  ــتم. قب ــر هس ــال احم ــب ه ــا داوطل ــم، ام ــی می‌کن ــور زندگ کش
ــی  ــان تعطیل ــکا، زم ــتی و آمری ــم صهیونیس ــات رژی ــروع حم از ش
دانشــگاه‌ها بــود و در ایــران بــودم. وقتــی حمــات شــروع شــد، دیگــر 
برنگشــتم و تصمیــم گرفتــم اینجــا در کنــار مــردم بمانــم. در جنگ ۱۲ 
روزه نیــز حضــور داشــتم. تقریبــاً هــر مخاطــره طبیعــی یــا غیرطبیعــی 
کــه در کشــور رخ داده، اگــر در ایــران بــوده‌ام، حضــور پیــدا کــرده‌ام.«
مأموریــت نیروهــای هــال احمــر در چنیــن شــرایطی مشــخص اســت: 
ــاز، خــارج  ــان و در صــورت نی ــال مصدوم ــه، انتق بررســی محــل حادث
ــا  ــد. آرت ــت داده‌ان ــود را از دس ــان خ ــه ج ــرادی ک ــاد اف ــردن اجس ک
ــن عملیات‌هــا حضــور  ــی اســت کــه در ای عــرب‌زاده یکــی از داوطلبان
داشــته اســت. او می‌گویــد: »مــا از ســاختمان صلــح بــه پنــج عملیــات 
اعــزام شــدیم. در محل‌هایــی کــه هــدف حمــات قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــود کــه اگــر کســی مصــدوم شــده او را منتقــل  ــن ب ــا ای ــت م مأموری
ــارج  ــل خ ــرش را از مح ــود پیک ــده ب ــهید ش ــی ش ــر کس ــم و اگ کنی

کنیــم.«
او پیــش از ایــن حــوادث نیــز در چنــد بحــران بــزرگ در نقــاط مختلــف 
ــی از  ــای صنعت ــیل و انفجاره ــه، س ــود. زلزل ــرده ب ــت ک ــور فعالی کش
ــک  ــرای کم ــب ب ــای داوطل ــه نیروه ــد ک ــی بودن ــه موقعیت‌های جمل
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ــه  ــد: »در زلزل ــرب‌زاده می‌گوی ــدند. ع ــزام ش ــا اع ــه آنج ــردم ب ــه م ب
ــا  ــتم. م ــور داش ــاس حض ــار بندرعب ــتیاری و انفج ــیل دش ــوی، س خ
ــانی  ــا کمک‌رس ــه در بحران‌ه ــم ک ــم داری ــه ه ــه خیری ــک مجموع ی
ــی.  می‌کنــد. هــم کمــک امــدادی انجــام می‌دهیــم و هــم کمــک مال
از خیــران مختلــف کمــک می‌گیریــم و در مناطــق بحــران‌زده توزیــع 

می‌کنیــم.«
ایــن فعالیت‌هــا گاهــی شــامل تأمیــن اقــام ضــروری بــرای مصدومــان 
نیــز می‌شــود. بــه گفتــه او، در برخــی بحران‌هــا نیازهــا بســیار متنــوع 
ــا  ــن نیازه ــد بخشــی از ای ــاش می‌کنن ــب ت ــای داوطل ــت و تیم‌ه اس
ــای  ــک و کرم‌ه ــاً ماس ــاس مث ــار بندرعب ــد: »در انفج ــن کنن را تأمی
ــم.  ــع کردی ــیب‌دیدگان توزی ــان آس ــه و می ــوختگی تهی مخصــوص س

درحــال حاضــر تمرکــز مــا فقــط روی امدادرســانی اســت.«

ثانیه‌های دلهره‌آور یک عملیات نجات
در عملیات‌هــای اخیــر، تیــم او بــه چنــد نقطــه مختلــف در شــهر اعــزام 
ــوع امدادرســانی  شــد. هــر محــل شــرایط منحصربه‌فــردی داشــت و ن
بســته بــه وضعیــت مصدومــان تغییــر می‌کــرد: »چهــار عملیــات اصلــی 
در محل‌هــای انفجــار انجــام دادیــم. در هــر کــدام از ایــن نقــاط بایــد 
ــل  ــی داخ ــر کس ــم و اگ ــی می‌کردی ــاختمان‌ها را بررس ــت س وضعی

ــم.« ــود، او را خــارج می‌کردی ــده ب مان
ــکونی  ــه مس ــک خان ــواده‌ای در ی ــا، خان ــن عملیات‌ه ــی از ای در یک
گرفتــار شــده بودنــد. مــادر خانــواده توانســته بــود از خانــه خارج شــود، 
امــا دو دختــر او همچنــان داخــل ســاختمان باقــی مانــده بودنــد و یکی 
از آن‌هــا آســیب دیــده بــود. آرتــا عــرب‌زاده روایــت می‌کنــد: »وقتــی 
رســیدیم، مــادر خانــواده بیــرون خانــه بــود. دم در افتــاده بــود و گفــت 



21

دختــرم در خانــه اســت و از ناحیــه ســر آســیب دیــده. حالــش خیلــی 
بــد بــود. گفــت بــا خواهــر بزرگ‌تــرش داخــل خانــه مانــده. مــا ســریع 

وارد ســاختمان شــدیم.«
در چنیــن شــرایطی، ســرعت عمــل اهمیــت زیــادی دارد. امدادگــران 
بایــد مصــدوم را پیــدا کننــد، خونریزی را کنتــرل کننــد و در کوتاه‌ترین 
زمــان او را بــه مرکــز درمانــی منتقــل کننــد: »دختــر را پیــدا کردیــم 
و پدربزرگــش هــم رســید. ســریع او را بــه آمبولانــس منتقــل کردیــم. 

خونریــزی‌اش را بنــد آوردیــم و بعــد بــه بیمارســتان فرســتادیم.«
در همــان حادثــه مشــخص شــد کــه وضعیــت خانــواده بســیار دشــوارتر 
ــواده  ــدر خان ــه نظــر می‌رســید. پ ــدا ب ــه در ابت ــزی اســت ک از آن چی
ــز زخمــی  ــادر نی ــود و م ــش را از دســت داده ب ــه جان ــان حادث در هم
ــواده شــهید شــده و مــادر هــم  ــود: »بعــد فهمیدیــم پــدر خان شــده ب
ــا وجــود حــال بــدش خــودش  ــا ایــن حــال، مــادر ب زخمــی اســت. ب
بیــرون آمــده و گفتــه بــود دخترهایــم بــالا هســتند کــه باعــث شــد مــا 

ــویم.« ــل ش ــریع‌تر وارد عم س

تلخ‌ترین صحنه
ــه  ــن مأموریت‌هــا تجرب ــی کــه او در ای یکــی از ســخت‌ترین صحنه‌های
ــدادی  ــم ام ــا رخ داد. تی ــی فراج ــه‌ای در نزدیک ــل حادث ــرد، در مح ک
ــا لحظــه انفجــار بــه محــل رســیده بــود و شــرایط  تقریبــاً همزمــان ب
ــن در فراجــا  ــرای م ــه ب ــن صحن ــود: »تلخ‌تری ــدار ب ــوز بســیار ناپای هن
بــود. مــا تقریبــاً لحظــه انفجــار رســیدیم. مردی کنــار دیــوار افتــاده بود 

و از ناحیــه کمــر آســیب دیــده بــود.«
بــرای رســیدن بــه مصــدوم، او مجبــور شــد از دیــوار بــالا بــرود و بــه 
ســمت محــل ســقوط کنــد. ایــن کار بــا خطــر همــراه بــود، زیــرا ارتفاع 
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ــح  ــم وجــود داشــت. او توضی ــاره ه ــال انفجــار دوب ــود و احتم ــاد ب زی
ــاع  ــن. ارتف ــدم پایی ــم و پری ــالا رفت ــاختمان ب ــوار س ــد: »از دی می‌ده
حــدود یــک و نیــم تــا دو متــر بــود و احتمــال اینکــه ســقوط کنــم هــم 
وجــود داشــت. امــا بایــد ســریع بــه مصــدوم می‌رســیدم. آن مــرد زیــر 
ــا شــدت بــه ســمت دیــوار پرتــاب  آوار نبــود، امــا مــوج انفجــار او را ب
کــرده بــود. تــاش کردیــم بــدون ایجــاد آســیب بیشــتر جابه‌جایــش 
کنیــم. زیــر آوار نبــود، امــا مــوج انفجــار او را بــه دیــوار کوبیــده بــود. 

ســعی کردیــم بــا احتیــاط منتقلــش کنیــم.«

مسیر سخت برای نجات
در همــان محــل، دو مصــدوم دیگــر نیــز در موقعیتــی دشــوار گرفتــار 
شــده بودنــد. آن‌هــا بــر اثــر مــوج انفجــار از پنجره ســاختمان بــه بیرون 
ــد. او  ــاده بودن ــاری افت ــاختمان کن ــت‌بام س ــده و روی پش ــاب ش پرت
ــد کــه  روایــت می‌کنــد: »دو نفــر دیگــر هــم در یــک ســاختمان بودن
از پنجــره پــرت شــده بودنــد روی پشــت‌بام ســاختمان بغلــی. مــا بــه 

ــم.« ــدا کردی ــا را پی ــم و آن‌ه پشــت‌بام رفتی
ــود.  ــان کار آســانی نب ــه ســطح خیاب ــان از پشــت‌بام ب ــال مصدوم انتق
ــد. او  ــام می‌ش ــت انج ــا دق ــد ب ــود و بای ــدود ب ــی مح ــیر دسترس مس
ــه  ــم و ب ــن بیاوری ــا را پایی ــتیم آن‌ه ــختی توانس ــه س ــد: »ب می‌گوی

ــم.« ــل بدهی ــی تحوی ــای درمان تیم‌ه
ــد  ــت داده بودن ــود را از دس ــان خ ــر ج ــد نف ــات، چن ــان عملی در هم
ــده  ــر عه ــز ب ــا را نی ــر آن‌ه ــال پیک ــه انتق ــدادی وظیف ــای ام و نیروه
داشــتند. او توضیــح می‌دهــد: »در آن محــل چهــار نفــر شــهید شــدند 

ــد کــه منتقــل شــدند.« و دو نفــر هــم زخمــی بودن
ــا وجــود ایــن تجربه‌هــا و خطرهایــی کــه در طــول عملیــات وجــود  ب
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دارد، عــرب‌زاده همچنــان در کنــار تیم‌هــای امــدادی فعالیــت می‌کنــد 
و می‌گویــد تصمیــم دارد بــه کار خــود ادامــه دهــد. او در پایــان 
ــه  ــرس کار را ادام ــدون ت ــدان هســتم و ب ــان در می ــد: »همچن می‌گوی
ــد،  ــاز دارن ــه کمــک نی ــردم ب ــن شــرایطی م ــی در چنی ــم. وقت می‌ده
ــام داد.« ــوان انج ــه می‌ت ــت ک ــن کاری اس ــتن مهم‌تری ــور داش حض
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از داوطلبی تا شهادت
 روایت همکار شهید دهنوی از روزهای خدمت و آخرین گفت‌وگو

ــر،  ــت هلال‌احم ــوان جمعی ــر ج ــوی، امدادگ ــهادت ابوالفضــل دهن ش
ــت  ــا از دس ــان، تنه ــه اصفه ــتان مبارک ــه شهرس ــی ب ــه هوای در حمل
ــود  ــی ب رفتــن یــک امدادگــر نبــود؛ بلکــه خاموش‌شــدن چــراغ جوان
ــرده  ــردم ک ــه م ــت ب ــف خدم ــرش را وق ــاه عم ــال‌های کوت ــه س ک
ــال‌ها  ــه س ــک او ک ــکاران نزدی ــی از هم ــان، یک ــا غلامی ــود. علیرض ب
ــه  ــرده، از روزهــای همــکاری، روحی ــت ک ــن شــهید فعالی ــار ای در کن
خدمــت و آخریــن گفت‌وگویشــان روایــت می‌کند.بــه گــزارش پایــگاه 
ــدادی آرام  ــگاه ام ــای پای ــر؛ فض ــال احم ــت ه ــانی جمعی اطلاع‌رس
ــران  ــن امدادگ ــوز در ذه ــه هن ــای پرحادث ــرات روزه ــا خاط اســت، ام
ــد،  ــوزش دیده‌ان ــم آم ــار ه ــه ســال‌ها در کن ــی ک ــده اســت. جوانان زن
مأموریــت رفته‌انــد و در ســخت‌ترین شــرایط کنــار مــردم ایســتاده‌اند. 
در میــان آن‌هــا، امــروز نــام ابوالفضــل دهنوی بیش از همیشــه شــنیده 
ــی‌زد. ــوج م ــارش م ــت در رفت ــور خدم ــه ش ــری ک ــود؛ امدادگ می‌ش
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چهار سال در مسیر خدمت
علیرضــا غلامیــان کــه چهار ســال در جمعیــت هلال‌احمر فعالیــت دارد، 
از روزهــای همراهــی بــا شــهید دهنــوی می‌گویــد: »چهــار ســال اســت 
در جمعیــت هلال‌احمــر هســتم و بیشــتر کارهایــم در حــوزه جوانــان 
و امــداد اســت. هــم به‌عنــوان ســرباز امریــه و هــم به‌عنــوان داوطلــب 
ــا تمــام ایــن ســال‌ها را در فضــای هلال‌احمــر  فعالیــت داشــتم. تقریب
ــی  ــک محــل کار نیســت؛ جای ــرای مــن این‌جــا فقــط ی ــده‌ام. ب گذران
ــک  ــردم کم ــه م ــد ب ــا می‌توان ــد واقع ــه آدم احســاس می‌کن اســت ک
کنــد. از همــان روزهــای اول کــه وارد جمعیــت شــدم، حــس کــردم بــه 
جایــی آمــده‌ام کــه می‌توانــم کنــار مــردم باشــم. کلاس‌هــا، آموزش‌هــا 
ــاد  ــا ی ــود. این‌ج ــش ب ــه‌ای لذت‌بخ ــم تجرب ــه برای ــا هم و مأموریت‌ه
ــک  ــرای کم ــم و ب ــم آرام بمانی ــرایط ه ــخت‌ترین ش ــم در س می‌گیری

بــه دیگــران تــاش کنیــم.«

امدادگری که همیشه داوطلب بود
ــه  ــل روحی ــه دلی ــا ب ــی چهره‌ه ــدادی، برخ ــای ام ــان نیروه در می
ــی از  ــوی یک ــل دهن ــد. ابوالفض ــن می‌مانن ــتر در ذه ــان بیش خاصش
همــان چهره‌هــا بــود؛ جوانــی پرانــرژی کــه بــرای هــر کاری داوطلــب 
می‌شــد و حضــورش در تیــم همیشــه حــس اطمینــان ایجــاد می‌کــرد. 
ــل  ــهید ابوالفض ــا ش ــد: »ب ــت می‌کن ــن روای ــاره او چنی ــان درب غلامی
ــود کــه همــکاری داشــتیم. از  ــا چهــار ســال ب دهنــوی حــدود ســه ی
همــان ابتــدا مشــخص بــود کــه چقــدر پرشــور و پرانــرژی اســت. هــر 
ــا  ــه ت ــدادی گرفت ــای ام ــی‌داد؛ از مأموریت‌ه ــام م ــود انج کاری لازم ب
کارهــای فنــی و حتــی تعمیــرات. هیچ‌وقــت نمی‌گفــت ایــن کار 
ــودش  ــد، خ ــن می‌مان ــر کاری روی زمی ــت. اگ ــوط نیس ــن مرب ــه م ب
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ــه  ــای اول ک ــان روزه ــت. از هم ــال داش ــدود ۲۰ س ــد. ح ــو می‌آم جل
ــود کــه پســر پرتــاش و پــرکاری اســت. از  دیدمــش هــم مشــخص ب
هیــچ کمکــی دریــغ نمی‌کــرد و همیشــه آمــاده بــود در کنــار بقیــه کار 
کنــد. حضــورش در تیــم باعــث می‌شــد روحیــه بقیــه هــم بــالا بــرود. 

ــود.« ــا عاشــق خدمــت ب او واقع

آخرین گفت‌وگو
گاهــی یــک گفت‌وگــوی ســاده، بعــد از رفتــن یــک دوســت، معنایــی 
ــت  ــن صحب ــکاران ابوالفضــل، آخری ــرای هم ــد. ب ــدا می‌کن ــق پی عمی
بــا او حــالا بــه خاطــره‌ای فراموش‌نشــدنی تبدیــل شــده اســت: »ســه 
ــی زد کــه  ــم. حرف‌های ــا هــم صحبــت کردی روز پیــش از شــهادتش ب
ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــب ب ــم عجی ــر می‌کن ــا فک ــه آن‌ه ــی ب ــالا وقت ح
ــم  ــدم برای ــهید ش ــر ش ــت اگ ــن داد و گف ــه م ــی‌اش را ب کارت بانک
کیــک بگیریــد و بیــن بچه‌هــا پخــش کنیــد. گفــت مــن کیــک خیلــی 
دوســت دارم. حتــی چنــد تــا عکــس هــم برایــم فرســتاد و گفــت اگــر 
اتفاقــی برایــم افتــاد از ایــن عکس‌هــا اســتفاده کنیــد. آن لحظــه شــاید 
ــه آن  ــه ب ــالا ک ــا ح ــد. ام ــدی باش ــا ج ــن حرف‌ه ــردم ای ــر نمی‌ک فک
ــگار می‌دانســت  ــود. ان ــاده ب ــدر آرام و آم ــم چق ــم، می‌بین ــر می‌کن فک
کــه مســیرش بــه کجــا ختــم می‌شــود، امــا بــا ایــن حــال، بــا همــان 

لبخنــد همیشــگی کارش را ادامــه مــی‌داد.«
ــه در  ــتند ک ــانی هس ــن کس ــران اولی ــه، امدادگ ــای پرحادث در روزه
صحنــه حاضــر می‌شــوند. حضــور در ایــن شــرایط نیازمنــد شــجاعت 
و آمادگــی روحــی اســت؛ ویژگی‌هایــی کــه همــکاران شــهید دهنــوی 
ــای او در  ــاره فعالیت‌ه ــر درب ــن امدادگ ــد. ای ــده بودن ــا در او دی باره
ــم  ــگ ه ــن جن ــانی ای ــای امدادرس ــد: »در تیم‌ه ــا می‌گوی مأموریت‌ه
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حضــور داشــت. واقعــا عاشــق ایــن بــود کــه بــه صحنــه حادثــه بــرود 
ــت چقــدر  ــی نمی‌کــرد مأموری ــش فرق ــد. برای ــردم کمــک کن ــه م و ب
ــد کاری انجــام دهــد. مــا در  ــود کــه بتوان ســخت اســت؛ مهــم ایــن ب
ــن کار  ــم. ای ــاب کرده‌ای ــیر را انتخ ــن مس ــی ای ــا آگاه ــر ب هلال‌احم
ــا راهــی  ــرای م ــا ب ــه نظــر برســد، ام ــرای بعضی‌هــا ســخت ب شــاید ب
ــردم  ــار م ــتیم کن ــا خواس ــم. م ــاب کرده‌ای ــان انتخ ــه خودم ــت ک اس
ــن شــرایط  ــه ای ــن لحظــه‌ای ک ــا آخری ــم، هســتیم و ت باشــیم. بوده‌ای

ــد.« ــار مــردم خواهیــم مان ادامــه داشــته باشــد در کن
ــا  ــه ج ــادی ب ــارت م ــط خس ــا فق ــوادث و انفجاره ــا ح ــن روزه ای
نمی‌گذارنــد؛ آن‌چــه بیشــتر در ذهــن امدادگــران می‌مانــد، چهره‌هــای 
ــادآوری  ــا ی مضطــرب و لحظــات پراضطــراب مــردم اســت. غلامیــان ب
ایــن روزهــای  اصفهــان در  مأموریت‌هــا می‌گویــد: »در  از  یکــی 
جنــگ، مأموریت‌هــا زیــاد اســت. انفجارهــا و اصابت‌هــا در نقــاط 
مختلــف رخ می‌دهنــد و گاهــی ســاختمان‌های مســکونی هــم آســیب 
ــده‌ام. در یکــی  ــادی دی ــخ زی ــن مــدت صحنه‌هــای تل می‌بیننــد. در ای
ــودکان  ــا ک ــردم، مخصوص ــود و م ــاری رخ داده ب ــا انفج از مأموریت‌ه
ــه‌ها  ــد. شیش ــده بودن ــرون آم ــا بی ــت‌زده از خانه‌ه ــا، وحش و خانم‌ه
شکســته بــود و تکــه‌ای از شیشــه بــه بــدن یــک کــودک خــورده بــود. 
واقعــا صحنــه ســختی بــود. بعضی‌هــا هنــوز نمی‌دانســتند چــه اتفاقــی 
ــان هــم امدادرســانی  ــد همزم ــا بای ــد. م ــاده و فقــط ترســیده بودن افت
می‌کردیــم و هــم تــاش می‌کردیــم آنهــا را آرام کنیــم. بــرای همیــن 
همزمــان حمایــت روانــی نیــز انجــام می‌دادیــم. دیــدن وحشــت مــردم 
کــه بــدون هیــچ گناهــی، زندگــی عادیشــان از بیــن رفتــه بــود، بــرای 
همــه مــا تلــخ و دردنــاک بــود و هرگــز از ذهنمــان پــاک نخواهد شــد.«
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انتخابی از روی عشق
ــک  ــط ی ــر فق ــت در هلال‌احم ــران، فعالی ــیاری از امدادگ ــرای بس ب
وظیفــه نیســت، بلکــه انتخابــی اســت کــه از روی علاقــه و بــاور شــکل 
گرفتــه اســت. ایــن امدادگــر دربــاره انگیــزه خــود و همکارانــش چنیــن 
واقــع  در  می‌شــود،  هلال‌احمــر  وارد  کــه  »هرکســی  می‌گویــد: 
ــواده‌اش کــرده اســت. این‌جــا  ــه خــودش و خان بزرگ‌تریــن لطــف را ب
آدم یــاد می‌گیــرد چطــور در ســخت‌ترین شــرایط بــه دیگــران کمــک 
ــش  ــتم. در بخ ــت داش ــر را دوس ــان اول هلال‌احم ــن از هم ــد. م کن
ــردم. همیشــه دوســت  ــا شــرکت می‌ک ــت و در کلاس‌ه ــان فعالی جوان
داشــتم حتــی اگــر ســهم کوچکــی هــم باشــد، بخشــی از ایــن مجموعه 
ــر را  ــک نف ــان ی ــد ج ــما می‌توان ــور ش ــد حض ــی می‌بینی ــم. وقت باش
ــدر ارزشــمند اســت.« ــن مســیر چق ــه ای ــد ک ــد، می‌فهمی نجــات ده
او در پایــان از لحظاتــی می‌گویــد کــه صــدای جنگنده‌هــا در آســمان 
شــنیده می‌شــد، امــا امدادگــران همچنــان در میــدان حضــور داشــتند: 
»بارهــا شــده کــه جنگنده‌هــا بــالای ســرمان بودنــد و صــدای انفجــار 
ــهادت  ــی از ش ــم. ترس ــینی نکردی ــا عقب‌نش ــا م ــد، ام ــک می‌آم نزدی
نداریــم. شــهادت چیــزی نیســت کــه هــر کســی بــه آن برســد؛ لیاقــت 
ــا فقــط تــاش می‌کنیــم وظیفه‌مــان را انجــام دهیــم و  می‌خواهــد. م

در کنــار مــردم بمانیــم.«
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امداد در میان انفجارها
 روایت نجاتگری که در روز تولدش به صحنه حادثه رفت

ــنیده  ــهر ش ــاط ش ــی نق ــار در برخ ــدای انفج ــه ص ــی ک در روزهای
ــا و  ــان خیابان‌ه ــد می ــال رفت‌وآم ــدادی در ح ــای ام ــد، گروه‌ه می‌ش
ســاختمان‌های آســیب‌دیده بودنــد. در میــان آن‌هــا، جوانانــی حضــور 
داشــتند کــه داوطلبانــه آمــوزش دیــده بودنــد و هم‌اکنــون در میــدان 
ــر  ــهریاری، نجاتگ ــن ش ــد. محمدامی ــب می‌کردن ــه کس ــل تجرب عم
داوطلــب هــال احمــر شــمیرانات، یکــی از همیــن افــراد اســت؛ جوانی 
۲۷ ســاله کــه در روز تولــدش نیــز در عملیــات امــدادی شــرکت کــرد 
ــم  ــئولیت، تصمی ــر و مس ــان خط ــه می ــد ک ــی می‌گوی و از لحظه‌های

گرفتــه در کنــار مــردم بمانــد.
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علاقه به مردم و خاک کشور
صبــح روزی کــه بــرای بســیاری یــک روز معمولــی بــود، بــرای 
ــاز شــد.  ــت آغ ــرای مأموری ــاده شــدن ب ــا آم ــن شــهریاری ب محمدامی
ــد  ــته، می‌گوی ــه داش ــه علاق ــای داوطلبان ــه فعالیت‌ه ــال‌ها ب ــه س او ک
ــه  ــک ب ــه کم ــه ب ــان علاق ــر از هم ــال احم ــورش در ه ــیر حض مس
ــته  ــگاهی در رش ــات دانش ــت. او تحصی ــه اس ــکل گرفت ــران ش دیگ
ــده و  شهرســازی دارد، در مقطــع کارشناســی ارشــد هواشناســی خوان
ــا فعالیــت امــدادی بخــش  ــی اســت؛ ام ــار آن دانشــجوی خلبان در کن

ــت. ــده اس ــره‌اش ش ــی روزم ــی از زندگ مهم
ایــن امدادگــر داوطلــب از علاقــه‌اش بــه خــاک میهــن می‌گویــد: »۲۷ 
ســاله هســتم و امدادگــر شــمیرانات. نیــروی داوطلبــم و از ســال ۱۴۰۲ 
وارد هــال احمــر شــدم. حــالا کــه آمــوزش دیــده‌ام، احســاس می‌کنــم 
ــود.  ــر ب ــط نظاره‌گ ــتاد و فق ــار ایس ــوان کن ــرایطی نمی‌ت ــن ش در چنی
بــرای مــن علاقــه بــه مــردم و خــاک کشــور همیشــه اهمیــت زیــادی 
ــس  ــا ح ــد، ام ــخت باش ــش س ــح دادن ــاید توضی ــت. ش ــته اس داش
ــه همیــن دلیــل از همــان  ــد مفیــد باشــم و تأثیرگــذار. ب می‌کنــم بای
ــه صحنــه  ــه ب ــه‌ای رخ داده، داوطلبان روز اول کــه متوجــه شــدم حادث

رفتــم و حضــور پیــدا کــردم.«
ــای  ــد، فض ــزام ش ــه آن اع ــهریاری ب ــه ش ــی ک ــتین مأموریت در نخس
ــه حمــات وجــود داشــت.  ــود و احتمــال ادام ــن ب ــوز ناام اطــراف هن
ــد  ــد شــرایط را بررســی می‌کردن ــدادی بای ــای ام ــن حــال تیم‌ه ــا ای ب
ــور  ــل حض ــتین مح ــاندند. نخس ــک می‌رس ــیب‌دیدگان کم ــه آس و ب
ــود کــه نیروهــای امــدادی و انتظامــی در آن مســتقر  او محــدوده‌ای ب
بودنــد و همچنــان صــدای انفجــار در اطــراف شــنیده می‌شــد. او 
ــود. از  روایــت می‌کنــد: »اولیــن جایــی کــه رفتیــم محــدوده فراجــا ب
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همــان لحظــه اعــزام شــدیم. هنــوز داشــتند می‌زدنــد کــه مــا رســیدیم. 
احتمــال داشــت دوبــاره انفجــار شــود و اطــراف هــم در معــرض خطــر 
قــرار داشــت. بــا ایــن حــال بایــد وضعیــت را بررســی می‌کردیــم و اگــر 
کســی زیــر آوار مانــده بــود کمــک می‌کردیــم. در آن دقایــق حســاس 
ــود. اینکــه بدانیــم کســی اگــر زنــده اســت،  اولویــت جــان انســان‌ها ب

او را نجــات دهیــم.«

عملیات نجات دلهره‌آور
ــردی از  ــدای ف ــیب‌دیده، ص ــای آس ــی از محل‌ه ــد، در یک ــی بع کم
زیــر خــاک شــنیده شــد. تیــم امــدادی متوجــه شــد مــردی میانســال 
زیــر خــاک و آوار گیــر افتــاده، امــا هنــوز زنــده اســت. بخش‌هایــی از 
بــدن او زیــر خــاک رفتــه بــود و بیــرون آوردنــش نیــاز بــه دقــت و کار 
گروهــی داشــت: »مــردی میانســال زیــر خــاک گیــر کــرده بــود. زنــده 
بــود و صدایــش را می‌شــنیدیم. دســتش بــه انــدازه یــک ســوراخ بــزرگ 
زخــم شــده بــود. تجهیــزات آوردیــم و بــا بیلچــه شــروع کردیــم خــاک 
ــر خــاک  ــه ســختی بیــرون می‌آمــد. کامــل زی ــار زدن. پایــش ب را کن
نبــود، ســرش بــالا مانــده بــود. ظاهــراً مــوج انفجــار او را از آن طــرف 
ــد  ــود و بع ــرده ب ــورد ک ــه در برخ ــرت و ب ــن ســمت پ ــه ای ــان ب خیاب

خــاک رویــش ریختــه بــود.«
در همــان زمــان، صــدای انفجــار دیگــری در نزدیکــی شــنیده شــد و 
نیروهــای امــدادی مجبــور شــدند بــرای لحظاتــی عقب‌نشــینی کننــد. 
امــا پــس از فروکــش کــردن مــوج انفجــار، دوبــاره بــه محــل بازگشــتند 
تــا عملیــات نجــات را ادامــه دهنــد. دقایــق بســیار دلهــره‌آور بــود. بایــد 
هرطــور شــده آن مــرد را کــه هنــوز نفــس می‌کشــید نجــات می‌دادنــد: 
ــاه  ــرای لحظــه‌ای پن ــور شــدیم ب ــاره انفجــار شــروع شــد و مجب »دوب
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بگیریــم. بعــد کــه شــرایط کمــی آرام‌تــر شــد برگشــتیم و کار را ادامــه 
ــرون  ــاک بی ــر خ ــرد را از زی ــتیم آن م ــم توانس ــک تی ــا کم ــم. ب دادی

بیاوریــم و بــه بیمارســتان منتقــل کنیــم. کار کامــاً تیمــی بــود.«

مردم وحشت‌زده در میان بمباران
ــد  ــا چن ــدادی ب ــم ام ــه، تی ــی حادث ــه محــل اصل ــش از رســیدن ب پی
شــهروند دیگــر نیــز مواجــه شــد کــه بــه کمــک فــوری نیــاز داشــتند. 
ــم  ــز علائ ــی نی ــد و برخ ــده بودن ــوک ش ــار ش ــا دچ ــی از آن‌ه برخ
جســمی ناشــی از اســترس و شــرایط حادثــه داشــتند: »ســر کوچــه دو 
خانــم بودنــد کــه خیلــی شــوک شــده بودنــد. هنــوز صداهــای انفجــار 
ــم  ــم آس ــا ه ــک آق ــم. ی ــان کنی ــم آرامش ــعی کردی ــا س ــد. م می‌آم
داشــت و حالــت تهــوع شــدید گرفتــه بــود. او را از محــل دور کردیــم و 

ــم.« ــری بردی ــای امن‌ت ــه ج ب
ــه محــل حادثــه دیگــری اعــزام شــد کــه  در ادامــه مأموریــت، تیــم ب
شــدت آســیب در آن بیشــتر بــود. ســاختمان دچــار آتش‌ســوزی شــده 
ــود و نیروهــای امــدادی و مســئولان جمعیــت هــال احمــر نیــز در  ب
محــل حضــور داشــتند. شــرایط ناپایــدار بــود و احتمــال خطــر همچنان 

وجــود داشــت.
ــه دیگــری رفتیــم کــه شــدت  ــه محــل حادث ــد: »ب شــهریاری می‌گوی
آن خیلــی بــالا بــود. ماشــین را جلــوی در نگــه داشــتم. وقتــی پیــاده 
شــدم، یــک ترکــش بــه ســرم خــورد. کلاه ایمنــی داشــتم کــه باعــث 
شــد آســیبی جــدی نبینــم. ســاختمان آتــش گرفتــه بــود و نیروهــای 

زیــادی در حــال کار بودنــد.«
روز بعــد مأموریــت دیگــری در خیابــان ظفــر بــه تیــم او واگــذار شــد. 
ســاختمانی مســکونی آســیب دیــده بــود و ســاکنان آن نیــاز بــه کمــک 
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ــار  ــوج انفج ــه م ــد ک ــری بودن ــادر و دخت ــلن م ــتند. در میان‌ش داش
آن‌هــا را بــه شــدت تــکان داده و بــه گوشــه‌ای از خانــه پرتــاب کــرده 
ــود.  ــاک ب ــرایط خطرن ــد و ش ــوی گاز می‌آم ــیدیم ب ــی رس ــود: »وقت ب
ــوج انفجــار پرتشــان  ــه م ــد ک ــه بودن ــر داخــل خان ــادر و دخت ــک م ی
کــرده بــود. گفتــم بایــد ســریع آن‌هــا را تــا ســر کوچــه ببریــم. وقتــی 
نزدیک‌تــر شــدم دیــدم گوش‌شــان خــون می‌آیــد و هــر دو در شــوک 
ــده و  ــرون آم ــه بی ــای داخــل خان ــان لباس‌ه ــا هم شــدید هســتند. ب
خیلــی وحشــت زده بودنــد. آنهــا را بــا خــودم از کوچــه خــارج کــردم.«

خدمت‌رسانی با صدای جنگنده‌ها
ــور  ــدای عب ــان ص ــانی ناگه ــگام امدادرس ــری، هن ــت دیگ در مأموری
جنگنده‌هــا در آســمان شــنیده شــد و نیروهــای حاضر در محــل مجبور 
شــدند بــرای حفــظ ایمنــی، منطقــه را موقتــاً تخلیــه کننــد. شــهریاری 
توضیــح می‌دهــد: »در یــک محــل دیگــر در حــال امدادرســانی بودیــم 
کــه صــدای جنگنــده آمــد. بــرای احتیــاط محــل را تخلیــه کردیــم. در 
ــا  ــا جنگنده‌ه ــم و باره ــر بودی ــرض خط ــار در مع ــد ب ــدت چن ــن م ای
ــم، چــون  ــم در محــل می‌ماندی ــاز ه ــا ب ــم. ام ــالای ســرمان دیدی را ب

ــد.« ــا بمانن ــردم تنه نمی‌خواســتیم م
در پشــت صحنــه ایــن مأموریت‌هــا، خانــواده امدادگــران نیــز روزهــای 
پراضطرابــی را می‌گذراننــد. نگرانــی آن‌هــا طبیعــی اســت، امــا بســیاری 
از امدادگــران تصمیــم می‌گیرنــد بــا وجــود ایــن نگرانی‌هــا در میــدان 
ــران  ــواده‌ام نگ ــاً خان ــد: »طبیعت ــان می‌گوی ــهریاری در پای ــد. ش بمانن
می‌شــوند. از تجربــه جنــگ ۱۲ روزه قبلــی هــم ایــن نگرانی را داشــتند. 
آن زمــان می‌گفتنــد نــرو، امــا وقتــی دیدنــد تصمیــم مــن جــدی اســت 
ــار  ــن ب ــد. ای ــت منصــرف کنن ــرا از خدم ــد م ــه نمی‌توانن ــد ک فهمیدن
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خانــواده بــه خاطــر مــن از تهــران نرفتنــد، اصــرار کــردم کــه برونــد تــا 
نگرانــی‌ام کمتــر شــود. بــا ایــن حــال بــه خاطــر مــن مانده‌انــد. خــودم 

هــم تــا آخریــن لحظــه کنــار مــردم می‌مانــم.«/  
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قلب تپنده امداد در روزهای سخت
روایت ایثار در پهنه مرکزی هلال احمر تهران

ــران  ــمان ای ــر آس ــی ب ــگ و ناامن ــایه جن ــه س ــی ک در روزهای
ــت  ــران روای ــتان ته ــزی اس ــه مرک ــد، در پهن ــنگینی می‌کن س
دیگــری در جریــان اســت؛ روایتــی از انســان‌هایی کــه بی‌هیاهــو 
امــا اســتوار، بــار امیــد و نجــات را بــر دوش می‌کشــند. 
ــور  ــه‌وکنار کش ــر از گوش ــال احم ــان ه ــران و داوطلب امدادگ
ــای  ــات، معن ــوارترین لحظ ــا در دل دش ــد ت ــم آمده‌ان ــرد ه گ
واقعــی همدلــی و ازخودگذشــتگی را زنــده نگــه دارنــد؛ جایــی 
کــه پســت و مقــام رنــگ می‌بــازد و تنهــا یــک چیــز معنــا دارد، 

ــه انســان و وطــن اســت. ــت ب ــم خدم آن ه



37

جایی که پست و مقام رنگ می‌بازد
ــر  ــال احم ــزی ه ــه مرک ــانان پهن ــی از امدادرس حســن افشــاری، یک
اســتان تهــران، از ایــن فداکاری‌‌هــا می‌گویــد. او کــه در ایــن روزهــای 
ســخت شــبانه‌روز پــای کار ایســتاده و کنــار هم‌تیمی‌هایــش در 
ــد، از  ــا می‌کن ــات را معن ــزه نج ــران، معج ــوی ته ــای پرهیاه خیابان‌ه

: یــد یش‌می‌گو هم‌تیمی‌ها
ــگ  ــعله‌های جن ــه ش ــی ک ــران، جای ــخت ای ــرد و س ــای س »در روزه
ســایه  بشــری  تاریــخ  مــزدوران  ناجوانمردتریــن  و  بی‌رحم‌تریــن 
ــی از  ــردان و زنان ــت، م ــترانده اس ــران گس ــانِ ای ــر ج ــومش را ب ش
ــه وطــن، در قامــتِ هــال  ــا قلبــی سرشــار از عشــق ب ــور، ب جنــسِ ن
احمــر، حماســه‌ای از ایثــار و ازخودگذشــتگی را بــه تصویــر می‌کشــند. 
این‌جــا، در پهنــه مرکــزی اســتان تهــران، قلــب پایتخــت ایــران ‌زمیــن، 
نبــضِ امــداد و نجــات، بــا نوایــی نجیــب، دلنشــین و پرشــور می‌‌تپــد. 
آن‌هــا، مدافعــانِ خامــوشِ ایــن ســرزمین مــادری، در اوجِ ســختی‌ها و 
در پــسِ حمــاتِ وحشــیانه دژخیمــان کودک‌کــش صهیــون و کثیــف 
ــان و  ــر، از ج ــه‌‌ای وصف‌ناپذی ــی و روحی ــزه‌‌ای اله ــا انگی ــی، ب آمریکای
ــه نیســت، این‌جــا »دل«  ــد. دیگــر ســخن از وظیف ــه می‌گذارن دل مای
ــه میــان آمــده اســت. اســتاد تمــام و هیئــت علمــی دانشــگاه، قلــم  ب
ــر  ــت پ ــا در قام ــالا زده ت ــتین ب ــرده و آس ــا ک ــی درس را ره و صندل
ــد؛  ــهر بزدای ــروح ش ــره مج ــتگی از چه ــار خس ــب، غب ــت داوطل قداس
ــه  ــری دلســوز، کــه حــالا در پهنــه مهــرورزی هــال دســتانش ب مدی
ــت  ــر، در اوج متان ــان امدادگ ــع خســتگی جوان ــرایِ رف جــای امضــا، ب

ــزد.« ــای می‌ری چ
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پرچم‌‌داران این نهضت عاشقانه
ــه و  ــرب، هم ــا غ ــرق ت ــران، از ش ــرِ ای ــگ از سراس ــا، رنگارن »چهره‌ه
ــا انگیــزه یکســان، این‌جــا جمــع شــده‌اند. دهــه هفتادی‌هــا‌ و  همــه ب
هشــتادی‌ها، بــا شــور و حرارتــی وصف‌ناپذیــر، پرچــم‌‌داران ایــن نهضــت 
عاشــقانه‌اند. آن‌هــا کــه هــال احمــر را نــه شــغل، کــه رســالتی بــرای 
ــا دســتان ورزیــده و دل‌هــای مالامــال از  خدمــت انتخــاب کرده‌انــد، ب
ــو می‌آفریننــد. این‌جــا، در ایــن فضــای متبــرک،  عشــق، حماســه‌ای ن
ــد،  ــم می‌کن ــگ‌‌زده‌ای را ترمی ــوی جن ــه م ــه داوطلبان از آرایشــگری ک
تــا آشــپزی کــه بــا عشــق، غــذای گــرم را بــرای جنــگ‌زدگان و فقــرا 
مهیــا می‌ســازد، همــه و همــه، در کنــار وظیفــه خطیــر اعــزام امدادگــر 
ــی را بازآفرینــی  ــه مناطــق موشــک‌‌باران شــده، روح همدل و نجاتگــر ب
می‌کننــد. خــواب، این‌جــا، مفهومــی گمشــده در ایــن شــب‌های 
ســخت دارد، امــا اعتراضــی نیســت؛ اشــتیاق بــرای مانــدن و خدمــت، 

در رگ‌‌هایشــان جاریســت.«
»پلاکــی کــه بــر گــردن هــر امدادگــر جــان ‌برکــف خودنمایــی می‌کند، 
ــا  ــتنی ب ــدی ناگسس ــت از عه ــادی اس ــانه نیســت؛ نم ــک نش ــا ی تنه
ــا  ــود، این‌ج ــه خ ــن مرتب ــه در بالاتری ــداکاری ک ــانه‌ای از ف ــن، نش وط
معنــا می‌یابــد. امدادگــران، بــا روحیــه بــالا و بــدون هیــچ تشــریفاتی، 
ــت از  ــدی اس ــن عه ــد. ای ــب خطرن ــه قل ــزام ب ــاده اع ــر آن، آم در ه
جنــس فــولاد، از قلــب پایتخــت ایــران ســرافراز، کــه پژواکــش در تمــام 
ــا،  ــود. این‌ج ــداز می‌ش ــرزمین طنین‌ان ــن س ــزه ای ــای پرانگی پهنه‌ه
تنهــا بــوی ایثــار و فــداکاری و گذشــت و نجــات و امــداد نیســت کــه 
ــا را  ــانیت، فض ــق و انس ــی، عش ــاب همدل ــر ن ــوازد؛ عط ــام را می‌ن مش
آکنــده اســت. انســان‌‌هایی شــریف، بــا عزمــی راســخ، پــای کار وطــن 
ــد.  ــه دارن ــن نگ ــد را روش ــراغ امی ــی، چ ــا در دل تاریک ــتاده‌اند ت ایس
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این‌جــا فقــط پهنــه امــداد و نجــات هــال نیســت، جایــی اســت کــه 
انســان‌های بــزرگ، زیباتریــن نســخه وجودشــان می‌شــوند، برایــش از 
ــد.« ــش می‌گذارن ــه نمای ــد و آن را ب ــی می‌کنن ــا قدردان ــق بی‌همت خال

ما ایستاده‌ایم
ــی را  ــردان و زنان ــم م ــای مصم ــه قدم‌ه ــت ک ــراری اس ــا ق »این‌ج
ــرب و شــمال  ــران، از شــرق و غ ــه از سراســر ای ــد ک ــه خــود می‌بین ب
ــا  ــوص، معن ــه خل ــه‌ای ک ــیده‌اند؛ نقط ــه رس ــک نقط ــه ی ــوب، ب و جن
از  بالاتــر  هیچ‌کــس  می‌بــازد.  رنــگ  مقام‌هــا  این‌جــا،  می‌یابــد. 
ــدازد. در تمــام  ــی ســایه نمی‌ان ــگاه و عنوان دیگــری نیســت. هیــچ جای
ــی  ــه، نظم ــی و ظالمان ــگ تحمیل ــدت جن ــی از ش ــفتگی‌های ناش آش
ــه از عشــق  ــتور، ک ــه از دس ــه ن ــی ک ــان دارد؛ نظم ــگفت‌انگیز جری ش
ــخت‌‌ترین  ــا را در س ــای آن‌ه ــه پ ــت ک ــق اس ــن عش ــزد. ای برمی‌خی
شــب‌‌ها محکــم نگــه مــی‌‌دارد. ایمــان اســت کــه خــواب را از چشمشــان 
ــد  ــازه نمی‌‌ده ــه اج ــت ک ــرافت اس ــه و ش ــد را ن ــا لبخن ــرد، ام می‌گی
حتــی یــک بــار بگوینــد »خســته‌ایم«. و ســرانجام این‌جــا، یــک صــدا 
در همــه جــاری اســت؛ صدایــی آرام امــا محکــم: تــا آخریــن لحظــه، تــا 
ســپیده‌دمِ آرامــش، مــا ایســتاده‌ایم؛ بــرای کمــک، بــرای امیــد، بــرای 

زندگــی.«
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جست‌وجو میان بمب‌های عمل‌نکرده
 روایت نجاتگری که در جنگ هم امید را زنده نگه می‌دارد

ــا بخشــی  ــور جنگنده‌ه ــار و عب ــه صــدای انفج ــی ک در روزهای
ــه در  ــر بی‌وقف ــال احم ــران ه ــده، امدادگ ــهر ش ــی ش از زندگ
میــان آوارهــا جســت‌وجو می‌کننــد؛ گاهــی بــرای نجــات جــان 
ــواده‌ای  ــه خان ــن پیکــری ک ــرای یافت ــی ب ــده و گاه انســانی زن
چشــم‌انتظارش مانــده اســت. خســرو باقــری، نجاتگــر جمعیــت 
ــه از  ــت ک ــن نیروهاس ــی از همی ــدران، یک ــر مازن ــال احم ه
روزهــای نخســت جنــگ در عملیــات حضــور دارد. او از لحظــه 
اعــزام تــا روزهایــی کــه هنــوز در تهــران میــان آوارهــا می‌گردد، 
ــد کــه حتــی در ســخت‌ترین صحنه‌هــا هــم  از امیــدی می‌گوی

نبایــد خامــوش شــود.



41

آغاز مأموریت؛ از آماده‌باش تا اعزام به تهران
روزهــای نخســت جنــگ، بســیاری از امدادگــران هنــوز در خانه‌هایشــان 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــا یک ــید. تلفن‌ه ــاش رس ــام آماده‌ب ــه پی ــد ک بودن
زنــگ می‌خــورد و نیروهــا بــرای حضــور در شــعبه‌ها فراخوانــده 
ــر دارد. او  ــه خاط ــی ب ــه خوب ــری آن روز را ب ــرو باق ــدند. خس می‌ش
ــه  ــدا ب ــد؛ ابت ــت می‌کن ــر فعالی ــال احم ــت ه ــت در جمعی سال‌هاس
ــابقه  ــن س ــمی. همی ــروی رس ــوان نی ــه عن ــد ب ــب و بع ــوان داوطل عن
باعــث شــد وقتــی پیــام آماده‌بــاش رســید، بــدون تردیــد بــرای حضــور 
ــوان  ــه عن ــن از ســال ۸۱ ب ــد: »م ــاده شــود. او می‌گوی ــات آم در عملی
ــان  ــم و از هم ــکاری می‌کن ــر هم ــال احم ــت ه ــا جمعی ــب ب داوطل
ــگ در  ــدم. روز اول جن ــد ش ــمی کارمن ــورت رس ــه ص ــم ب ــان ه زم
خانــه بــودم کــه از شــعبه شهرســتان بندپــی تمــاس گرفتنــد و اعــام 
ــاش شــد. همــه نیروهــا فراخــوان شــدند. پنــج روز اول و پنــج  آماده‌ب
ــیم.  ــته باش ــل داش ــاش کام ــا آماده‌ب ــدیم ت ــیفت‌بندی ش روز دوم ش
بعــد از 10 روز، بــرای عملیــات بــه اســتان تهــران اعــزام شــدیم و از آن 

ــا الان در تهــران هســتم.« زمــان ت
در ایــن دو هفتــه، مأموریت‌هــای زیــادی بــه او ســپرده شــده اســت. هــر 
روز نقطــه‌ای تــازه از شــهر بــرای جســت‌وجو و امدادرســانی مشــخص 
ــان  ــد در می ــوند. او می‌گوی ــا می‌ش ــی همانج ــا راه ــود و نیروه می‌ش
ــده  ــرای همیشــه در ذهنــش مان همــه ایــن مأموریت‌هــا، دو صحنــه ب
ــرای  ــران ب ــور امدادگ ــد حض ــان می‌ده ــه نش ــی ک ــت؛ صحنه‌های اس
ــای  ــن ۱۴ روز مأموریت‌ه ــت: »در ای ــده اس ــدر دلگرم‌کنن ــردم چق م
مختلفــی داشــتم و در نقــاط زیــادی کار کردیــم. امــا دو مــورد برایــم 
ــاد.  ــاق افت ــدان رســالت اتف ــا در می ــود. یکــی از آن‌ه ــی خــاص ب خیل
مــا مشــغول امدادرســانی بودیــم کــه یــک مــرد آمــد ســراغم و گفــت 
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ــدا  ــوز پی ــده و هن ــر آوار مان ــا، پیکــر شــهیدی زی ــه م ــه خان ــد ب بیایی
ــری از  ــی اث ــده، ول ــام ش ــت‌وجوها انج ــت جس ــت. می‌گف ــده اس نش
ــر در  ــه پیک ــود ک ــن ب ــی مطمئ ــدا نشــده اســت. ول ــهید پی ــر ش پیک

همــان نقطــه اســت.«

لکه‌ای از خون که راه را نشان داد
ــراف آوار  ــی اط ــا نگران ــواده ب ــای خان ــود و اعض ــران ب ــه نیمه‌وی خان
ایســتاده بودنــد. آن‌هــا ســاعت‌ها جســت‌وجو کــرده بودنــد، امــا هنــوز 
ــا  ــود. وقتــی خســرو باقــری ب اثــری از پیکــر عزیزشــان پیــدا نشــده ب
لبــاس هــال احمــر وارد شــد، فضــا ناگهــان تغییــر کــرد؛ امیــدی کــه 
شــاید دوبــاره بتواننــد پیکــر عزیزشــان را پیــدا کننــد: »وقتی رســیدیم، 
ــر را آوردم،  ــال احم ــای ه ــت: بچه‌ه ــد گف ــدای بلن ــا ص ــرد ب آن م
خیالتــان راحــت. همیــن جملــه باعــث شــد حــال همــه کســانی کــه 
آنجــا بودنــد بهتــر شــود. بــه آن‌هــا گفتــم لطفــاً محــل را تخلیــه کنیــد 
تــا بتوانــم دقیق‌تــر بررســی کنــم. شــروع بــه جســت‌وجو کــردم. روی 
یکــی از ســنگ‌ها لکــه خونــی دیــدم کــه حالــت پرتاب‌شــدن داشــت 
ــه آنجــا پرتــاب شــده و زیــر آوار رفتــه  و بــه نظــر می‌رســید فــردی ب
باشــد. همانجــا را نشــانه گرفتــم. حــدود یــک متــر و نیــم کــه کندیــم، 
بــه پیکــر آن مــرد شــهید رســیدیم. خانــواده‌اش خیلــی تشــکر کردنــد 
کــه بالاخــره پــس از ســاعت‌ها جســت‌وجو، آن هــم زمانــی کــه ناامیــد 

بودنــد، توانســتند پیکــر عزیزشــان را تحویــل بگیرنــد.«
ــر از  ــه فرات ــود ک ــدا می‌ش ــی پی ــی چیزهای ــا گاه ــان عملیات‌ه در می
یــک شــیء ســاده اســت؛ نشــانه‌ای از خاطــره، ایمــان یــا یــادگار یــک 
ــان  ــا هم ــن لحظه‌ه ــی از همی ــد یک ــری می‌گوی ــرو باق ــی. خس زندگ
ــل  ــنبه، داخ ــد: »روز دوش ــف می‌کن ــاد. او تعری ــاق افت ــش اتف روز برای
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ــهدا  ــر ش ــال پیک ــم و دنب ــال جســت‌وجو بودی ــاختمان در ح ــک س ی
ــدا  ــامی پی ــوری اس ــم جمه ــک پرچ ــا ی ــان آواره ــتیم. در می می‌گش
کردیــم. وقتــی آن را بــاز کردیــم دیدیــم رویــش نوشــته شــده شــهید 
ــهید  ــوت ش ــم را از روی تاب ــن پرچ ــه ای ــم ک ــد فهمیدی ــی. بع کاظم
برداشــته و بــه عنــوان تبــرک نگــه داشــته بودنــد. بعــد هــم در همــان 
حادثــه خودشــان و خانواده‌شــان شــهید شــده بودنــد و پرچــم در خانــه 
ــود. اینکــه پرچــم  ــی تأثیرگــذار ب ــدن آن صحنــه خیل ــود. دی ــده ب مان
یــک شــهید، از یــک خانــواده شــهید دیگــر بــه یــادگار مانــده بــود.«
ــادی  ــاوت زی ــی تف ــای معمول ــا عملیات‌ه ــی ب ــرایط جنگ ــداد در ش ام
دارد. هــر لحظــه ممکــن اســت خطــری تــازه ظاهــر شــود؛ از بمب‌هــای 
ــی کار  ــرایط یعن ــن ش ــداد در ای ــاره: »ام ــا حمــات دوب ــرده ت عمل‌نک
ــتند، از  ــرمان هس ــالای س ــا ب ــرف جنگنده‌ه ــک ط ــر. از ی در دل خط
طــرف دیگــر مفقودینــی داریــم کــه ممکــن اســت هنــوز زنــده باشــند. 
ــه‌ای  ــات دومرحل ــی حم ــت و بعض ــم هس ــرده ه ــای عمل‌نک بمب‌ه
ــار  ــرود. یــک ب ــالا ب هســتند. همــه این‌هــا باعــث می‌شــود اســترس ب
در عملیــات بودیــم کــه جنگنــده از بــالای ســرمان رد شــد و اطرافمــان 
را زد. خوشــبختانه بــه مــا آســیبی نرســید، امــا همــان لحظه‌هــا نشــان 

ــدر حســاس اســت.« ــد کار چق می‌ده
ــط  ــران فق ــه امدادگ ــن وظیف ــارها، مهم‌تری ــن فش ــه ای ــود هم ــا وج ب
ــه  ــده نگ ــم زن ــد را ه ــد امی ــا بای ــت. آن‌ه ــات نیس ــت‌وجو و نج جس
ــار  ــران کن ــود، امدادگ ــف می‌ش ــات متوق ــی عملی ــب‌ها وقت ــد. ش دارن
ــاده‌ای  ــفره‌های س ــود و س ــا می‌ش ــا برپ ــوند. چادره ــع می‌ش ــم جم ه
پهــن می‌کننــد. خســرو باقــری می‌گویــد: »روحیــه مــا نبایــد از بیــن 
ــرود. جمعیــت هــال احمــر را هــال امیــد هــم می‌نامنــد. اگــر مــا  ب
امیدمــان را از دســت بدهیــم، روحیــه مــردم هــم از بیــن مــی‌رود. هــر 
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ــته  ــکلی داش ــی مش ــر کس ــم، اگ ــت می‌کنی ــا صحب ــا بچه‌ه ــب ب ش
باشــد تــاش می‌کنیــم حلــش کنیــم. در پهنــه شــمال چــادر زده‌ایــم 
ــم.  ــذا می‌خوری ــم غ ــا ه ــم و ب ــم باشــیم. ســفره می‌اندازی ــار ه ــا کن ت

ــر شــود.« ــودن باعــث می‌شــود فشــارها کمت ــار هــم ب ــن کن همی
بــا ایــن حــال، برخــی لحظه‌هــا حتــی بــرای باتجربه‌تریــن امدادگــران 
ــدن پیکــر کــودکان  ــد دی ــری می‌گوی هــم بســیار ســنگین اســت. باق
ــن مــدت  ــرار می‌دهــد: »در ای ــر ق ــز او را تحــت تأثی بیــش از هــر چی
ــک  ــد. ی ــون می‌کن ــال آدم را دگرگ ــاً ح ــه واقع ــدم ک ــی دی صحنه‌های
بــار دســت یــک کــودک شــش ســاله را از زیــر آوار پیــدا کــردم. فشــار 
روانــی زیــادی داشــت. امــا در شــرایط جنگــی هســتیم و نبایــد اجــازه 
ــرای  بدهیــم مــردم ناامیــد شــوند. مــا بایــد امیــد را حفــظ کنیــم و ب

مــردم حمایــت روانــی باشــیم.«

وقتی مردم امدادگران را »فرشته نجات« می‌نامند
ــی  ــران گاه ــا امدادگ ــردم ب ــورد م ــختی‌ها، برخ ــه س ــان هم در می
خســتگی را از تنشــان بیــرون می‌بــرد. ایــن امدادگــر می‌گویــد: 
ــد.  ــورد می‌کنن ــان برخ ــی مهرب ــد خیل ــا را می‌بینن ــی م ــردم وقت »م
ــه  ــد. اعتمــاد زیــادی ب بعضی‌هــا می‌گوینــد فرشــته‌های نجــات آمده‌ان
هــال احمــر دارنــد و حضــور مــا برایشــان دلگرمــی اســت. یکــی دو روز 
پیــش وقتــی از عملیــات برگشــتیم پاییــن، یــک خانــواده ســه بســته 
برایمــان آورده بودنــد. داخلــش میــوه و شــیرینی بــود. گفتنــد چند روز 
اســت اینجــا زحمــت می‌کشــید و خواســتیم تشــکر کنیــم. ایــن ماجــرا 
برایمــان بســیار ارزشــمند بــود و خســتگی را از تنمــان خــارج کــرد.«
ــتین  ــن نخس ــف، ای ــای مختل ــور در بحران‌ه ــال‌ها حض ــود س ــا وج ب
ــام  ــات انج ــی عملی ــرایط جنگ ــری در ش ــرو باق ــه خس ــت ک ــار اس ب
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می‌دهــد: »ایــن اولیــن تجربــه جنــگ بــرای مــن اســت. البتــه برایــم 
خیلــی عجیــب نبــود، چــون در بحران‌هــای زیــادی حضــور داشــته‌ام. 
فقــط صداهــا کمــی متفــاوت اســت؛ صــدای انفجــار، پدافنــد و عبــور 
جنگنده‌هــا. اول حساســیت آدم بــالا مــی‌رود، امــا کم‌کــم بــه آن 
ــد.  ــا کــم نیاوردن ــن اســت کــه بچه‌هــای م عــادت می‌کنیــم. مهــم ای
مــا هنــوز اینجــا هســتیم و تــا وقتــی مــردم بــه مــا نیــاز داشــته باشــند، 

ــم.« ــان می‌مانی کنارش
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قصه دختربچه‌ای زیر خاک 
خاطره تلخ امدادگر هلال احمر از روزهای نبرد

هنگامــی کــه امــواج انفجــاری مهیــب در میانــه روز طنین‌انــداز 
ــر، امدادگــر جمعیــت هــال احمــر اســتان  ــی متین‌ف شــد، عل
ــن  ــای روتی ــداد از مأموریت‌ه ــن رخ ــه ای ــد ک ــران، فهمی ته
ــده  ــاز ش ــای ســخت آغ ــم روزه ــاز ه ــز اســت؛ ب ــبانه متمای ش
ــه  ــدرت، تجرب ــگ، ق ــدان جن ــد در می ــم بای ــار ه ــن ب ــود و ای ب
و  بگذارنــد. شــدت  نمایــش  بــه  را  و فداکاری‌هــای خــود 
ــود. در  ــرده ب ــان ک ــه را نمای ــاد فاجع ــب، ابع ــتردگی تخری گس
چنیــن شــرایطی، فــوراً تیمــی بــرای ورود بــه کانــون حادثــه و 

ــد. ــاده ش ــگان آم ــتجوی نجات‌یافت جس
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تفاوت در عمق فاجعه
ــین  ــگ پیش ــه از جن ــن تجرب ــه ای ــد ک ــد می‌کن ــر تأکی ــی متین‌ف عل
کامــاً متفــاوت بــود: »ایــن بــار، شــدت تخریــب بســیار بالاتــر اســت و 
ماهیــت حادثــه، برخــاف جنــگ قبلــی، در ســاعات روز و در قلــب بافت 
ــای  ــه بخش‌ه ــا، ورود ب ــم م ــه تی ــه اولی ــد. وظیف ــهری رخ می‌ده ش
داخلــی و انجــام ارزیابی‌هــای اولیــه اســت. ایــن بــار امــا نقــش تیم‌هــا 
مشــخص و نظــم بیشــتری بــر فضــا حاکــم اســت. مــا تنهــا متمرکــز 
بــر نقطه‌زنــی و عملیــات جســتجو هســتیم. در غبــار و ســکوت پــس از 
حادثــه، اولویــت بــر شناســایی علائــم حیاتــی اســت. هویــت اشــخاص 
ــدگان  ــن بازمان ــا یافت ــدف م ــا ه ــی نداشــت، تنه در آن لحظــه اهمیت

بــود.«
تجهیــزات تخصصــی نجــات بــه ســرعت بــه کار گرفتــه شــد. دســتگاه 
زنده‌یــاب بــا دقــت فعــال شــد. متین‌فــر در توضیــح فرآینــد عملیاتــی 
ــا  ــم و ب ــال کردی ــاب را فع ــتگاه زنده‌ی ــه دس ــد: »بلافاصل ــان می‌کن بی
توجــه بــه گرمــا و ارتعاشــات، داده‌هــای دریافتــی از دســتگاه را تحلیــل 
ــه  و نقــاط مختلــف را گــزارش می‌کردیــم.« ایــن عملیــات جســتجو ب
ــد  ــی نیازمن ــیگنال دریافت ــر س ــد؛ ه ــام می‌ش ــته انج ــورت پیوس ص
ــف  ــاط مختل ــن نق ــداوم بی ــه طــور م ــا ب ــود و تیم‌ه ــق ب بررســی دقی
ــج  ــورد را در پن ــت م ــا هف ــه، م ــن مرحل ــدند: »در اولی ــا می‌ش جابه‌ج
ــل  ــه مح ــم و ب ــزارش کردی ــپس گ ــی و س ــف نقطه‌زن ــای مختل ج

دیگــری از اصابــت رفتیــم.«
عملیــات اعــزام و امــداد بــدون وقفــه در شــیفت‌های 24 ســاعته ادامــه 
ــدون اســتراحت،  ــاً ب ــای شــنبه و یکشــنبه کام ــا در روزه ــت: »م یاف
ــی در مناطــق  ــار تجــارب قبل ــن ب ــم. ای ــزام بودی پیوســته در حــال اع
ــات  ــود. تجربی ــات یاری‌رســان ب ــن عملی ــه ای ــی ب ــی، در نظم‌ده جنگ
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پیشــین جنگــی بســیار کارآمــد واقــع شــد. نیروهــا حرفه‌ای‌تــر عمــل 
ــود.« ــات ایجــاد شــده ب ــری در عملی ــد و ســاختار منظم‌ت کردن

ــه  ــد ک ــخ‌دهندگان بودن ــن پاس ــا اولی ــاب، آن‌ه ــم ارزی ــوان تی ــه عن ب
ــا  ــد: »م ــوری منطقــه را مشــخص می‌کردن ــزان خطــر و نیازهــای ف می
تیــم ارزیــاب هســتیم؛ بــا دریافــت گــزارش اولیه، اولیــن نفراتی هســتیم 
کــه بــرای ارزیابــی بــه محــل اعــزام می‌شــویم. ایــن موقعیت بــا خطراتی 
مثــل ریــزش مجــدد آوار و تهدیدهــای ثانویــه و انفجارهای بعــدی همراه 

اســت. بــا ایــن حــال لحظــه‌ای در کار مــا وقفــه ایجــاد نشــد.«
ــرای متین‌فــر، در حیــن ارزیابــی در نزدیکــی  تأثیرگذارتریــن لحظــه ب
یــک حســینیه پرجمعیــت، رخ داد: »جســد دختربچــه‌ای حــدوداً ســه 
ســاله کــه فــوت شــده بــود، زیــر آوار بــود. در حیــن جســتجو، متوجــه 
حضــور او شــدیم. نشــانه‌ای از ناحیــه آرنــج او مشــاهده کــردم. مــردی 
زخمــی بــالای ســرش و روی آوار بــود. جــوری کــه انــگار می‌خواســت 
ــردم.  ــج را لمــس ک ــم. آرن ــر رفت ــن جلوت ــد. م ــل کن ــه را بغ دختربچ
ــردی در  ــر آوار اســت و م ــک دختربچــه زی ــه ی بررســی نشــان داد ک

کنــار او، دســتش را روی پیکــرش قــرار داده بــود.«
ــری  ــس، تصوی ــه آمبولان ــودک ب ــان ک ــر بی‌ج ــل پیک ــه تحوی لحظ
کابــوس‌وار بــرای متین‌فــر باقــی گذاشــت: »کــودک  را بیــرون آوردیم و 
او را در آغــوش گرفتــم تــا پوشــانده شــود. پــس از تحویل بــه آمبولانس، 
فهمیــدم کــه او فــوت شــده اســت.« علــی جزئیــات را این‌گونــه توصیف 
می‌کنــد: »صحنــه‌ای بســیار تلــخ بــود. جوراب‌شــلواری ســفید و 
کفش‌هــای کــرم رنــگ پایــش بــود. او را حمــل می‌کــردم و در حالــی 
کــه می‌دویــدم، بــه امیــد بازگشــت بــه زندگــی کــودک را بــه دســت 
نیروهــای امــدادی ســپردم. دیگــر نفــس نمی‌کشــید، ولــی مــن دلــم 
ــه  ــت ب ــن اس ــه ممک ــن بچ ــه ای ــم ک ــته باش ــد داش ــت امی می‌خواس



49

ــی  ــن اســت. حت ــا م ــوز ب ــه هن ــن صحن ــره ای ــردد. خاط ــی برگ زندگ
خــون او هنــوز روی کیفــم مانــده اســت.«

دختربچه‌ای که زنده ماند
بــا وجــود ایــن انــدوه، وظیفــه ادامــه یافــت. بازگشــت بــه صحنــه منجر 
بــه کشــف یــک مــورد نجــات موفــق شــد: »دوبــاره بــه محــل بازگشــتم 
و ایــن بــار دختربچــه‌ای 9 ســاله را یافتــم کــه زنــده بــود و آوار کمــی 
ــا حفــظ خونســردی، کــودک را  روی او ســنگینی می‌کــرد. توانســتم ب
خــارج کنــم و اقدامــات اولیــه درمانــی را انجــام دهــم. دختربچــه گریــه 
ــداری‌اش دادم.  ــردم و دل ــل ک ــم بغ ــود. او را ه ــیده ب ــرد و ترس می‌ک
ــا همــکارم روی تخــت آمبولانــس گذاشــتیم و  در نهایــت کــودک را ب

اقدامــات اولیــه را انجــام دادیــم.«
بــا تاریــک شــدن هــوا، عملیــات نجــات قربانیــان زیــر آوار وارد فــاز 
جدیــدی شــد. همزمــان، جســتجو بــرای یافتــن بانویــی کــه گمــان 
می‌رفــت مــادر آن دختربچــه‌ای باشــد کــه شــهید شــده بــود، ادامــه 
یافــت و درنهایــت پیکــر خانــم چهــل ســاله کشــف شــد. ایــن فاجعــه 
تنهــا دو خیابــان بــا منــزل شــخصی امدادگــر هــال احمــر، فاصلــه 
ــه ســابقه  ــادرش ک ــژه م ــواده، به‌وی ــت خان ــی از وضعی داشــت. نگران
بیمــاری قلبــی داشــت، بــه یــک دغدغــه بــزرگ تبدیــل شــد: »خانــه 
ــودم و  ــه‌ام ب ــر خان ــن نظاره‌گ ــود و م ــر ب ــه آن‌طرف‌ت ــا دو کوچ م
ــاس  ــا تم ــا آنه ــتم ب ــران، نمی‌توانس ــا در اوج بح ــران. ام ــیار نگ بس
بگیــرم. حتــی وقــت نکــردم لحظــه‌ای گوشــی تلفنــم را بــردارم. فقــط 
ــرادرم  ــا تمــاس ب ــه، ب ــس از 20 دقیق ــودم. پ ــم نگرانشــان ب در ذهن
گوشــی را برداشــتم، گفتــم حالتــان خــوب اســت، گفــت خوبیــم و 

ــاره کارم را ادامــه دادم.« تمــاس را قطــع کــردم و دوب
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با قدرت در خط مقدم
ــی  ــت. زندگ ــه داش ــف ادام ــدون توق ــات ب ــی، عملی ــه روز متوال س
شــخصی کامــاً مختــل شــده بــود؛ علــی متین‌فــر تنهــا بــرای مــدت 
ــه کار  ــدی، ب ــمانی ب ــرایط جس ــر زد و در ش ــه س ــه خان ــی ب کوتاه
ادامــه داد. او دلیــل ایــن امــر را ســنگین‌تر بــودن بــار نادیــده گرفتــن 
درد مــردم نســبت بــه کار بــا بدنــی خســته دانســت: »مــا همــه گونــه 
ــن  ــا همی ــالت م ــه رس ــه‌ام ک ــه گفت ــم. همیش ــه‌ای را دیده‌ای فاجع
ــدارم،  ــم ترســی ن ــه بگوی ــردم باشــیم. اینک ــار م ــد در کن اســت. بای
شــعار اســت. همــه می‌ترســیم، ولــی نمی‌توانیــم در خانــه بنشــینیم 
و نظاره‌گــر باشــیم. در حــال حاضــر مریــض شــده‌ام و شــرایط 
جســمانی خوبــی نــدارم، اســتراحت نکــرده‌ام، ولــی ایــن مســایل در 

مقابــل درد مــردم هیــچ اســت.«



51



52

در جست‌وجوی زندگی زیر آوار جنگ 
 روایت امدادگر و سگ زنده‌یابش از ۱۲ روز ماموریت سخت در تهران

ــم ســیاهرنگ  ــد، ابراهی ــه صــدا درآم ــاش ب ــر آماده‌ب ــی آژی ‌وقت
ــر آوار  ــه زی ــود ک ــهری ش ــی ش ــد راه ــاره بای ــت دوب می‌دانس
انفجارهــا نفــس می‌کشــد. عضــو تیــم آنســت جمعیــت 
ــا ســگ‌های  هــال احمــر اســتان گیــان اســت؛ تیمــی کــه ب
زنده‌یــاب بــه دل ویرانــی می‌رونــد تــا نشــانه‌ای از زندگــی پیــدا 
ــا ســگش »هکتــور« متفــاوت  ــار امــا مأموریتــش ب کننــد. این‌ب
بــود؛ انفجارهــا شــدیدتر، آوارهــا ســنگین‌تر و صحنه‌هــا تلخ‌تــر 
از آن چیــزی بــود کــه حتــی تجربــه جنــگ قبلــی هــم بتوانــد 

برایــش آمــاده‌اش کنــد.
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 در نخســتین ســاعت‌های آغــاز درگیــری، خبرهــا بــه ســرعت در میــان 
ــی  ــاش یک ــای آماده‌ب ــا و پیام‌ه ــد. تماس‌ه ــدادی پیچی ــای ام نیروه
ــاده  ــزام آم ــرای اع ــس از دیگــری می‌رســید و تیم‌هــای تخصصــی ب پ
ــز  ــان نی ــر گی ــال احم ــت ه ــم آنس ــا، تی ــان آن‌ه ــدند. در می می‌ش
بایــد خــود را بــرای مأموریتــی طولانــی آمــاده می‌کــرد؛ مأموریتــی کــه 

مقصــدش تهــران بــود.
ــح  ــان صب ــم، از هم ــن تی ــای ای ــی از اعض ــیاهرنگ، یک ــم س ابراهی
نخســت در جریــان قــرار گرفــت کــه بایــد آمــاده حرکــت باشــد. تجربــه 
ــه‌ای  ــر حادث ــا می‌دانســت ه ــت، ام ــگ 12 روزه را داش ــت‌ جن مأموری
ــه مــا  چهــره متفاوتــی دارد: »شــنبه صبــح کــه جنــگ شــروع شــد ب
ــه  ــران ب ــد ته ــنبه گفتن ــدیم. روز یکش ــاش ش ــد و آماده‌ب ــام کردن اع
تیــم آنســت نیــاز دارد و حرکــت کردیــم. تــا شــب در راه بودیــم و شــب 

بــه تهــران رســیدیم. از همــان لحظــه کارمــان شــروع شــد.«

نخستین تجربه »هکتور«
تهــران در نخســتین روزهــای حادثــه، شــهری بــود کــه در چنــد نقطــه 
ــده  ــیب دی ــه آس ــاختمان‌هایی ک ــد. س ــده می‌ش ــار دی ــار انفج آن آث
بودنــد، خیابان‌هایــی کــه بــا آوار و دود درگیــر شــده بودنــد و تیم‌هــای 
ــت را  ــا وضعی ــد ت ــر می‌رفتن ــه نقطــه دیگ ــه‌ای ب ــه از نقط ــدادی ک ام
بررســی کننــد. ســیاهرنگ و اعضــای تیمــش، بــا ســگ‌های زنده‌یــاب 
وارد مناطــق آســیب‌دیده می‌شــد تــا زیــر آوارهــا را جســت‌وجو 
ــه  ــد: »روز اول ب ــده باش ــی مان ــی باق ــانه‌ای از زندگ ــاید نش ــد؛ ش کن
پنــج یــا شــش نقطــه رفتیــم کــه هــدف حملــه قــرار گرفتــه بودنــد. 
بعضــی جاهــا تخلیــه شــده بــود و نیــازی بــه جســت‌وجو نبــود. مــن 
همــراه یکــی از همکارانــم و ســگم کار می‌کــردم. اســم ســگم هکتــور 
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ــم.  ــاده کنی ــم او را آم ــرده بودی ــاش ک ــگ ت ــن جن ــل از ای اســت. قب
جنــگ قبلــی کوچک‌تــر بــود و ایــن یکــی تجربــه اول جــدی هکتــور 

ــد.« ــوب می‌ش محس
کار تیــم آنســت وابســته بــه هماهنگــی دقیــق میــان امدادگــر و ســگ 
ــوی  ــان آوار و ب ــا در می ــد ت ــوزش دیده‌ان ــاب اســت. ســگ‌ها آم زنده‌ی
خــاک و دود، رد انســان را پیــدا کننــد. بــرای هر ســگ، مأموریــت واقعی 
میــدان، مرحلــه‌ای مهــم در مســیر تجربــه اســت. هکتــور هنــوز ســگ 
ــای  ــا در همــان مأموریت‌ه ــادی نداشــت، ام ــه زی ــود و تجرب ــی ب جوان
نخســت توانســت توانایــی خــود را نشــان دهــد. ســیاهرنگ می‌گویــد: 
»بــا توجــه بــه ســن و تجربــه کــم، هکتــور خیلــی خــوب کار کــرد. در 
چندیــن نقطــه جســت‌وجو انجــام داد و پیکرهایــی پیــدا کــرد. شــدت 
انفجارهــا خیلــی زیــاد بــود. آســیب‌ها خیلــی شــدید بــود و مــا مــوردی 
ــور  ــا، هکت ــن پیکره ــت‌وجو و یافت ــا در جس ــم. ام ــی ندیدی از زنده‌یاب

کمــک زیــادی بــه مــا کــرد.«
روزهــا یکــی پــس از دیگــری می‌گذشــتند و مأموریــت همچنــان ادامــه 
ــات  ــر عملی ــف شــهر درگی ــاط مختل ــدادی در نق ــای ام داشــت. تیم‌ه
ــازه‌ای از محــل دیگــری می‌رســید. ابراهیــم  ــر ت ــار خب ــد و هــر ب بودن
ســیاهرنگ و هکتــور در مجمــوع 12 روز در تهــران ماندنــد؛ 12 روزی 
کــه برایشــان پــر از صحنه‌هــای ســنگین و تلــخ بــود: »مــا 12 روز در 
ــم. در  ــی تلخــی دیدی ــن مــدت صحنه‌هــای خیل ــم. در ای تهــران بودی
چنــد نقطــه مختلــف، هکتــور 6 پیکــر را پیــدا کــرد. بعــد از مدتــی هــم 
بــه خاطــر خســتگی ســگم، تیــم جایگزیــن آمــد و مــا بــرای ریــکاوری 

بــه رشــت برگشــتیم.«
مقایســه ایــن مأموریــت بــا تجربــه جنــگ قبلــی بــرای او اجتناب‌ناپذیــر 
ــز در شــرایط مشــابه حضــور  ــن نی ــش از ای ــه پی ــی ک ــود. امدادگران ب
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ــی  ــه خوب ــوادث را ب ــدت ح ــاوت ش ــد تف ــولاً می‌توانن ــته‌اند، معم داش
درک کننــد. از نــگاه او، ایــن بــار همــه چیــز شــدیدتر بــود؛ از قــدرت 
ــی داشــتم راهــی  ــزان آســیب ســازه‌ها: »وقت ــا می ــه ت ــا گرفت انفجاره
تهــران می‌شــدم، تصــور می‌کــردم کــه همــه چیــز مثــل جنــگ قبلــی 
خواهــد بــود. امــا ایــن بــار نســبت بــه جنــگ قبلــی خیلــی شــدیدتر 
بــود. قــدرت انفجارهــا خیلــی بیشــتر بــود و آســیب‌ها هــم ســنگین‌تر. 
در جنــگ قبلــی چنــد مــورد زنده‌یابــی داشــتیم، امــا ایــن بــار بیشــتر 

ــدا می‌شــد.« ــان پی ــر قربانی پیک

خستگی، بی‌خوابی و فراخوان‌های پی‌درپی
وقتــی از رشــت حرکــت کــرد، تصــور می‌کــرد تجربــه‌ای کــه از قبــل 
دارد کمــک می‌کنــد بهتــر بــا شــرایط کنــار بیایــد. امــا واقعیــت میــدان 
ــای  ــی و فراخوان‌ه ــود. خســتگی، بی‌خواب ــاوت از تصــور ب ــه متف حادث
پی‌درپــی، فشــار زیــادی بــر نیروهــای امــدادی وارد می‌کــرد: »از 
همــان لحظــه‌ای کــه حرکــت کــردم فکــر می‌کــردم بــا تجربــه‌ای کــه 
ــار شــدت آســیب  ــن ب ــا ای ــد، ام ــان‌تر باش ــرایط آس ــت ش دارم مدیری
ــم. هنــوز اســتراحت  ــاً نمی‌خوابیدی ــود. شــب‌ها تقریب خیلــی بیشــتر ب
ــل  ــه مح ــد ب ــدیم و بای ــاش می‌ش ــاره آماده‌ب ــه دوب ــم ک ــرده بودی نک

ــم.« ــری می‌رفتی دیگ
بــرای ســیاهرنگ و اعضــای تیمــش خطــر تنهــا در آوار نبــود. آنهــا نیــز 
از احتمــال انفجارهــای دومرحلــه‌ای در امــان نبودنــد؛ موضوعــی که کار 
ــای  ــال تیم‌ه ــن ح ــا ای ــرد. ب ــر می‌ک ــیار خطرناک‌ت ــران را بس امدادگ
جســت‌وجو مجبــور بودنــد بــه دل همــان خطــر برونــد: »روز دوم اعــام 
کردنــد کــه بمب‌هــا دو مرحلــه‌ای اســت و بایــد خیلــی بیشــتر مراقــب 
ــم و  ــرای جســت‌وجو می‌رفتی ــق اول، ب ــد همــان دقای باشــیم. هــم بای



56

هــم بایــد ریســک می‌کردیــم. ممکــن بــود هــر لحظــه دوبــاره انفجــار 
ــده  ــوز زن ــردی هــم هن ــه ف ــود ک ــن وجــود ممکــن ب ــا ای ــد. ب رخ ده

باشــد و نمی‌توانســتیم صبــر کنیــم.«

الان وقت ماندن است
در چنیــن شــرایطی گاهــی حتی نزدیــکان و دوســتان نیــز از امدادگران 
می‌خواســتند کــه عقــب بکشــند و جــان خــود را بــه خطــر نیندازنــد. 
ــه  ــدان حادث ــدن در می ــب، مان ــای داوطل ــرای بســیاری از نیروه ــا ب ام
ــز  ــیاهرنگ نی ــم س ــد. ابراهی ــه پذیرفته‌ان ــت ک ــدی اس ــی از تعه بخش
ــا  ــا م ــد، ام ــد برگردی ــتانم می‌گفتن ــت: »دوس ــی داش ــن احساس چنی
ــم  ــه دیده‌ای ــی ک ــس آموزش‌های ــم پ ــم برگردی ــر بخواهی ــم اگ گفتی
ــی  ــا حت ــت. بچه‌ه ــدن اس ــت مان ــت. الان وق ــی اس ــه زمان ــرای چ ب
می‌گفتنــد تــا پــای شــهادت هــم هســتیم، چــون مــردم چشــم انتظــار 

کمــک هســتند.«
در ذهــن او جملــه‌ای مانــده کــه ســال‌ها پیــش از کســی شــنیده بــود؛ 
ــای  ــد و معن ــادش می‌آی ــه ی ــا ب ــار در مأموریت‌ه ــر ب ــه ه ــه‌ای ک جمل
ــه مــن گفــت  ــار کســی ب کارش را برایــش روشــن‌تر می‌کنــد: »یــک ب
ــر از خــدا کمــک می‌خواهــد،  ــک نف ــه‌ای رخ می‌دهــد و ی ــی حادث وقت
آن لحظــه شــاید قرعــه بــه نــام شــما بیفتــد کــه برویــد و کمــک کنیــد. 
ــاید  ــی‌روم، ش ــرای کمــک م ــر ب ــم اگ ــر می‌کن ــا خــودم فک همیشــه ب
ایــن یــک موهبــت الهــی باشــد کــه بــه مــن گفتــه شــده بــروم. یعنــی 
ــروم.  ــده ب ــرد حادثه‌دی ــه کمــک آن ف ــه ب ــرا انتخــاب کــرده ک خــدا م
همیــن فکــر باعــث می‌شــود کــه بــا انگیــزه قــوی رو بــه جلــو حرکــت 

کنــم و در میــدان باشــم.«
‌بــا وجــود تمــام ســختی‌ها، او می‌گویــد اگــر دوبــاره چنیــن مأموریتــی 
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پیــش بیایــد بــاز هــم حاضــر خواهــد شــد. بــرای بســیاری از امدادگران، 
ایــن کار فقــط یــک وظیفــه شــغلی نیســت؛ نوعــی مســئولیت انســانی 
ــم. حتــی  ــاز هــم می‌آیی ــاره لازم باشــد ب اســت: »صددرصــد اگــر دوب
ــوان  ــه ت ــی ک ــا جای ــد. ت ــه دوســتانمان برگردن ــم و بقی ــا بمانی ــر م اگ

داشــته باشــیم و مفیــد باشــیم در میــدان می‌مانیــم.«
ــی  ــز آســیب کوچک ــاب او نی ــی ســگ زنده‌ی ــت، حت ــول مأموری در ط
دیــد. امــا همان‌جــا درمــان شــد و کار ادامــه پیــدا کــرد: »فقــط یــک 
آســیب کوچــک بــرای پــای هکتــور پیــش آمــد کــه همان‌جا پانســمان 

کردیــم و کار متوقــف نشــد.«

تصویر تلخ مرد درمانده
امــا در میــان تمــام صحنه‌هایــی کــه دیــده بــود، یــک تصویــر بیــش 
از همــه در ذهنــش مانــده اســت؛ تصویــری از مــردی کــه روزهــا کنــار 
آوار خانــه‌اش می‌نشســت و منتظــر خبــر خانــواده‌اش بــود. ســاختمانی 
ــوم  ــه س ــی روی طبق ــات بالای ــود و طبق ــه ب ــرو ریخت ــه ف پنج‌طبق
ــگ کار  ــای تن ــود و کوچه‌ه ــخت ب ــی س ــد. دسترس ــده بودن آوار ش
آواربــرداری را کُنــد کــرده بــود: »یــک ســاختمان پنــج طبقه مســکونی 
بــود کــه طبقــه چهــارم و پنجــم روی طبقــه ســوم آوار شــده بودنــد. 
ــادرش هــم  ــد و م ــه بودن ــدش داخــل خان ــی همســر و فرزن ــک آقای ی
ــل  ــه دلی ــا ب ــرداری در آنج ــات آوارب ــود. عملی ــاختمان ب ــان س در هم
شــرایط ســازه و خطــر ریــزش، چنــد روز طــول کشــید. در تمــام ایــن 
ــات  ــه عملی ــرد در نزدیکــی محــل می‌نشســت و چشــم ب مــدت آن م
ــا  ــدم. ت ــم او را می‌دی ــه محــل می‌رفت ــه ب ــار ک ــر ب ــا می‌دوخــت. ه م
ــدم کــه نشســته و  ــا را می‌دی ــم، آن آق ــار کــه می‌رفت روز ســوم هــر ب
گریــه می‌کنــد. بعــد اعــام کردنــد کــه روز ســوم فرزنــد خردســالش 
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پیــدا شــده و روز پنجــم هــم همســرش. دیــدن آن مــرد برایم احســاس 
ســنگینی بــه همــراه داشــت؛ احساســی از ناتوانــی در برابــر درد انســانی 
ــس  ــدم ح ــار او را می‌دی ــر ب ــود. ه ــت داده ب ــش را از دس ــه عزیزان ک
ــم  ــه مــن دســت مــی‌داد؛ حــس پوچــی کــه چــرا نمی‌توان عجیبــی ب
کاری بیشــتر برایــش انجــام بدهــم. دلــم می‌خواســت بــاری از دوشــش 

ــردارم، امــا کار مــا بایــد خیلــی آهســته انجــام می‌شــد.« ب

ادامه ماموریت با انگیزه قوی
ســازه ناپایــدار بــود و کوچک‌تریــن اشــتباه در آواربــرداری می‌توانســت 
ــن  ــه ممک ــرایطی عجل ــن ش ــود. در چنی ــتر ش ــزش بیش ــث ری باع
ــود کل کوچــه و  نبــود: »اگــر آوار اشــتباه برداشــته می‌شــد، ممکــن ب
ــود. امــا  ــاک ب ــه آوار خیلــی خطرن خانه‌هــای اطــراف خــراب شــود. تل
ــان آوار  ــه در می ــردی ک ــده اســت؛ م ــم مان ــوز در ذهن ــر هن آن تصوی
خانــه‌اش قــدم مــی‌زد و بــه دنبــال نشــانه‌ای از زندگــی می‌گشــت. البته 
ــوم.  ــف نش ــود در کارم متوق ــث می‌ش ــه باع ــت ک ــن صحنه‌هاس همی
مدت‌هاســت تصویــر آن مــرد بــا مــن مانــده اســت. همیــن صحنه‌هــا 
ــت  ــچ وق ــروم و هی ــش ب ــریع‌تر پی ــه در کارم س ــود ک ــزه می‌ش انگی

متوقــف نشــوم.«‌
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در میان آوار و ترس کودکان 
/داستان امدادگری که با سگش »توگو« از نخستین لحظه‌ها در میدان جنگ بود

صــدای انفجــار کــه در شــهر پیچیــد، خیابان‌هــا در چنــد 
لحظــه بــه صحنــه‌ای از دود، آوار و اضطــراب تبدیــل شــد. میــان 
ــی  ــده، کودکان ــای مچاله‌ش ــده و خودروه ــای تخریب‌ش خانه‌ه
دیــده می‌شــدند کــه بــا تــرس در آغــوش خانواده‌هایشــان پنــاه 
می‌گرفتنــد یــا هراســان می‌دویدنــد. در همــان ســاعات اولیــه، 
تیم‌هــای امــدادی هــال احمــر بــرای جســت‌وجوی مصدومــان 
و افــراد گرفتــار در زیر آوار وارد منطقه شــدند. یکــی از امدادگران 
جمعیــت هــال احمــر آذربایجــان غربی کــه از نخســتین روز در 
محــل حضــور داشــت، از صحنه‌هایــی می‌گویــد کــه دیدنشــان 
ــی از آوار،  ــت؛ صحنه‌های ــان نیس ــری آس ــچ امدادگ ــرای هی ب
ــه  جســت‌وجو و کودکانــی کــه در میــان حادثــه، وحشــت‌زده ب

ــد. ــگاه می‌کردن اطــراف ن
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خانه‌های تخریب شده و آوار سنگین
وقتــی صــدای انفجــار در شــهر پیچیــد، اولیــن گروه‌هــای امــدادی بــه 
ســرعت خــود را بــه محــل حادثــه رســاندند. خانه‌هایــی کــه تــا چنــد 
ســاعت قبــل محــل زندگــی خانواده‌هــا بــود، بــه تــوده‌ای از آوار تبدیــل 
شــده بــود و خودروهایــی کــه در خیابان‌هــا عبــور می‌کردنــد، زیــر مــوج 
انفجــار آســیب دیــده بودنــد. در چنیــن شــرایطی، نیروهــای امــدادی بــا 
وجــود خطــر و فشــار روحــی، تــاش کردنــد تــا بــه مجروحــان کمــک 

کننــد و افــراد گرفتــار در زیــر آوار را پیــدا کننــد. 
ــه بســیار آشــفته  ــه، فضــای منطق ــس از حادث در نخســتین ســاعات پ
بــود. دود و گردوغبــار در هــوا پخــش شــده بــود و بســیاری از خانه‌هــا 
تخریــب شــده بودنــد. خیابان‌هــا در آذربایجــان غربــی، پــر از خودروهای 
آســیب‌دیده بــود و مــردم بــا نگرانــی بــه دنبــال اعضــای خانــواده خــود 
ــان  ــد همزم ــدادی بای ــای ام ــرایطی، نیروه ــن ش ــتند. در چنی می‌گش
ــک  ــر آوار، کم ــراد زی ــت‌وجوی اف ــد؛ جس ــام می‌دادن ــد کار را انج چن
بــه مجروحــان و بررســی امنیــت محــل: »از روز اول در صحنــه حضــور 
داشــتم. مــن از ســال ۹۶ در جمعیــت هــال احمــر فعالیــت می‌کنــم و 
مربــی تیــم آنســت اســتان آذربایجــان غربــی هســتم. وقتــی بــه محــل 
ــود و  ــده ب ــب ش ــاً تخری ــا کام ــیاری از خانه‌ه ــیدیم، بس ــه رس حادث

شــرایط آوار خیلــی ســخت بــود.«

فقط چند تکه از پیکر
ــت و  ــر اصاب ــادی در اث ــای زی ــیب‌دیده، خانه‌ه ــق آس ــی از مناط در یک
ــا دقــت میــان آوارهــا  انفجــار تخریــب شــده بــود. تیم‌هــای امــدادی ب
جســت‌وجو می‌کردنــد تــا شــاید بتواننــد افــراد زنــده‌ای را پیــدا کننــد. 
امــا در کنــار امیــد بــه نجــات، صحنه‌هایــی هــم وجــود داشــت کــه برای 
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ــود: »صحنه‌هــای  ــده ب ــدادی بســیار ســخت و ناراحت‌کنن نیروهــای ام
ــم  ــک خان ــک دختربچــه و دســت و ســر ی ــای ی ــم. پ دلخراشــی دیدی
حــدود ســی ســاله را پیــدا کردیــم. خیلــی ناراحت‌کننــده بــود و هرگــز 
آن را فرامــوش نمی‌کنــم. فقــط چنــد تکــه از پیکرشــان پیــدا شــد.«

شهادت هنگام عبور 
ــده  ــابهی دی ــت مش ــز وضعی ــه نی ــراف محــل حادث ــای اط در خیابان‌ه
می‌شــد. برخــی از خودروهــا درســت در لحظــه عبــور از خیابــان مــورد 
ــه  ــود بدن ــده ب ــث ش ــار باع ــوج انفج ــد. م ــه بودن ــرار گرفت ــت ق اصاب
خودروهــا کامــاً جمــع شــود و آســیب زیــادی ببیننــد: »یــک مغــازه 
درســت روبــه‌روی کلانتــری بــود. کلانتــری را کــه هــدف قــرار دادنــد، 
چنــد نفــر در حــال عبــور بودنــد کــه همــان موقــع مــورد اصابــت قــرار 
ــود. دو نفــر  ــه کــرده ب ــد. مــوج انفجــار همــه ماشــین‌ها را مچال گرفتن
داخــل خــودرو بودنــد و دو نفــر دیگــر هــم روبــه‌روی کلانتــری در یــک 
مکانیکــی کار می‌کردنــد. اســتاد و شــاگرد بودنــد کــه همه‌شــان شــهید 

شــدند و مــا پیکرشــان را از روی زمیــن جمــع‌آوری کردیــم.«
ــت و  ــه داش ــان ادام ــر همچن ــات، خط ــای اول عملی ــان روزه در هم
نیروهــای امــدادی بایــد بــا احتیــاط زیــاد کار می‌کردنــد. بــا ایــن حــال، 
ــت‌وجو  ــه را جس ــریع‌تر منطق ــه س ــا هرچ ــد ت ــاش می‌کردن ــا ت آن‌ه
کننــد و اگــر کســی زیــر آوار مانــده اســت، او را پیــدا کننــد: »روز اول 
کــه رفتیــم، اولیــن عملیــات در یــگان ویــژه اســتانمان بــود کــه مــورد 
اصابــت قــرار گرفــت. مــا بــرای تجســس وارد یــک خانــه شــدیم و ســگ 
زنده‌یــاب را رهــا کردیــم. وقتــی وارد آشــپزخانه شــدیم، کــف آن پــر از 

خــون بــود.«
در چنیــن شــرایطی، ادامــه عملیات همیشــه آســان نبــود. گاهــی نیروها 
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مجبــور می‌شــدند بــرای حفــظ جــان خودشــان منطقــه را تــرک کننــد 
ــان لحظــه  ــد: »در هم ــاره برگردن ــرایط دوب ــر شــدن ش ــد از آرام‌ت و بع
ــه را  ــه منطق ــد ک ــتور آم ــم، دس ــتیم جســت‌وجو می‌کردی ــی داش وقت
تخلیــه کنیــم، چــون احتمــال داشــت دوبــاره حملــه شــود. شــرایط آوار 
خیلــی بــد بــود. ســریع ســگم را بغــل کــردم و دویــدم ســمت بیــرون.«
در مأموریــت دیگــری نیــز تیــم امــدادی بــرای پیــدا کــردن افــراد مفقود 
ــود. آن‌هــا در حــال جســت‌وجو  ــه یــک پــادگان اعــزام شــده ب شــده ب
ــاک شــد: »در آنجــا دو نفــر مفقــود  ــاره شــرایط خطرن ــد کــه دوب بودن
ــر دوم  ــال نف ــم و دنب ــرده بودی ــدا ک ــر اول را پی ــا نف ــد. م ــده بودن ش
ــم و  ــاه بگیری ــور شــدیم پن ــد. مجب ــه ش ــاره حمل ــه دوب می‌گشــتیم ک

بعــد ســریع از منطقــه خــارج شــویم.«

در کنار مردم بدون ترس می‌مانم
ــا وجــود همــه ســختی‌ها و خطرهایــی کــه در چنیــن عملیات‌هایــی  ب
ــردم در  ــه م ــک ب ــزه کم ــا انگی ــران ب ــیاری از امدادگ ــود دارد، بس وج
محــل می‌ماننــد و بــه کار خــود ادامــه می‌دهنــد. نوحــی، دربــاره دلیــل 
ــن شــرایط  ــردم در ای ــول ک ــد: »قب ــن شــرایط می‌گوی حضــورش در ای
بــه هموطنانــم کمــک کنــم و ایــن کار را از تــه دل انجــام دهــم. وجدانم 
قبــول نمی‌کنــد کــه در چنیــن وضعیتــی بــه روســتا بــروم و در مکانــی 

امــن بمانــم. بایــد در صحنــه باشــم و کمــک کنــم.«
بــه گفتــه او، بــا وجــود خطراتی کــه وجــود دارد، ترس جایــی در تصمیم 
او نــدارد و مهم‌تریــن چیــز کمــک بــه مــردم اســت: »حتــی یــک لحظــه 

هــم تــرس نــدارم. تــا آخــرش هســتیم و کنــار مــردم می‌مانیــم.«
در میــان عملیات‌هــای جســت‌وجو، گاهــی خبرهــای امیدوارکننــده هــم 
ــد  ــر آوار می‌توان ــده در زی ــرد زن ــک ف ــدا شــدن ی شــنیده می‌شــود. پی
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بــه نیروهــای امــدادی انــرژی و امیــد دوبــاره بدهــد: »بچه‌هــای مــا در 
ســلماس توانســتند یــک نفــر را زنــده از زیــر آوار پیــدا کننــد. چنیــن 

لحظه‌هایــی بــرای مــا خیلــی مهــم اســت.«
بــا ایــن حــال، فشــار روحــی کار بــرای نیروهــای امــدادی بســیار زیــاد 
اســت. آن‌هــا هــر روز بــا صحنه‌هایــی روبــه‌رو می‌شــوند کــه دیدن‌شــان 
ــه  ــی ک ــم. صحنه‌های ــختی داری ــی س ــرایط روح ــت: »ش ــان نیس آس
ــد،  ــه می‌دویدن ــرس و گری ــا ت ــه ب ــی ک ــا و بچه‌های ــم، زن‌ه می‌بینی
واقعــاً دل آدم را می‌لرزانــد. امــا مجبوریــم خودمــان را کنتــرل کنیــم و 

کارمــان را ادامــه دهیــم.«

شوک یک دختر جوان و خاطره‌ای تلخ
در یکــی از لحظــات عملیــات، صحنــه‌ای رخ داد کــه بــرای همــه 
ــادرش  ــرد م ــور می‌ک ــه تص ــی ک ــود. زن ــذار ب ــیار تأثیرگ ــران بس حاض
ــه ســمت  ــی ب ــا نگران ــار در آن رخ داده، ب ــه انفج ــه‌ای اســت ک در خان
ــر  ــه منفج ــه‌ای ک ــمت خان ــه س ــوان ب ــر ج ــک دخت ــد: »ی آن می‌دوی
ــار زمیــن خــورد و  ــاد مــی‌زد مــادر. چنــد ب ــود می‌دویــد و فری شــده ب
ــم او را آرام  ــاش کردی ــرد. ت ــی می‌ک ــی بی‌تاب ــد. خیل ــد ش ــاره بلن دوب
کنیــم. بــه ســختی توانســتیم آن زن را از محــل دور کنیــم. خیلی اشــک 
می‌ریخــت و فکــر می‌کــرد مــادرش داخــل خانــه اســت. دچــار شــوک 

ــاد مــی‌زد.« ــود و مرتــب فری شــده ب
ــده اســت، امــا لحظه‌هایــی کــه  بعدهــا مشــخص شــد کــه مــادر او زن
ــرای ایــن امدادگــر صحنــه‌ای  ــاد مــی‌زد، ب آن زن در میــان آوارهــا فری
فراموش‌نشــدنی بــود: »واقعــاً صحنــه ســختی بــود و هنــوز هــم وقتــی 

ــود.« ــاک نمی‌ش ــم پ ــم، از ذهن ــادش می‌افت ی
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ماموریت میان انفجارهای دو‌مرحله‌ای 
/ روایت مربی سگ‌های زنده‌یاب تهران از نجات‌ها و تلخی‌های روزهای جنگ

در روزهایــی کــه صــدای آژیــر و انفجــار دیگــر عجیــب نیســت، 
ــی  ــان ویرانه‌های ــا« می ــش »راش ــا ســگ زنده‌یاب ــش ب ــا دان رض
قــدم می‌گــذارد کــه بــوی خــاک داغ و زندگــی خامــوش‌ 
می‌دهــد. او از مربیانــی اســت کــه تمــام ســاعت‌های جنــگ را 
بــا ســگش در عملیــات بــوده؛ از پیــدا کــردن پیکــر یــک کــودک 

ــر آوار.  ــده زی ــی دو انســان زن ــا جانمای سه‌ســاله ت
در اداره هــال احمــر، ســکوت همیشــگی شــیفت اداری جریــان 
ــاه شکســته  ــام کوت ــک پی ــا ی ــز ب ــا ناگهــان همه‌چی داشــت؛ ام
شــد. امدادگــران بــا عجلــه وســایل را جمــع می‌کردنــد و پــارس 

ــرد.  ــر ک ســگ‌ها فضــای آرام ســاختمان را پ
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آغاز روزهایی که پایان ندارند
روی میزهــا پرونده‌هــای بــاز مانــده بــود، اما کســی فرصت بستنشــان را 
نداشــت. رضــا قــاده راشــا را محکــم گرفــت و بــه ســمت خــودرو رفت؛ 
ــت  ــر می‌دانس ــگار از او جلوت ــتاق، ان ــاده و مش ــگ، آم ــم‌های س چش
کــه چــه مأموریــت ســختی در راه اســت. بیــرون ســاختمان، بــوی دود 
ــی  ــود. مرب ــدن ب ــال لرزی ــهر در ح ــید و ش ــام می‌رس ــه مش از دور ب
ــاره  ــران،‌ شــهرری درب ــر ته ســگ‌های جســت‌وجو و نجــات هلال‌احم
ــد.  ــاش دادن ــام آماده‌ب ــا اع ــه م ــه ب ــودم ک ــد: »اداره ب آن روز می‌گوی
ــه  ــن ک ــدیم. همی ــزام ش ــم و اع ــاده کردی ــریع آم ــگ‌هایمان را س س
ــان  ــد. از هم ــروع ش ــخت ش ــای س ــه، عملیات‌ه ــر صحن ــیدیم س رس
لحظــه فهمیــدم ایــن دوره نســبت بــه جنــگ قبلــی ســخت‌تر اســت.«
ــد  ــود کــه چشــم بتوان ــه انفجــار در شــهرری ســنگین‌تر از آن ب صحن
ــال  ــت دنب ــا وحش ــردم ب ــود و م ــه ب ــا فروریخت ــد. خانه‌ه ــل کن تحم
صدایــی می‌گشــتند کــه شــاید هنــوز از زیــر آوار بیایــد. غبــار خــاک 
ــش  ــا دان ــرد. رض ــنگین می‌ک ــا را س ــود و نفس‌ه ــق ب ــوا معل روی ه
کنــار آوار ایســتاد و راشــا را آزاد کــرد تــا بــو بکشــد؛ ســگ بــا دقــت، 
ــه‌ای،  ــرد. در لحظ ــت‌وجو می‌ک ــیمان جس ــن و س ــای آه ــان تکه‌ه می
پارس‌هــای او ســکوت منطقــه را شکســت؛ همــه دویدنــد ســمت صــدا. 
ــدت  ــن م ــش در ای ــه دان ــود ک ــی ب ــن صحنه‌های ــن یکــی از تلخ‌تری ای
دیــد: »تلخ‌تریــن صحنــه‌ای کــه در ایــن روزهــا دیــدم، در شــهرری بود. 
زیــر آوار یــک دختربچــه سه‌ســاله شــهید شــده بــود. مــا اول بچــه را 
پیــدا کردیــم و چنــد متــر آن‌طرف‌تــر، مــادرش را هــم ســگ مــن پیــدا 

کــرد. خیلــی ســخت بــود.«
چنــد روز بعــد، در یکــی از محله‌هــای مــورد اصابــت، عملیــات دیگــری 
آغــاز شــد. ســکوت منطقــه فقــط بــا صــدای جابه‌جایــی آوار و پــارس 
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ــش  ــی از آوار ایســتاد، دم ــوی تل ســگ‌ها شکســته می‌شــد. راشــا جل
ــارس کــرد. امدادگــران  ــه پ ــا شــدت شــروع ب را محکــم تــکان داد و ب
ــانه  ــه نش ــاب همیش ــای زنده‌ی ــدند. پارس‌ه ــل ش ــه وارد عم بلافاصل
ــی را  ــای عجیب ــرادی، صحبت‌ه ــه اف ــود ک ــا ب ــت. همانج ــی اس مهم
ــگار از همــان ســاختمان فروریختــه دو نفــر تمــاس  ــد. ان مطــرح کردن
گرفتــه بودنــد: »راشــا همــان لحظــه شــروع کــرد بــه پــارس کــردن. بــه 
مــا گفتنــد دو نفــر از زیــر آوار تمــاس گرفتــه‌ و گفته‌انــد صــدای ســگ 
ــل را  ــا مح ــرد. م ــی ک ــا جانمای ــا را راش ــاً همان‌ج ــنیده‌اند. دقیق را ش
ــم  ــور بودی ــا مجب ــرداری شــروع شــد. ام ــم و کار آوارب مشــخص کردی
ــد. بــه  برویــم صحنــه دیگــر. نمی‌دانــم بعــدش چطــور نجاتشــان دادن
جــز ایــن دو نفــر، در ایــن چنــد روز جنــگ، در کل، راشــا پیکــر ۷ نفــر 

را پیــدا کــرد.«
ــتری  ــاط بیش ــود. نق ــترده‌تر ب ــا گس ــگ، درگیری‌ه ــن دوره از جن ای
هــدف قــرار می‌گرفــت و خطــر بــه شــکل بی‌ســابقه‌ای نزدیــک شــده 
ــر  ــش، دیگ ــش و هم‌تیمی‌های ــا دان ــی اداره رض ــه حت ــوری ک ــود. ط ب
ــرض  ــاختمان در مع ــود و س ــده ب ــه‌ها لرزی ــود. شیش ــی نب ــکان امن م
خطــر قــرار گرفتــه بــود. نیروهــا مجبــور شــدند محــل اســتقرار اداری را 
تــرک کننــد و بــه ســوله‌ای ورزشــی پنــاه ببرنــد؛ ســوله‌ای کــه دیگــر 
ــخت‌تر  ــی س ــار خیل ــرایط این‌ب ــود: »ش ــده ب ــان ش ــه شب‌هایش خان
ــر اســت.  ــای بیشــتری تحت‌تأثی ــات بیشــتر اســت، جاه اســت. حم
ــتیم.  ــت داش ــر اصاب ــون خط ــم، چ ــه کردی ــان را تخلی ــی اداره‌م حت
خودمــان در یــک ســوله ورزشــی اســکان داریــم. ســگ‌هایمان هــم در 

ــرد؟« ــود ک ــه می‌ش ــا چ ــوند. ام ــت می‌ش ــین اذی ماش
در میانــه ایــن روزهــا، فقــط چنــد بــار توانســت در حــد نیــم ســاعت 
بــه خانــه بــرود. نــه بــرای اســتراحت، فقــط بــرای مطمئــن شــدن کــه 
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ــود و روی  ــی ب ــش خاک ــوب اســت. لباس‌های ــواده‌اش حالشــان خ خان
صورتــش رد عــرق و گــرد نشســته بــود. امــا هــر بــار کــه از عملیــات 
برمی‌گشــت، راشــا را نــوازش می‌کــرد؛ انــگار نیرویــش از همیــن ســگ 
وفــادار دوبــاره زنــده می‌شــد. بــرای او مانــدن یــک انتخــاب نبــود، یــک 
وظیفــه بــود: »اگــر مــن نمانــم، چــه کســی بمانــد؟ مــن خودم دوســت 
دارم بمانــم. راشــا را بــرای همیــن روزهــا تربیــت کــرده‌ام. امــا همیشــه 
حواســم هســت کــه آســیب نبینــد. در ایــن مــدت ســه چهــار بــار در 

حــد نیــم ســاعت رفتــم خانــه و دوبــاره برگشــتم.«

پشتیبانان خاموش امدادگران
ــه هــال احمــر تغییــر کــرده  در روزهــای ســخت، مــردم نگاهشــان ب
ــراف  ــت اط ــی. جمعی ــی واقع ــا همراه ــی ت ــی و دلواپس ــود؛ از نگران ب
محــل عملیــات گاهــی بــرای رضــا و تیمــش آب، نــان یــا حتــی غــذای 
ــود؛ امیــدی کــه  ــد ب ــد. پارس‌هــای راشــا برایشــان امی گــرم می‌آوردن
ــی  ــگ قبل ــه جن ــبت ب ــا نس ــد: »م ــل می‌ش ــان‌ها وص ــه انس ــگار ب ان
آماده‌تــر بودیــم، ولــی بیشــتر خســته شــدیم. مــردم امــا دیــد بهتــری 
نســبت بــه هــال احمــر پیــدا کردنــد. بــرای مــا و ســگ‌هایمان غــذا 
می‌آوردنــد. همیــن دلگرمــی بــود. مــن واقعــاً راضی‌تــر بــودم. شــناخت 
مــردم نســبت بــه مــا بهتــر شــد. همیــن باعــث می‌شــد کــه بــا انگیــزه 

ــه عملیــات ادامــه دهیــم و خســتگی اذیتمــان نکنــد.« قوی‌تــری ب
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خطر همیشه نزدیک است
در یکــی از مأموریت‌هــا، موشــک درســت کنــار خــودروی همکارانــش 
اصابــت کــرد. حادثــه‌ای کــه می‌توانســت پایــان تلخــی داشــته باشــد. 
ــود. گــرد و خــاک اطــراف  شیشــه‌های ماشــین ســگ‌ها خــرد شــده ب
ــه  ــگ‌ها نال ــاند. س ــود را رس ــا خ ــه رض ــود ک ــته ب ــرو ننشس ــوز ف هن
ــه  ــه‌ای ک ــود؛ حادث ــد و همــکارش چشــمش زخمــی شــده ب می‌کردن
نشــان داد چقــدر عملیات‌هــا پرریســک اســت: »دو همــکارم بغلشــان 
ــاعت  ــد و ۲۴ س ــیب دیدن ــان آس ــرد. سگ‌هایش ــت ک ــک اصاب موش
قرنطینــه شــدند. خــود همــکارم هــم آســیب دیــد؛ چشــمش زخمــی 
شــد و شیشــه ماشــین ســگ‌ها شکســت. ریســک خیلــی زیــاد اســت. 
ــا  ــم. ب ــاد داری ــرده زی ــب عمل‌نک ــد و بم ــراً دومرحله‌ای‌ان ــا اکث بمب‌ه

ــم.« ــال می‌روی ــن ح ای

لحظاتی که جنگنده بالای سرشان می‌چرخید
بارهــا پیــش آمــده بــود کــه وســط عملیــات، بی‌ســیم‌ها فریــاد بزننــد: 
ــا  ــد!« و آن‌ه ــه کنی ــه را تخلی ــرتان اســت! صحن ــالای س ــده ب »جنگن
ــه نجــات، یکــی را  ــا ادام ــر بمــب ی ــور می‌شــدند بیــن مــرگ زی مجب
انتخــاب کننــد. وقتــی صــدای جنگنــده نزدیــک می‌شــد، خــاک اطراف 
ــت و  ــم می‌گرف ــا را محک ــاده راش ــک دســت ق ــا ی ــا ب ــد. رض می‌لرزی
بــا دســت دیگــر نیروهــا را پــس مــی‌زد کــه از آوار فاصلــه بگیرنــد. امــا 
پــس از انفجــار، دوبــاره برمی‌گشــتند؛ انــگار وظیفــه، قوی‌تــر از تــرس 
بــود: »چنــد بــار وســط عملیــات گفتنــد جنگنــده بالای ســرتان اســت. 
ــتیم.  ــاره برمی‌گش ــد دوب ــی‌زد و بع ــم، م ــه می‌کردی ــه را تخلی صحن

تــرس دارد، امــا بایــد کنــار مــردم باشــیم.«
ــت.  ــان در اداره اس ــا همچن ــان، رض ــی بی‌پای ــس از روزهای ــون، پ اکن
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ــت  ــه ماموری ــد ب ــوز بای ــا هن ــه دارد و او و راش ــوز ادام ــات هن عملی
برونــد. در چشــمانش خســتگی مــوج می‌زنــد، امــا راشــا کــه در کنــار 
پایــش نشســته، آمــاده‌ اســت بــرای شــروع بعــدی. انــگار هــر دویشــان 
ــوند،  ــدا ش ــد پی ــه بای ــده ک ــی مان ــی باق ــوز جان‌های ــد هن می‌دانن
ــردم  ــد برگ ــم بای ــا می‌دان ــن الان در اداره هســتم، ام ــد: »همی بازگردن
ــس  ــا پ ــان هســتیم. پ ــا همچن ــه دارد و م ــا. جنــگ ادام ســر صحنه‌ه

نمی‌کشــیم و در کنــار مــردم می‌مانیــم.«/
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آرام کردن کودکان وحشتزده
روایت امدادگر شهرری از نجات مصدوم زیر آوار ‌

در کــوران بحــران جنــگ، مــرز میــان مدیریت و امــداد ناپدید میشــود. 
در دل هــر بحــران، قهرمانانــی هســتند کــه وظیفهشــان فراتــر از یــک 
حــوزه مشــخص اســت؛ آنهــا بایــد همزمــان، در خــط مقــدم، پشــت 
میــز کار و در مقــام مربــی حاضــر باشــند. حســین معینــزاده، امدادگــر 
هــال احمــر شــهرری، مدیــر، مربــی و نجاتگــر، روایتگــر ایــن روزهای 
تاریــک اســت. معینــزاده، مســئول امــور جوانان هــال احمر شــهرری، 
ــق را  ــت گزارشــهای دقی ــب و ثب ــای داوطل ــا فرماندهــی تیمه نهتنه
برعهــده داشــت، بلکــه بــار ســنگین حمایــت روانــی کودکانــی را نیــز 
ــود. ایــن  ــر آوار ویــران شــده ب ــه دوش میکشــید کــه دنیایشــان زی ب
خاطــرات، آمیزهــای اســت از صــدور دســتورالعملها در دل غبــار غلیظ 
ــر لبــان کودکانــی کــه  ــرای بازگردانــدن لبخنــد ب بحــران و تــاش ب

سکوتشــان، از هــر فریــادی بلندتــر بــود. 
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فرماندهی در سایه آوار 
ــر  ــال احم ــت ه ــان جمعی ــور جوان ــئول ام ــزاده، مس ــین معین حس
ــم ســحر، در  ــده تی ــه و فرمان ــای اولی ــداد و کمکه ــی ام شــهرری، مرب
ســه روز گذشــته، خدمترســانی بیوقفــه خــود را در حوزههــای مختلــف 
ــط  ــه خ ــز ب ــت می ــی را از پش ــزاده، فرمانده ــت. معین ــه داده اس ادام
مقــدم آورد؛ جایــی کــه تخصصهــای چندگانــه بایــد در ریتمــی واحــد 
ــدد  ــئولیتهایم متع ــها و مس ــام، نقش ــن ای ــدند: »در ای ــگ میش هماهن
ــود. هــم در خــط عملیــات حضــور داشــتم و امدادرســانی میکــردم،  ب
هــم تنظیمکننــده و هماهنگکننــده در شــعبه بــودم. شــبانهروز، پرونده 
ــام  ــر را انج ــای دیگ ــعبه و هماهنگیه ــات ش ــا، گزارش ــاری عملیاته آم
میــدادم. همزمــان، بــه عنــوان نیــروی عملیاتــی، از روزهــای نخســتین 

ــت حضــور داشــتم.« ــگ و اصاب ــای جن بحــران، در صحنهه
هنگامــی کــه آوارهــا فــرو ریختنــد، مأموریــت تازهــای آغــاز شــد: نجات 
کــودکان مراکــز بهزیســتی از ترســی کــه آنهــا را مبهــوت و وحشــتزده 
ــتجو و  ــا در جس ــه روز، عمدت ــن س ــن در ای ــت م ــود: »فعالی ــرده ب ک
ــان،  ــن مصدوم ــرای یافت ــرداری ب ــات آوارب ــژه در عملی ــه وی ــات، ب نج
خلاصــه میشــد. عــاوه بــر ایــن، فرماندهــی تیــم ســحر شــعبه ری نیــز 
بــر عهــده مــن اســت؛ تیمــی کــه در همیــن ایــام، مأموریتــی حیاتــی 
را بــه انجــام رســاند. بامــداد امــروز، تیمــی هفــت نفــره را بــه یکــی از 
مراکــز بهزیســتی اعــزام کردیــم. انفجارهــای مهیبــی در نزدیکــی محــل 
اسکانشــان رخ داده بــود و کــودکان دچــار شــوک و تــرس شــدید شــده 
بودنــد. در آنجــا، حمایتهــای روانــی، بازیهــای هدفمنــد و مرهــم نهــادن 
بــر اضطــراب کــودکان، بخــش حیاتــی خدمترســانی تیــم مــا بــود. آنهــا 
بــا اســتفاده از بــازی و حمایتهــای روانشــناختی ســعی کردنــد بچههای 

ترســیده و شوکهشــده را آرام کننــد.«
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‌ جان بر کف در میدان نبرد 
ــه  ــازههایی ک ــت. س ــا گذاش ــده پ ــازههای متلاشیش ــق س ــه عم او ب
روزگاری مامــن و خانــه امــن خانوادههــا بودنــد، امــا حــالا ویــران شــده 
بودنــد. جایــی کــه هــر حرکــت، اعــان جنــگ بــا مرگ بــود و اســترس، 
بــالا میگرفــت: »حضــور در صحنــه عملیــات، همــواره بــا ریســک همراه 
اســت. مــا بــه عنــوان امدادگــر، جانمــان را کــف دســت گرفتــه و وارد 
ســازههای متلاشیشــده میشــویم. اســترس، همیشــه همــراه ماســت، 
امــا آموزشــهایی کــه دیدهایــم و دانشــی کــه از حمایتهــای روانــی در 
اختیــار داریــم، بــه مــا کمــک کــرد تــا ایــن حــس را مدیریــت کنیــم. 
چراکــه بایــد همزمــان بــا کار آواربــرداری، بــه قربانیــان و آســیبدیدگان 
نیــز دلــداری میدادیــم. شــرایط ایــن بحــران، بــا بلایــای طبیعــی تفاوت 
داشــت. در ایــن دو ســه روز، تخریــب ســاختمانها و آســیبی کــه متوجه 
کــودکان شــد، بیــش از هــر چیــز، روح مــرا درهمشکســت. صحنههــای 
وحشــتناکی بــود؛ کودکانــی کــه از شــدت لــرز و شــوک، قــدرت بیــان 
ــر را  ــاس ســرخ و ســفید هــال احم ــه لب ــای ک ــا لحظه نداشــتند. ام
میدیدنــد، انــگار فرشــته نجــات خــود را یافتــه بودنــد. بــه مــا اعتمــاد 
میکردنــد. بــه حــرف میآمدنــد و مــا هــم بــه آنهــا دلــداری میدادیــم. 
بــه آنهــا میگفتــم مــا اینجــا هســتیم تــا در کنــار شــما بمانیــم و بــه 
شــما کمــک کنیــم. ایــن حرفهــا باعــث میشــد کمــی آرامتــر شــوند. 
امــا کودکانــی هــم بودنــد که بــا وجــود حمایتهــای روانــی، همچنــان از 
شــدت تــرس، بهتــزده باقــی مانــده بودنــد. ایــن صحنههــا بیــش از هــر 

چیــز مــرا آزار داد.«
ــه را  ــی باتجرب ــک مرب ــش ی ــار نق ــن ب ــته، ای ــای گذش ــه نبرده تجرب
ایفــا کــرد؛ کیفیتــی کــه باعــث شــد تیمهــا تخصصیتــر و برنامهریزیهــا 
منســجمتر از هــر زمــان دیگــری عمــل کننــد: »در جنــگ پیشــین، از 
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دوازده روز، ده روز را بیوقفــه در صحنــه بــودم. آن امدادرســانی بیوقفــه، 
بــا افتخــار در کارنامهــام ثبــت شــده اســت. در جنــگ فعلــی، نظــم و 
انســجام بــه مراتــب بالاتــری حکمفرماســت. برنامهریزیهــا، تیمبندیهــا 
و تقســیم وظایــف تخصصیتــر شــده اســت. آموزشــهای جنــگ دوازده 
ــرای ایــن روزهــا عمــل کــرد؛  روزه، مثــل یــک کلاس درس فشــرده ب
ــی بیشــتر،  ــل آمادگ ــه دلی ــا ب تجــارب انباشــته شــدند و اضطــراب م
ــه خــودم و  ــی، اولیــن اصــل را ب ــوان مرب ــه عن کنترلشــدهتر اســت. ب
تیمــم یــادآوری میکنــم: کنتــرل خشــم و مدیریــت اســترس. بایــد ایــن 
آموزشــها را درونــی کــرد و در لحظــه، خونســردی کامــل حفــظ شــود. 
چراکــه مــا اینجــا هســتیم و تــا روز آخــر، در ایــن میــدان خواهیــم ماند 

و بــه مــردم عزیزمــان بــا افتخــار خدمترســانی خواهیــم کــرد.«



76

روایتی از قلب فاجعه مدرسه میناب
 از نجات کودک وحشت‌زده تا یافتن بقایای اجساد 

ــه  ــه بزرگــی یــک کابــوس، امدادگــران هــال احمــر، را ب انفجــاری ب
قلــب حادثــه‌ای کشــاند کــه فراتــر از تصورشــان بــود. تیم‌هــای امدادی 
درگیــر عملیاتــی شــدند که 28 ســاعت طول کشــید؛ عملیاتــی که در 
آن، امدادگــران از نجــات بــه جســت‌وجوی بقایــا رســیدند. ایــن فاجعه، 
نتیجــه مســتقیم حملــه‌ای هوایــی بــود کــه بــه یــک مدرســه دخترانه 
در شــهر مینــاب صــورت گرفــت. علیرضــا دادخدایــی، امدادگــر هــال 

احمــر مینــاب، از آن روز پــر از خــون و ایثــار، ســخن می‌گویــد. 
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علیرضــا دادخدایــی، همچنــان زیــر بــار ســنگین خاطــرات ایــن دو روز 
اســت. او از ســاعت ۱۱ صبــح روز شــنبه تــا ســاعت ۵ عصــر امــروز، در 
ــه‌ای کــه محــل وقــوع آن تنهــا  صحنــه حادثــه حضــور داشــت؛ حادث
پنــج دقیقــه بــا ســاختمان هــال احمرشــان فاصله داشــت: »انفجــار به 
حــدی بــود کــه در ابتــدا تصــور کردیــم اداره مــا را هــدف قــرار داده‌انــد. 
وقتــی از ســاختمان خــارج شــدیم، فهمیدیــم کمــی جلوتــر را زده‌انــد. 
اصــاً نمی‌دانســتیم هــدف دقیقــاً کجاســت، فقــط بــه ســمت صــدای 
انفجــار حرکــت کردیــم و مــن بــا صحنــه‌ای مواجــه شــدم کــه بــاورش 
برایــم دشــوار بــود. تصاویــری کــه آنجــا دیدیــم، حتــی در خــواب هــم 

قابــل فراموشــی نیســتند، چــه برســد بــه بیــداری و واقعیــت.«

لحظه‌های سخت در مدرسه ویران
ــیاری  ــده بس ــان زن ــا مصدوم ــاعات ب ــن س ــدادی در اولی ــای ام تیم‌ه
روبــه‌رو شــدند کــه ســریعاً بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــدند. امــا بــا 
گذشــت زمــان، عملیــات از نجــات بــه آواربــرداری تغییــر یافــت. »دیگر 
ــای  ــای جســد. لحظه‌ه ــط بقای ــم، فق ــدا نمی‌کردی ــدن پی ــزی از ب چی
ــرداری ســنگین بــودم.  ــود. مــن بیشــتر درگیــر آوارب بســیار ســختی ب
بایــد اصــول کار را رعایــت می‌کردیــم و بــا تخصــص بچه‌هــا و کمــک 

خانواده‌هــا، کار را مدیریــت می‌کردیــم.«
در میــان ســختی کار، همبســتگی مــردم منطقــه روحیــه امدادگــران 
ــه  ــی ک ــون، جای ــاک و خ ــه خ ــت. در بحبوح ــه می‌داش ــده نگ را زن
امدادگــران روزه‌دار بودنــد، مــردم بومــی منطقــه‌ای کــه خــود داغــدار 
بودنــد، بــا افطــار، آب و تجهیــزات داوطلبانــه وارد شــدند. ایــن 
همبســتگی خودجــوش، بــه امدادگــران اجــازه داد تــا شــاید تلخ‌تریــن 
خاطــره تاریــخ امــداد خــود را بــا حداقــل از دســت دادن، ادامــه دهنــد. 
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دادخدایــی بــا قدردانــی می‌گویــد: »افــراد بومــی منطقــه خیلــی کمــک 
می‌کردنــد. مــا روزه بودیــم، آن‌هــا برایمــان افطــار آوردنــد، غــذا و آب 
ــد. همــه خودجــوش  ــد و از هیــچ کمکــی دریــغ نمی‌کردن تهیــه کردن
کار می‌کردنــد، تجهیــزات می‌آوردنــد و هــر کمبــودی بــود داوطلبانــه 

ــد.« ــع می‌کردن رف
در ســاعات اولیــه، امدادگــران موفــق شــدند چنــد کــودک را زنــده از 
زیــر آوار بیــرون بکشــند؛ کودکانــی کــه از شــدت مــوج انفجــار، شــوکه 
و حالشــان وخیــم بــود. امــا تلخ‌تریــن لحظــه بــرای دادخدایــی، پیــدا 
کــردن مــچ دســت یــک دختربچــه بــود کــه بدنــش هرگــز یافت نشــد؛ 
صحنــه‌ای کــه بــرای او بســیار دردنــاک بــود. از 11 صبــح تــا عصــر روز 
بعــد، صحنــه حادثــه، میــدان نبــردی بــود کــه در آن، هــر آجــر، رازی 
داشــت و هــر فریــاد، یــادآور آن لحظــه‌ای کــه بقایــای مــچ دســت یــک 

دختربچــه را بیــرون کشــیدند.
عملیــات امــداد در میــان وحشــت ادامــه داشــت کــه ناگهــان حملــه 
ثانویــه و انفجــاری دیگــر رخ داد. »دل شــیر می‌خواهــد.« ایــن جملــه‌ای 
اســت کــه علیرضــا دادخدایــی، بــرای توصیــف لحظــه‌ای بــه کار می‌برد 
کــه مــوج دوم انفجــار، درســت در کنارشــان رخ داد. او و تیمــش تنهــا 
ــدازه‌  ــه ان ــا در آن روز، ب ــتند، ام ــه داش ــگاه فاصل ــا پای ــه ب ــج دقیق پن
ســال‌ها تجربــه، درگیــر مــرگ و زندگــی شــدند: »خیلــی وحشــتناک 
بــود. امــا در آن لحظــه، تنهــا فکــر مــا جــان انســان‌ها و کــودکان بــود. 
ــه جــان خــودش  ــد، کســی ب ــر آوار بودن ــه زی ــا آن همــه کــودک ک ب
فکــر نمی‌کنــد. مــا می‌دانســتیم کــه ممکــن اســت بازگشــتی نداشــته 
باشــیم، امــا حتــی پــس از انفجــار دوم، امدادگــران بــه جــای فــرار، کنار 
ــن  ــد. ای ــاه بگیرن ــد و خواســتند پن ــا را آرام کردن ــد، آن‌ه ــردم ماندن م
ــار شــما رخ دهــد و  اقدامــات دل شــیر می‌خواهــد؛ اینکــه انفجــار کن



79

شــما بــه فکــر مــردم باشــید، کار هرکســی نیســت. حتــی خانم‌هــای 
مــا نیــز در صحنــه حضــور داشــتند تــا خانواده‌هــای داغــدار را دلــداری 

دهنــد.«
بزرگتریــن شــوک روحــی بــرای دادخدایــی، ارتبــاط شــخصی بــا محــل 
حادثــه بــود. اول ســال، دختــرش را در مدرســه‌ای کــه حــالا بــه ویرانــه 
تبدیــل شــده اســت، ثبت‌نــام کــرده بــود. او کــه بــه دلایلــی مدرســه را 
عــوض کــرده بــود، در میــان آوار، هــر کودکــی را کــه بیرون می‌کشــید، 
بــا تصویــر دختــر خــودش مقایســه می‌کــرد. دیــدن لبــاس فــرم همــان 
مدرســه بــر تــن کودکانــی کــه از زیــر آوار بیــرون می‌کشــید، برایــش 
حکــم شــکنجه‌ای بــود کــه هیــچ‌گاه پایــان نمی‌یابــد: »ایــن مدرســه، 
ــرده  ــام ک ــودم را در آن ثبت‌ن ــر خ ــه دخت ــود ک ــه‌ای ب ــان مدرس هم
بــودم. دختــرم حتــی یــک هفتــه هــم بــه آنجــا رفــت، امــا بــه دلایلــی، 
ــم. در آن  ــوض کن ــه او را ع ــور شــدم مدرس ــاً مســافت، مجب مخصوص
لحظــات، تنهــا ایــن فکــر در ســرم می‌چرخیــد کــه اگــر دختــرم آنجــا 
ــر مدرســه را می‌شــناختم کــه  ــم و مدی ــود چــه می‌شــد. حتــی معل ب
ــرون مــی‌آوردم،  متأســفانه هــر دو شــهید شــدند. وقتــی بچه‌هــا را بی
فکــر می‌کــردم دختــر خــودم اســت. وقتــی بــه خانــه رســیدم، لبــاس 
فــرم همــان مدرســه را کــه بــرای بچــه خــودم خریــده بــودم، در کمــد 
ــا همــان  ــدم؛ ایــن دو روز هــر کودکــی را کــه بیــرون مــی‌آوردم، ب دی

لبــاس بــود. ایــن مســاله حالــم را دگرگــون کــرد.«

تلخ‌ترین صحنه
ــته  ــه توانس ــود ک ــی ب ــات، خانواده‌های ــن اتفاق ــر از تلخ‌تری ــی دیگ یک
ــده بیــرون  ــدان خــود را در لحظــه اول نجــات دهنــد و زن ــد فرزن بودن
بیاورنــد، امــا بــرای کمــک بــه نجــات دیگــران بــه محــل آوار بازگشــته 
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بودنــد کــه انفجــار ثانویــه آن‌هــا را بــه شــهادت رســاند: »مــا آن‌هــا را 
پیــدا کردیــم؛ در حالــی کــه کــودکان دیگــر را در آغــوش داشــتند و در 
حــال نجــات دادن بودنــد، هــر دو شــهید شــده بودنــد، امــا کودکشــان 

ــود.« ــد. صحنه‌هــای بســیار دردناکــی ب ــده مان زن
بــا وجــود ایــن همــه رنــج، دادخدایــی تأکیــد می‌کنــد: »مــا بــاز هــم 
کنــار مــردم هســتیم. همیــن الان هــم بــرای ریــکاوری آمــده‌ام و بــاز 
هــم خواهــم رفــت. هــر کجــای کشــور کــه نیــاز باشــد، مــا بــرای کمک 

حاضریم.«
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درخواست کمک از زیر آوار سنگین
روایت امدادگر هلال احمر از لحظات نفسگیر نجات 4 نفر از ساختمان فروریخته‌

ــا آن چیــزی کــه تعریــف کنیــم  »تلخ‌تریــن صحنــه‌ای کــه دیدیــم ب
ــم  ــه چش ــد روز ب ــن چن ــه در ای ــه آنچ ــیاری دارد، چراک ــاوت بس تف
دیدیــم، قابــل توصیــف نیســت.« ایــن جملــه کوتــاه، خلاصــه عمــق 
فاجعــه‌ای اســت کــه در ســاعات اولیــه رویارویــی بــا حملــه دشــمن بــه 
خــاک ایــران، بــر جــان امدادگــران نشســت. مهــدی اطاعــت یکــی از 
قهرمانانــی اســت کــه در ایــن روزهای ســخت، میــدان را خالی نکــرده و 
جــان بــر کــف در صحنه‌هــا حضــور دارد. ایــن امدادگــر اســتان تهــران، 
از همــان لحظــات اولیــه اضطــرار، در میــدان نبــرد حضــور پیــدا کــرد. 
ــر ســاختمان ویران‌شــده،  ــر از زی او از لحظــات دلهــره‌آور نجــات 4 نف
ــد  ــا را تهدی ــاختمان آنه ــار س ــر انفج ــه خط ــی ک ــد. لحظات می‌گوی
ــی  ــرگ و زندگ ــا م ــاعت ب ــدود دو س ــال ح ــن ح ــا ای ــرد و ب می‌ک
ــاک را  ــر خ ــده زی ــای مدفون‌ش ــا جان‌ه ــد، ت ــرم کردن دســت‌وپنجه ن

نجــات دهنــد.
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ــد،  ــهر پیچی ــوش ش ــر در گ ــدای خط ــه ن ــی ک ــه اول ــان لحظ از هم
مهــدی اطاعــت و تیــم عملیاتــی‌اش در منطقــه ۲۰ تهــران، بلافاصلــه پا 
بــه صحنــه گذاشــتند. ایــن بــار، نــه زلزلــه‌ای بــود و نــه ســیلاب؛ ایــن 
صحنــه، بــوی بــاروت و وحشــت جنــگ را مــی‌داد. تیــم دوازده‌نفــره، بــا 
تقســیم تجهیــزات میــان آمبولانس‌هــا و خودروهــای نجــات هایلوکس، 
بــه ســوی نقاطــی اعــزام شــدند کــه دشــمن، جغرافیــای آشــنای شــهر 

را بــا نقشــه‌ای از خاکســتر جایگزیــن کــرده بــود. 
ــت مســتقیم  ــا انتشــار اخبــار هولنــاک نفــوذ و اصاب در روز نخســت، ب
ــا درک عمــق فاجعــه،  ــی هــال احمــر، ب ــه شــهر، نیروهــای عملیات ب
بــه ســرعت ســازماندهی شــدند تــا در برابــر ایــن غافلگیــری مرگبــار، 
ــه صــورت دو  ــردم بگشــایند: »از روز اول ب ــر ســر م ــد ب چتــری از امی
تیــم تقســیم‌بندی شــدیم. تیــم عملیاتــی مســتقر بــه تعــداد ۱۲ نفــر 
بودنــد کــه ۴ تــا ۶ نفــر بــا آمبولانــس و ۶ نفــر بــا هایلوکــس نجــات بــه 
مناطــق مختلــف اعــزام شــدیم. اولیــن مأموریــت، بســیار ســنگین بــود؛ 
نیــروی انتظامــی مــورد اصابــت قــرار گرفتــه بــود و اجســاد شــهدا زیــر 
آوار بــود. کار آواربــرداری و یافتــن پیکــر شــهدا چندیــن ســاعت طــول 

ــا صحنه‌هــای تلخــی مواجــه شــدیم.« کشــید و آنجــا ب
روز دوم، بحــران در نازی‌آبــاد بــه اوج خــود رســید؛ جایی که ســاختمان 
ــی از خــاک  ــه تل ــن، ب ــن زیرزمی ــرار گرفت ــدف ق ــا ه ــه، ب ــار طبق چه
تبدیــل شــده بــود. ورود بــه ایــن منطقــه، بیــش از هــر چیــز نیازمنــد 
ــود؛ نشــت شــدید گاز، خطــر انفجــار را  ــه ب مدیریــت مخاطــرات ثانوی
ــار  ــه چه ــم ک ــاد بودی ــه نازی‌آب ــی‌داد: »روز دوم در منطق ــش م افزای
نفــر را زنــده خــارج کردیــم. وقتــی رســیدیم، محــل حادثــه نشــت گاز 
شــدید داشــت. بلافاصلــه صحنــه را خالــی کردیــم و بــه اهالــی اجــازه 
ورود ندادیــم. محــل، آشــپزخانه یــک رســتوران بــود و یخچالــی بــزرگ 
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روی یــک نفــر ســقوط کــرده بــود. لحظــه‌ای کــه رســیدیم، عملیــات 
رهاســازی را شــروع کردیــم. آن شــخص زیــر یخچــال گیــر کــرده بــود. 
ــه در  ــی ک ــای امنیت ــا کمــک نیروه ــزات و ب ــواع تجهی ــا ان ــدا ب در ابت
محــل بودنــد، توانســتیم او را ســالم بیــرون بکشــیم. آســیب جــدی بــه 
پــا و ســتون فقراتــش وارد شــده بــود. آن فــرد تنهــا کســی بــود کــه 
اطلاعاتــی از موقعیــت نفــرات بعــدی بــه مــا داد؛ یکــی کنــار بالابــر بود، 

ــای آشــپزی.« ــار دیگ‌ه یکــی کن

نبرد با حجم آوار و صدای زندگان
ــالای آوار  ــه دلیــل حجــم ب ــه ســومین مصــدوم، ب مســیر دسترســی ب
ــود.  و محدودیــت ورودی تنهــا از یــک ســمت، بســیار ســخت شــده ب
ــنگین،  ــای س ــر توده‌ه ــات از زی ــه‌ حی ــدای زمزم ــال، ص ــن ح ــا ای ب
ــکافتن  ــه ش ــم را وادار ب ــن و تی ــف را ناممک ــا توق ــل ی ــه تعل هرگون
دیوارهــا و اســتفاده از ابزارهــای قدرتمنــد می‌کــرد: »بــرای نجــات نفــر 
ســوم کار مــا گــره خــورد. حجــم آوار ریختــه بــود و مجبــور شــدیم از 
ابزارهــای ســنگین اســتفاده کنیــم. ورودی فقــط از یــک طــرف بــود و 
ــه‌  ــم. نکت ــب کنی ــور شــدیم آن ورودی را تخری ــرای دسترســی، مجب ب
تکان‌دهنــده ایــن بــود کــه زیــر آوار، صدایشــان را می‌شــنیدیم. 
ــد.  منطقــه کامــاً خــاک گرفتــه بــود و بــه ســختی صحبــت می‌کردن
مــا بایــد از طریــق صــدا و لرزش‌هــا نشــانه پیــدا می‌کردیــم. درنهایــت 
از طریــق ابزارهــای ســنگین و کاتــر و ســنگ فــرز، توانســتیم بــه آنهــا 
دسترســی پیــدا کنیــم. نفــر آخــر تحــت فشــار زیــادی بیــن دیــوار و 
آوار چســبیده بــود. طبــق دانــش و راه ارتباطــی کــه بــا او پیــدا کردیــم، 
توانســتیم بیرونــش بیاوریــم. عملیــات مــا بــه عنــوان تیــم اول، در یــک 
ســاعت و نیــم تــا دو ســاعت بــه نتیجــه رســید، در حالــی که نشــت گاز 
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شــدید ادامــه داشــت، مــا منتظــر تیم‌هــای گاز و بــرق نماندیــم، چــون 
ــود.« ــر ب ــرات مهم‌ت جــان نف

20 شهید و تلخ‌ترین صحنه‌ها
تعهــد ذاتــی امدادگــر، فراتــر از پروتکل‌هــای ایمنــی محیطــی اســت؛ 
جایــی کــه غریــزه نجــات، بــر تــرس از مخاطــرات ثانویــه ماننــد انفجــار 
ــم  ــه، تی ــازی‌های اولی ــس از آزادس ــه پ ــد. بلافاصل ــه می‌کن گاز غلب
ــارس  ــوی تهرانپ ــه س ــدی را ب ــات بع ــیر عملی ــتراحت، مس ــدون اس ب
ــرفته،  ــزات پیش ــاب و تجهی ــگ‌های زنده‌ی ــه س ــی ک ــر داد، جای تغیی
پیکــر شــهدایی را پیــدا مــی کردنــد کــه جانشــان فــدای خــاک ایــران 
شــده بــود: »مــا مســتقیماً اعــزام شــدیم بــه تهرانپــارس. آنجــا از طریق 
ــم.  ــدا کنی ــاط شــهدا را پی ــاب توانســتیم نق ســگ‌ها و دســتگاه زنده‌ی
حــدوداً ۲۰ شــهید پیــدا کردیــم. آنجــا هــم یــک خانــم را از زیــر آوار 
زنــده خــارج کردیــم و بــه بیمارســتان منتقــل شــد؛ ترومــا و خونریــزی 
داخلــی داشــت. امــا تلخ‌تریــن صحنــه، چیــزی بــود کــه دیدیــم و آنچــه 
ــم، عمــق آن وحشــت را نمی‌رســاند. بدن‌هــای  ــف می‌کن ــون تعری اکن
ــی  ــم. خیل ــرون آورده بودی ــا بی ــک پ ــک دســت و ی ــه شــده؛ ی تکه‌تک
ســخت بــود. مــا زلزلــه، ســقوط هواپیمــا و ســیل فیروزکــوه را هــم دیده 
بودیــم، امــا ایــن حادثــه تلخ‌تــر بــود، چــون در لحظــه اتفــاق می‌افتــاد. 
هیــچ برنامه‌ریــزی برایــش نداشــتیم و نمی‌دانســتیم بــا کنــار زدن هــر 

ــا چــه صحنــه‌ای مواجــه می‌شــویم.« حجمــی از آوار ب
ایــن نبــرد شــهری، اگرچــه هولنــاک بــود، امــا تفــاوت زیــادی بــا جنگ 
پیشــین داشــت؛ آمادگــی جمعی و پاســخ ســریع، نشــان از درس‌آموزی 
ــی  ــای فن ــه از آموزش‌ه ــتقامت، ن ــن اس ــود. ای ــته ب ــوادث گذش از ح
صــرف، بلکــه از عهــد ناگسســتنی‌ای سرچشــمه می‌گیــرد کــه 



86

ــا مــردم خــود بســته‌اند: »جنــگ قبلــی یــک غافلگیــری  امدادگــران ب
ــم. در  ــدان بروی ــه می ــر ب ــتیم آماده‌ت ــگ توانس ــن جن ــا در ای ــود، ام ب
جنــگ قبلــی یــک یــا دو روز زمــان بــرد تــا خودمــان را پیــدا کنیــم، 
ــن  ــا ای ــم. ب ــاده بودی ــه آم ــاعت اولی ــان س ــگ، از هم ــن جن ــا در ای ام
حــال، جــان خودمــان خیلــی بیشــتر درگیــر بــود. امــا مــا روز اولــی که 
ــه کمــک  در جمعیــت آمدیــم، پیمــان بســتیم اگــر هــر کــس نیــاز ب
داشــت، بتوانیــم خدمت‌رســانی کنیــم، در هــر شــرایطی. مــا بــه عشــق 
ــه مــردم در جمعیــت هــال احمــر آمدیــم.« همیــن خدمت‌رســانی ب
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صدای زندگی در میان ویرانه‌های یک خانه
روایت امدادگر هلال احمر از لحظات حساس نجات نوزاد شش‌ماهه 

ایــن روزهــای بحرانــی، در عملیات‌هــای جســت‌وجو و نجــات، گاهــی 
ــی  ــد؛ صدای ــی باش ــک زندگ ــانه ی ــد نش ــدا می‌توان ــن ص کوچک‌تری
ــاب  ــگ زنده‌ی ــک س ــش ی ــی واکن ــا حت ــاه ی ــه‌ای کوت ــف، گری ضعی
می‌توانــد مســیر عملیــات را تغییــر دهد. امیــر قهرمانــی، مســئول اداره 
جســت‌وجو و آنســت جمعیــت هــال احمــر اســتان قــم، از یکــی از 
همیــن لحظه‌هــا می‌گویــد؛ لحظــه‌ای کــه »لارا« ســگ وفــادارش، زیــر 
آوار خانــه‌ای تخریب‌شــده، شــروع بــه پــارس کــرد و چنــد ثانیــه بعــد 

ــر آوار شــنیده شــد. ــوزاد شــش‌ماهه از زی ــه یــک ن صــدای گری
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جست‌وجو برای یک نشانه زندگی
در عملیات‌هــای جســت‌وجو و نجــات، نخســتین تیم‌هایــی کــه وارد محــل 
حادثــه می‌شــوند، تیم‌هــای آنســت هســتند؛ تیم‌هایــی کــه بــا ســگ‌های 
ــانه‌ای از  ــادی از آوار، نش ــم زی ــان حج ــا در می ــد ت ــاب کار می‌کنن زنده‌ی
حیــات پیــدا کننــد. ایــن عملیات‌هــا اغلــب در شــرایطی انجــام می‌شــود 
ــاره آوار همچنــان  کــه ســاختمان‌ها تخریــب شــده‌اند و خطــر ریــزش دوب

وجــود دارد.
ــی، مســئول اداره جســت‌وجو و آنســت هــال احمــر اســتان  ــر قهرمان امی
قــم، سال‌هاســت در ایــن زمینــه فعالیــت می‌کنــد. او می‌گویــد: »ده ســال 
اســت کــه عضــو تیــم آنســت هســتم. قبــل از آن هــم از ســال ۸۷ تــا ۹۵ 
ــودم و در  ــده ب ــودم. رشــته فوریت‌هــای پزشــکی خوان امدادگــر داوطلــب ب
ــس را  ــم اورژان ــم گرفت ــی تصمی ــد از مدت ــا بع ــردم، ام ــس کار می‌ک اورژان
ــه  ــه ب ــع، علاق ــدم. در واق ــر بپیون ــال احم ــت ه ــه جمعی ــم و ب ــرک کن ت
ــیر کاری‌ام را  ــد مس ــث ش ــاب باع ــگ‌های زنده‌ی ــا س ــانی و کار ب امدادرس
تغییــر دهــم. در اورژانــس اســتخدام بــودم، امــا کار در هــال احمــر برایــم 
ــا را دوســت داشــتم. به‌خصــوص  ــود. کمک‌رســانی در بحران‌ه ــر ب جذاب‌ت
کار بــا ســگ‌های زنده‌یــاب برایــم خیلــی جالــب بــود و بــه همیــن دلیــل 

وارد تیــم آنســت شــدم.«
ــف  ــاط مختل ــه نق ــات ب ــت‌وجو و نج ــای جس ــگ، تیم‌ه ــای جن در روزه
شــهر اعــزام می‌شــوند. بســیاری از ایــن صحنه‌هــا بــرای امدادگــران 
ــاختمان‌ها و  ــترده س ــب گس ــا تخری ــرا ب ــت، زی ــخ اس ــوار و تل ــیار دش بس
ــا  ــن روزه ــاره ای ــی درب ــوند. قهرمان ــه‌رو می‌ش ــردم روب ــیب‌دیدگی م آس
می‌گویــد: »مــن در جنــگ قبلــی در تهــران حضــور داشــتم، امــا ایــن دفعــه 
بیشــتر در قــم بــودم. از شــنبه در صحنه‌هــای مختلــف، عملیــات داشــتیم. 

ــود.«  ــخ ب ــاً تل ــا واقع ــن صحنه‌ه بیشــتر ای
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ــوک  ــد بل ــه تولی ــک کارخان ــار در ی ــوادث را انفج ــتین ح ــی از نخس او یک
ســیمانی توصیــف می‌کنــد: »یــک حادثــه مربــوط بــه کارخانــه بتــن بــود 
کــه بلــوک ســیمانی تولیــد می‌کــرد. آنجــا را هــدف قــرار داده بودنــد و چند 
ــه  ــد. کارخان ــد، شــهید شــده بودن نفــر از کارگرهــا کــه مــردم عــادی بودن
ــود.« ــاک ب ــود و دیــدن آن صحنــه واقعــاً دردن به‌شــدت تخریــب شــده ب

ــور  ــبانه‌روز به‌ط ــه ش ــدادی س ــای ام ــا، تیم‌ه ــر از عملیات‌ه ــی دیگ در یک
مــداوم در محــل حادثــه فعالیــت کردنــد: »ســه شــبانه‌روز مشــغول عملیات 
ــه  ــد کار را ادام ــا بای ــود، ام ــاک ب ــاً ســنگین و دردن ــا واقع ــم. صحنه‌ه بودی

می‌دادیــم.«

وقتی »لارا« یک نوزاد را پیدا کرد
در یکــی از عملیات‌هــا در حوالــی میــدان امــام خمینــی قــم، چنــد خانــه 
ــد و  ــان بودن ــران عزیزانش ــا نگ ــود. خانواده‌ه ــده ب ــب ش ــکونی تخری مس
تیم‌هــای امــدادی بــا ســگ‌های زنده‌یــاب وارد منطقــه شــدند تــا زیــر آوار 
را جســت‌وجو کننــد. قهرمانــی می‌گویــد: »چنــد خانــه تخریــب شــده بــود. 
وقتــی بــه صحنــه رســیدیم، مــردی جلــو آمــد و گفــت همســر و بچــه‌اش 
ــا جســت‌وجو را  ــم ت ــا لارا روی آوار رفتی ــراه ب ــن هم ــد. م ــر آوار مانده‌ان زی

شــروع کنیــم.«
ســگ زنده‌یــاب او »لارا« نــام دارد؛ ســگی از نــژاد بلژیــن مالینویــز کــه بــه 
گفتــه او بســیار باهــوش اســت و بــرای عملیات‌هــای جســت‌وجو آمــوزش 
دیــده اســت: »لارا را فرســتادم روی آوار. چنــد لحظــه بعــد شــروع کــرد بــه 
پــارس کــردن. همــان موقــع صــدای گریــه یــک بچــه هــم از زیــر آوار آمد.«
در ابتــدا مشــخص نبــود کــودک در چــه وضعیتــی قــرار دارد. »اول 
نمی‌دانســتیم بیهــوش بــوده یــا در شــوک بــوده، چــون صدایــی نمی‌آمــد. 
ــغ زدن.  ــه و جی ــه گری ــرد ب ــروع ک ــه ش ــرد، بچ ــارس ک ــی لارا پ ــا وقت ام
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ــل را  ــه مح ــد. بلافاصل ــده باش ــی درآم ــا بیهوش ــوک ی ــت ش ــگار از حال ان
ــود.« ــروع ش ــرداری ش ــات آوارب ــا عملی ــم ت ــذاری کردی علامت‌گ

بــا شــروع عملیــات آواربرداری مشــخص شــد کــه زیــر آوار، مادری بــه همراه 
نــوزادش قــرار دارنــد. حجــم آوار زیــاد بــود، امــا وضعیــت کــودک متفــاوت 
بــه نظــر می‌رســید: »وقتــی آواربــرداری شــروع شــد دیدیــم مــادر حائــل 
شــده و بیشــتر آوار روی خــودش ریختــه اســت. همیــن کار باعــث شــده 
ــه  ــود ک ــوزاد پســری شــش‌ماهه ب ــد. ن ــادی روی بچــه نیای ــود فشــار زی ب
»علــی« نــام داشــت. ســریع بــا تیــم آواربــرداری و آتش‌نشــانی هماهنــگ 
ــه خــارج کردنــش کردیــم. حــدود نیــم  و از نزدیک‌تریــن مســیر شــروع ب
ســاعت طــول کشــید تــا بچــه را زنــده بیــرون بیاوریــم. بعــد از آن پیکــر 
مــادرش را نیــز خــارج کردیــم. پــدر کــودک در محــل حضــور داشــت و بــا 
نگرانــی عملیــات را دنبــال می‌کــرد. حــال روحــی خوبــی نداشــت و بســیار 

نگــران بــود. هــم از حــال بچــه و هــم از وضعیــت همســرش.«
بــا ایــن حــال، خبــر خوبــی همــان شــب بــه تیــم امــداد رســید. »همــان 
شــب خبــر گرفتیــم کــه حــال عمومــی بچــه خــوب اســت و از بیمارســتان 
مرخــص شــده. حتــی خراشــیدگی هــم نداشــت. واقعــاً شــبیه یــک معجــزه 

بــود.«

لارا؛ سگی که جان‌ها را پیدا می‌کند
ــی  ــیار مهم ــش بس ــاب نق ــگ‌های زنده‌ی ــت‌وجو، س ــای جس در عملیات‌ه
ــی  ــادی از آوار، محــل احتمال ــان حجــم زی ــد در می ــا می‌توانن ــد. آن‌ه دارن
حضــور انســان را تشــخیص دهنــد و بــه امدادگــران علامت بدهنــد. قهرمانی 
دربــاره ســگش می‌گویــد: »اســم ســگم لارا اســت. از نــژاد بلژیــن مالینویــز 
و خیلــی باهــوش اســت. ایــن ســگ شــخصی خــودم بــود و بــه جمعیــت 
ــراد  ــته اف ــف توانس ــای مختل ــردم. لارا در عملیات‌ه ــدا ک ــر اه ــال احم ه
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زیــادی را از زیــر آوار پیــدا کنــد. تــا الان در عملیات‌هــای جنــگ، ۱۷ نفــر 
را از زیــر آوار پیــدا کــرده و یــک نفــر را هــم زنــده بیــرون آوردیــم. نجــات آن 
نــوزاد کــه برایــم تجربــه‌ای فراموش‌نشــدنی اســت. بــرای مــن همیــن یــک 
اتفــاق کافــی اســت بــرای ســی ســال خدمــت. همیــن کــه بتوانیــم جــان 
یــک نفــر را نجــات دهیــم انــگار جــان تمــام دنیــا را نجــات داده‌ایــم. ایــن 
برایــم لذت‌بخــش اســت. بــا اینکــه صحنه‌هــای تلــخ زیــادی دیدیــم، ولــی 

ایــن معجــزه برایــم بســیار شــیرین بــود.«

عملیات جست‌وجو با پایانی تلخ
پــس از پایــان عملیــات در همــان خانــه، تیــم جســت‌وجو بــه ســاختمان 
ــد.  ــر آوار مانده‌ان ــز زی ــر نی ــر دیگ ــد نف ــد چن ــه می‌ش ــت. گفت ــاری رف کن
ــام  ــا اع ــه م ــه، ب ــش ماه ــوزاد ش ــات ن ــد از نج ــد: »بع ــی می‌گوی قهرمان
کردنــد کــه در خانــه کنــاری چهــار نفر زیــر آوار هســتند. لارا را فرســتادیم و 
در یــک نقطــه شــروع بــه واق زدن کــرد. چنــد لحظــه بعــد صــدای یــک زن 
از زیــر آوار شــنیده شــد. صــدای یــک خانم را شــنیدیم کــه جیغ زد. ســریع 
شــروع کردیــم بــه آواربــرداری و توانســتیم او را بیــرون بیاوریــم. امــا حجــم 
آوار بســیار زیــاد و دسترســی بــه ایــن خانــم دشــوار بــود. محیــط خیلــی 
تنــگ و باریــک و آوار ســنگین بــود. نمی‌توانســتیم تجهیــزات بــزرگ ببریم. 
مجبــور شــدیم بــا بیلچــه و حتــی بــا دســت آوار را کنــار بزنیــم. صــدای زن 
ــا حــدود دو ســاعت صدایــش را  ــر آوار شــنیده می‌شــد. ت ــی از زی ــا مدت ت
می‌شــنیدیم، امــا متأســفانه وقتــی بــه او رســیدیم دیگــر جــان نداشــت. در 
آن خانــه چنــد عضــو یــک خانــواده جــان خــود را از دســت داده بودنــد.«

ــا خطــر  ــه، عملیات‌هــای جســت‌وجو همیشــه ب ــا هــر حمل ــا ب ــن روزه ای
ــاره ریــزش کننــد و گاهــی  همــراه اســت. ســاختمان‌ها ممکــن اســت دوب
انفجارهــای بعــدی هــم رخ می‌دهــد: »مــا اولیــن تیمــی هســتیم کــه وارد 
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صحنــه می‌شــویم و همیشــه خطــر بیشــتری تهدیدمــان می‌کنــد، چراکــه 
آوار هنــوز تثبیــت نشــده و ممکــن اســت هــر لحظه اتفاقــی بیفتــد. مثلا در 
یکــی از عملیات‌هــا قطعــه‌ای آهــن بــه صورتــم برخــورد کــرد، زیــر چشــمم 

زخمــی شــد و حــدود دو ســانت خــراش برداشــتم.«
او حتــی در یکــی از لحظــات عملیــات دچــار پیچ‌خوردگــی مــچ پــا شــد: 
ــم را جــا  ــم پیــچ خــورد. اســتخوان پای ــت و مــچ پای ــم روی آجــر رف »پای

ــاره برگشــتم ســرکار.« انداختنــد و دوب
بــا وجــود خســتگی و ســختی کار، او همچنــان در کنــار تیم‌هــای امــدادی 
ــم.  ــردم می‌مانی ــار م ــتیم و کن ــه هس ــوز در صحن ــا هن ــت: »م ــده اس مان
خانــه‌ام فاصلــه زیــادی بــا محــل کار نــدارد، امــا در ایــن روزهــا اصــ ابــه 
خانــه نرفتــم. دلــم نمی‌آیــد بــروم. وقتــی مــی‌روم خانــه اســترس می‌گیــرم 

ــردم.« ــاره برمی‌گ و دوب
او ســه فرزنــد دارد و در ایــن روزهــا کمتــر فرصــت دیــدن آن‌هــا را داشــته 
ــه  ــد و گری ــد دارم. دختــرم ده ســاله اســت. زنــگ می‌زن اســت: »ســه فرزن
ــم را  ــت بچه‌های ــد روز اس ــده. چن ــگ ش ــت تن ــم برای ــه دل ــد ک می‌کن

ــده‌ام.« ندی
ــار  ــه دارد، در کن ــات ادام ــه عملی ــی ک ــا زمان ــد ت ــن حــال او می‌گوی ــا ای ب
ــان  ــک انس ــی ی ــات حت ــاور دارد نج ــرا ب ــد؛ زی ــد مان ــش خواه همکاران

می‌توانــد ارزش ســال‌ها خدمــت را داشــته باشــد.‌
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وقتی اولین مأموریت، آخرین نفس یک کودک بود
روایت امدادگر هلال احمر‌ از لحظه تلخ در خط مقدم جنگ

ــه وارد  ــتند ک ــانی هس ــتین کس ــزو نخس ــران ج ــگ، امدادگ در جن
ــرو  ــار ف ــوز گردوغب ــه هن ــی ک ــوند؛ جای ــار می‌ش ــای انفج صحنه‌ه
ننشســته و احتمــال خطــر دوباره وجــود دارد. آن‌هــا باید میــان آوارهای 
ســنگین، در جســت‌وجوی نشــانه‌ای از حیات باشــند؛ صدایــی، حرکتی 
یــا نفســی کــه امیــد نجــات را زنــده نگــه دارد. بهــزاد ســرلک، امدادگــر 
داوطلبــی کــه ســال‌ها آمــوزش دیــده تــا در چنیــن لحظاتــی در میدان 
بمانــد، از نخســتین روز در محــل انفجارهــا حضــور داشــت. روایــت او از 
صحنه‌هایــی اســت کــه در آن‌هــا امیــد و انــدوه، در فاصلــه چنــد دقیقه 

ــد. ــرار می‌گیرن از هــم ق
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رسیدن به نخستین صحنه
صبــح نخســتین روز شــروع جنــگ تحمیلــی، خیابان‌هــا پــر از اضطــراب و 
شــتاب بــود. خودروهــا در ترافیــک ســنگین گرفتــار شــده بودنــد و رســیدن 
بــه محــل حادثــه کار آســانی نبــود. بــرای نیروهــای امــدادی کــه هــر دقیقه 
برایشــان حیاتــی اســت، همیــن تأخیــر می‌توانــد سرنوشــت یــک زندگــی را 
تغییــر دهــد. بــه همیــن دلیــل برخــی از امدادگــران تصمیم گرفتند مســیر 
را بــا موتــور طــی کننــد تــا زودتــر بــه محــل انفجــار برســند. بهــزاد ســرلک 
از روز اول شــروع حمــات می‌گویــد: »روز اول در صحنــه حضــور داشــتم و 
از همــان ابتــدا وارد عملیــات شــدیم. بــه خاطــر ترافیــک شــدید، بــا موتــور 
ــه محــل حادثــه برســیم. اولیــن  ــا ســریع‌تر ب در شــهر تــردد می‌کردیــم ت
جایــی کــه رســیدیم یــک منــزل مســکونی بــود کــه تخریــب شــده بــود. 
وقتــی بــه محــل رســیدیم، متوجــه شــدیم یــک کــودک زیــر آوار مانــده 
ــوز آنجاســت. فضــای  ــا اضطــراب می‌گفــت بچــه‌اش هن ــادرش ب اســت. م

صحنــه بســیار ســنگین و پــر از نگرانــی بــود.«
ــازه‌ای  ــد ت ــد امی ــاب می‌توانن ــرداری، دســتگاه‌های زنده‌ی ــات آوارب در عملی
ایجــاد کننــد. ایــن دســتگاه‌ها بــا تشــخیص حرکــت یــا تنفــس، احتمــال 
ــده  ــه ویران‌ش ــد. در آن خان ــان می‌دهن ــر آوار را نش ــراد زی ــودن اف ــده ب زن
نیــز چنیــن نشــانه‌ای دیــده شــد. همیــن نشــانه کوچــک، امیــدی در دل 
امدادگــران و خانــواده ایجــاد کــرده بــود: »مــا دســتگاه زنده‌یــاب را اســتفاده 
کردیــم. دســتگاه هــم تحــرک و هــم نشــانه‌هایی از تنفس را نشــان مــی‌داد. 
ــا  ــده پســر ۹ ســاله‌ای اســت. م ــر آوار مان ــه زی ــه می‌شــد کودکــی ک گفت
ســعی کردیــم نقطــه دقیــق حضــور او را مشــخص کنیــم. وظیفه مــا آن روز 
زنده‌یابــی بــود تــا محــل دقیــق را بــرای تیــم آواربــرداری مشــخص کنیــم. 
امــا متأســفانه بعــداً مشــخص شــد کــه کــودک بــر اثــر شــدت آوار شــهید 

شــده اســت.«
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‌تأثیر نخستین حادثه
ــران  ــر امدادگ ــی ب ــر عمیق ــی تأثی ــن بحران‌های ــا در چنی ــن صحنه‌ه اولی
می‌گــذارد. هنــوز ذهــن آمــاده حجــم ایــن همــه انــدوه نشــده و هــر تصویــر 
می‌توانــد در حافظــه بــرای همیشــه باقــی بمانــد. بــرای بهــزاد ســرلک نیــز 
همیــن اتفــاق افتــاد: »آن حادثــه در همــان روز اول خیلــی مــرا تحــت تأثیر 
قــرار داد. وقتــی شــنیدم کــه کــودک ۹ ســاله شــهید شــده، واقعــاً حالــم 
دگرگــون شــد. چنیــن صحنه‌هایــی بــرای هیــچ امدادگــری آســان نیســت. 
امــا بــا وجــود ایــن احساســات بایــد خودمــان را جمــع کنیــم و بــه کار ادامه 
بدهیــم. چــون می‌دانیــم در صحنه‌هــای بعــدی شــاید کســی باشــد کــه 
هنــوز زنــده اســت. همیــن امیــد باعــث می‌شــود دوبــاره ادامــه بدهیــم.«

پــس از هــر انفجــار، تنهــا آوار نیســت کــه خطــر ایجــاد می‌کنــد. نشــت گاز، 
ــدی جــدی  ــز تهدی ــن ســاختمان‌ها نی ــرو ریخت احتمــال آتش‌ســوزی و ف
بــرای مــردم و نیروهــای امــدادی اســت. بــه همیــن دلیــل بخشــی از وظیفه 
ــد ســریع و دقیــق انجــام  تیم‌هــا، ایمن‌ســازی محیــط اســت. ایــن کار بای
ــای  ــود: »در صحنه‌ه ــری ش ــدی جلوگی ــای بع ــوع حادثه‌ه ــا از وق ــود ت ش
بعــدی کــه می‌رفتیــم، اول محیــط را ایمــن می‌کردیــم. یکــی از کارهــای 
ــار  ــال انفج ــد احتم ــع نمی‌ش ــر گاز قط ــود. اگ ــه ب ــع گاز منطق ــم قط مه
دوبــاره وجــود داشــت. همچنیــن محلــه را تخلیــه می‌کردیــم تــا مــردم در 
خطــر نباشــند. بعــد از ایمن‌ســازی بــه ســراغ جســت‌وجو در ســاختمان‌ها 

ــد.« ــرار می‌ش ــا تک ــه عملیات‌ه ــاً در هم ــد تقریب ــن رون ــم. ای می‌رفتی
در برخــی از نقــاط، شــدت انفجــار آنقــدر زیــاد بــود کــه پیکــر قربانیــان بــه 
ــی  ــرای امدادگران ــود. چنیــن صحنه‌هایــی حتــی ب ــاب شــده ب اطــراف پرت
کــه ســال‌ها تجربــه دارنــد نیــز بســیار ســنگین اســت. بــا ایــن حــال وظیفه 
آن‌هــا ایــن اســت کــه بــا دقــت و احتــرام پیکرهــا را جمــع‌آوری کننــد: »در 
یکــی از صحنه‌هــا احتمــال انفجــار دوبــاره وجود داشــت. ما در حال بررســی 
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پاییــن ســاختمان‌ها و برج‌هــا بودیــم. در همانجــا پیکرهایــی را پیــدا کردیــم 
کــه بــه پاییــن پرتــاب شــده بودنــد. چنــد نفــر از قربانیــان بــر اثــر شــدت 
ــم و داخــل  ــع‌آوری کردی ــا را جم ــا آن‌ه ــد. م ــده بودن ــه ش ــار تکه‌تک انفج
ــن لحظه‌هــا از ســخت‌ترین  ــم. ای ــرار دادی کیســه‌های مخصــوص جســد ق

بخش‌هــای کار امــدادی مــا در ایــن چنــد روز بــود.«

پدری که تنها یک خواهش داشت
در میــان همــه صحنه‌هــا، گاهــی یــک جملــه ســاده از یــک انســان داغــدار 
ــه  ــردی ک ــا، م ــی از عملیات‌ه ــکند. در یک ــر را بش ــب امدادگ ــد قل می‌توان
ــت  ــک درخواس ــا ی ــدن تنه ــوش آم ــه ه ــس از ب ــود، پ ــده ب ــوش ش بیه
داشــت. درخواســتی کــه شــنیدنش بــرای هــر کســی دشــوار بــود: »در یکی 
ــا  ــه او رســیدگی کــردم ت ــن ب ــود. م ــدری بیهــوش شــده ب ــا پ از صحنه‌ه
بــه هــوش آمــد. وقتــی چشــم‌هایش را بــاز کــرد فقــط یــک جملــه گفــت. 
جنــازه یــا زنــده دختــرم را برایــم بیاوریــد. آن لحظــه واقعــاً حالــم خیلــی 
بــد شــد. دیــدن درد یــک پــدر واقعــاً ســخت بــود. آن پــدر تصــور می‌کــرد 
ــا  ــم، ام ــه جســت‌وجو کردی ــا شــروع ب ــده اســت. م ــر آوار مان دختــرش زی
پــس از مدتــی خبــر دیگــری رســید کــه همــه چیــز را تغییــر داد. دختــر 
او پیــش از آن بــه بیمارســتان منتقــل شــده بــود. خوشــبختانه زنــده بــود و 
حالــش هــم بــد نبــود. امــا متأســفانه همســر آن مــرد بــر اثــر اصابــت بلوک 
ــرش هــم از  ــرد دخت ــدر تصــور می‌ک ــود. آن پ ــه ســرش شــهید شــده ب ب
دســت رفتــه اســت. وقتــی فهمیــد زنــده اســت کمــی آرام شــد، امــا درد 
ــن فکــر  ــه ای ــود. آن لحظــه ب از دســت دادن همســرش بســیار ســنگین ب
می‌کــردم کــه یــک پــدر بــه کجــا می‌رســد کــه حتــی بــه جنــازه دختــر 

ــود.« ــم راضــی می‌ش ــاله‌اش ه 14 س
ــوج  ــوع م ــال وق ــا، احتم ــن عملیات‌ه ــای ای ــوارترین بخش‌ه ــی از دش یک
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دوم انفجــار اســت، بــه همیــن دلیــل امدادگــران در شــرایطی کار می‌کننــد 
کــه هــر لحظــه ممکــن اســت خطــر تــازه‌ای ایجــاد شــود. ایــن موضــوع کار 
ــه  ــی ک ــد: »در بیشــتر صحنه‌های ــر و ســنگین‌تر می‌کن را بســیار پیچیده‌ت
می‌رویــم احتمــال مــوج دوم انفجــار وجــود دارد. ایــن موضــوع کار را بســیار 
ــی  ــی خیل ــگ قبل ــه جن ــبت ب ــی نس ــری فعل ــد. درگی ــخت‌تر می‌کن س
ــب  ــاً تخری ــاختمان‌ها کام ــا س ــیاری از محل‌ه ــت. در بس ــدیدتر اس ش
شــده‌اند. در عیــن حــال هنــوز احتمــال انفجارهــای بعــدی هــم وجــود دارد. 

بــا ایــن حــال مــا بایــد در همــان شــرایط کار کنیــم.«
در یکــی از صحنه‌هــا، امدادگــران بــا تصویــری روبــه‌رو شــدند کــه دیدنــش 
ــه کــودک کوچکــش را در آغــوش  ــی ک ــی در حال ــود. زن بســیار دشــوار ب
گرفتــه بــود زیــر آوار مانــده بــود. شــدت مــوج انفجــار صحنــه‌ای بســیار تلخ 
ــادری رســیدیم کــه همــراه  ــه م ــود: »در یکــی از عملیات‌هــا ب ــم زده ب رق
کــودک دو یــا ســه ســاله‌اش زیــر آوار مانــده بــود. آن‌هــا را از زیــر آوار خــارج 
کردیــم. صحنــه بســیار تلخــی بــود. یــک نفــر کــودک را در آغــوش گرفتــه 
بــود. شــدت مــوج انفجــار آنقــدر زیــاد بــود کــه بــدن آن فــرد کامــاً آســیب 
ــود. کودکــی کــه در آغــوش داشــت هــم متأســفانه شــهید شــده  دیــده ب

بــود.«

کودکانی که بیشتر از قبل آسیب دیدند
بهــزاد ســرلک می‌گویــد یکــی از تفاوت‌هــای ایــن درگیــری بــا جنــگ قبلی، 
تعــداد زیــاد کودکانــی اســت کــه آســیب دیده‌انــد. دیــدن کــودکان زخمــی 
یــا شــهید بــرای امدادگــران بســیار ســنگین‌تر اســت. ایــن صحنه‌هــا تأثیــر 
عاطفــی عمیقــی بــر او گذاشــته اســت: »ایــن جنــگ خیلــی شــدیدتر شــده 
و صحنه‌هــای تلــخ بیشــتری دارد. در جنــگ قبلــی ایــن تعــداد کــودک و 
ــری تعــداد کــودکان  ــن درگی ــا در ای ــم. ام ــده بودی ــوزاد آســیب‌دیده ندی ن
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آســیب‌دیده بســیار بیشــتر اســت. بعضــی از آن‌هــا ســوخته بودنــد و بعضــی 
دیگــر شــهید شــده بودنــد. دیــدن ایــن صحنه‌هــا واقعــاً آدم را تحــت تأثیــر 

قــرار می‌دهــد. بــرای مــن ایــن بخــش از همــه ســخت‌تر بــود.«

زخمی که از گذشته مانده است
گاهــی تجربه‌هــای شــخصی باعــث می‌شــود درد دیگــران عمیق‌تــر 
احســاس شــود. بــرای ایــن امدادگــر نیــز خاطــره‌ای قدیمــی وجــود دارد که 
باعــث می‌شــود بــا خانواده‌هــای داغــدار همــدردی بیشــتری داشــته باشــد. 
او خــود نیــز ســال‌ها پیــش عزیــزی را از دســت داده اســت: »مــن خــودم 
یــک بــرادر کوچــک ۱۳ ســاله را از دســت داده‌ام. بــه همیــن دلیــل وقتــی 
ناراحتــی خانواده‌هــا را می‌بینــم خیلــی تحــت تأثیــر قــرار می‌گیــرم. انــگار 
ــا پــدری را  درد آن‌هــا را بیشــتر احســاس می‌کنــم. گاهــی وقتــی مــادر ی
ــاس  ــرزد. احس ــم می‌ل ــاً دل ــت داده، واقع ــدش را از دس ــه فرزن ــم ک می‌بین
می‌کنــم اســتخوان‌هایم درد می‌گیــرد. ایــن صحنه‌هــا برایــم بســیار 

ســنگین اســت.«
ــم  ــران تصمی ــیاری از امدادگ ــختی‌ها، بس ــا و س ــه خطره ــود هم ــا وج ب
می‌گیرنــد در صحنــه بماننــد. بــرای آن‌هــا ایــن حضــور تنهــا یــک وظیفــه 
اداری نیســت، بلکــه تعهــدی انســانی اســت. بهــزاد ســرلک نیــز می‌گویــد 
ســال‌ها آمــوزش دیــده تــا در چنیــن روزهایــی کنــار مــردم باشــد: »مــن 
ــن  ــرای چنی ــب هلال‌احمــر هســتم. ب ــه داوطل حــدود 12 ســال اســت ک
روزهایــی آمــوزش دیده‌ایــم. هیچ‌کــس آرزو نمی‌کنــد جنــگ یــا حادثــه‌ای 
رخ دهــد. ای کاش همیشــه صلــح باشــد و مــا بیــکار بمانیــم. امــا اگــر چنین 
اتفاقــی بیفتــد، دانشــی کــه یــاد گرفته‌ایــم مســئولیت بزرگــی روی دوش 

مــا می‌گــذارد. مــا وظیفــه داریــم بــه مــردم کمــک کنیــم.«
امدادگــران نیــز انســان هســتند و ماننــد دیگــران تــرس را تجربــه می‌کننــد. 
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ــی  ــژه وقت ــت، به‌وی ــی نیس ــدون نگران ــار و آوار ب ــل انفج ــور در مح حض
خانواده‌هــا از دور نگــران باشــند. بــا ایــن حــال، حــس کمــک بــه دیگــران 
نیرویــی اســت کــه آن‌هــا را در صحنــه نگــه مــی‌دارد: »اینکــه بگوییــم هیــچ 
ترســی نداریــم درســت نیســت. تــرس وجــود دارد و طبیعــی اســت. مــا هــم 
خانــواده داریــم کــه نگران‌مــان هســتند. هــر صــدای انفجــاری کــه می‌آیــد 
ــا کمــک  ــت چطــور اســت. ام ــرد و می‌پرســد حال همســرم تمــاس می‌گی
ــه مــردم باعــث می‌شــود حالمــان بهتــر شــود. وقتــی می‌بینیــم  کــردن ب
ــا بیشــتر  ــم ت ــرژی می‌گیری ــرای مــردم امیدبخــش اســت، ان ــا ب حضــور م

بمانیم.«
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در خط مقدم آوار
جایی که امدادگر میان مرگ و زندگی می‌ایستد‌ 

ــدا  ــری پی ــره دیگ ــان چه ــهر ناگه ــود، ش ــاز می‌ش ــی آغ ــگ وقت جن
می‌کنــد؛ خیابان‌هایــی کــه تــا دیــروز پــر از رفت‌وآمــد عــادی 
ــود، بــه صحنــه انفجــار، آوار و اضطــراب تبدیــل می‌شــود. در  مــردم ب
ــوند،  ــدان می‌ش ــه وارد می ــانی ک ــتین کس ــی نخس ــن لحظه‌های چنی
امدادگــران هســتند؛ کســانی کــه میــان تــرس و خطــر می‌ایســتند تــا 
جــان دیگــران را نجــات دهنــد. ســعید فریدون‌نــژاد، امدادگــر جمعیــت 
ــور  ــدادی حض ــای ام ــت در عملیات‌ه ــال اس ــت س ــر، هش هلال‌احم
دارد. او از نخســتین ســاعات آغــاز جنــگ در صحنــه بــود و از روزهایــی 
می‌گویــد کــه میــان آوار ســاختمان‌ها، صــدای گریــه کــودکان و امیــد 

بــه نجــات، شــب‌وروز خــود را گذرانــد.
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آغاز جنگ در ساختمان صلح
ــده  ــروع ش ــر ش ــای کاری دیگ ــیاری از روزه ــل بس ــح آن روز مث صب
ــی  ــد معمول ــر رفت‌وآم ــت هلال‌احم ــح جمعی ــاختمان صل ــود. در س ب
جریــان داشــت و نیروهــا مشــغول کارهــای روزمــره بودنــد. کســی تصــور 
ــز را  ــه چی ــه هم ــی شــود ک ــد شــهر وارد روزهای ــاعاتی بع ــرد س نمی‌ک
تغییــر می‌دهــد. ســعید فریدون‌نــژاد آن روز در محوطــه ســاختمان 
مشــغول کارهــای خدماتــی بــود؛ کاری روزمــره کــه ناگهــان بــا صــدای 
ــت  ــا جمعی ــت ب ــال اس ــت س ــدود هش ــن ح ــد: »م ــع ش ــار قط انفج
هلال‌احمــر همــکاری می‌کنــم و عــاوه بــر کارهــای خدماتــی، امدادگــر 
هســتم. روز شــروع جنــگ در ســاختمان صلــح بــودم و همــراه چنــد نفــر 
ــه را  ــاط و محوط ــم. حی ــی بودی ــای خدمات ــغول کاره ــکاران مش از هم
ــر شــروع  ــم. همان‌جــا خب ــه می‌کردی ــی را تخلی ــز و آب‌هــای معدن تمی
ــودم، دیگــر نمی‌توانســتم در همــان  ــر ب حمــات رســید. چــون امدادگ
وضعیــت بمانــم و ســریع وارد صحنــه شــدیم. بــا دکتــر کولیونــد صحبــت 

کردیــم و قــرار شــد کار امدادرســانی را شــروع کنیــم.«
ــر  ــد. خب ــاز ش ــدی آغ ــت ج ــتین مأموری ــد، نخس ــاعت بع ــد س چن
ــرار گرفتــه اســت.  ــه ق ــک هــدف حمل ــی میــدان ون رســید کــه حوال
خیابانــی کــه همیشــه شــلوغ و پــر از زندگــی بــود، حــالا تبدیــل بــه 
صحنــه‌ای از آشــفتگی و اضطــراب شــده بــود. وقتــی نیروهــای امدادی 
بــه محــل رســیدند، بــا تصویــری روبــه‌رو شــدند کــه هیچ‌کس دوســت 
ــالای میــدان ونــک  ــدارد آن را ببینــد: »اولیــن جایــی کــه رفتیــم ب ن
بــود کــه مــورد اصابــت قــرار گرفتــه بــود. وقتــی وارد صحنــه شــدیم، 
واقعــاً منظــره دلخراشــی بــود. بعضــی از مصدومــان دســت یــا پایشــان 
ــه  ــود ک ــاد ب ــدر زی ــوج انفجــار آنق ــد. شــدت م را از دســت داده بودن
ــم  ــا ه ــود. خانواده‌ه ــرده ب ــرت ک ــان پ ــط خیاب ــه وس ــا را ب بعضی‌ه
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هجــوم آورده بودنــد و همــه نگــران بودنــد. مــا ســعی می‌کردیــم هــم 
مصدومــان را منتقــل کنیــم و هــم بــه خانواده‌هــا دلــداری بدهیــم کــه 

آرامــش خودشــان را حفــظ کننــد.«
ــاز  ــه کمــک نی ــه ب ــا نیســتند ک ــط زخمی‌ه ــی، فق ــن لحظات در چنی
دارنــد. خانواده‌هــا نیــز بــا اضطــراب و تــرس بــه محــل حادثــه 
ــر  ــد و بعضــی دیگ ــان می‌گردن ــال عزیزانش ــه دنب ــد؛ بعضــی ب می‌آین
ــد در  ــران بای ــد. امدادگ ــد بکنن ــه بای ــد چ ــوک نمی‌دانن ــدت ش از ش
ــوج  ــن م ــه ای ــد، ب ــل می‌کنن ــان را منتق ــه مجروح ــال ک ــان ح هم
ــر  ــان زی ــد: »مصدوم ــژاد می‌گوی ــد. فریدون‌ن ــی هــم پاســخ دهن نگران
آوار مانــده بودنــد و بعضی‌هــا هــم بــه خاطــر مــوج انفجــار بــه اطــراف 
ــه  ــم و ب ــع می‌کردی ــا را جم ــی آن‌ه ــا یکی‌یک ــد. م ــده بودن ــرت ش پ
ــاره  ــتان دوب ــه بیمارس ــان ب ــد از انتقالش ــاندیم. بع ــس می‌رس آمبولان
ــتاده  ــان ایس ــار خیاب ــا کن ــار. خانواده‌ه ــل انفج ــه مح ــتیم ب برمی‌گش
بودنــد و خودروهایشــان هــم آســیب دیــده بــود. بیشــتر نگرانی‌شــان 
ــا  ــه ب ــد. هم ــاختمان‌ها بودن ــل س ــه داخ ــود ک ــی ب ــرای فرزندان ب

ــتند.« ــان می‌گش ــری از عزیزانش ــال خب ــراب دنب اضط

کودکان زخمی و ترسیده
در میــان مجروحــان، دیــدن کــودکان همیشــه ســخت‌تر اســت. 
کودکانــی کــه هنــوز مفهــوم جنــگ را نمی‌فهمنــد امــا ناگهــان خــود 
را در میــان صــدای انفجــار و شیشــه‌های شکســته می‌بیننــد. بعضــی 
از آن‌هــا فقــط زخمی‌هــای ســطحی داشــتند، امــا ترسشــان عمیق‌تــر 
ــه‌ها  ــد. شیش ــده بودن ــی ش ــودک زخم ــد ک ــود: »چن ــا ب از زخم‌ه
ــوش  ــه ه ــود. ب ــده ب ــم ش ــان زخ ــر بعضی‌هایش ــود و س ــته ب شکس
ــن  ــد. م ــه می‌کردن ــدام گری ــد و م ــیده بودن ــی ترس ــا خیل ــد ام بودن
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بعضــی از آن‌هــا را بغــل می‌کــردم و ســعی می‌کــردم آرامشــان کنــم. 
بــه آن‌هــا می‌گفتــم نترســید، همــه چیــز درســت می‌شــود. بیشــتر از 

زخــم، تــرس مــوج انفجــار آن‌هــا را اذیــت کــرده بــود.«

نگرانی یک دختربچه برای موهایش
در میــان آن همــه آشــوب، گاهــی یــک جملــه ســاده از یــک کــودک، 
ــه  ــان ب ــک خودش ــای کوچ ــا دنی ــودکان ب ــد. ک دل آدم را می‌لرزان
حادثــه نــگاه می‌کننــد؛ چیزهایــی کــه بــرای بزرگ‌ترهــا شــاید مهــم 
ــرای  ــا ب ــی از آن لحظه‌ه ــت. یک ــه دنیاس ــا هم ــرای آن‌ه ــد، ب نباش
ســعید فریدون‌نــژاد دیــدار بــا دختربچــه‌ای بــود کــه بــا وجــود زخــم 
ســر، بیشــتر از هــر چیــز نگــران موهایــش بــود: »یــک دختربچــه بــود 
کــه خیلــی بــه موهایــش علاقــه داشــت. مــوی بلنــد و زیبایــی داشــت. 
ســرش زخــم شــده بــود و کمــی ســوختگی هــم داشــت. بــا نگرانــی 
بــه مــن گفــت: عمــو موهــای مــن ســوخته یــا نــه؟ مــن ســعی کــردم 
آرامــش کنــم و گفتــم نــه چیــزی نشــده. گفتــم فقــط بیــا ســرت را 
ببندیــم کــه خــون نیایــد و پانســمان کننــد. بعــد کــه کمــی آرام شــد، 

لبخنــد زد و دیگــر گریــه نکــرد.«
ــی دارد  ــتگی کوچک ــودک دلبس ــر ک ــی، ه ــه نگران ــان آن هم در می
ــباب‌بازی‌اش را  ــی اس ــت. یک ــر اس ــز مهم‌ت ــه چی ــش از هم ــه برای ک
ــی  ــی از صحنه‌های ــی‌اش را. یک ــوان خانگ ــری حی ــد و دیگ می‌خواه
ــت  ــربچه‌ای اس ــه پس ــوط ب ــده، مرب ــر مان ــن امدادگ ــن ای ــه در ذه ک
ــک  ــود: »ی ــده‌اش ب ــران پرن ــان آوار، بیشــتر از خــودش نگ ــه در می ک
پســربچه هــم بــود کــه خیلــی بــه پرنــده‌اش علاقــه داشــت. وقتــی بــه 
ــم  ــده‌ام را برای ــم خــوب اســت، فقــط پرن او رســیدیم گفــت مــن حال
بیاوریــد. او مــدام می‌گفــت پرنــده‌ام داخــل خانــه مانــده. مــن رفتــم 
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ــدا  ــده گشــتم. وقتــی آن را پی ــال قفــس پرن داخــل ســاختمان و دنب
ــگار  ــی خوشــحال شــد. همــان لحظــه ان ــش آوردم خیل ــردم و برای ک

همــه ترســش کمتــر شــد.«
بــا ادامــه حمــات، مأموریت‌هــای امــدادی نیــز یکــی پــس از دیگــری 
ــه بعــد از هــر انفجــار  ــد بلافاصل آغــاز می‌شــد. نیروهــای امــدادی بای
ــورت  ــد و در ص ــی می‌کردن ــت را بررس ــد، وضعی ــل می‌رفتن ــه مح ب
نیــاز نیــرو و آمبولانــس بیشــتری درخواســت می‌دادنــد. ایــن کار بــه 
ــان  ــی نداشــت: »از زم ــود؛ شــب‌وروز فرق ســاعت خاصــی محــدود نب
ــا همیــن الان تقریبــاً مــدام ســرکار هســتیم. هرجــا  شــروع جنــگ ت
ــم  ــی می‌کنی ــم. اول ارزیاب ــل می‌روی ــه مح ــا ب ــد م ــاری رخ ده انفج
ــس  ــد آمبولان ــر لازم باش ــود دارد. اگ ــدوم وج ــداد مص ــه تع ــه چ ک
ــال  ــب‌وروز در ح ــم. ش ــت می‌دهی ــتری درخواس ــای بیش ــا نیروه ی
ــن روزهــا متوقــف نمی‌شــود.« خدمت‌رســانی هســتیم. کارمــان در ای

ترسی که با عشق همراه است
ــه  ــر لحظ ــت. ه ــرس نیس ــدون ت ــی ب ــن صحنه‌های ــور در چنی حض
احتمــال حملــه دوبــاره یــا فــرو ریختــن آوار وجــود دارد. بــا ایــن حال، 
بســیاری از امدادگــران بــا وجــود ایــن خطرهــا، داوطلبانــه در صحنــه 
ــر  ــرس قوی‌ت ــردم از ت ــه م ــک ب ــزه کم ــا انگی ــرای آن‌ه ــد. ب می‌مانن
اســت: »طبیعــی اســت کــه تــرس هــم وجــود دارد. امــا ایــن تــرس 
آنقــدر نیســت کــه مانــع کارمــان شــود. مــا بــا دل و علاقــه ایــن کار را 
ــام  ــی شیفت‌شــان تم ــی وقت ــا حت ــم. بعضــی از نیروه انجــام می‌دهی
ــا  ــم ت ــا بمانی ــد همین‌ج ــد بگذاری ــد. می‌گوین ــم نمی‌رون ــود ه می‌ش
ــا دل خودشــان  ــاد، ســریع برســیم. همــه ب ــه‌ای اتفــاق افت اگــر حادث

ــند.« ــته باش ــور داش ــه حض ــد در صحن می‌خواهن
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‌تلخ‌ترین لحظه زیر آوار
در میــان همــه مأموریت‌هــا، برخــی صحنه‌هــا هرگــز از ذهــن 
پــاک نمی‌شــوند. لحظاتــی کــه فاصلــه میــان امیــد و ناامیــدی 
ــعید  ــرات س ــن خاط ــی از دردناک‌تری ــت. یک ــه اس ــد دقیق ــا چن تنه
ــود و  ــده ب ــر آوار مان ــه زی ــت ک ــردی اس ــه م ــوط ب ــژاد مرب فریدون‌ن
هنــوز صــدا مــی‌زد: »یــک بــار مــردی زیــر آوار مانــده بــود و صدایــش 
ــتم. از  ــا هس ــت اینج ــی‌زد و می‌گف ــدا م ــا را ص ــنیدیم. او م را می‌ش
مــردم خواســتیم ســاکت شــوند تــا صدایــش را بهتر بشــنویم. داشــتیم 
ــه  ــی ب ــا وقت ــیم. ام ــه او برس ــا ب ــتیم ت ــن ســنگ‌ها را برمی‌داش آخری
او رســیدیم متوجــه شــدیم کــه فــوت کــرده اســت. آن لحظــه خیلــی 

ــود.« ــاک ب ــم دردن برای
گاهــی حتــی امدادگــران هــم نمی‌تواننــد احساســات خــود را پنهــان 
ــرای نجــات،  ــه موقــع ب کننــد. دیــدن مــرگ از نزدیــک و نرســیدن ب
ــد:  ــن ش ــز چنی ــذارد. آن روز نی ــان می‌گ ــر دل انس ــنگین ب ــاری س ب
ــه موقــع نجاتــش  »واقعــاً قلبــم لرزیــد. احســاس کــردم نتوانســتیم ب
بدهیــم. اشــک در چشــمانم جمــع شــد و نتوانســتم جلویــش را بگیرم. 
رفتــم کمــی کنارتــر و گریــه کــردم. چنــد روز بعــد از آن هــم حالــم 
ــا کســی حــرف نمــی‌زدم.  ــود. نمی‌توانســتم غــذا بخــورم. ب خــوب نب

آن صحنــه هنــوز در ذهنــم مانــده اســت.«
‌در کنــار ایــن تلخی‌هــا، لحظاتــی هــم وجــود دارد کــه امیــد زنــده 
ــود،  ــرون آورده می‌ش ــده بی ــر آوار زن ــی از زی ــی کس ــود. وقت می‌ش
ــی  ــی‌رود. یک ــرون م ــران بی ــن امدادگ ــاعت‌ها کار از ت ــتگی س خس
ــا  ــی جاه ــود: »در بعض ــه‌ای ب ــن لحظ ــرای او چنی ــا ب از عملیات‌ه
هــم افــراد زنــده زیــر آوار بودنــد. بــا تــاش تیــم توانســتیم آن‌هــا را 
بیــرون بیاوریــم. حجــم آوار زیــاد بــود، امــا حــدود نیــم ســاعت کار 
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کردیــم و چنــد نفــر را نجــات دادیــم. در میــان آن‌هــا یــک کــودک 
هــم بــود. وقتــی او را ســالم بیــرون آوردیــم همــه خوشــحال شــدیم. 

ــختی‌ها را دارد.« ــام س ــاً ارزش تم ــا واقع ــن لحظه‌ه ای

بازگرداندن آرامش به کودکان
در یکــی از مناطــق تهــران، یــک خانــه هــدف حملــه قــرار گرفتــه 
بــود و ســاختمان‌های اطــراف هــم آســیب دیــده بودنــد. کــودکان 
ــد و نمی‌دانســتند  ــیده بودن ــا ترس ــن خرابی‌ه ــان ای ــادی در می زی
ــر  ــاوه ب ــد ع ــاش کردن ــران ت ــاده اســت. امدادگ ــی افت چــه اتفاق
نجــات آن‌هــا، آرامش‌شــان را هــم برگرداننــد: »دور یکــی از 
ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــت ق ــورد اصاب ــه‌ای م ــران خان ــای ته میدان‌ه
خانه‌هــای اطــراف هــم تقریبــاً خــراب شــده بودنــد. بچه‌هــا 
ــم  ــرون آوردی ــا بی ــا را از خانه‌ه ــا آن‌ه ــد. م ــیده بودن ــی ترس خیل
ــایل  ــان وس ــرای بعضی‌هایش ــم. ب ــان کنی ــم آرامش ــعی کردی و س
بــازی آوردیــم تــا حواس‌شــان پــرت شــود. می‌گفتیــم عمــو 

ــام شــده.« ــز تم ــه چی ــاش، هم ناراحــت نب
ــه  ــه گرفت ــیل و زلزل ــدادی، از س ــای ام ــور در عملیات‌ه ــال‌ها حض س
تــا جنــگ، بــرای ســعید فریدون‌نــژاد تجربــه‌ای ســنگین امــا ارزشــمند 
بــوده اســت. او می‌گویــد در همــه ایــن ســال‌ها تنهــا انگیــزه‌اش خدمت 
ــن  ــرایط، ای ــخت‌ترین ش ــان س ــی در می ــت. حت ــوده اس ــردم ب ــه م ب
احســاس مســئولیت او را در صحنــه نگــه داشــته اســت: »مــن در جنگ 
ــردم.  ــم حضــور داشــتم و شــبانه‌روز امدادرســانی می‌ک دوازده روزه ه
بــا دل و جــان در خدمــت مــردم بــودم. در کنــار امدادرســانی، کارهــای 
ــوه  ــذا، آب، چــای و می ــردم غ ــه م ــم. ب ــی هــم انجــام می‌دادی خدمات
ــار کار  ــا افتخ ــا، ب ــن روزه ــگ و چــه در ای ــم. چــه در آن جن می‌دادی
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می‌کنــم. هــر کاری از دســتم برآیــد انجــام می‌دهــم تــا بــاری از روی 
دوش مــردم کشــورم بــردارم.«



110

فداکاری در میانه آتش و انفجار
/ امدادگر داوطلبی که حین امدادرسانی مجروح شد اما در میدان ماند

 ‌

»از اولیــن انفجــار تــا امدادرســانی بــه مصدومــان در خــط مقــدم، هــر 
لحظــه بــا تــرس دشــمن بــرای مــوج دوم حمــات روبــه‌رو بودیــم، امــا 
وظیفــه نجــات جــان انســان‌ها بــر هــر ترســی غلبــه داشــت.« این‌هــا 
بخشــی از روایــت عبــاس کریمــی ورکانــی، امدادگــر داوطلــب هــال 
احمــر اســت کــه در بحبوحــه حمــات موشــکی، شــاهد صحنه‌هــای 
تلــخ و فداکاری‌هــای بی‌بدیــل بــوده و خــودش هــم در حیــن 

ــد. ــروح ش ــانی مج خدمت‌رس
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انفجار و خطر موج دوم
عملیــات امــداد و نجــات در پــی اصابــت موشــک‌ها آغــاز شــد. حضــور 
ــار در محــل  ــن انفج ــوع اولی ــس از وق ــه پ ــدادی بلافاصل ــای ام تیم‌ه
ــاز  ــی و نی ــی از ویران ــات، ترکیب ــای عملی ــود. فض ــهود ب ــه مش حادث
ــن  ــنبه اولی ــود: »از روز ش ــده ب ــازماندهی ش ــه س ــه مداخل ــوری ب ف
ــه در  انفجــار رخ داد و موشــک اصابــت کــرد. مــا چنــد تیــم داوطلبان
محــل حضــور یافتیــم. عملیات‌هــای امدادرســانی و جســت‌وجو و 
ــود.  ــتناک ب ــی وحش ــا خیل ــم. روز اول صحنه‌ه ــام دادی ــات را انج نج
روز دوم نیــز در محل‌هــای مختلــف اصابــت حضــور یافتیــم. در یکــی 
ــی در  ــردم معمول ــر از م ــج نف ــار پن ــیدم چه ــی رس ــا وقت از اصابت‌ه
خیابــان دچــار مــوج انفجــار شــده و روی زمیــن افتــاده بودنــد. آنهــا 
را جابه‌جــا کردیــم. در خیابــان ولیعصــر، یــک خانــه خالــی را اشــتباه 
ــه  ــه اول خان ــار رخ داد. در مرحل ــه انفج ــع دو مرحل ــد. درواق زده بودن
ــم  ــا رفتی ــه آنج ــا ب ــود و م ــده ب ــب ش ــادگان تخری ــک پ ــه‌روی ی روب
ــن  ــان چندی ــتیم. همزم ــر آوار می‌گش ــراد در زی ــال اف ــتیم دنب و داش
ــه پنــاه گرفتیــم.  ــه دیگــر زد و انفجــار صــورت گرفــت. بلافاصل مرحل
وقتــی اوضــاع کمــی آرام شــد، بــار دیگــر عملیــات را از ســر گرفتیــم. 
ــور  ــا موت ــت ب ــورت می‌گرف ــت ص ــا اصاب ــر کج ــنبه ه ــا روز سه‌ش ت

خودمــان را می‌رســاندیم.«
در هــر نقطــه از حادثــه، امدادگــران هــال احمر بــا درک خطر حملات 
مکــرر، تمرکــز خــود را بــر شناســایی و انتقــال افــراد زنــده گذاشــتند. 
ــتقیم  ــدات مس ــه تهدی ــت ک ــورت می‌گرف ــی ص ــدام در حال ــن اق ای
همچنــان وجــود داشــت: »مــا بــه صــورت خودجــوش و داوطلبانــه در 
ســازمان داوطلبــان اســتقرار داشــتیم. روز سه‌شــنبه بــه محــض اینکــه 
در میــدان فردوســی اصابــت صــورت گرفــت، بــا همکارانــم خودمــان 
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را رســاندیم. در لحظــه اول، اولویــت بــا مردمــی بــود کــه هنــوز زنــده 
بودنــد. مــردم عــادی در خیابــان یــا مســتقیماً یــا بــا ترکــش و آجــر 
مجــروح شــده بودنــد و مــوج انفجــار و ترکش‌هــای ســاختمانی بــه آنها 
ــد و نمی‌توانســتند راه  ــده بودن ــود. چنــد نفــر کــه زن ــت کــرده ب اصاب
برونــد را بــه مکانــی امــن انتقــال دادیــم، ســپس بــه محــل برگشــتیم 
تــا افــراد زیــر آوار را خــارج کنیــم. همــان لحظــه بــود کــه انفجــار دوم 
ــه  ــت. ترکــش ســاختمان‌ها ب ــا صــورت گرف ــری م حــدودا در 10 مت
مــا اصابــت کــرد. مــوج انفجــار مــرا پــرت کــرد و بــه شــدت مجــروح 
ــه بیمارســتان رســاندند.  ــرا ب ــد و م شــدم. دســت راســتم آســیب دی
اســتخوان دســت راســتم از بــازو تــا مــچ دســت تــرک خــورده اســت. 

ــردارم.« ــانه‌ها و کم ــم روی ش ــطحی ه ــای س زخم‌ه
ــرایط  ــا ش ــران ب ــه، امدادگ ــدادی ثانوی ــای ام ــان عملیات‌ه در جری
ــرایط،  ــن ش ــدند. ای ــه ش ــان مواج ــم مصدوم ــمی وخی ــی و جس روح
عمــق فــداکاری و ایثــار را بــه نمایــش گذاشــت: »وقتــی به بیمارســتان 
گانــدی بــرای امدادرســانی رفتیــم، خیلــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم؛ 
ــه  ــل تخلی ــی کام ــود و وقت ــار ب ــوزاد و بیم ــر از ن ــه پ ــتانی ک بیمارس
شــد، آنجــا یــک خانــم جــوان را دیــدم کــه مشــکل تنفســی داشــت. 
ــم  ــرای انتقــال ایــن خان ــا دســتگاه نفــس می‌کشــید. ب ــد ب حتمــاً بای
تــا آمبولانــس، لحظه‌هــای ســختی را تجربــه کردیــم. آسانســور قطــع 
ــختی او را  ــه س ــن آورد؛ ب ــت پایی ــد او را از تخ ــود و نمی‌ش ــده ب ش
انتقــال دادیــم. ایــن موضــوع برایــم خیلــی دردنــاک بــود کــه این‌هــا 
ــد. در  ــه چــه جــرم و گناهــی بایــد در چنیــن شــرایطی قــرار بگیرن ب
ــه  ــدم ک ــردی را دی ــدم، م ــی ش ــی زخم ــم وقت ــی ه ــدان فردوس می
ــود. درحالی‌کــه  ــه درد آورد. او چشــمانش را از دســت داده ب ــم را ب دل
مجــروح شــده بــودم و مــرا بــه بیمارســتان می‌رســاندند، شــنیدم کــه 
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بــه دوســتانم گفــت: چــه بلایــی ســر چشــمانم آمــده؟ گفتنــد چیــزی 
نیســت فقــط بــا ســنگ بــه چشــمانت ضربــه وارد شــده، ولــی آن مــرد 
بغــض کــرد و گفــت: می‌دانــم کــه دیگــر چشــم نــدارم. همــان لحظــه 

ــود.« ــده ب ــم تکان‌دهن ــه برای ــن صحن ــرد. ای ــرگ ‌ک آرزوی م

وظیفه جهادی و تعهد تا پایان
ــک  ــهادت ی ــه ش ــراش، از جمل ــای دلخ ــاهده صحنه‌ه ــود مش ــا وج ب
ــه  ــران ب ــاور امدادگ ــان، ب ــاک برخــی از هموطن ــرگ دردن ــرباز و م س
ضــرورت حضــور در منطقــه بحــران، بــر تــرس غلبــه کــرده بــود. ایــن 
تعهــد، ریشــه در ســال‌ها فعالیــت جهــادی و آموزش‌هــای تخصصــی 
ــرد.  ــب ک ــرا منقل ــه دیگــری م ــن امدادرســانی صحن داشــت: »در حی
ــود. مشــخص  یــک ســرباز در یکــی از انفجارهــا روی زمیــن افتــاده ب
ــرده و  ــاب ک ــوج انفجــار او را پرت ــوده اســت. م ــور ب ــود در حــال عب ب
ــور  ــود. همینط ــیده ب ــهادت رس ــه ش ــورده و ب ــدول خ ــه ج ــرش ب س
یــک خانــواده را دیــدم کــه فرزنــد کوچک‌شــان، جلــوی چشم‌شــان از 
دســت رفتــه بــود و آنهــا از شــوک ایــن حادثــه نمی‌توانســتند حــرف 
ــد.  ــم می‌لرزی ــرای هموطنان ــراد، ب ــن اف ــرای ای ــم ب ــام تن ــد. تم بزنن
ولــی بــا ایــن حــال، ایــن مســاله بــرای مــا نهادینــه شــده‌ کــه در ایــن 
ــی بایــد هــرکاری از دســتمان برمی‌آیــد انجــام دهیــم.  شــرایط بحران
چــه بهتــر از امــداد و نجــات؟ بایــد رفــت در عرصــه‌ای کــه مــردم عادی 
ــم.  ــات دهی ــراد را نج ــان اف ــم ج ــا بتوانی ــل ت ــد داخ ــد برون نمی‌توانن
ــن اســت  ــه ممک ــم ک ــر نمی‌کردی ــن فک ــه ای ــات اصــ اب در آن لحظ
اتفاقــی برایمــان بیفتــد. می‌دانســتیم کــه دشــمن خبیــث هــر کجــا را 
می‌زنــد، قطعــا دو مرحلــه‌ای اســت؛ اول می‌زنــد، بعــد صبــر می‌کنــد 
ــا  ــد ت ــاره می‌زن ــا امدادگــران و مــردم در محــل جمــع شــوند و دوب ت
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تلفــات انســانی بیشــتری داشــته باشــد. مــا ایــن را می‌دانســتیم ولــی 
بــاز هــم بایــد بــه نجــات فکــر می‌کردیــم. بــرای همیــن هــم در وهلــه 
اول وقتــی بــه محل‌هــای اصابــت می‌رســیدیم بــا صــدای بلنــد مــردم 
ــوان  ــه عن ــال‌ها ب ــت؛ س ــا اس ــه م ــن وظیف ــم. ای ــرق می‌کردی را متف
نیــروی جهــادی کار کردیــم و ایــن را می‌دانــم کــه بایــد بــرای نجــات 

ــد.« ــدم ش پیش‌ق

ادامه می‌دهم
ــم، از  ــت می‌کن ــه فعالی ــک ســال اســت ک ــه ی ــه صــورت داوطلبان »ب
وقتــی دانش‌آمــوز بــودم بــا هــال احمــر آشــنا شــدم و آموزش‌هــای 
ــز  ــی نی ــگ قبل ــردم. در جن ــت ک ــازمان دریاف ــن س ــدادی را در ای ام
ــن  ــردم. ای ــتیبان کار می‌ک ــروی پش ــوان نی ــه عن ــتم و ب ــور داش حض
یکــی دو روز هــم کــه زخمــی هســتم در حــوزه پشــتیبانی همچنــان 
ــا  ــردم و ت ــه برمی‌گ ــه صحن ــز ب ــر نی ــی دو روز دیگ ــم. یک کار می‌کن

ــم.« ــه می‌ده ــر ادام آخ
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از عروسک‌های خاک‌گرفته تا فریاد خانواده‌ها
‌ روایت یک امدادگر از صحنه‌های دردناک تهران

 ‌

محمدیاســین جعفری‌ســرخی، امدادگــر پایــگاه امــداد و نجــات جــوارم 
در شهرســتان ســوادکوه، از روزهایــی می‌گویــد کــه در جریــان حملات 
اخیــر راهــی تهــران شــد و 11 روز در میــان آوار خانه‌هــای مســکونی 
ــی از آوار،  ــرد. صحنه‌های ــاش ک ــی ت ــانه‌ای از زندگ ــن نش ــرای یافت ب
ــه  ــان خــاک و ســنگ ب ــه در می ــی ک ــران و خانواده‌های ــای وی خانه‌ه

دنبــال عزیزانشــان می‌گشــتند.
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اعزام به ویرانه‌های شهر
وقتــی حمــات آغــاز شــد، بســیاری از نیروهــای امــدادی از شــهرهای 
ــه مناطــق آســیب‌دیده اعــزام شــدند.  ــرای کمــک ب مختلــف کشــور ب
در میــان آن‌هــا، امدادگرانــی بودنــد کــه بــدون لحظــه‌ای تردیــد راهــی 
ــته  ــور داش ــات حض ــات جســت‌وجو و نج ــا در عملی ــدند ت ــه ش صحن
باشــند. محمدیاســین جعفری‌ســرخی، امدادگــر پایــگاه امــداد و نجــات 
جــوارم در شهرســتان ســوادکوه مازنــدران، یکــی از همیــن نیروهــا بــود 
کــه از روز دوم جنــگ عــازم تهــران شــد. او دربــاره آن روزهــا می‌گویــد: 
»از روز دوم جنــگ بــه تهــران اعــزام شــدم تــا بتوانــم کمــک کنــم و 
مفیــد باشــم. 11 روز در تهــران بــودم و در صحنه‌هــای مختلــف عملیات 
حضــور داشــتم. بیشــتر مواقــع شــبانه‌روز در حــال کار بودیــم و تقریبــاً 
فرصتــی بــرای اســتراحت نداشــتیم. شــدت حمــات زیــاد بــود و مــدام 
از یــک محــل حادثــه بــه محــل دیگــر اعــزام می‌شــدیم. صحنه‌هایــی 

کــه می‌دیــدم واقعــاً دردنــاک و برایــم خیلــی ســنگین بــود.«

عروسک‌هایی میان خاک و آوار
ــانه‌ها  ــن نش ــی کوچک‌تری ــات، گاه ــای جســت‌وجو و نج در عملیات‌ه
عمــق فاجعــه را آشــکار می‌کنــد؛ نشــانه‌هایی ســاده مثــل یــک 
ــر آوار  ــه زی ــکی ک ــا عروس ــه ی ــر مدرس ــک دفت ــک، ی ــش کوچ کف
مانــده اســت. ایــن تصاویــر بــرای امدادگرانــی کــه در صحنــه حضــور 
ــن  ــده اســت. جعفری‌ســرخی یکــی از تلخ‌تری ــد، بســیار تکان‌دهن دارن
ــی از  ــد: »یک ــت می‌کن ــن روای ــران را چنی ــورش در ته ــات حض لحظ
ــا  ــان آواره ــه می ــود ک ــی ب ــدم زمان ــه دی ــی ک ســخت‌ترین صحنه‌های
بــا عروســک‌های بچه‌هــا روبــه‌رو شــدم. وقتــی اســباب‌بازی‌ها و 
ــق  ــه عم ــان لحظ ــد. هم ــم لرزی ــدم قلب ــودکان را دی ــک‌های ک عروس
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ــه  ــن ورودم ب ــاً در اولی ــا را دقیق ــن صحنه‌ه ــردم. ای ــه را درک ک فاجع
محــل انفجــار دیــدم. ســاختمان مســکونی بــود و چنــد ســاختمان کنار 
هــم کامــاً آوار شــده بودنــد. کار مــا ایــن بــود کــه وارد ســاختمان‌های 
تخریب‌شــده شــویم و افــراد زنــده یــا پیکــر شــهدا را از زیــر آوار خــارج 
ــن  ــی ای ــم قربان ــک ه ــای کوچ ــدم بچه‌ه ــی می‌دی ــا وقت ــم. ام کنی

ــود.« ــاک ب ــی ســخت و دردن ــم خیل ــاً برای حمــات شــده‌اند، واقع

مواجهه نزدیک با واقعیت جنگ
ایــن امدادگــر هــال احمــر در طــول ســال در حــوادث و بحران‌هــای 
مختلــف حضــور داشــته اســت. از ســیل و زلزلــه گرفتــه تــا تصادفــات 
ــه  ــه ب ــگ و حمل ــای جن ــال، صحنه‌ه ــن ح ــا ای ــی. ب ــوانح طبیع و س
مناطــق مســکونی برایــش تجربــه‌ای متفــاوت و بســیار ســنگین اســت: 
»در جنــگ قبلــی خیلــی اصــرار داشــتم کــه بــه تهــران اعــزام شــوم، 
ــار  ــن ب ــم. ای ــتم بیای ــد و نتوانس ــم نش ــرایطش فراه ــان ش ــا آن زم ام
ــک  ــات را از نزدی ــگ و حم ــق جن ــروم و عم ــران ب ــه ته ــتم ب توانس
ببینــم. مــن امدادگــر هســتم و در صحنه‌هــای بحــران زیــادی حضــور 
داشــته‌ام، امــا صحنه‌هایــی کــه در ایــن روزهــا دیــدم واقعــاً متفــاوت 
و بســیار دردنــاک بــود. چــون دشــمن خارجــی بــه خــاک کشــور مــا 
ــده  ــته ش ــان کش ــاه در خانه‌هایش ــردم بی‌گن ــود و م ــرده ب ــاوز ک تج

ــرای هــر کســی ســخت اســت.« ــا ب ــن صحنه‌ه ــدن ای ــد. دی بودن
ــه  در بســیاری از عملیات‌هــا، خانواده‌هــا نیــز در نزدیکــی محــل حادث
حضــور داشــتند. کســانی کــه بــا اضطــراب و امیــد چشــم بــه عملیــات 
دوختــه‌ و منتظــر بودنــد خبــری از عزیزانشــان شــود. جعفری‌ســرخی 
یکــی از ایــن صحنه‌هــا را در میــدان رســالت تهــران بــه یــاد مــی‌آورد: 
ــرار  ــدف ق ــکونی ه ــای مس ــی خانه‌ه ــم وقت ــالت ه ــدان رس »در می
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گرفتــه بــود، بــه محــض ورودم چندیــن عروســک و اســباب‌بازی 
دیــدم. همــان لحظــه فهمیــدم کــه در ایــن ســاختمان هــم احتمــالاً بــا 

کــودکان قربانــی زیــادی روبــه‌رو خواهیــم شــد.«
او بــا انــدوه از خانواده‌هایــی می‌گویــد کــه در کنــار آوار ایســتاده بودنــد: 
ــد  ــوی آوار می‌آمدن ــه جل ــد ک ــی بودن ــر خانواده‌های »از همــه دردناک‌ت
و دنبــال فرزنــد یــا یکــی از اعضــای خانواده‌شــان می‌گشــتند. آن هــم 
ــن صحنه‌هــا،  در میــان خروارهــا خــاک و ســنگ. یکــی از دردناک‌تری
مربــوط بــه دختــری جــوان بــود. او جلــوی ســاختمان فروریختــه آمــد 
ــوده  ــه ب ــراس خان ــاله‌اش روی ت ــر بیست‌س ــه خواه ــی‌زد ک ــاد م و فری
ــت  ــی صحب ــرش تلفن ــا خواه ــوده و ب ــه ب ــت در راه خان اســت. می‌گف
ــا در  ــت. ام ــتاده اس ــراس ایس ــه او روی ت ــته ک ــرده و می‌دانس می‌ک
آن حجــم ســنگین آوار مشــخص بــود کــه چیــزی از ســاختمان باقــی 
ــت و کاری از  ــک می‌ریخ ــید و اش ــاد می‌کش ــر فری ــده. آن دخت نمان

ــد.« ــا برنمی‌آم ــت م دس

درد خانواده‌هایی که همه چیز را از دست دادند
در اطــراف محل‌هــای حادثــه، مــادران و پدرانــی دیــده می‌شــدند کــه 
بــا نگرانــی و بی‌قــراری بــه دنبــال نشــانه‌ای از فرزندانشــان می‌گشــتند؛ 
صحنه‌هایــی کــه بــرای ایــن امدادگــر بســیار دشــوار بــود: »مــادری بــود 
کــه فریــاد مــی‌زد و می‌گفــت بچــه‌ام شــش ســاله بــود. مــادر دیگــری 
ــرای خریــد بیــرون رفتــه  ــود. این‌هــا ب می‌گفــت فرزنــدم پنــج ســاله ب
بودنــد و وقتــی برگشــتند بــا آن صحنــه روبــه‌رو شــدند. حالشــان خیلــی 
بــد بــود. مــا ســعی می‌کردیــم آن‌هــا را آرام کنیــم و دلــداری بدهیــم، 
امــا مگــر می‌شــود بــرای چنیــن دردی تســکینی پیــدا کــرد؟ در عــرض 

چنــد ثانیــه زندگــی و خانواده‌شــان زیــر آوار رفتــه بــود.«
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ــر در  ــان عم ــا پای ــا ت ــی صحنه‌ه ــران، برخ ــیاری از امدادگ ــرای بس ب
ذهنشــان باقــی می‌مانــد؛ لحظاتــی کــه شــدت انــدوه و تلخــی آن‌هــا 
ــا  ــن صحنه‌ه ــد: »ای ــرخی می‌گوی ــت. جعفری‌س ــدنی نیس فراموش‌ش
ــه  ــه کشــورمان حمل ــم. وقتــی شــبانه‌روز ب ــز فرامــوش نمی‌کن را هرگ
می‌شــود و کــودکان و نوجوانــان و ســالمندانی کــه نمی‌تواننــد از خــود 
ــاک اســت. وقتــی انفجــار  ــی می‌شــوند، واقعــاً دردن ــاع کننــد قربان دف
رخ می‌دهــد، طبیعــی اســت کســانی کــه در خانــه هســتند بیشــترین 
آســیب را می‌بیننــد. دیــدن ایــن صحنه‌هــا برایــم بســیار ســخت بــود 

ــود.« ــاک نمی‌ش ــم پ ــت از ذهن ــاً هیچ‌وق و قطع

بازگشت کوتاه، برای رفتنی دوباره
پــس از 11 روز حضــور در عملیــات، او بــه شــهر خــود بازگشــته اســت؛ 
امــا می‌گویــد ایــن بازگشــت موقتــی اســت و در صــورت نیــاز دوبــاره 
ــه شــهر خــودم  ــه بازخواهــد گشــت: »الان بعــد از 11 روز ب ــه صحن ب
آمــده‌ام، امــا دوبــاره برمی‌گــردم. بــرای وطنــم و مــردم کشــورم دوبــاره 

در صحنــه خواهــم بــود.«
ــواده‌ام  ــدت خان ــن م ــد: »در ای ــم می‌گوی ــواده‌اش ه ــی خان او از نگران
ــه  ــت و گری ــب تمــاس می‌گرف ــم مرت ــد. مادربزرگ ــران بودن ــی نگ خیل
می‌کــرد. بــه او نگفتــه بــودم کــه در تهــران هســتم و گفتــم در 
شهرســتان دیگــری هســتم، امــا بــاز هــم نگــران بــود. وقتــی برگشــتم 
مــرا در آغــوش گرفــت و بــا گریــه گفــت چــرا رفتــی. حالــش خیلــی بد 
ــاز هــم لازم باشــد، بــدون تردیــد در کنــار  ــا ایــن حــال اگــر ب ــود. ب ب
ــم  ــه بتوانی ــی ک ــا جای ــتیم و ت ــردم هس ــار م ــا کن ــم. م ــردم می‌مان م

کمــک می‌کنیــم و هرگــز عقب‌نشــینی نمی‌کنیــم.«
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‌میان فریاد مادران و بوی دود
روایت متفاوت امدادگر داوطلب، از جست‌وجوی کودکان زیر آوار فاجعه میناب

و  دردناک‌تریــن  تلخ‌تریــن،  مینــاب،  در  مدرســه‌ای  بــه  حملــه 
ــران  ــه روز اول شــروع جنــگ، دل ای ــود ک ــه‌ای ب ــن فاجع دلخراش‌تری
ــرد و  ــرو ب ــی کــه شــهری را در بهــت ف ــه درد آورد. انفجــار ناگهان را ب
ــری آحــی  ــا، کب ــان آن‌ه ــه کشــاند. در می ــه دل حادث ــران را ب امدادگ
ــی از  ــر، یک ــابقه در هلال‌احم ــال س ــا 16 س ــی ب ــا، داوطلب جیدری‌نی
نخســتین کســانی بــود کــه خــود را بــه محــل انفجــار مدرســه مینــاب 
ــداد و  ــای ام ــو تیم‌ه ــه و عض ــای اولی ــی کمک‌ه ــه مرب ــاند. او ک رس
نجــات اســت، در ایــن روایــت از لحظاتــی می‌گویــد کــه میــان آوار، درد، 

فریــاد و امیــد گذشــت.
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لحظه‌ای که همه چیز تغییر کرد
فضــای اداره آرام و عــادی بــود. روزی شــبیه بســیاری از روزهــای دیگــر؛ 
رفت‌وآمدهــا، کارهــای روزمــره و گفت‌وگوهــای کوتــاه میــان همــکاران. 
هیچ‌کــس تصــور نمی‌کــرد کــه تنهــا چنــد ثانیــه بعــد، صدایــی مهیــب 
همــه چیــز را بــه هــم بریــزد. انفجــار، ســکوت ســاختمان را شکســت و 

موجــی از اضطــراب و شــتاب در میــان کارکنــان پیچیــد.
ــه  ــی ک ــود؛ داوطلب ــیفت اداره ب ــا آن روز در ش ــری آحــی جیدری‌نی کب
ــه  ــیاری ب ــای بس ــرده و آموزش‌ه ــت ک ــر فعالی ــال‌ها در هلال‌احم س
دانش‌آمــوزان و امدادگــران داده اســت. تجربــه حضــور در حــوادث 
ــش‌رو  ــه پی ــه‌ای ک ــت حادث ــوز نمی‌دانس ــا هن ــت، ام ــف را داش مختل
ــام  ــه در تم ــود ک ــد ب ــی خواه ــخت‌ترین صحنه‌های ــی از س ــت، یک اس
ــیفت  ــودم و ش ــد: »روز اول در اداره ب ــد دی ــش خواه ــال‌های خدمت س
داشــتم. کارهــای روزمــره را انجــام مــی‌دادم کــه ناگهــان صــدای انفجــار 
آمــد. خیلــی بلنــد بــود. رئیــس طبقــه بــالا بــود و ســریع گفــت اداره را 
تخلیــه کنیــد و بــه خیابــان برویــد. مــا هــم ســریع از ســاختمان پاییــن 
آمدیــم. چنــد نفــر از امدادگــران هــم همان‌جــا بودنــد. رئیــس بــا چنــد 
گــروه از آقایــان ســریع بــه محــل حادثــه رفتنــد. هنــوز 10 دقیقه نشــده 
بــود کــه بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد دو تیــم خانــم ســریع آمــاده 

ــا یــک ماشــین خودشــان را بــه محــل حادثــه برســانند.« شــوند و ب
ــه  ــت داد. هم ــودش را از دس ــای خ ــان معن ــید، زم ــر رس ــی خب وقت
ــا و  ــت، تماس‌ه ــدن، حرک ــت؛ آماده‌ش ــش می‌رف ــرعت پی ــا س ــز ب چی
نگرانی‌هایــی کــه در دل هــر امدادگــری شــکل می‌گیــرد. مســیر کوتــاه 
ــرای  ــید. ب ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــر از همیش ــه طولانی‌ت ــهر در آن لحظ ش
ــدادی  ــت ام ــک مأموری ــا ی ــه تنه ــن حادث ــا، ای ــری آجــی جیدری‌نی کب
نبــود. او مدرســه را می‌شــناخت، مدیــرش را می‌شــناخت، حتــی 
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ــه  ــان مدرس ــش از آن، در هم ــوزان را. پی ــان و دانش‌آم ــی از معلم برخ
ــد  ــود: »در راه چن ــوزش داده ب ــه آم ــای اولی ــوزان کمک‌ه ــه دانش‌آم ب
بــار بــا مدیــر مدرســه تمــاس گرفتــم، امــا جــواب نــداد. مــن آن مدرســه 
ــودم.  ــه درس داده ب ــای اولی ــا کمک‌ه ــه بچه‌ه ــازه ب ــناختم. ت را می‌ش
بعضــی از آن‌هــا را دیــده بــودم و بــا مدیــر مدرســه هم آشــنا بــودم. حتی 
ــد  ــث می‌ش ــاله باع ــن مس ــم. همی ــاده‌روی می‌رفتی ــم پی ــا ه ــی ب گاه
ــردم چــه  ــا خــودم فکــر می‌ک ــدام ب ــم ســخت‌تر بگــذرد. م مســیر برای

ــا چطــور اســت.« ــاده و حــال بچه‌ه ــی افت اتفاق
وقتــی امدادگــران بــه محــل رســیدند، صحنــه چیزی فراتــر از تصــور بود. 
دود، آوار، فریادهــا و ازدحــام مــردم همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود. نیروهای 
امــدادی پیــش از آن رســیده بودنــد و کار ارزیابــی اولیــه را آغــاز کــرده 
بودنــد. در میــان گردوغبــار و آوار بتنــی، امدادگــران بــا احتیــاط حرکــت 
می‌کردنــد. هــر قــدم ممکــن بــود بــه کشــف نشــانه‌ای از زندگــی یــا از 
دســت رفتــن آن ختــم شــود: »وقتــی رســیدم، صحنــه خیلــی دردناک و 
وحشــتناک بــود. قبــاً ارزیابــی اولیــه انجــام شــده بــود. مــا را صــدا زدنــد 
کــه جلوتــر برویــم. رفتــم بــالای ســر یکــی از معلمــان. آوار روی ســرش 
ریختــه بــود. ســرش زیــر آوار مانــده بــود. او را می‌شــناختم. خیلــی برایــم 

دردنــاک بــود.«
ــه  ــادی از ســاختمان ب ــود کــه بخــش زی ــاد ب ــدر زی شــدت انفجــار آن‌ق
ــی  ــان آوار، صحنه‌های ــود. در می ــده ب ــل ش ــن تبدی ــن و آه ــی از بت تل
ــم  ــه ه ــال‌ها تجرب ــا س ــی ب ــرای امدادگران ــی ب ــه حت ــد ک ــده می‌ش دی
ــت‌ها و  ــد، دس ــده بودن ــیب دی ــه آس ــی ک ــود. بدن‌های ــل نب ــل تحم قاب
پاهایــی کــه از هــم جــدا شــده بودنــد و لباس‌هایــی کــه در میــان دود و 
آتــش ســوخته بودنــد. برخــی از لباس‌هــا حتــی بــر شــاخه‌های درختــان 
اطــراف چســبیده بــود؛ نشــانه‌ای از قــدرت انفجــار: »آوار خیلــی زیــاد بود. 
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ــا قطــع  ــد. دســت و پ ــود. بدن‌هــا تکه‌تکــه شــده بودن بیشــترش بتــن ب
شــده بــود و بعضــی بدن‌هــا ســوخته بودنــد. واقعــاً صحنــه دردناکــی بــود. 
پــدر و مادرهــا هــم آمــده بودنــد. کنــار محــل حادثــه ایســتاده بودنــد و 
جیــغ می‌کشــیدند. هیچ‌کــس نمی‌توانســت آن صحنــه را تحمــل کنــد.«

تسکین درد در کنار جست‌وجو
ــا را ســامان  ــد کاره ــاش کردن ــران ت ــه، امدادگ ــان آشــوب حادث در می
بدهنــد. گروه‌هــا تقســیم شــدند؛ برخــی بــرای جســت‌وجوی زیــر آوار، 
برخــی بــرای جمــع‌آوری پیکرهــا و گروهــی دیگــر بــرای حمایــت روانــی 
از خانواده‌هــا. تیم‌هــای ســحر کــه وظیفــه حمایت‌هــای روانــی در 
ــد؛  ــد، نقــش مهمــی در آرام‌کــردن خانواده‌هــا ایفــا کردن بحــران را دارن
ــن  ــد. ای ــرگردان بودن ــدی س ــد و ناامی ــان امی ــه می ــی ک خانواده‌های
ــم  ــم. گفتی ــدی کردی ــا گروه‌بن ــد: »همان‌ج ــب می‌گوی ــر داوطل نجاتگ
بچه‌هــای تیــم ســحر برونــد و بــه خانواده‌هــا دلــداری بدهنــد و کمــک 
کننــد آرام‌تــر شــوند. مــا هــم دنبــال تیــم آنســت می‌رفتیــم. آن‌هــا بــا 
ــدا  ــانه‌ای پی ــا نش ــر ج ــد و ه ــل آوار می‌رفتن ــاب داخ ــگ‌های زنده‌ی س

ــم.« ــع‌آوری می‌کردی ــا را جم ــم و پیکره ــا می‌رفتی ــد، م می‌ش
کار امدادگــران تنهــا چند ســاعت نبــود. عملیات جســت‌وجو و جمع‌آوری 
قربانیــان ســه روز ادامــه داشــت؛ ســه روزی کــه بــرای بســیاری از نیروهــا 
ماننــد یــک عمــر گذشــت. خســتگی، دود، بــوی آوار و درد خانواده‌هــا بــر 
دوش امدادگــران ســنگینی می‌کــرد. بــا ایــن حــال، آن‌هــا می‌دانســتند 
ــرای خانواده‌هــا  کــه حتــی یافتــن کوچک‌تریــن نشــانه‌ای از عزیــزان، ب
آرامــش مــی‌آورد: »ســه روز کامــل آنجــا بودیــم. بدن‌هــا ســالم نبودنــد. 
ــی شــدید  ــود. انفجــار خیل ــا چســبیده ب ــه درخت‌ه ــا ب بعضــی لباس‌ه
ــه و  ــودم، زلزل ــب ب ــر داوطل ــه در هلال‌احم ــالی ک ــن 16 س ــود. در ای ب



126

ســیل رفتــه بــودم، امــا تــا آن روز چنیــن صحنه‌هایــی ندیــده بــودم.«
ــر  ــرای امدادگ ــان ب ــه قربانی ــود ک ــنگین‌تر می‌ش ــی س ــه زمان درد حادث
غریبــه نباشــند. در آن میــان، برخــی از کســانی که زیــر آوار بودنــد، برای 
ــی  ــنایان و خانواده‌های ــتان، آش ــد. دوس ــنا بودن ــی آش ــری چهره‌های کب
ــودم: »بعضــی از کســانی  ــده ب ــره دی ــه پیــش از آن در زندگــی روزم ک
کــه آنجــا بودنــد، آشــنای مــن بودنــد. حتــی یــک پــدر کــه بــرای پیــدا 
ــن  ــود. ای ــده ب ــر آوار مان ــم زی ــود، خــودش ه ــده ب ــردن بچــه‌اش آم ک
ــود. امــا بایــد خودمــان را نگــه می‌داشــتیم  صحنه‌هــا خیلــی ســخت ب

تــا بتوانیــم کار کنیــم.«
بــا وجــود خســتگی شــدید، امدادگــران تــاش می‌کردنــد تــا پایــان کار 
بماننــد. هــدف آن‌هــا تنهــا یــک چیــز بــود: اینکــه هیــچ خانــواده‌ای در 
ــک  ــانه‌ای کوچ ــی نش ــت‌وجوها، گاه ــان جس ــد. در می ــری نمان بی‌خب
پیــدا می‌شــد؛ یــک کیــف، یــک لبــاس یــا وســیله‌ای کــه بــه خانواده‌هــا 
تحویــل داده می‌شــد و برایشــان ارزش بزرگــی داشــت: »مــردم خیلــی 
کمــک می‌کردنــد. واقعــاً مــردم شــریفی داریــم. کنــار امدادگــران بودنــد. 
ــا  ــتیم. ام ــن نداش ــوان راه رفت ــی ت ــم، حت ــده بودی ــته ش ــی خس خیل
ــد  ــا می‌گفتن ــد. بعضی‌ه ــرگردان نمانن ــا س ــدر و مادره ــتیم پ می‌خواس

کاش فقــط یــک اســتخوان کوچــک از بچــه‌ام پیــدا شــود.«
بــا پایــان عملیــات آواربــرداری، کار امدادگــران تمــام نشــد. بســیاری از 
آن‌هــا همچنــان بــا خانواده‌هــای داغــدار در ارتبــاط ماندنــد و تیم‌هــای 
ســحر نیــز بــرای حمایــت روانــی بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد. حادثــه 
ــر جســم و روح امدادگــران گذاشــت؛ دود انفجــار در  ــر خــود را ب امــا اث
ــا  ــد. آجی‌جیدری‌نی ــی مان ــا باق ــا در ذهن‌ه ــره صحنه‌ه ــا و خاط ریه‌ه
می‌گویــد: »بعــد از ایــن ماجــرا بــه خانواده‌هــا ســر زدیــم. هنــوز هــم بــا 
بعضی‌هایشــان در ارتبــاط هســتم. همیــن امــروز کیــف یکــی از بچه‌هــا 
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را از آوار مدرســه پیــدا کردیــم. وقتــی بــه پــدر و مــادرش دادیــم خیلــی 
ــده  ــا مان ــای م ــی از بچه‌ه ــه خیل ــار در ری ــدند. دود انفج ــحال ش خوش
اســت. حتــی یــک انفجــار دیگــر هــم رخ داد و مــا مجبــور شــدیم پنــاه 

بگیریم.«

امدادگری که ادامه می‌دهد
ــرای  ــد. ب ــان آماده‌ان ــران همچن ــختی‌ها، امدادگ ــام س ــود تم ــا وج ب
آن‌هــا داوطلــب بــودن فقــط یــک عنــوان نیســت؛ تعهــدی اســت کــه در 
ــا  ــری آحــی جیدری‌نی ــد. کب ــدا می‌کن ــا پی ــا معن ســخت‌ترین لحظه‌ه
ــا  ــت، ام ــون اس ــی‌اش دگرگ ــال روح ــا ح ــن روزه ــه ای ــد ک می‌گوی
ــه ایســتاد: »مــا  همچنــان ایســتاده اســت؛ همان‌طــور کــه در روز حادث
هنــوز در آماده‌بــاش هســتیم. اگــر دوبــاره انفجــاری رخ بدهــد، بــاز هــم 
در صحنــه حاضــر می‌شــویم. مــن داوطلب هســتم. ایــن چنــد روز خیلی 
داغــون شــدم و حالــم دگرگــون اســت، امــا جلــوی خانواده‌هــا خــودم را 
محکــم نشــان مــی‌دادم. کار مــا ایــن بــود کــه دلــداری بدهیــم. حتــی 

وقتــی خودمــان هــم بــه دلــداری نیــاز داشــتیم.«



128

معجزه‌ای در ساختمان ویران‌شده
‌ روایت سه ساعت نفسگیر برای نجات پسر جوانی از زیر آوار

زانــا امامی‌فــر، عضــو تیــم آنســت هــال احمــر کردســتان، همــراه بــا 
ــای  ــه در عملیات‌ه ــت ک ــد« روزهاس ــت‌وجویش »دیامون ــگ جس س
امــدادی میــدان جنــگ در تهــران حضــور دارد؛ جایــی که میــان تلخیِ 
ــام نجــات یــک  ــه ن پیکرهــای بی‌جــان، گاهــی معجــزه‌ای کوچــک ب
انســان رخ می‌دهــد. همــان معجــزه‌ای که بــه امدادگــران انگیــزه ماندن 

در خــط مقــدم جنــگ را می‌دهــد.
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همراهی با دیاموند در دل آوار
هــوای محــل حادثه بــوی گردوخــاک و ســوختگی می‌دهد. ســاختمان‌ها 
ــا می‌پیچــد.  ــدادی در خیابان‌ه ــد و صــدای ماشــین‌های ام نیمه‌ویران‌ان
ــت  ــا دق ــد، ســگی جســت‌وجوگر ب ــه در رفت‌وآمدن ــی ک ــان نیروهای می
زمیــن را بــو می‌کشــد و امدادگــری کنــارش قدم‌به‌قــدم حرکــت 
می‌کنــد. زانــا امامی‌فــر دربــاره ایــن چنــد روز روایــت می‌کنــد: »حــدود 
۱۷ روز اســت کــه بــه تهــران آمــدم و در پهنــه شــرق مســتقر هســتیم. 
ــم. در خیلــی از ایــن  ــادی انجــام داده‌ای در ایــن مــدت عملیات‌هــای زی
مأموریت‌هــا پیکــر شــهدا را از زیــر آوار پیــدا کردیــم؛ صحنه‌هایــی کــه 
دیدنشــان بــرای هیــچ امدادگــری آســان نیســت. بــا ایــن حــال، مــا برای 
همیــن لحظه‌هــا آمــوزش دیده‌ایــم؛ بــرای اینکــه حتــی اگــر یــک نفــر 

هــم زیــر آوار زنــده باشــد، بتوانیــم پیدایــش کنیــم.«
ــر، اولیــن کســانی کــه وارد خرابه‌هــای  در میــان دود، آوار و صــدای آژی
شــهر می‌شــوند امدادگرانــی هســتند کــه امیــد را زیــر توده‌هــای ســنگ 
و آهــن جســت‌وجو می‌کننــد. در یکــی از ایــن روزهــای پــر از بمبــاران 
ــد  ــان دماون ــک ســاختمان مســکونی در خیاب و انفجــار ســاختمان‌ها، ی
ــات  ــه‌ و طبق ــرو ریخت ــا ف ــود. دیواره ــده ب ــل ش ــی از آوار تبدی ــه تل ب
روی هــم خوابیــده‌ بودنــد. ســکوتی ســنگین میــان آوارهــا حاکــم بــود؛ 
ســکوتی کــه هــر لحظــه ممکــن بــود بــا صــدای امیــد شکســته شــود. 
ــدگار  ــم مان ــه در ذهن ــی ک ــی از عملیات‌های ــد: »یک ــر می‌گوی امامی‌ف
شــده، ماموریــت در خیابــان دماونــد بــود. یــک خانــه مســکونی بــر اثــر 
انفجــار تخریــب شــده بــود. مــا بــا تیــم جســت‌وجو وارد محــل شــدیم 
ــول  ــتر ط ــه بیش ــد دقیق ــرد. چن ــه جســت‌وجو ک ــروع ب ــد ش و دیامون
نکشــید کــه روی نقطــه‌ای در طبقــه ســوم علامــت داد. همان‌جــا شــروع 
بــه آواربــرداری کردیــم. وقتــی بــه زیــر آوار رســیدیم، دیدیــم یــک پســر 
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ــده و آوار روی ســرش  ــا او روی تختــش مان ــده اســت. گوی ــر آوار مان زی
ریختــه بــود. عملیــات آواربــرداری حــدود ســه ســاعت طول کشــید. تیم 
خیلــی دقیــق و اصولــی کار کــرد. آنقــدر اصولــی بــود کــه درنهایــت آن 
ــس  ــای خــودش داخــل آمبولان ــا پ ــده بیــرون آمــد و حتــی ب پســر زن

رفــت. آن لحظــه بــرای همــه مــا مثــل یــک معجــزه بــود.«
گاهــی امیــد تــا چنــد قدمــی نجات پیــش می‌آیــد، اما سرنوشــت مســیر 
دیگــری را انتخــاب می‌کنــد. امدادگــران در ایــن روزهــا، بارهــا بــا چنیــن 
لحظاتــی روبــه‌رو می‌شــوند؛ لحظاتــی کــه فاصلــه میــان زندگــی و مــرگ 
تنهــا چنــد دقیقــه اســت: »وقتــی در ســنندج بــودم، روز دوم جنــگ بــود 
کــه بــه مــا اعــام حادثــه انفجــار شــد. دیامونــد را بــردم محــل حادثــه و 
شــروع بــه جســت‌وجو کردیــم. یــک نفــر را زنــده زیــر آوار پیــدا کردیــم. 
امــا آوار خیلــی ســنگین بود و برای برداشــتنش به ماشــین‌آلات ســنگین 
نیــاز داشــتیم. تــا زمانــی کــه تجهیــزات برســد، متأســفانه آن فرد شــهید 

ــن لحظه‌هــا از ســخت‌ترین بخش‌هــای کار ماســت.« شــد. ای

تلخ‌ترین صحنه در میدان شهدا
ــای  ــا چهره‌ه ــردم ب ــود. م ــر از دود و شیشــه‌های شکســته ب ــان پ خیاب
خاک‌آلــود و چشــم‌های پــر از تــرس در اطــراف ایســتاده بودنــد. صــدای 
گریــه و فریــاد میــان آژیــر آمبولانس‌هــا گــم شــده بــود. ایــن یکــی از 
ــن  ــود: »تلخ‌تری ــر ب ــرای امامی‌ف ــا ب ــن روزه ــای ای ــن صحنه‌ه تلخ‌تری
صحنــه‌ای کــه دیــدم مربــوط بــه میــدان شــهدا بــود. در حادثــه‌ای پیکــر 
شــهدا تکه‌تکــه شــده بــود و مــردم عــادی زیــادی هــم در خیابــان زخمی 
شــده بودنــد. وضعیــت مجروحــان خیلــی بــد بــود. مــردم وحشــت کرده 
ــر کســی را  ــم ه ــاش می‌کردی ــا ت ــد. م ــه می‌کردن ــدام گری ــد و م بودن
ــرای مــن  کــه می‌توانیــم ســریع درمــان و منتقــل کنیــم. آن صحنــه ب
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یکــی از دردناک‌تریــن تجربه‌هــای ایــن روزهــا بــود. ســرگردانی و 
وحشــت مــردم، دردنــاک بــود. اینکــه ســاختمان‌ها روی هــم آوار شــده و 

زندگی‌هــا نابــود شــده بــود، قلــب همــه مــا را بــه درد آورد.«

همکار چهارپا در عملیات
ــی در  ــش مهم ــت‌وجو نق ــگ‌های جس ــر، س ــلوغی و خط ــان ش در می
ــی قویشــان  ــا حــس بویای ــا ب ــد. آن‌ه ــر آوار دارن ــراد زی ــردن اف ــدا ک پی
می‌تواننــد جایــی را پیــدا کننــد کــه چشــم انســان قــادر بــه دیدنــش 
ــرده اســت.  ــدا ک ــر آوار پی ــر را زی ــار نف ــا الان چه ــد ت نیســت: »دیامون
در ایــن مــدت تقریبــاً همیشــه در حالــت آماده‌بــاش بوده‌ایــم. ۲۴ 
ســاعت اول تقریبــاً کامــل در عملیــات بودیــم. ایــن اولیــن تجربــه جنــگ 
بــرای مــن در تهــران اســت و بــرای دیامونــد هــم اولیــن تجربــه چنیــن 
شــرایطی بــود. پاهایــش در ایــن مــدت زخمــی شــده، امــا همچنــان کنار 
ــت  ــای آنس ــون تیم‌ه ــادی دارد، چ ــر زی ــا خط ــد. کار م ــا کار می‌کن م
معمــولاً اولیــن گروهــی هســتند کــه وارد آوار می‌شــوند. در ایــن شــرایط 
ــرای مــا وجــود دارد. امــا مهم‌تریــن مســاله ایــن  ریســک‌های زیــادی ب
اســت کــه بتوانیــم در دقایــق حســاس و مهــم اولیــه، افــرادی را از میــان 

آوار نجــات دهیــم.«
گاهــی حتــی پــس از پایــان انفجــار، خطــر هنــوز تمــام نشــده اســت. 
ــر  ــد ه ــدار می‌توانن ــا ســاختمان‌های ناپای ــواد منفجــره عمل‌نکــرده ی م
لحظــه حادثــه تــازه‌ای ایجــاد کننــد: »یــک بــار در همــان میــدان شــهدا 
مشــغول عملیــات بودیــم کــه یــک بمــب عمل‌نکــرده آنجــا پیــدا کردیم. 
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ــه دســت مــن  ــع بعــد ناگهــان منفجــر شــد. ترکــش ب حــدود یــک رب
ــن کار  ــود. در ای ــاد جــدی نب ــا جراحــت زی خــورد و زخمــی شــدم، ام
همیشــه خطــر هســت، امــا ترســی نداریــم. هــدف مــا نجــات جــان مردم 
اســت. بــا وجــود ایــن شــرایط خطرنــاک بــاز هــم کنــار مــردم هســتیم و 

بــه ایــن کارمــان افتخــار می‌کنیــم.«
در دل هــر بحــران، خانواده‌ها چشــم‌انتظار بازگشــت عزیزانشــان هســتند، 
امــا امدادگــران اغلــب مجبورنــد دور از خانــه بماننــد: »خانــواده‌ام خیلــی 
نگــران هســتند، امــا می‌داننــد کــه وظیفــه مــا چیســت. مــا بایــد کنــار 
مــردم باشــیم. وقتــی می‌بینیــم حتــی یــک نفــر از زیــر آوار زنــده بیــرون 
می‌آیــد، تمــام خســتگی ایــن روزهــا از تنمــان بیــرون مــی‌رود. همیــن 

امیــد اســت کــه مــا را ســرپا نگــه مــی‌دارد.«/ ســیما فراهانــی
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عروسکی میان آوار
‌‌  روایتی از هدیه‌ای که هرگز به پدر نرسید

در میــان آوار یــک ســاختمان و پیکرهای پراکنــده قربانیــان، امدادگران 
هلال‌احمــر بــا بســته‌ای کوچــک روبــه‌رو شــدند؛ بســته‌ای که قــرار بود 
خبــر تولــد یــک دختــر را بــه پــدری بدهــد. داخــل آن، یــک عروســک 
ــه دســت  ــز ب ــه هرگ ــه‌ای ک ــود؛ هدی ــه ســونوگرافی ب کوچــک و برگ
صاحبــش نرســید. محمــد ســعیدی، امدادگــر داوطلــب هلال‌احمــر و 
ــی تیم‌هــای ســحر، از آن لحظــه تلــخ می‌گویــد.  مربــی حمایــت روان

ــد. لحظــه‌ای کــه در میــان آوار، قلــب او و هم‌تیمی‌هایــش لرزی
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ســال‌ها پیــش از آن‌کــه صــدای انفجــار و آژیــر جنــگ بخشــی از روزمــره 
ــه  ــای داوطلبان ــیرش را در کاره ــعیدی مس ــد س ــود، محم ــی‌اش ش زندگ
آموزش‌هــای  امــدادی،  تجربه‌هــای  بــود.  کــرده  آغــاز  هلال‌احمــر 
ــه امدادگــری  ــی، او را ب ــت روان روان‌شــناختی و حضــور در تیم‌هــای حمای
تبدیــل کــرده بــود کــه هــم بــا بدن‌هــای زخمــی ســروکار دارد و هــم بــا 

روح‌هــای آســیب‌دیده.

آغاز راهی که به میدان بحران رسید
همیــن ترکیــب تجربــه امــدادی و روان‌شــناختی باعــث شــده در 
ــم  ــد و ه ــک کن ــراد کم ــم اف ــات جس ــه نج ــم ب ــد ه ــا بتوان بحران‌ه
ــی  ــرای کنتــرل فشــار روان در کنــار مــردم و حتــی امدادگــران دیگــر ب
بایســتد. محمــد ســعیدی دربــاره حضــورش در هــال احمــر می‌گویــد: 
»از ســال ۱۳۹۱ همــکاری‌ام را بــا جمعیــت هلال‌احمــر شــروع کــردم. از 
ســال ۱۳۹۶ بــه شــکل عملیاتــی وارد حــوزه امــداد و نجــات شــدم و در 
پایگاه‌هــای جــاده‌ای و کوهســتان فعالیــت داشــتم. در کنــار آن، عضــو 
تیــم‌ ســحر هــم هســتم؛ رشــته تحصیلــی‌ام هــم روان‌شناســی اســت و 
بــه عنــوان مربــی حمایــت روانــی تهــران فعالیــت می‌کنــم. البتــه شــغل 
اصلــی‌ام مشــاوره اســت؛ مشــاور مدرســه هســتم و در کلینیک خــودم کار 

ــم.« ــام می‌ده ــی انج روان‌درمان
ــانه‌ای  ــر رس ــا و تصاوی ــا خبره ــردم ب ــرای بســیاری از م ــگ ب ــاز جن آغ
همــراه بــود، امــا بــرای برخــی دیگــر بــا صــدای مســتقیم انفجــار. محمد 
ــدای  ــان ص ــه ناگه ــی ک ــود؛ جای ــل کارش ب ــعیدی آن روز در مح س
ــگ  ــد: »روز اول جن ــت می‌کن ــت. او روای ــکوت روز را شکس ــی س مهیب
در مدرســه بــودم. ناگهــان صــدای اصابــت را شــنیدم. دو صــدای مهیــب 
پشــت ســر هــم آمــد. هنــوز خبــر رســمی منتشــر نشــده بــود و کســی 
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دقیــق نمی‌دانســت چــه اتفاقــی افتــاده اســت. همــان لحظــه خــودم را 
بــه منطقــه رســاندم. چــون در همــان محــدوده کار می‌کــردم، منطقــه را 
بــه خوبــی می‌شــناختم. چنــد دقیقــه بعــد، وقتــی نیروهــای امــدادی در 
محــل جمــع شــدند، حادثــه ابعــاد تــازه‌ای پیــدا کــرد. حــدود یــک ربــع 
بعــد از اصابــت اولیــه، دوبــاره اطــراف همــان منطقــه مــورد اصابــت قــرار 
گرفــت. همــان جــا بــود کــه فهمیدیــم ماجــرا جدی‌تــر از یــک حادثــه 
ــرای مــن همــان لحظــه مشــخص شــد کــه جنــگ  ــی اســت. ب معمول

جدیــدی شــروع شــده اســت.«
او از همــان روز در میــدان مانــد؛ میدانــی کــه قــرار نبــود بــه ایــن زودی‌هــا 
آرام شــود: »از همــان روز اول در منطقــه حضــور داشــتیم. حــالا بیشــتر از 
یــک مــاه اســت کــه تقریبــاً پیوســته در این‌جــا هســتم. تعــداد مأموریت‌هــا 
آن‌قــدر زیــاد اســت کــه هنــوز هــم در حــال تجربه‌کــردن صحنه‌هــای جدید 

هســتیم؛ صحنه‌هایــی کــه بســیاری از آن‌هــا تلــخ و دردنــاک هســتند.«
ــرای  ــا ب ــی صحنه‌ه ــات، برخ ــداد و نج ــات ام ــا عملی ــان ده‌ه در می
ــرای محمــد ســعیدی،  ــد. ب همیشــه در ذهــن امدادگــران باقــی می‌مان
یکــی از تلخ‌تریــن ایــن لحظــات در محــل اصابــت بــه یــک ســاختمان 
ــوش  ــت فرام ــه هیچ‌وق ــی ک ــی از مأموریت‌های ــورد: »یک ــم خ اداری رق
ــی  ــود. وقت ــاختمان اداری ب ــک س ــه ی ــت ب ــه اصاب ــوط ب ــم مرب نمی‌کن
رســیدیم، حجــم تخریــب بســیار زیــاد بــود. آن‌جــا محــل کار کارمنــدان 
ــده  ــان آم ــر کارش ــر روز س ــل ه ــه مث ــی ک ــود؛ زن و مردهای ــادی ب زی
بودنــد. شــدت انفجــار نه‌تنهــا ســاختمان را تخریــب کــرده بــود، بلکــه 
ــادی  ــداد زی ــود. تع ــرار داده ب ــر ق ــم تحــت تأثی ــای اطــراف را ه خانه‌ه
ــد. وقتــی وارد  از مــردم عــادی هــم در آن محــدوده آســیب دیــده بودن
ســاختمان شــدیم، بــا صحنه‌هــای بســیار تلخــی روبــه‌رو شــدیم. پیکرها 

ــرار داشــتند.« ــا ق ــان خرابه‌ه ــا در می ــر آوار ی زی
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‌عروسکی که خبر تولد یک دختر را می‌داد
در همــان میــان، صحنــه‌ای توجــه امدادگــران را جلــب کــرد؛ صحنــه‌ای 
کــه حتــی بــرای کســانی کــه بارهــا بــا مــرگ روبــه‌رو شــده بودنــد هــم 
ــه  ــران ب ــاختمان، امدادگ ــای س ــان آوار و بقای ــود. در می ــده ب تکان‌دهن
پیکــر زنــی برخوردنــد کــه بــه نظــر می‌رســید از کارمنــدان همــان اداره 
ــوده اســت. کنــار او بســته‌ای قــرار داشــت؛ بســته‌ای کوچــک کــه در  ب
ــک  ــم ی ــار پیکــر آن خان ــه نظــر می‌رســید: »کن ــب ب آن شــرایط عجی
بســته هدیــه بــود. وقتــی بــازش کردیــم، داخــل آن برگــه ســونوگرافی 
و عروســکی کوچــک بــود. روی ســونوگرافی مشــخص بــود کــه جنیــن 
دختــر اســت. همــان لحظــه همــه چیــز بــرای مــا روشــن شــد. احتمــالاً 
ــد.  ــرش بده ــه همس ــان را ب ــودن فرزندش ــر دخترب ــت خب می‌خواس
ــه او  ــه را ب ــن هدی ــان شــب قصــد داشــته ای ــا هم ــان روز ی شــاید هم
بدهــد. چنــد دقیقــه بعــد، مــردی در میــان جمعیــت پیــدا شــد کــه بــه 
دنبــال همســرش می‌گشــت. آن‌جــا بــود کــه فهمیدیــم، همســر همــان 
زن خــودش را بــه محــل رســانده و از نیروهــا پرس‌وجــو می‌کنــد. 
دنبــال همســرش می‌گشــت. مــا واقعــاً حــال روحــی خوبــی نداشــتیم. 
ــم  ــران تصمی ــتیم. امدادگ ــا او را نداش ــت ب ــوان صحب ــان ت هیچ‌کدام‌م
گرفتنــد بســته را فعــاً تحویــل ندهنــد. آن بســته را بــه نیروهــا دادیــم تا 
منتقــل کننــد. حــال آن مــرد اصــاً مناســب نبــود کــه چنیــن چیــزی را 
همــان لحظــه بــه او بدهیــم. شــرایط بســیار دردنــاک بــود. البتــه مــا در 
حــال انجــام ماموریــت هم بودیــم. در همــان محــدوده، پیکرهــای زیادی 

پیــدا شــد.«
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لحظه‌ای که مرگ دوباره از آسمان آمد
جنــگ بــرای امدادگــران فقــط جســت‌وجو در میــان آوار نیســت؛ خطــر 
همیشــه در همــان نزدیکــی اســت. گاهی حتــی هنگام عملیــات، احتمال 
ــن لحظــات را  ــاره وجــود دارد. محمــد ســعیدی یکــی از ای ــه دوب حمل
چنیــن توصیــف می‌کنــد: »روز چهــارم جنــگ بــود. خبــر دادنــد کــه بــه 
یــک منطقــه مســکونی دوبــاره اصابــت شــده اســت. روز قبــل آن حادثــه 
اتفــاق افتــاده بــود و گفتــه بودنــد یــک نفــر هنــوز پیــدا نشــده اســت. 
مــا بــرای جســت‌وجوی پیکــر احتمالــی بــه محــل اعــزام شــدیم. بعــد 
از جســت‌وجو، یــک قطعــه از بــدن پیــدا کردیــم و تصــور کردیــم پیکــر 
همــان فــرد اســت. امــا درســت در همــان لحظــه، شــرایط ناگهــان تغییر 
کــرد. در حالــی کــه داشــتیم از محــل پاییــن می‌آمدیــم، دوبــاره همان‌جا 
مــورد اصابــت قــرار گرفــت. اصــاً انتظــارش را نداشــتیم، چــون منطقــه 
مســکونی بــود و یــک بــار هــم قبــاً زده شــده بــود. همــه مجبور شــدیم 
ســریع پنــاه بگیریــم. بلافاصلــه داخــل یکــی از ســاختمان‌ها رفتیــم و در 
گوشــه‌ای پنــاه گرفتیــم. چنــد دقیقــه صبر کردیــم تا شــرایط آرام شــود. 
یکــی از اعضــای تیــم در پاییــن ســاختمان مانــده بــود. بــا بی‌ســیم بــا 
او تمــاس گرفتیــم و وقتــی مطمئــن شــدیم شــرایط کمــی بهتــر شــده، 
ســریع محــل را تــرک کردیــم. خطــر همیشــه در کمیــن مــا بــود. مثــ ا
جایــی بودیــم کــه پدافنــد فعــال شــده بــود و جنگنده‌هــا بــالای ســرمان 
حرکــت می‌کردنــد. حتــی در نقطــه‌ای موشــکی بــود کــه عمــل نکــرده 

بــود و احتمــال انفجــارش وجــود داشــت.«
ــود دارد؛  ــم وج ــات ه ــات نج ــخ، لحظ ــای تل ــام صحنه‌ه ــان تم در می
ــد  ــد. محم ــه‌دادن می‌ده ــرژی ادام ــران ان ــه امدادگ ــه ب ــی ک لحظات
ســعیدی از یکــی از ایــن عملیات‌هــا در نیمه‌شــب یــاد می‌کنــد: »یــک 
ــه یــک منطقــه  ــد کــه ب ــار حوالــی ســاعت دو نیمه‌شــب اعــام کردن ب
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ــای  ــده در خانه‌ه ــرد زن ــود ف ــال وج ــده و احتم ــت ش ــکونی اصاب مس
اطــراف هســت. خانــه‌ای کــه هــدف اصلــی نبــود، امــا در مجــاورت محــل 
اصابــت قــرار داشــت، آســیب دیــده بــود. ســقف طبقــه بــالا روی یــک 
نفــر ریختــه بــود. آن مــرد هنــوز نفــس می‌کشــید، امــا زیــر آوار گرفتــار 
ــود و نمی‌توانســت حرکــت  ــود. دســتش زیــر آوار گیــر کــرده ب شــده ب
کنــد. ابتــدا بایــد محیــط را ایمــن می‌کردیــم تــا خطــر ریــزش دوبــاره 
وجــود نداشــته باشــد. پــس از مدتــی تــاش و عملیــات نجــات بــا کمک 
ــس  ــل اورژان ــم و تحوی ــارج کنی ــر آوار خ ــتیم او را از زی ــا توانس بچه‌ه

بدهیــم. یــک جــوان ۲۲ ســاله بــود.«

ویژگی مشترک همه امدادگران
ســعیدی می‌گویــد در چنیــن شــرایطی، تنهــا چیــزی که باعث می‌شــود 
امدادگــران دوام بیاورنــد روحیــه ایثــار اســت: »تک‌تــک کســانی کــه در 
ــانی و  ــه آتش‌نش ــر، چ ــه هلال‌احم ــد، چ ــا کار می‌کنن ــن صحنه‌ه ای
ــرای مــا  ــد؛ ایثارگــری. ب چــه کادر درمــان، یــک ویژگــی مشــترک دارن
جــان دیگــران اولویــت دارد. خیلــی از بچه‌هــا خانــواده و فرزندشــان را در 
ــد. کار امــدادی در چنیــن شــرایطی  ــه گذاشــته‌اند و این‌جــا مانده‌ان خان
محــدود بــه ســاعت مشــخصی نیســت. گاهــی وســط غــذا خــوردن بایــد 
ــام  ــت اع ــواب مأموری ــی در خ ــروی. گاه ــه ب ــه صحن ــد شــوی و ب بلن
ــن فشــار  ــادی دارد. ای ــی اســت و فشــار زی ــا طولان می‌شــود. عملیات‌ه
ــت.  ــی اس ــختی کار، روان ــادی از س ــش زی ــت. بخ ــمی نیس ــط جس فق
دیــدن ایــن صحنه‌هــا بــرای هــر انســانی ســنگین اســت. شــرایط بــرای 
امدادگــران اصــ اعــادی نیســت. بایــد روحیــه‌ای قــوی داشــته باشــی تــا 

بتوانــی ادامــه دهــی.«
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بــه عنــوان مربــی حمایــت روانــی، محمــد ســعیدی از نزدیــک بــا اثــرات 
روانــی چنیــن تجربه‌هایــی آشناســت. او می‌گویــد: »در تمــام بحران‌هــا 
ــات  ــات برمی‌گشــتند تبع ــا از عملی ــی بچه‌ه ــه، وقت ــل ســیل و زلزل مث
ــی  ــت روان ــای حمای ــل تیم‌ه ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــادی داش ــی زی روان
ــای  ــا پروتکل‌ه ــا ب ــده‌اند. م ــکیل ش ــران تش ــه امدادگ ــک ب ــرای کم ب
روانــی تــاش می‌کنیــم فشــار روحــی بچه‌هــا را کمتــر کنیــم. جلســات 
ــی  ــال، برخ ــن ح ــا ای ــم. ب ــزار می‌کنی ــی برگ ــه روان ــو و تخلی گفت‌وگ
صحنه‌هــا اثــر عمیقــی می‌گذارنــد. یکــی از بچه‌هــا بعــد از دیــدن پیکــر 
شــهدا چنــد روز نمی‌توانســت غــذا بخــورد. ایــن واقعیــت جنــگ اســت.«
ــم  ــودش ه ــرای خ ــی ب ــا حت ــن تجربه‌ه ــه ای ــد ک ــد می‌کن او تأکی
بی‌تأثیــر نیســت: »بــرای مــن هــم از نظــر روانــی ســخت اســت. دیــدن 
ایــن صحنه‌هــا روی هــر انســانی اثــر می‌گــذارد. امــا درنهایــت چیــزی 
کــه باعــث می‌شــود ادامــه بدهیــم ایــن اســت کــه می‌دانیــم حضــور مــا 

ممکــن اســت جــان کســی را نجــات دهــد.«
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صدایی که شب‌ها همراه من است
ماجرای صدای ضعیف یک زن از میان خروارها خاک

محســن خداپرســت، عضــو تیــم بــاور جمعیــت هلال‌احمــر قــم، بــرای 
پوشــش رســانه‌ای بــه محــل اصابــت موشــک رفتــه بــود؛ امــا صــدای 
زنــی زیــر آوار، کم‌کــم مــرز میــان ثبــت حادثــه و شریک‌شــدن در درد 
را درهــم شکســت. صــدای ضعیــف یــک زن از میــان خروارهــا خاک که 
آرام‌آرام محــو شــد و درنهایــت بــرای همیشــه خامــوش مانــد. خاطره‌ای 

دردنــاک کــه هرگــز از یــاد محســن خداپرســت نخواهــد رفت.
ــی‌داد.  ــرس م ــوخته و ت ــاک س ــوی خ ــوا ب ــود و ه ــی ب ــر رمضان عص
خیابــان پــر بــود از دود، آجرهــای خردشــده و نگاه‌هــای ســرگردانی که 

ــد.  ــده بودن ــت‌به‌گریبان ش ــمان دس ــان آوار و آس می
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ورود به حادثه
محســن بــا تجهیــزات رســانه‌ای‌اش از میــان ســروصدای آتش‌نشــانی و 
ــاده شــدم، موجــی از  ــور می‌کــرد: »از ماشــین کــه پی ــاد مــردم عب فری
گرمــای آتــش و بــوی بــاروت تــوی صورتــم زد. فقــط چنــد ســاعت بــه 
افطــار مانــده بــود. آمــده بــودم کــه فیلــم بگیــرم، ثبــت کنــم، روایــت 
ــاً  ــه‌ای کام ــه خان ــم. چشــمم ب ــرداری کن ــود آوارب ــرار نب ــا ق ــم، ام کن
ــود، تیرآهن‌هایــی کــه مثــل  تخریب‌شــده افتــاد. ســقفی کــه ریختــه ب
ــدم  ــه فهمی ــود ک ــا ب ــد. آن‌ج ــرون زده بودن ــتخوان‌های شکســته بی اس
امــروز فقــط قــرار نیســت ناظــر باشــم. گوشــه‌ ویرانــی، مــردی بــا لبــاس 
ــاد زد:  ــان فری ــت‌هایش. ناگه ــان دس ــرش می ــود، س ــته ب ــی نشس خاک

ــود کــه قلبــم لرزیــد.«  ــواده‌ام زیــر آوارن« آن‌جــا ب »خان
امدادگــران بــا ســرعت و نظــم کار می‌کردنــد و میان‌شــان مــردم عــادی 
ــا  ــدوار، آجره ــا امی ــز ام ــود و بی‌تجهی ــی، خاک‌آل ــت‌های خال ــا دس ب
ــزی  ــا چی ــت، ام ــم می‌گرف ــن از دور فیل ــد. محس ــا می‌کردن را جابه‌ج
ــود؛  ــفاف نب ــر ش ــش دیگ ــاب دوربین ــت. ق از درون او را آرام نمی‌گذاش
ــود: »اولــش فقــط داشــتم  ــر کــرده ب ــر مــرد خاکی‌پــوش آن را پ تصوی
تصویــر می‌گرفتــم. ســعی می‌کــردم جایــی بایســتم کــه مزاحــم نشــوم. 
امــا هــر چــه جلوتــر رفتــم، نــگاه خالــی و شکســته‌ آن مــرد در ذهنــم 
ــور  ــودم را مجب ــد و خ ــرون می‌پری ــن بی ــاب دوربی ــگار از ق ــت. ان نشس
می‌کــرد بیشــتر نزدیــک شــوم. بعــد از چنــد دقیقــه دیگــر نتوانســتم. 
دوربیــن را گذاشــتم کنــار و رفتــم داخــل صــف آواربــرداری. آوار عمیــق 
بــود؛ هــر ســنگی را کــه برمی‌داشــتی، جایــش خالــی می‌شــد و تکــه‌ای 

ــش.« ــد داخل ــر می‌لغزی دیگ
زمــان ســنگین می‌گذشــت. خــاک در هــوا معلــق بــود و صــدای برخــورد 
ــه آن  ــی ب ــس توجه ــه هیچ‌ک ــود ک ــی ب ــا آوار، آوای بی‌نظم ــا ب بیل‌ه
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ــکوتی  ــرد و س ــالا ب ــران دســتش را ب ــی از امدادگ ــان یک نداشــت. ناگه
ــیدند در آن  ــه می‌ترس ــه هم ــکوتی ک ــت؛ س ــه نشس ــر ویران ــق ب مطل
ــور  ــه را این‌ط ــن لحظ ــت ای ــنوند. خداپرس ــا بش ــنوند... ی ــزی نش چی
ــی از  ــه یک ــود ک ــته ب ــاعت گذش ــم س ــدود نی ــد: »ح ــف می‌کن توصی
بچه‌هــای نجــات گفــت: »همــه ســاکت… یــه صدایــی مــی‌آد.« نفس‌هــا 
در ســینه حبــس شــد. چنــد ثانیــه بعــد صدایــی آمــد… صــدای یــک 
ــر  ــد… گی ــت: »کمکــم کنی ــا واضــح گف ــی‌زد، ام ــم. نفس‌نفــس م خان
ــی آرام  ــا صدای ــم ریخــت. یکــی از بچه‌هــا خــم شــد و ب ــادم…« دل افت
و مطمئــن گفــت: »خانــم، صــدات رو شــنیدم. انــرژی خــودت رو نگــه‌دار. 
داد نــزن. داریــم می‌رســیم.« همــان لحظــه دوربیــن را دوبــاره برداشــتم؛ 
می‌خواســتم صــدای صحبــت تیــم نجــات بــا آن خانــم را ضبط کنــم. اما 
صــدا خیلــی کــم بــود. تخمیــن زدیــم حداقــل یــک متــر یــا بیشــتر آوار 
روی او بــود. ولــی همیــن کــه صدایــش را شــنیدیم، همــه دلگرم شــدیم. 
ــرداری  ــود، امــا آوارب ــدم حرکــت بچه‌هــا ســریع‌تر شــده ب کامــاً می‌دی
ــت  ــنگ‌های سس ــه س ــج و تک ــای ک ــت. تیرآهن‌ه ــش می‌رف ــد پی کُن
ــا ایــن حــال، همــان چنــد کلمــه امیــد را  اجــازه ســرعت نمی‌دادنــد. ب

ــرد.« ــق ک ــا تزری ــه بچه‌ه ب
ــم  ــد و ه ــتر می‌ش ــد بیش ــم امی ــت، ه ــه می‌گذش ــه‌ای ک ــر ثانی ــا ه ب
تــرس. امدادگــران بــا ســرعتی نفســگیر می‌جنگیدنــد، امــا آوار ســنگین 
ــود  ــد و هــر تــکان کوچــک، ممکــن ب ــود. تیرآهن‌هــا کــج شــده بودن ب
ــو  ــی مح ــد، گاه ــی می‌آم ــدای زن گاه ــد. ص ــر کن ــز را بدت همه‌چی
ــداری و خاموشــی دســت‌وپا  ــرز بی ــان م ــه می ــل کســی ک می‌شــد؛ مث
ــا  ــم، م ــی‌زد: »خان ــدا م ــر ص ــک نف ــه ی ــد دقیق ــر چن ــد: »ه می‌زن
ــر. امــا  ــار ضعیف‌ت این‌جاییــم. تحمــل کــن.« و او جــواب مــی‌داد. هــر ب
هنــوز می‌شــد امیــد را از صدایــش شــنید. کار ســخت بــود. هــر قطعــه‌ای 



145

ــیر  ــدیم روی مس ــن می‌ش ــد اول مطمئ ــم، بای ــا می‌کردی ــه جابه‌ج را ک
ــج  ــا ل ــا م ــا آوار ب ــد، ام ــزد. زمــان علیــه مــا می‌دوی ــرو نری هوایــی‌اش ف

کــرده بــود.«
لحظــه‌ای فــرا رســید کــه انــگار خــود ویرانــه از جنگیــدن خســته شــده 
بــود. ســقفی نیمه‌گیرکــرده رهــا شــد و بــا صدایــی مهیــب پاییــن آمــد. 
گردوغبــار در هــوا پیچیــد و همه‌چیــز را ســفید و مبهــم کــرد. امیدهــا 
لحظــه‌ای در غبــار گــم شــد: »چنــد دقیقــه بعــد، یکدفعــه قســمتی از 
ســقف رهــا شــد و بــا صــدای ترســناکی افتــاد. روی مســیر هوایــی کــه 
آن خانــم در آن نفــس می‌کشــید و مــا بــا او حــرف می‌زدیــم، هــوا پــر 
از خــاک شــد. ســرفه‌کنان دوبــاره ادامــه دادیــم، خــاک را کنــار زدیــم، 
تیرآهن‌هــا را بلنــد کردیــم… امــا وقتــی دوبــاره صدایــش زدیــم، دیگــر 
ــم  ــکوت کردی ــود. س ــنگین‌تر از آوار ب ــه س ــکوتی ک ــد. س ــی نیام جواب
ــه  ــود ک ــت‌هایی ب ــل و دس ــات بی ــدای ضرب ــط ص ــم. فق ــوش دادی و گ
دیوانــه‌وار خــاک را کنــار می‌زدنــد. یــک ســاعت بعــد کــه بالاخــره بــه 
او رســیدیم، صورتــش آرام بــود… عجیــب آرام. انــگار میــان ایــن همــه 

خشــم آهــن و آجــر، کســی آرامــش را هدیــه‌اش داده باشــد.«

آواری سنگین‌تر از دستان امدادگر
شــب آن روز هیچ‌کــس مثــل قبــل نبــود. بــرای برخــی، کارشــان تمــام 
شــده بــود، امــا بــرای محســن، حادثــه تــازه شــروع شــده بــود. آوار در 
آن خیابــان جــا مانــده بــود، امــا بخشــی از آن در ذهــن او، در صدایــش 
و در خواب‌هایــش ادامــه داشــت: »آن روز افطــار نکــردم. نمی‌توانســتم. 
هنــوز هــم گاهــی شــب‌ها قبــل از خــواب، صــدای آن خانــم را می‌شــنوم 
ــگار  ــا ان ــم. ام ــن جــواب می‌ده ــد…« و م ــد: »کمکــم کنی ــه می‌گوی ک

ــت.« ــت‌های ماس ــنگین‌تر از دس ــه آوار س همیش
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داستان دختربچه وحشت‌زده میان آوار
وقتی امنیت از آغوش امدادگر شروع شد 

ــکونی را  ــای مس ــکوت محله‌ه ــار س ــدای انفج ــه ص ــی ک در روزهای
ــه می‌رســانند،  ــه صحن ــه خــود را ب می‌شــکند، نخســتین کســانی ک
نیروهــای امــدادی هســتند. آن‌هــا نــه بــرای تماشــا، بلکــه بــرای کمک، 
ــا،  ــن صحنه‌ه ــان ای ــوند. در می ــت وارد می‌ش ــاد امنی ــان و ایج درم
کــودکان بیــش از همــه در معــرض تــرس و ســردرگمی‌اند؛ کودکانــی 
کــه بایــد هم‌زمــان بــا درمــان جســم، آرامــش روانی‌شــان هــم حفــظ 
شــود. امیــر عزتــی‌زاده، امدادگــر جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران 
ـ شــمیرانات، از نخســتین روزهــای حضــورش در صحنه‌هــای جنــگ 
ــا زن‌هــا،  و امــداد می‌گویــد؛ روایتــی از مســئولیت، دفــاع و مواجهــه ب

مردهــا و کودکانــی کــه ناگهــان خــود را در دل بحــران دیدنــد.
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باید دفاع کرد
ــود شــوک  در ایــن روزهــای بحرانــی، تجربه‌هــای قبلــی باعــث شــده ب
اولیــه کمتــر باشــد و تمرکــز ســریع‌تر شــکل بگیــرد. فضــای عملیــات 
ــدون  ــد نقــش خــود را ب ــه بای ــود و هــر کســی می‌دانســت ک جــدی ب
ــود،  ــریع می‌ب ــق و س ــد دقی ــا بای ــد. تصمیم‌گیری‌ه ــام ده ــر انج تأخی
چــون هــر لحظــه ممکــن بــود جــان کســی بــه کمــک وابســته باشــد. 
ــه  ــا تجرب ــودم. م ــه ب ــد: »از روز اول در صحن ــی‌زاده می‌گوی ــر عزت امی
جنــگ ۱۲ روزه را داشــتیم و بــه همیــن علت شــوکه شــدنمان کمتر بود. 
وقتــی کســی وارد حریــم امــن خانــواده و وطــن می‌شــود، دیگــر جــای 
تردیــد نیســت؛ بایــد دفــاع کــرد، چــه بــا امــداد، چــه بــا آواربــرداری و 

چــه بــا درمــان.«
ــب میــان نیروهــای امــدادی، تــرس نبــود؛  در ایــن فضــا، احســاس غال
بلکــه نوعــی مســئولیت‌پذیری و آمادگــی بــرای مانــدن دیــده می‌شــد. 
ــردن  ــا ک ــای ره ــه معن ــینی ب ــه عقب‌نش ــتند ک ــران می‌دانس امدادگ
افــرادی اســت کــه بــه آن‌هــا نیــاز دارنــد. همیــن نــگاه باعــث می‌شــد 
ــد:  ــه فکــر نکن ــرک صحن ــه ت ــی در شــرایط ســخت، کســی ب ــه حت ک
ــه‌ام  ــت و پذیرفت ــداد اس ــن ام ــوزه کار م ــتم. ح ــره نداش ــرس و دله »ت
کــه در چنیــن شــرایطی بایــد کنــار مــردم و مملکــت باشــم. ایــن حــس 
وطن‌دوســتی اســت. همان‌طــور کــه کســی خانــواده‌اش را وقتــی بیمــار 

ــن اســت.« ــا نمی‌گــذارد، وطــن هــم همی اســت تنه
ــا  ــل آن‌ه ــه تحم ــت ک ــود داش ــی وج ــا، صحنه‌های ــان عملیات‌ه در می
بــرای امدادگــران بســیار ســخت بــود. دیــدن آســیب‌دیدگی غیرنظامیان، 
ــچ  ــه هی ــی ک ــت؛ کودکان ــادی داش ــی زی ــار روان ــودکان، ب ــژه ک به‌وی
نقشــی در درگیــری نداشــتند، امــا بیشــترین تــرس را تجربــه می‌کردنــد: 
ــا ترکــش  ــوج انفجــار ی ــر م ــر اث ــردم ب ــی زن و بچــه م ــی می‌بین »وقت
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ــد  ــتت برنمی‌آی ــت. کاری از دس ــرآور اس ــاً زج ــد، واقع ــیب می‌بینن آس
جــز اینکــه کمــک کنــی. حــس تنفــر می‌آیــد؛ دلــت می‌خواهــد جلــوی 

ایــن وضعیــت را بگیــری.«

نجات کودک وحشت‌زده
ــکونی  ــاختمان مس ــک س ــه ی ــدادی ب ــم ام ــا، تی ــی از عملیات‌ه در یک
اعــزام شــد کــه در آن یــک دختربچــه آســیب دیــده بــود. فضــای خانــه 
پــر از تــرس و اضطــراب بــود و کــودک به‌شــدت گریــه می‌کــرد. مــوج 
انفجــار او را شــوکه کــرده و نیــاز فــوری بــه رســیدگی و انتقــال بــه مرکز 
درمانــی داشــت. عزتــی‌زاده می‌کنــد: »دختربچــه‌ای بــود حــدود شــش 
ــود. مــوج انفجــار گرفتــه بــودش. می‌لرزیــد و  ســاله. خیلــی ترســیده ب
اشــک می‌ریخــت. کمــی زخمــی شــده بــود. بغلــش کردیــم، بــا او حــرف 
زدیــم، قربان‌صدقــه‌اش رفتیــم تــا کمــی آرام شــود. بایــد حــس امنیــت 
ــت ســرش را پانســمان  ــد. درنهای ــش کنن ــد درمان ــا بتوانن ــت ت می‌گرف
کردیــم و او را بــه مرکــز درمانــی فرســتادیم. لحظــه خیلــی بــدی بــود. 
ــه درد  ــان ب ــم. قلبم ــه را آرام کنی ــن بچ ــد ای ــور بای ــتیم چط نمی‌دانس

آمــده بــود.«
در چنیــن لحظه‌هایــی، رفتــار امدادگــران فقــط فنــی و پزشــکی نیســت. 
آن‌هــا تــاش می‌کننــد بــا مهربانــی و گفت‌وگــوی ســاده، کــودک را آرام 
کننــد؛ درســت شــبیه رفتــار بــا اعضــای خانــواده خودشــان: »لطافــت در 
برخــورد بــا بچه‌هــا خیلــی مهــم اســت. این‌هــا مثــل خانــواده خودمــان 
هســتند. اگــر حــس امنیــت نداشــته باشــند، حتــی درمــان هــم ســخت 

می‌شــود.«
حضــور طولانی‌مــدت در صحنــه باعــث شــده بــود بســیاری از نیروهــای 
ــرای مدتــی از خانواده‌هــای خــود دور بماننــد. آن‌هــا شــب و  امــدادی ب
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روز در همــان محــل عملیــات می‌ماندنــد و استراحتشــان هــم در همــان 
ــک  ــدود ی ــا ح ــد: »م ــح می‌ده ــی‌زاده توضی ــد. عزت ــام می‌ش ــا انج فض
هفتــه اســت کــه پیــش خانواده‌هایمــان نرفتیــم. همین‌جــا کنــار هــم 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ــم. ام ــتراحت می‌کنی ــا اس ــتیم، همین‌ج هس

مــردم تنهــا نماننــد.«

پیرمرد لرزان و خانه‌ای آوار شده
ــد.  در کنــار کــودکان، ســالمندان هــم از آســیب‌پذیرترین گروه‌هــا بودن
خانه‌هــای تخریب‌شــده، آن‌هــا را بــا تــرس و ســردرگمی روبــه‌رو کــرده 
بــود. یکــی از عملیات‌هــا مربــوط بــه نجات یــک زوج ســالمند از زیــر آوار 
خانه‌شــان بــود. عملیاتــی کــه دل ایــن امدادگــر جــوان را بــه درد آورد: 
»اخیــراً خانــه یــک پیــرزن و پیرمــرد تخریــب شــده بــود. بــا پزشــک‌ها 
وارد شــدیم و مســیر را بــاز کردیــم. پیرمــرد هم‌ســن پدربــزرگ خــودم 
ــد.  ــود و می‌لرزی ــود. نشســته ب ــود، خیلــی ترســیده و زخمــی شــده ب ب
واقعــا دلــم بــه درد آمــد و حالــم دگرگــون شــد. حســش قابــل توصیــف 
نیســت. آدم بــا خــودش می‌گویــد ایــن پیــرزن و پیرمــرد چــه جرمــی 
داشــتند؟ 60ســال زحمــت کشــیده‌اند زندگــی بســازند، حــالا آواره شــده 

بودنــد و آســیب دیدنــد.«
ــار  ــد ب ــت. چن ــود داش ــان وج ــر همچن ــرداری، خط ــان آوارب در جری
انفجارهــای جدیــد رخ داد و تیم‌هــا مجبــور شــدند بــرای حفــظ جــان 
خــود و دیگــران، منطقــه را تخلیه کننــد: »در حیــن عملیــات آواربرداری 
دوبــاره انفجــار شــد. مجبــور شــدیم منطقــه را تخلیــه کنیــم. ایــن اتفــاق 

ــار افتــاد و بایــد خیلــی مراقــب می‌بودیــم.« چنــد ب
بــا وجــود خطــرات، او معتقــد اســت کــه نســبت بــه گذشــته، آمادگــی 
نیروهــا بهتــر شــده اســت. تجهیــزات، آموزش‌هــا و ســازمان‌دهی 
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ــا  ــده عملیات‌ه ــث ش ــوع باع ــن موض ــرده و همی ــرفت ک ــا پیش تیم‌ه
ســریع‌تر و مؤثرتــر انجــام شــود: »نســبت بــه جنــگ قبــل، هــم از نظــر 
ــر اســت و  ــی و هــم تجهیزاتــی بهتــر شــده‌ایم. تیم‌بندی‌هــا دقیق‌ت بدن
زمــان رســیدن بــه صحنــه خیلــی کمتــر شــده. ایــن باعــث می‌شــود کار 

مفیدتــری انجــام دهیــم.«
ــر فعالیــت در هــال احمــر، در حــوزه آتش‌نشــانی  ــی‌زاده عــاوه ب عزت
ــه  ــا ب ــا را در عملیات‌ه ــن مهارت‌ه ــص دارد و ای ــم تخص ــی ه و غواص
ــم.  ــت می‌کن ــر فعالی ــال احم ــه در ه ــن داوطلبان ــرد: »م کار می‌گی
ــوزه  ــم در ح ــواده‌ام ه ــم. خان ــاط می‌کنی ــط احتی ــدارم، فق ــی ن ترس
درمــان هســتند، شــرایط را می‌فهمنــد و تشــویقم می‌کننــد. بــا خــودم 
می‌گویــم، وقتــی تخصــص دارم، بایــد بمانــم و کمــک کنــم؛ مخصوصــاً 

ــای مــردم و کــودکان در میــان اســت.« وقتــی پ
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زینب، چهار ساله، میان انفجار و ترس
روایت امدادگری که به سالمندان و کودکان وحشت‌زده کمک کرد

در ایــن روزهــا، وقتــی موشــک و بمبــاران ســایه ترســناکش را بر شــهر 
گســترانیده و دشــمن مــوج جنایت‌هایــش را افزایــش داده اســت، گاهی 
قبــل از آوار و خــون و دود، چیــزی کــه دیــده می‌شــود تــرس اســت؛ 
ــازه  ــد و اج ــوش می‌کن ــا خ ــودکان ج ــم‌های ک ــه در چش ــی ک ترس
حــرف‌زدن نمی‌دهــد. در میــان ایــن لحظه‌هــا، امدادگرانــی هســتند که 
زودتــر از همــه بــه صحنــه می‌رســند؛ نــه فقــط بــرای نجــات جــان، 
بلکــه بــرای آرام‌کــردن دل. علــی آرمــان، امدادگــر داوطلــب جمعیــت 
ــورش در  ــای حض ــتین روزه ــران، از نخس ــتان ته ــر اس ــال احم ه
ــد، از  ــه می‌لرزی ــار ســاله ک ــد. از دختربچــه‌ای چه ــا می‌گوی عملیات‌ه
کودکــی کــه پــدرش را از دســت داده بــود و از مســئولیتی کــه بــرای او، 

ــف می‌شــود. ــرس تعری ــر از ت فرات
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بی‌طرفی؛ دلیل ماندن در هلال احمر
ــوند،  ــش می‌ش ــده و پرتن ــاران پیچی ــات و بمب ــه حم ــرایطی ک در ش
ــر  ــه امدادگ ــه ب ــی ک ــد؛ اصل ــن اصــل باش ــد مهم‌تری ــی می‌توان بی‌طرف
اجــازه می‌دهــد فقــط انســان را ببینــد. علــی آرمــان در این‌بــاره 
ــا هــال احمــر کار می‌کنــم  ــد: »حــدود ۱۵ ســال اســت کــه ب می‌گوی
و داوطلبانــه فعالیــت دارم. همیشــه خــودم علاقــه داشــتم کــه در ایــن 
ــا عشــق کار کــردم. چراکــه  جمعیــت فعالیــت کنــم و در ایــن مــدت ب
تنهــا ارگان و گروهــی کــه همیشــه بی‌طــرف بــوده، هــال احمــر اســت. 
همیــن هویــت بی‌طرفــی، آن را قشــنگ کــرده. یعنــی کمــک بــه همــه، 
بــدون تبعیــض و بــدون توقــع. هــدف فقــط نجــات جــان انسان‌هاســت، 

نــه طرفــداری از قــوم و مذهــب یــا گــروه خــاص.«
ــی  ــش حیات ــان نق ــگ، زم ــای جن ــدادی در روزه ــای ام در عملیات‌ه
دارد. تیم‌هایــی وجــود دارنــد کــه وظیفه‌شــان رســیدن ســریع، ارزیابــی 
ــر  ــولاً زودت ــا معم ــن تیم‌ه ــداد اســت. ای ــردن مســیر ام ــاز ک ــه و ب اولی
ــی از  ــان یک ــوند. آرم ــه‌رو می‌ش ــخت روب ــای س ــا صحنه‌ه ــران ب از دیگ
ــه  ــی ک ــد: »از روز اول ــح می‌ده ــت. او توضی ــن تیم‌هاس ــای همی اعض
دشــمن حمــات خــود را آغــاز کــرد، در صحنــه حضــور داشــتم. عضــو 
ــا  ــه اعــام می‌شــود، ب ــه ک ــزارش حادث ــی گ ــم پیشــرو هســتم. یعن تی
ــی اولیــه را انجــام  ــر می‌رســیم. ارزیاب ــم و زودت ــه آنجــا می‌روی ــور ب موت
می‌دهیــم، شــرایط را می‌بینیــم و ســریع عملیــات را شــروع می‌کنیــم. 
بعــد اطــاع می‌دهیــم کــه عمــق فاجعــه چقــدر اســت و بــه چقــدر نیرو 

ــه.« ــه دل حادث ــم ب ــد از آن می‌زنی ــاز اســت. بع نی
در یکــی از عملیات‌هــا، تیــم پیشــرو بــه خانــه‌ای مســکونی رســید کــه 
ــود و  ــود. ســکوت ســنگینی فضــا را گرفتــه ب ــده ب به‌شــدت آســیب دی
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ــی، دو  ــن خراب ــان ای ــد. در می ــده می‌ش ــا دی ــار همه‌ج نشــانه‌های انفج
کــودک پیــدا شــدند؛ یکــی چهــار ســاله و دیگــری دو ســاله. علــی آرمان 
روایــت می‌کنــد: »دختربچــه‌ای بــود چهــار ســاله، اســمش زینــب بــود. 
ــم  ــش را آوردی ــرادر کوچک ــودش و ب ــود. خ ــت داده ب ــدرش را از دس پ
پاییــن. بــرادرش خیلــی زخمــی نبــود و در اتــاق دیگــری بــود، امــا زینب 

ــود. داشــت می‌لرزیــد.« خیلــی ترســیده ب

شیشه، خون و دست‌های لرزان
ــدن  ــد، دی ــه را درســت نمی‌دان ــی حادث ــوز معن ــه هن ــرای کودکــی ک ب
خــون و شیشــه می‌توانــد تــرس را چنــد برابــر کنــد. در چنیــن 
ــادی دارد:  ــت زی ــر اهمی ــش امدادگ ــل و آرام ــرعت عم ــی، س لحظه‌های
ــم. او را داخــل خــودروی  ــزی داشــت. پانســمانش کردی »زینــب خونری
آمبولانــس بردیــم. بــا او صحبــت کردیــم. یــک کار تیمــی بــود. امــا آن 
دختربچــه دل مــا را بــه درد آورد. بیشــتر از زخــم، ترســش اذیت‌کننــده 

ــم.« ــم او را آرام کنی ــعی می‌کردی ــد. س ــش می‌لرزی ــود. بدن ب
ــودک  ــرای ک ــا ب ــن کاره ــی از مهم‌تری ــات، یک ــلوغی عملی ــان ش در می
ــا یــک چهــره آشناســت. همیــن  ــواده ی ــدا کــردن خان آســیب‌دیده، پی
ــه  ــان ادام ــی آرم ــد. عل ــش باش ــروع آرام ــه ش ــد نقط ــوع می‌توان موض
می‌دهــد: »پدربــزرگ و مادربزرگــش را پیــدا کردیــم و تحویلشــان 
دادیــم. مــادرش هــم ســریع منتقــل شــد. وقتــی بچــه را بــه خانــواده‌اش 
رســاندیم، کمــی آرام‌تــر شــد. همیــن حــس امنیــت خیلــی مهم اســت.«

سالمندانی که از ترس جا مانده بودند
بــرای علــی آرمــان، ایــن تنهــا حادثــه و صحنــه تلــخ ایــن روزهــا نبــود. 
ــالمندان  ــه س ــک خان ــده، ی ــای تخریب‌ش ــی از خانه‌ه ــی یک در نزدیک
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قــرار داشــت. انفجــار باعــث شــده بــود ســالمندان دچــار وحشــت شــوند 
ــد  ــه را زده بودن ــک خان ــد: »ی ــرک کنن ــی محــل را ت ــد به‌تنهای و نتوانن
ــد.  ــیده بودن ــی ترس ــالمندان خیل ــود. س ــالمندان ب ــه س ــارش خان و کن
ــان  ــا روی کول‌م ــد و م ــا می‌لرزیدن ــم. آنه ــا رفتی ــه آنج ــه ب بلافاصل

ــر.« ــای امن‌ت ــان ج ــن و بردیمش ــم پایی ــان و آوردی گرفتیمش
ــود،  ــ اب ــر مبت ــه آلزایم ــه ب ــالمند ک ــک زن س ــر، ی ــه‌ای دیگ در حادث
حاضــر نمی‌شــد خانــه را تــرک کنــد. گاهــی یــک جملــه ســاده و یــک 
ــک  ــد: »در ی ــت می‌کن ــد. او روای ــاز باش ــد کارس ــانی می‌توان ــار انس رفت
ــد.  ــه دیگــر، دختــری گفــت مــادرش آلزایمــر دارد و پاییــن نمی‌آی خان
رفتــم کنــارش و گفتــم: مــادر مــن پســرت هســتم، پاشــو بریــم. او هــم 
لبخنــد زد و بــا مــن همــراه شــد. بغلــش کــردم و آوردمــش پاییــن. ایــن 
ــم زده اســت.« ــرا به ــم حــک شــده و روح و روان م ــا در ذهن صحنه‌ه

انفجار دوم؛ خطری که تمام نمی‌شود
بســیاری از بمبــاران و حمــات، دو مرحلــه‌ای هســتند و ایــن موضــوع 
ــن  ــا آگاهــی از ای ــد ب ــر می‌کنــد. امدادگــران بای کار امــداد را خطرناک‌ت
خطــر، بــاز هــم وارد صحنــه شــوند: »در یــک حادثــه دیگــر، شیشــه روی 
یــک دختربچــه و پســربچه ریختــه بــود. پدرشــان ســرکار بــود. اول کاری 
کــه می‌کنیــم ایــن اســت کــه خانه‌هــای اطــراف را ســریع چــک کنیــم. 
ــرون،  ــم بی ــان را آوردی ــی مادرش ــت. وقت ــه اس ــا دو زمان ــون بمب‌ه چ

دوبــاره انفجــار شــد و موجــش مــن را بــه دیــوار کوبیــد.«
ــد.  ــرک نمی‌کنن ــه را ت ــش صحن ــا، او و همکاران ــن خطره ــود ای ــا وج ب
نگرانــی خانــواده وجــود دارد، امــا انتخــاب امدادگــر چیــز دیگــری اســت: 
»تــرس نداریــم، دوبــاره می‌رویــم. مــادرم خیلــی نگــران اســت، می‌گویــد 
نــرو، ولــی رســالت مــن ایــن اســت کــه جــان انســان‌ها را نجــات بدهــم. 
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بــه جــز امدادرســانی، تخصصــم درمــان زخم‌هــای عفونــی اســت. بــرای 
همیــن بایــد بمانــم و کمــک کنــم.«

علــی آرمــان خــارج از ایــران زندگــی می‌کنــد، امــا هــر بــار کــه بحــران 
ــدارد:  ــی ن ــرز جغرافیای ــداد م ــرای او، ام ــردد. ب ــد، بازمی‌گ ــش می‌آی پی
»در جنــگ ۱۲ روزه برگشــتم و مانــدم. ایــن بــار هــم دوبــاره آمــدم خانه. 
در دی‌مــاه هــم حضــور داشــتم. هــر جــا کــه نیــاز باشــد، می‌آیــم. مهــم 
ایــن اســت کــه درد کســی کمتــر شــود؛ مخصوصــاً وقتــی پــای بچه‌هــا 

در میــان اســت.«
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صدای گریه زیر آوار
 روایت امدادگری که ۱۷ نفر را زنده بیرون آورد

ــری،  ــی جهانگی ــه، عل ــای درهم‌ریخت ــان خانه‌ه ــار و می در دل انفج
ــه  ــی و نجاتگــر جمعیــت هــال احمــر تهــران، فقــط ب مــدرس، مرب
ــای  ــا. او از آن نیروه ــدن آدم‌ه ــده مان ــد: زن ــر می‌کن ــز فک ــک چی ی
ــه‌ای اســت کــه بحران‌هــا را آمــوزش می‌دهــد، حــالا خــودش  باتجرب
در ســخت‌ترین بحران‌هــا، خاص‌تریــن ماموریت‌هایــش را تجربــه 
می‌کنــد. از نجــات دختربچــه‌ای لــرزان تــا بیــرون کشــیدن ۱۷ نفــر از 

خاکــی کــه بــوی مــرگ مــی‌داد.
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خانه‌هایی که دیگر خانه نبودند
وقتــی صــدای انفجــار، آســمان و زمیــن را یکــی کــرد، منــازل مســکونی 
چنــد خیابــان ناگهــان فــرو ریختنــد و شــهر در چنــد لحظــه بــه ویرانــه 
تبدیــل شــد. علــی جهانگیــری یکــی از اولیــن نجاتگرانــی بــود کــه وارد 
منطقــه شــد؛ بــا تیــم ارزیــاب، امــا خیلــی زود عملیــات شــروع شــد: »در 
یکــی از حمله‌هــا چنــد منــزل مســکونی به‌شــدت تخریــب شــده بــود. 
ــه  ــاب وارد صحن ــم ارزی ــوان تی ــا به‌عن ــود. م ــی وخیمــی ب شــرایط خیل
شــدیم، ولــی همان‌جــا عملیــات را نیــز شــروع کردیــم. صــدای نفــس 
مــردم از زیــر آوار می‌آمــد و وقــت نداشــتیم فقــط بررســی کنیــم، بایــد 

ــرای نجــات جانشــان.« می‌جنگیدیــم ب

دختری که از بغل امدادگر جدا نمی‌شد
هرکــس  بودنــد.  وحشــت‌زده  مــردم  بــود.  وحشــتناکی  صحنــه 
ــاد  ــی فری ــت، یک ــک می‌ریخ ــی اش ــی‌داد. یک ــان م ــی نش عکس‌العمل
ــه‌ای  ــان آن همــه صــدا، گری مــی‌زد و دیگــری کمــک می‌خواســت. می
ضعیف‌تــر جلب‌توجــه کــرد. صــدای یــک دختربچــه کوچــک کــه زیــر 
آوار محبــوس شــده بــود. جهانگیــری و تیمــش بــا احتیــاط بــه ‌ســمت 
صــدا رفتنــد: »بچــه را زیــر آوار پیــدا کردیم. پیشــانی‌اش خراش برداشــته 
بــود، ولــی چیــزی کــه بیشــتر درد داشــت، ترســش بــود. وحشــت کــرده 
ــم  ــدام اس ــرد و م ــه می‌ک ــط گری ــی‌زد. فق ــرف نم ــد، ح ــود، می‌لرزی ب

ــم.« ــام دادی ــه را انج ــای اولی ــوراً کمک‌ه ــی‌زد. ف ــدا م ــادرش را ص م
ــد ســاعت  ــرک ســنگر شــد. چن ــرای دخت ــا ب ــاس خاکــی امدادگره لب
کنــارش ماندنــد تــا نیروهــای حمایتــی برســند، امــا بچــه از آن جمــع 
ــا یکــی دو ســاعت  ــا جــدا شــود. ت جــدا نمی‌شــد: »نمی‌خواســت از م
کنارمــان بــود، چســبیده بــود بــه مــن و بچه‌هــای هــال احمــر. وقتــی 
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پدربــزرگ و مادربزرگــش رســیدند، بــا گریــه تحویلشــان دادیــم. بعدهــا 
شــنیدم پــدرش همان‌جــا شــهید شــده و مــادرش هــم در بیمارســتان 

فــوت کــرده بــود. صــدای گریــه‌اش هنــوز در گوشــم هســت.«
ســاعت دو نیمه‌شــب، ســکوت شــهر بــا انفجار دیگری شکســت. موشــک 
ــش  ــای خانه‌های ــوز چراغ‌ه ــه هن ــود ک ــرده ب ــت ک ــه‌ای اصاب ــه محل ب
روشــن نشــده بــود. مــردم در خــواب بودنــد و بیداریشــان در میــان خاک 
و ســنگ رقــم خــورد. جهانگیــری آن شــب فرمانــده عملیــات نجــات بود: 
»در آن حادثــه، منــازل مســکونی را زده بودنــد، بیشــتر مــردم زیــر آوار 
ــر  ــا فک ــه زنده‌ه ــط ب ــا فق ــی م ــود، ول ــاد ب ــداد کشــته‌ها زی ــد. تع بودن

ــوراً وارد عمــل شــدیم.« ــم. ف می‌کردی
بــوی گاز، گــرد ســیمان و صــدای فریــاد درهــم تنیــده بــود. امدادگــران 
بــا چراغ‌هــای پیشــانی و تجهیــزات وارد خانه‌هــای فــرو ریختــه شــدند. 
جهانگیــری می‌گویــد آن شــب یکــی از ســخت‌ترین عملیات‌هــای 
عمــرش بــود؛ امــا نتیجــه، معجــزه‌ای واقعــی بــود: »در آن حادثــه ۱۷ نفر 
را از زیــر آوار نجــات دادیــم. ســه نفرشــان زیــر حجــم ســنگین آوار بودند، 
ــا از خــاک بیرونشــان آوردیــم.  40 دقیقــه روی آن نقطــه کار کردیــم ت
ــتیم و  ــکارد گذاش ــم، روی بران ــول کردی ــا، ک ــک بچه‌ه ــا کم ــه را ب بقی
ــی  ــر یک ــود. زی ــبک‌تر ب ــان س ــون آوارش ــم، چ ــال دادی ــریع‌تر انتق س
ــده«.  ــر آوار مان ــی‌زد: »بچــه‌ام زی ــاد م ــه فری ــود ک ــادری ب ــا م از خانه‌ه
ــد.  ــش آدم را می‌لرزان ــدا نشــد. گریه‌های هــر چــه گشــتیم، کودکــی پی
می‌گفــت بچــم، بچــم… امــا بچــه‌ای نبــود. صدایــش هنــوز تــوی گوشــم 

مانــده. تلخ‌تریــن لحظــه عملیــات همــان بــود.«
جهانگیــری، بیــش از یــک دهــه مربــی و مــدرس امــداد بــوده؛ خــودش 
کلاس‌هــای مقابلــه بــا بحــران را برگــزار کــرده اســت، امــا هیچ آموزشــی 
بــرای تماشــا کــردن چنیــن صحنه‌هایــی کافــی نیســت. جنــگ قبلــی 
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برایــش تجربــه‌ای ســنگین بــود، امــا ایــن یکــی، برایــش خیلــی متفــاوت 
اســت: »در جنــگ قبلــی، شــبانه‌روز خدمــت کردیــم. تجربــه‌اش برایمان 
مهــم بــود، ولــی روحیــه بــه ایــن شــرایط عــادت نمی‌کنــد. آن جنــگ 
وقتــی تمــام شــد، تجربه‌هــای خاصــی پیــدا کــردم، امــا خودمــان هــم 
درگیــر بحــران شــده بودیــم. حمایــت روانــی بلــد بــودم، امــا در آن روزها، 

خودمــان هــم نیــاز بــه حمایــت داشــتیم.«

قلب لرزان ورزشکار هلال احمری
جهانگیــری سال‌هاســت ورزشــکار حرفــه‌ای اســت؛ ولــی فشــار روحــی 
جنــگ قبلــی کاری کــرد کــه حتــی تمریــن روزمــره‌اش را نتوانــد ادامــه 
دهــد: »مــن ورزشــکار حرفــه‌ای‌ام. حتــی یــک روز هــم ورزشــم قطــع 
ــتم  ــاً نمی‌توانس ــاه اص ــا 6 م ــی، ت ــگ قبل ــد از جن ــی بع ــد، ول نمی‌ش
ــاره  ــود دوب ــاه ب ــازه دو م ــود. ت ــته ب ــمم خس ــم. روح و جس ورزش کن
ــگ شــروع شــد.« ــاره جن ــه دوب ــودم ک ــرده ب ــم را شــروع ک تمرین‌های
یــادش می‌آیــد در آن جنــگ، صحنــه‌ای در منطقــه اویــن همیشــه بــا او 
مانــده؛ تصویــری کــه هیــچ بحــران دیگــری نداشــت: »بدتریــن خاطره‌ام 
آن حادثــه اویــن بــود. صحنه‌هایــی دیــدم کــه در هیــچ عملیاتــی ندیــده 

بــودم. هنــوز وقتــی یــادم می‌افتــد، نفســم تنــگ می‌شــود.«
ــون  ــوز قان ــا ایســتادن هن ــا نشســته، ام ــره امدادگره ــر چه خســتگی ب
ــا بیشــتر، آســیب‌ها وســیع‌تر و  ــروه اســت. شــدت انفجاره ــته گ نانوش
فشــار روانــی طاقت‌فرســاتر شــده اســت. جهانگیــری بــه عنــوان ســرتیم 
ــه  ــب روحی ــد مراق ــت؛ بای ــات نیس ــط نج ــا، کارش فق ــی از پهنه‌ه یک
هم‌تیمی‌هــا هــم باشــد: »ایــن جنــگ شــدت بیشــتری دارد، آســیب‌ها 
ــوند.  ــت می‌ش ــی اذی ــا خیل ــر. بچه‌ه ــش طولانی‌ت ــت و زمان ــتر اس بیش
مــن ســرتیم یکــی از پهنه‌هــا هســتم، ســعی می‌کنــم بچه‌هــا را کنتــرل 
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و راهنمایــی کنــم تــا عملیــات ســالم پیش بــرود. خطر همیشــه هســت، 
هنــر مــا ایــن اســت کــه بچه‌هــا را بــدون خطــر راهبــری کنیــم.«

جهانگیــری می‌گویــد افتخــار هــر نجاتگــر ایــن نیســت کــه فقــط جــان 
دیگــران را نجــات دهــد، بلکــه بایــد بتوانــد همــه اعضــای تیــم را ســالم 
از میــدان بیــرون بیــاورد. مأموریــت او همیــن اســت؛ راهبــری بی‌خطــر، 
ــم را ســالم  ــم و تی ــن اســت کــه ســالم بروی ــا ای ــات: »افتخــار م بی‌تلف
برگردانیــم. تــا همیــن الان کــه ۱۹ روز از جنــگ می‌گــذرد، هنــوز خانــه 
نرفتــه‌ام. از دو روز قبــل از جنــگ هــم شــیفت بــودم؛ یعنی ۲۱ روز اســت 
ــد. بایــد  ــه. مــردم احتیــاج دارن ــروم خان ســرکارم. خــودم نمی‌خواهــم ب

بمانم.«
ــه  ــه گلای ــواده‌ای ایســتاده کــه ن ــی، خان ــن ماندن‌هــای طولان پشــت ای
ــان  ــدرش هم ــدای پ ــری، ص ــی جهانگی ــرای عل ــکایت. ب ــه ش دارد و ن
نیرویــی اســت کــه بعــد از هــر عملیــات بــه او انگیــزه و انــرژی می‌دهــد: 
ــت.  ــم اس ــوت قلب ــه ق ــدرم همیش ــد. پ ــم می‌کنن ــواده‌ام حمایت »خان
می‌گویــد کــم نگــذار. همیــن جملــه مــرا نگــه مــی‌دارد. وقتــی خســته‌ام، 

ــم.« ــه می‌ده ــم و ادام ــادش می‌افت ی

صدای کودک و فریاد مادر
بــا وجــود همــه ســختی‌ها، جهانگیــری تصمیمــش را گرفتــه؛ بمانــد تــا 
آخــر. بــرای او جنــگ فقــط میــدان نبــرد نیســت، بلکه میــدان انســانیت 
ــای  ــدا نمی‌شــد، فریاده ــش ج ــه از بغل ــر دختربچــه‌ای ک اســت. تصوی
ــا  ــام آن‌ه ــگان… تم ــی نجات‌یافت ــره خاک ــب، چه ــادر در نیمه‌ش آن م
دلیــل ایســتادنش هســتند: »می‌خواهــم در کنــار مــردم باشــم. تــا آخــر. 
وقتــی صــدای کســی از زیــر آوار می‌آیــد، دیگــر چیــزی مهــم نیســت. 
ــد رفــت، چــون شــاید  ــرس. فقــط بای ــه ت ــه خــواب، ن ــه خســتگی، ن ن
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همــان صــدا، آخریــن امیــد یــک زندگــی باشــد. وقتــی ایــن صحنه‌هــا را 
می‌بینــم، می‌دانــم کــه بایــد در میــدان باشــم. بایــد کنــار مردمــم باشــم 

و تمــام آموزش‌هایــی را کــه دیــدم، در ایــن راه اســتفاده کنــم.«

صدایی که هنوز ادامه دارد
بیســت‌ویک روز و شــب بی‌وقفــه امــداد، ده‌هــا عملیــات، نجــات بیــش 
ــد. هــر  ــی ندارن ــی جهانگیــری، عددهــا معنای ــرای عل ــا ب از ۱۷ نفــر؛ ام
چهــره‌ای کــه از زیــر آوار بیــرون آمــده، داســتانی اســت از ایمــان و تــوان. 
او نه‌تنهــا درس امــداد می‌دهــد کــه خــود، نمونــه زنــده‌ معنــای واقعــی 
امــداد اســت: »صــدای گریــه آن بچــه هنــوز در ذهنــم هســت. هــر بــار 
ــی  ــه گناه ــه چ ــن بچ ــر ای ــم مگ ــودم می‌گوی ــا خ ــد، ب ــادم می‌افت ی
داشــت؟ شــاید همیــن ســؤال ســاده، انگیــزه‌ای اســت بــرای ادامــه راه… 

تــا زمانــی کــه جنــگ هســت، مــا هــم هســتیم.«
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 قهرمانی چهارپا در دل ویرانه‌های جنگ
 لحظه‌ای که امید از زیر آوار برگشت 

بیســت ســال از عمــرش را بــا ســگ‌های زنده‌یــاب، نفس‌هــای بریــده 
ــود،  ــیده می‌ش ــرون کش ــاک بی ــه از دل خ ــدی ک ــا امی ــر آوار و ب زی
ــدازه ایــن 20  ــه ان ــده اســت. امــا هیچ‌کــدام از ایــن 20 ســال، ب گذران
ــود.  ــه مــرگ و زندگــی نزدیــک نکــرده ب روز جنــگ در تهــران، او را ب
ــر  ــت هــال احم ــم آنســت جمعی ــی باســابقه تی ــدی، مرب ــن عی امی
مشــهد، همــراه بــا ســگش »لئــو«، از 20 روز پیــش بــه تهــران آمــد و 
در ۹ عملیــات ســنگین حضــور یافــت. عملیاتــی کــه در برخــی از آن‌ها 
چندیــن نفــر زنــده از دل ویرانــی بیــرون کشــیده شــدند و در برخــی، 
تنهــا پیکرهــای بی‌جــانِ کــودکان و شــهروندان عــادی پیــدا شــد. 
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جنگی که همه چیز را دگرگون کرد
در تمــام ســال‌هایی کــه امیــن عیــدی در هلال‌احمــر اســت، عملیات‌هــای 
ــه ورق  ــود ک ــه‌ای ب ــهد نقط ــگ در مش ــا روز دوم جن ــده، ام ــیاری دی بس
ــای  ــردم مضطــرب، و تیم‌ه ــود، م ــهر در شــوک ب ــی‌اش برگشــت. ش زندگ
ــت  ــیدند. او روای ــی را می‌چش ــات جنگ ــم عملی ــار طع ــن ب ــدادی اولی ام
می‌کنــد: »۲۰ ســال اســت عضــو تیــم آنســت جمعیــت هلال‌احمــر مشــهد 
هســتم. روز دوم جنــگ، اولیــن اصابــت را در مشــهد داشــتیم. ســریع رفتیــم 
ســر صحنــه. دو شــهید را از زیــر آوار خــارج کردیــم. یــک هفتــه کامــل در 
ــرار اســت چــه شــرایطی  ــران ق ــم. اصــاً نمی‌دانســتیم ته ــاش بودی آماده‌ب

داشــته باشــد.«
تهــران، مقصــد بعــدی او بــود؛ شــهری کــه هــر روزش بــا صــدای انفجــار از 
ــان می‌رســد.  ــه پای ــر بیمارســتان‌ها ب ــا آژی ــرد و هــر شــبش ب خــواب می‌پ
از روزی کــه آمــد، تــا لحظــه‌ای کــه روایــت می‌کنــد، ۲۰ روز گذشــته؛ ۲۰ 
روزی کــه پــر از عملیات‌هــای ســنگین، نجات‌هــای نفســگیر و صحنه‌هــای 
ــا اعــزام  ــد و م ــود: »۲۰ روز اســت در تهــران هســتم. فراخــوان دادن ــخ ب تل
شــدیم. تــا ایــن لحظــه ۹ عملیــات ســنگین داشــتیم. جایــی نبود کــه برویم 

و دل آدم نلــرزد.«
از عجیب‌تریــن و  تهــران، یکــی  عملیــات در خیابــان ملک‌الشــعرای 
ــدی، در  ــاب عی ــگ زنده‌ی ــو، س ــود. لئ ــران ب ــای ته ــریع‌ترین عملیات‌ه س
عــرض دو ســاعت توانســت چهــار نفــر زنــده را در آوار نشــان دهــد. رکــوردی 
ــان ملک‌الشــعرا،  ــر در جنــگ و بحــران ثبــت می‌شــود: »در خیاب ــه کمت ک
لئــو در دو ســاعت توانســت جــای شــش نفــر را نشــان بدهــد. چهار نفرشــان 
را زنــده بیــرون آوردیــم. دو نفــر دیگــر امــا دوبــاره حملــه شــد و متأســفانه 

شــهید شــدند.«
او بــه صحنــه‌ای اشــاره می‌کنــد کــه هنــوز در ذهنــش ســنگینی می‌کنــد: 
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»یــک جــوان ۲۷، ۲۸ ســاله را تــا گــردن از آوار بیــرون آورده بودیــم. نبــض 
داشــت. جنگنــده آمــد، دســتور تخلیــه دادنــد، پنــاه گرفتیــم. وقتــی دوبــاره 
ــط  ــود. فق ــرده ب ــام ک ــان جــا تم ــم نفــس نمی‌کشــد. هم برگشــتیم دیدی

چنــد دقیقــه فاصلــه بــود. لحظــه خیلــی ســختی بــرای همــه مــا بــود.«

وقتی لئو بی‌تاب می‌شود
در بخــش دیگــری از خیابــان ملک‌الشــعرا، لئــو بــه نقطه‌ای حســاس رســید؛ 
ــاب شــد. ایــن یعنــی احتمــال  ــو کشــید، چنــگ زد و بی‌ت رفــت پاییــن، ب
زنــده بــودن. امیــن عیــدی می‌گویــد: »رفتیــم جلوتــر؛ ســاختمان ناپایــدار 
ــزد.  ــد کــه نری ــا بیــل نگــه داشــته بودن ــود. یــک قســمت از پشــتش را ب ب
در آن قســمت هیچکــس نمی‌توانســت وارد شــود. حتــی آتش‌نشــانی هــم 
وارد نشــد. امــا لئــو رفــت داخــل، جســت‌وجو کــرد و درنهایــت پیکــری را 
پیــدا کــرد و برگشــت. جلوتــر کــه رفتیــم دیدیــم دوبــاره لئــو دارد بی‌تابــی 
می‌کنــد و زمیــن را می‌کنــد. فهمیدیــم قطعــا یــک نفــر زنــده اســت. تمــام 
ــم وســط آوار،  ــی بشــنویم. رفت ــا شــاید صدای ــم ت ــه را ســاکت کردی منطق
گوشــم را گذاشــتم روی زمیــن و فریــاد زدم کســی صدای مرا می‌شــنود؟ که 
ناگهــان صــدای یــک نفــر را شــنیدم کــه گفــت: صــدای ســگ را می‌شــنوم! 
همــان لحظــه بلافاصلــه تیــم آمــد و نیــم ســاعت آواربــرداری کردیــم. پســر 
جوانــی بــود کــه دو مــچ پایــش شکســته بــود. در حیــن آواربــرداری صــدا 

قطــع شــد، فکــر کردیــم شــهید شــده. امــا گویــا بیهــوش شــده بــود.«
امــا ماجــرا اینجــا تمــام نشــد: »بعــد از نجــات ایــن جــوان، بلافاصلــه فیلــم 
دوربیــن را کــه نــگاه کردیــم، دیدیــم لحظــه انفجــار دو نفــر دیگــر هــم آنجــا 
ــاره جســت‌وجو را شــروع کردیــم و در همــان نقطــه دو پیکــر  بوده‌انــد. دوب

را پیــدا کردیــم.«
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ســاختمان 6 طبقــه کنــاری، میزبــان دو قربانــی دیگر بــود؛ یک خانم میانســال 
و پســری جــوان. گیــر افتــاده بودنــد و فقــط لئــو می‌توانســت نشــان بدهــد 
ــر  ــد از نجــات آن جــوان، کمــی جلوت ــد: »بع ــت می‌کن ــن روای ــد. امی کجاین
رفتیــم. در ســاختمان مجــاور گویــا دو نفــر زنــده بودنــد. لئــو دقیــق جایشــان 
را پیــدا کــرد. آواربــرداری را کــه شــروع شــد، دیدیــم زنــی میانســال و پســری 
جــوان گوشــه اتــاق گیــر کرده‌انــد و یــک ســتون آهنــی رویشــان افتــاده. بــا 

تــاش بســیار و بــه ســختی بیرونشــان آوردیــم. هــر دو زنــده بودنــد.«

6 ساعت امید و یک پایان دردناک
یکــی از ســخت‌ترین صحنه‌هایــی کــه امیــن دیــده، ناله‌هــای دختــری بــه 
نــام »ملیــکا« بــود؛ دختــری حــدود ۲۵ ســاله کــه پــدرش بــالای ســر آوار 
ــاعت ۱۲  ــی‌داد: »از س ــان م ــای او را نش ــدام ج ــو م اشــک می‌ریخــت و لئ
کــه مــا بــه آن منطقــه رفتیــم تــا ســاعت ۶، دختــر جوانــی بــه نــام ملیــکا 
زنــده بــود. پــدرش رســیده بــود، مــدام التمــاس می‌کــرد. می‌گفــت دختــرم 
ــش را  ــم صدای ــا ه ــرد. م ــاس می‌ک ــو التم ــه لئ ــی ب ــد. حت را نجــات بدهی
ــید.  ــریع رس ــد س ــه نمی‌ش ــود ک ــنگین ب ــدر آوار س ــا آن‌ق ــنیدیم. ام می‌ش
وقتــی بــه او رســیدیم، دیگــر نفــس نمی‌کشــید. پــدرش بــاور نمی‌کــرد. از 
حــال رفــت و وقتــی بــه هــوش آمــد، از مــا تشــکر کــرد کــه پیکــر دختــرش 
ــا آخــر عمــرم در  ــه ت ــن صحن ــا هــم داغــدار شــدیم. ای ــم. م را پیــدا کردی

ــد.« ــم می‌مان ذهن

پیکرهای تکه‌تکه کودکان
یکــی از دردناک‌تریــن مأموریت‌هــا در شــمال تهــران بــود؛ جایــی کــه ابتــدا 
ــاز هــم کار تمــام نشــد.  دو پیکــر پیــدا شــد و ســپس 9 نفــر دیگــر. امــا ب
امیــن عیــدی توضیــح می‌دهــد: »وقتــی در عملیاتــی در شــمال تهــران، دو 
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ــه پیکــر  ــاز شــد. در ادام ــم، جســت‌وجوها در آنجــا آغ ــدا کردی پیکــر را پی
یــک کــودک و هشــت نفــر دیگــر را هــم پیــدا کردیــم. عملیــات تمــام شــد 
و برگشــتیم. دو روز بعــد دوبــاره گفتنــد بیاییــد کــه در همــان نقطــه یــک 
ــواده‌اش می‌گفتنــد: یــک تکــه هــم از بچه‌مــان پیــدا  بچــه گــم شــده. خان
شــود، آرام می‌شــویم. همانجــا لئــو وارد عمــل شــد. درنهایــت جســت‌وجوها 
ــاب شــد.  ــک درخــت کاج بی‌ت ــار ی ــو کن ــم شــد. لئ ــک درخــت خت ــه ی ب
آن‌جــا پســربچه‌ای ۱۰، ۱۲ ســاله‌ بــود. بدنــش متلاشــی شــده بــود. وقتــی 
پیکــرش را پدربزرگــش دیــد، از حــال رفــت. بعــد کــه بــه هــوش آمــد، لئــو 
ــا در  ــع در کل م را بوســید و گفــت: آرام شــدم کــه بچــه پیــدا شــد. درواق
همــان ســاختمان دو بچــه تکه‌تکــه شــده پیــدا کردیــم. صحنه‌هایــی کــه 

ــود.« ــم نمی‌ش ــت فراموش هیچ‌وق
ــه روح  ــی ک ــت؛ لحظات ــم هس ــیرین ه ــات ش ــا، لحظ ــان تلخی‌ه در می
امدادگــر را زنــده می‌کنــد: »امــروز خانمــی حــدودا ۵۰ ســاله را در میــان آوار 
ســاختمانی فروریختــه پیــدا کردیــم. زیــر پله‌هــا گیــر کــرده بــود. هیچ‌کــس 
فکــر نمی‌کــرد آن‌جــا باشــد. وحشــت کــرده بــود و می‌لرزیــد. لئــو رفــت و 
پیدایــش کــرد. وقتــی او را بیــرون آوردیــم، می‌خواســت دســتم را ببوســد. 
ــید،  ــگ می‌ترس ــه از س ــا اینک ــم. ب ــده بمان ــردم زن ــر نمی‌ک ــت فک می‌گف

رفــت جلــو و لئــو را بوســید.«

لئو؛ سگی که به قهرمان تبدیل شد
در ایــن ۲۰ روز، لئــو بیــش از هفــت نفــر را زنــده پیــدا کــرده و ۲۵ تــا ۳۰ 
پیکــر را نیــز مشــخص کــرده اســت. نــه خســته شــده، نــه زخمــی؛ فقــط 
ــن  ــد. امی ــات می‌ده ــان نج ــود و ج ــی می‌ش ــد، خاک ــو می‌کش ــی‌دود، ب م
ــاده  ــی آم ــده. خیل ــان ش ــاً قهرم ــو واقع ــد: »لئ ــار می‌گوی ــا افتخ ــدی ب عی
اســت، خیلــی قــوی و نتــرس. ســرعتی کار می‌کنــد. در ایــن مــدت هفــت 
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نفــر زنــده پیــدا کــرده. حــدود ۳۰ پیکــر هــم مشــخص کــرده اســت. حتــی 
یــک لحظــه هــم از پــا نیفتــاده.«

ــد.  ــج را ببینــد و بی‌تفــاوت بمان ــن حجــم از رن ــد ای هیــچ انســانی نمی‌توان
ایــن امدادگــر هــم مثــل همــه امدادگــران، گاهــی در خلــوت گریــه می‌کنــد: 
»مــا هیــچ ترســی نداریــم. بایــد قــوت قلــب مــردم باشــیم. امــا غــم هســت، 
انــدوه هســت. گاهــی در خلوتمــان گریــه هــم می‌کنیــم. مخصوصــاً وقتــی 

پیکــر بچــه می‌بینیــم.«

در خط مقدم بودن، انتخابی که عقب‌نشینی ندارد
ــدی،  ــات بع ــاده عملی ــتاده، آم ــوز ایس ــتگی‌ها، او هن ــام خس ــود تم ــا وج ب
آمــاده شــنیدن اولیــن پــارس لئــو در جایــی کــه ممکــن اســت جــان دیگری 
زیــر آوار مانــده باشــد: »تــا زمانــی کــه تــوان داشــته باشــم، هســتم. افتخــار 
ــدم  ــط مق ــد در خ ــاعت مفی ــک س ــم. ی ــدم کار کن ــط مق ــم در خ می‌کن
بــودن، بهتــر از ۲۰ ســال نشســتن در پایــگاه اســت. چــه افتخــاری بالاتــر از 

اینکــه بتوانــم بــرای مــردم و میهنــم کاری انجــام دهــم.«
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 پناهگاهی به نام آغوش امدادگر
 ماجرای پسربچه وحشت‌زده‌ای که نمی‌خواست از امدادگر هلال احمر جدا شود

جنــگ کــه شــروع شــد، بــرای فرشــید فاخــری خانــه دیگــر معنــای 
ــران  ــای بح ــرای روزه ــال‌ها ب ــه س ــری ک ــت. نجاتگ ــابق را نداش س
آمــوزش دیــده بــود، این‌بــار در دل جنــگ، میــان آوار خانه‌هــا، 
ــه ایســتاد. او  ــای زنده‌یافت ــادران و امیده ــودکان گمشــده، اشــک م ک
از آن امدادگرانــی اســت کــه نــه فقــط بــا تجهیــزات کــه بــا دلــش کار 
می‌کنــد؛ کســی کــه ۱۹ روز خانــه نرفــت، همســرش را ندیــد و مانــد 

تــا شــهر تنهــا نمانــد.
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شیفتی که به خانه ختم نشد
ــه  ــکوتی ک ــان س ــود؛ هم ــگاه آرام ب ــگ، پای ــروع جن ــل از ش ــب قب ش
همیشــه پیــش از طوفــان می‌آیــد. فرشــید فاخــری، نجاتگــر هلال‌احمــر 
ــود شــیفت را  ــرار ب ــل شــیفت داشــت. ق ــل ســال‌های قب شــهرری، مث
صبــح تحویــل بدهــد و بــرود خانــه. امــا جنــگ، زمــان خــودش را دارد: 
ــت  ــال اس ــار س ــا ۱۴۰۰. چه ــودم ت ــب ب ــر داوطل ــال ۸۷ نجاتگ »از س
به‌عنــوان نیــروی ایثــار جــذب هلال‌احمــر شــده‌ام. شــب قبــل از شــروع 
جنــگ، شــیفت پایــگاه بــودم. ســاعت ۹ صبــح بایــد شــیفت را تحویــل 
مــی‌دادم و می‌رفتــم خانــه. امــا ســریع از پایــگاه برگشــتم، آمــدم اداره. از 

همــان روز تــا الان، دیگــر خانــه نرفتــم.«
ــه،  ــزام. خان ــاش، اع ــات، آماده‌ب ــد؛ عملی ــم آمدن ــر ه ــت س ــا پش روزه
بــه یــک خاطــره دور تبدیــل شــد. دیــدار بــا همســر، فقــط 10 دقیقــه 
ــد.  ــی می‌گوی ــای بحران ــن روزه ــری از ای ــل کار. فاخ ــروی مح در راه
ــد: »19 روز  ــواده‌اش باش ــار خان ــته در کن ــه نتوانس ــی ک ــن روزهای از ای
ــا پــدرش آمــد محــل کارم  ــار ب ــده‌ام. فقــط یک‌ب اســت همســرم را ندی
و 10دقیقــه همدیگــر را دیدیــم. بعــد دوبــاره برگشــتم ســر عملیــات. از 
همــان ســاعت اولیــه کــه حمــات جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد، مــن بــه 

خانــه نرفتــم.«

آمادگی داشتیم، اما نه برای آن لحظه
ــس  ــا هیچ‌ک ــود. ام ــده ب ــام ش ــا انج ــود. تمرین‌ه ــل ب ــا کام آموزش‌ه
ــه  ــه‌ای ک ــد. لحظ ــی کن ــگ را پیش‌بین ــق جن ــان دقی ــد زم نمی‌توان
ــرایط  ــرای ش ــرد: »ب ــر ک ــز تغیی ــه چی ــد، هم ــدا درآم ــه ص ــا ب زنگ‌ه
ــم آن ســاعت و آن لحظــه  ــر نمی‌کردی ــی فک ــم، ول ــاده بودی ــگ آم جن
ــیم  ــم. تقس ــدی کردی ــا را گروه‌بن ــم اداره. بچه‌ه ــه آمدی ــد. بلافاصل باش
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ــل  ــا پخــش شــدند. آمادگــی کام کار انجــام شــد و همــه در عملیات‌ه
داشــتیم. ابتــدا بــه عنــوان نیــروی پشــتیبان بــه مرکــز شــهر رفتیــم و 

ــد.« ــاز ش ــی آغ ــای جنگ ــات در صحنه‌ه عملی
دومیــن روز جنــگ، عملیات‌هــا ســنگین‌تر شــد. پهنــه جنــوب، یکــی 
ــتر  ــاد. بیش ــه و فری ــام، گری ــار، ازدح ــود. انفج ــق ب ــلوغ‌ترین مناط از ش
آســیب‌دیدگان زن و کــودک بودنــد. فاخــر می‌گویــد: »از فــردای جنــگ، 
در پهنــه جنــوب عملیات‌هــای ســنگینی داشــتیم. وقتــی فراجــا را زدند، 
منطقــه خیلــی شــلوغ بــود. تقریبــاً فقــط خانم‌هــا و بچه‌هــا بودنــد. مــا با 
آمبولانــس رســیدیم. مصــدوم زیــاد بــود و فضــا به‌شــدت متشــنج. همــه 
ــد.  ــد. می‌لرزیدن ــک می‌ریختن ــد. اش ــه می‌کردن ــد. گری ــاد می‌زدن فری

وحشــت کــرده بودنــد. صحنــه بســیار تلخــی بــود.«

پسربچه‌ای که نمی‌خواست برود
در میــان آن همــه شــلوغی، یــک کــودک سه‌ســاله، مســیر عملیــات را 
عــوض کــرد. کودکــی کــه دنبــال مــادرش می‌گشــت و بــه اولیــن چهــره 
امــن پنــاه آورد. چهــره‌ای کــه لبــاس ســرخ و ســفید بــه تــن داشــت: »در 
آن شــلوغی و ازدحــام، پســربچه‌ای را دیــدم کــه می‌لرزیــد. وحشــت‌زده 
ــن.  ــش م ــد پی ــه آم ــود ک ــاله ب ــه سه‌س ــرد. آن بچ ــه می‌ک ــود. گری ب
گریــه می‌کــرد و دنبــال مــادرش می‌گشــت. می‌گفــت مامانــم زیــر آوار 
اســت. بعــد گفــت: عمــو می‌تونــم کنــار تــو بمونــم و نــرم؟ مــن هــم او را 

گذاشــتم کنــار خــودم در آمبولانــس. احســاس امنیــت می‌کــرد.«
ــا  ــل داده می‌شــدند، ام ــا تحوی ــود. مصدوم‌ه ــد ب ــس در رفت‌وآم آمبولان
کــودک تــکان نمی‌خــورد. انــگار فرشــید را جزیــره امــن خــودش پیــدا 
کــرده بــود: »ســه بــار مصــدوم را بــه بیمارســتان انتقــال دادم. هــر ســه 
بــار ایــن بچــه کنــارم نشســت. بــرای بــار ســوم، وقتــی دوبــاره بــه صحنه 
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ــه بیمارســتان منتقــل کنــم، مــادرش بچــه را  برگشــتم کــه مصــدوم ب
ــت  ــده اســت. می‌گف ــه‌ام زن ــاد زد: بچ ــرد و فری ــش ک ــد، بغل ــد. دوی دی
فکــر می‌کــردم زیــر آوار مانــده. خیلــی خوشــحال شــد. صحنــه بســیار 

زیبایــی بــود.«
ســر کــودک خراشــیده بــود. خــون روی صورتــش خشــک شــده بــود. 
ــک دســت کشــیدن، از  ــی ی ــی‌زد. گاه ــوج م ــرس در چشــم‌هایش م ت
صدهــا دارو مؤثرتــر اســت: »بچــه می‌لرزیــد. خیلــی ترســیده بــود. خــون 
از ســرش آمــده بــود. مــن خــون را پــاک کــردم، آرامــش کــردم. همیــن 
باعــث شــد کــه بچــه بــه مــن اعتمــاد کنــد. بــه او گفتــم نتــرس چیــزی 
نیســت. او هــم گفــت نــروم، کنــارم بمانــد. دلــش نمی‌خواســت از مــن 
دور شــود. دو روز بعــد، مــادر و پــدرش آمدنــد تشــکر کردنــد. مــادرش 
آن لحظــه خیلــی خوشــحال شــد. تصــور می‌کــرد کــودک را از دســت 

داده اســت.«

وقتی اتاق کودک زیر آوار است
جنــگ فقــط انفجــار نیســت؛ ورود بــه خانه‌هایــی اســت کــه هنــوز بــوی 
ــک… و  ــت کوچ ــباب‌بازی، تخ ــودک، اس ــاق ک ــد. ات ــی می‌دهن زندگ
بعــد، آوار: »جنــگ صحنه‌هــای تلــخ زیــادی دارد. در ایــن جنــگ خیلــی 
مناطــق مســکونی هــدف قــرار می‌گیــرد. وقتــی وارد خانــه می‌شــویم و 
اتــاق بچــه را می‌بینیــم و بعــد پیکــر کــودک را بیــرون می‌آوریــم، حالــم 
ــظ  ــان را حف ــا روحیه‌م ــزم. ام ــک می‌ری ــاً اش ــود. واقع ــون می‌ش دگرگ

می‌کنیــم.«
بعضــی صحنه‌هــا هرگــز از ذهــن پاک نمی‌شــوند. بــرای فرشــید فاخری، 
دو پیکــر کوچــک، هنــوز در خاطرش مانده‌انــد: »خودم دو کودک شــهید 
بیــرون آوردم. دختــر هفت‌ســاله و پســر حــدود پنج‌ســاله. خیلــی تحــت 
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تأثیــر قــرار گرفتــم. ایــن صحنه‌هــا قلــب آدم را می‌لرزانــد. بــا ایــن حــال 
بایــد روحیه‌مــان را حفــظ کنیــم. بایــد بــه راهمــان ادامــه دهیــم. بــرای 
همیــن بعــد از هــر صحنــه تلــخ، ســعی می‌کنیــم خودمــان را نبازیــم تــا 

بتوانیــم بــا قــدرت بیشــتری در کنــار مــردم بمانیم.«
ــاره  ــان دوب ــه ج ــم هســت ک ــی ه ــا، لحظه‌های ــه تلخی‌ه ــان هم در می
ــف  ــان متوق ــد، زم ــدا می‌ده ــاب ص ــتگاه زنده‌ی ــی دس ــد. وقت می‌ده
ــاب  ــتگاه زنده‌ی ــتیم. دس ــرداری داش ــروز آوارب ــن دی ــود: »همی می‌ش
اثــری از حیــات نشــان داد. یــک تــا دو ســاعت طــول کشــید. بــا دســت 
آواربــرداری کردیــم. آخــرش آن فــرد زنــده از آوار خــارج شــد. او را تحویل 

بیمارســتان دادیــم.«
روز هفتــم یــا هشــتم، جنــگ بــه شــهرری رســید. این‌بــار خطــر، چنــد 
متــر آن‌طرف‌تــر از خانــه خانــواده‌اش بــود. امــا او همچنــان در عملیــات 
بــود: »روبــه‌روی خانــه پدرخانمــم را زدنــد. دیوارهــای خانــه آســیب دیده 
بــود. مــن ســر عملیــات بــودم. همســرم زنــگ زد گفــت اگــر شــنیدی 
نتــرس. چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت. بلافاصلــه بعــد از عملیــات رفتــم 

دنبالــش تــا او را از آن خانــه بــه خانــه یکــی از بســتگانمان ببــرم.«

جمله‌ای که خستگی را از تن امدادگر گرفت
ــانه‌هایش  ــاری را از روی ش ــر، ب ــخ همس ــا پاس ــرد. ام ــی ک در راه، عذرخواه
ــم  ــه همســرم گفت ــه شــاید هیچ‌کــس جــز او نمی‌توانســت: »ب برداشــت ک
ببخــش کــه کنــارت نبــودم. گفــت حتــی اگــر یــک ســال هــم بشــود، بایــد 
کنــار مــردم باشــی. گفــت نگــران نبــاش، خســته نشــو. گفــت تــو بــا خیــال 
راحــت بــه کارت ادامــه بــده. حتــی بــه او گفتــم چنــد روز از تهران خارج شــو، 
گفــت همین‌جــا کنــار تــو می‌مانــم. همیــن جملــه باعــث شــد بــه همســرم 

و بــه کارم افتخــار کنــم. کنــار مــردم بــودن بــه مــن آرامــش می‌دهــد.«
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ــا،  ــه تلخی‌ه ــا هم ــودن، ب ــردم ب ــار م ــد کن ــری می‌گوی ــید فاخ فرش
ــن بیــرون می‌کنــد. همان‌طــور کــه در جنــگ ۱۲روزه  خســتگی را از ت
ــی  ــگ ۱۲روزه قبل ــد: »در جن ــم مانده‌ان ــار ه ــد، این‌ب ــم ماندن ــی ه قبل
هــم کامــل بــودم. بعــد از تمــام شــدنش حــس خیلــی خوبــی داشــتیم. 
ــودن،  ــردم ب ــار م ــد. کن ــه نرفته‌ان ــا خان ــدام از نیروه ــم هیچ‌ک الان ه
ــد.  ــخ باش ــا تل ــر صحنه‌ه ــی اگ ــازد. حت ــان می‌س ــی برایم ــره خوب خاط
در جنــگ قبلــی تــا مدت‌هــا حالمــان خــوب بــود از اینکــه تــا آخریــن 

لحظــه کنــار مــردم بودیــم. اینکــه صحنــه را تــرک نکردیــم.«

آمادگی برای ماندن تا آخر
ایــن جنــگ بــرای آن‌هــا غافلگیرکننــده نبــود. ســال‌ها تمریــن، 
برنامه‌ریــزی و اصــاح ضعف‌هــا، آن‌هــا را بــرای چنیــن روزهایــی 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــزرگ ب ــه ب ــک تجرب ســاخته اســت: »جنــگ ۱۲روزه ی
جنــگ برنامــه داشــتیم. دوره‌هــا برگــزار شــد، تجهیــزات آمــاده بــود. هــر 
ــن  ــا آخری ــم و ت ــاده بودی ــن روزهــا آم ــرای ای ــم. ب ــن می‌کردی روز تمری

ــم.« ــردم می‌مانی ــار م ــه کن لحظ
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  صدای زندگی زیر آوار
 روایت مربی سگ‌های نجات جمعیت هلال‌احمر از نجات یک قناری در دل انفجار 

 

‌ 

امیرحســین اکرمــی، از آن نجاتگرانــی اســت کــه جان را بــا خدمت معنا 
می‌کنــد. او از ســال ۱۳۹۸ مربــی ســگ‌های جســت‌وجو و نجــات و از 
دو ســال پیــش امدادگــر جمعیــت هلال‌احمــر آذربایجان‌غربــی اســت. 
ــان صــدای انفجــار و  ــا آن روز، در می ــده، ام ــادی دی مأموریت‌هــای زی
خــاک و تــرس، روایــت دیگــری در ذهنــش ثبت شــد. او بــا یــادآوری از 
تلاش‌هــای بی‌وقفــه تیم‌هــای امــدادی، از یــک نجــات غیرمنتظــره و 
نــادر ســخن می‌گویــد: نجــات یــک قنــاری کــه نمــاد امیــد و زندگــی 

ــود.  ــا ب ــا و ویرانی‌ه در دل تاریکی‌ه
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بــه گــزارش پایــگاه اطلاع‌رســانی جمعیــت هــال احمــر؛ در شــهری کــه 
بــار اضطــراب بر دوش ســاکنانش ســنگینی می‌کنــد، صدای وحشــتناک 
ــکند و  ــز را درهم‌می‌ش ــه چی ــه هم ــر ارومی ــان هفت‌تی ــار در خیاب انفج
ــازد.  ــان می‌س ــاس‌برانگیز را نمای ــخت و احس ــت س ــک مأموری ــاز ی آغ
در ایــن روایــت، زندگــی و مــرگ در دو ســوی یــک خــط باریــک قــرار 
می‌گیــرد و نشــان می‌دهــد کــه حتــی در شــرایط ســخت نیــز صــدای 

ــه گــوش می‌رســد. زندگــی ب

لحظه برخورد 
ــوی اضطــراب مــی‌داد، صــدای  ــی کــه حتــی هــوای شــهر ب در روزهای
انفجــاری در خیابــان هفت‌تیــر ارومیــه همه‌چیــز را درهم‌شکســت. 
لحظــه‌ای کوتــاه، امــا ســرآغاز چنــد ســاعت از ســخت‌ترین مأموریت‌های 
امدادگــران هلال‌احمــر. امیرحســین کرمــی در این‌بــاره می‌گویــد: 
ــک ســاعت  ــط ی ــاه رمضــان و فق ــود، م ــج عصــر ب »حــدود ســاعت پن
مانــده بــود بــه افطــار. صــدای مهیبــی آمــد؛ انفجــار آن‌قــدر نزدیــک بــود 
ــان  ــد واحــد مســکونی در خیاب ــا اطــاع دادن ــه م ــد. ب ــن لرزی کــه زمی
هفت‌تیــر هــدف حملــه جنگنده‌هــای رژیــم صهیونیســتی قــرار گرفتــه. 
بــا مهــدی جعفــری، رابــط خبــری جمعیــت و محمــد نوحی، مربــی تیم 

آنســت، ســریع تجهیــزات را برداشــتیم و بــه محــل حادثــه رفتیــم.«
وقتــی رســیدند، هــوا هنــوز غبارآلــود بــود و صــدای بی‌ســیم‌ها یکــی در 
میــان از گیــر افتــادن آدم‌هــا زیــر آوار خبــر مــی‌داد. تیــم واکنــش ســریع 
گفــت کــه زنــی در یکــی از خانه‌هــا مفقــود شــده: »صحنــه‌ای خیلــی 
دردنــاک بــود. ســاختمان فــرو ریختــه بــود، بــوی گاز و خــاک همه‌جــا را 

گرفتــه بــود. فقــط دعــا می‌کردیــم کــه آن زن زنــده باشــد.«
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ــات در  ــگ‌های نج ــد. س ــاز ش ــی آغ ــکات ایمن ــه ن ــت هم ــا رعای کار ب
ــا بیــل و دستانشــان، آجرهــا را  ــد، امدادگــران ب حــال جســت‌وجو بودن
کنــار می‌زدنــد. ســروصدای دســتگاه‌ها، فریادهــا و بــوی ســیمان درهــم 
شــده بــود. چنــد ســاعت گذشــت تــا صداهایــی از زیــر آوار شــنیده شــد، 
ولــی نــه صــدای انســان؛ صــدای ضعیــف قنــاری بــود. اکرمــی آن لحظــه 
را این‌گونــه توصیــف می‌کنــد: »وقتــی نزدیک‌تــر رفتــم، چشــمم افتــاد 
بــه خانمــی کــه زیــر آوار گیــر کــرده بــود. تمــام تلاشــمان را کردیــم، 
ولــی دیدیــم دیگــر نفــس نمی‌کشــد. شــهید شــده بــود. پیکــرش را بــا 
ــاری  ــا صــدای قن ــم. ام ــل مراجــع دادی ــم و تحوی ــرام بیــرون آوردی احت
هنــوز می‌آمــد. انــگار در آن ســکوت خــاک، زنــده بــود و فریــاد مــی‌زد.«
ــین  ــان امیرحس ــید. ناگه ــول کش ــاعت ط ــار س ــدود چه ــات ح عملی
ایســتاد، دســتان خاکــی‌اش را روی زانــو گذاشــت و چیــزی گفــت کــه 
همکارانــش هنــوز یادشــان مانــده: »دلــم پیــش اون قنــاری جــا مونــده.«

گنجشک زنده از دل ویرانه
او دوبــاره برگشــت میــان خرابه‌هــا. صــدای ضعیــف و ناپایــدار قنــاری از 
زیــر تلــی از خــاک می‌آمــد: »قفســش زیــر تکــه‌ای از دیــوار فــرو رفتــه 
ــگار  ــید، ان ــس می‌کش ــته نف ــای شکس ــا بال‌ه ــک ب ــده کوچ ــود. پرن ب
خــودش هــم از چیــزی گریــزان بــود. همــکارم مهــدی جعفــری رســید. 
گفــت گنــاه دارد، بیاوریمــش بیــرون، شــرایطش بــد نیســت. بــا دقــت 
ــی  ــا در دل ویران ــا پرمعن ــی کوچــک، ام ــم. نجات قفــس را بیــرون آوردی

عظیــم.«
ماشــین امدادگــران دورتــر نگــه داشــته شــده بــود، چــون احتمــال حمله 
مجــدد وجــود داشــت. در حــال رفتــن بودنــد کــه نــگاه امیرحســین روی 
ــت  ــان اشــک می‌ریخــت. امدادگــران حمای ــار خیاب ــاد کــه کن ــی افت زن
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ــد  ــد؟ گفتن ــه می‌کن ــرا گری ــیدم چ ــد: »پرس ــاز کردن ــی از او را آغ روان
ــز از دســت رفتــه‌اش ناراحــت اســت، قنــاری‌ای داشــت کــه  ــرای عزی ب
خیلــی دوســتش داشــت... درجــا قفــس را برداشــتم و رفتــم ســمتش. 

گفتــم خانــم، ایــن پرنــده دســت مــا اســت. مــا او را نجــات دادیــم.«
ــده‌  ــت. پرن ــس ریخ ــک‌هایش روی قف ــد، اش ــاکت ش ــه‌ای س زن لحظ
لــرزان، آرام گرفــت. فضــای اطــراف ســنگین و ســاکت بــود، فقــط صدای 
ــدی  ــد، زن لبخن ــه بع ــد ثانی ــد. چن ــران می‌آم ــد امدادگ ــای تن نفس‌ه
زد، لبخنــدی کــه در میــان تمــام غبارهــا، یــادآور یــک چیــز بــود: هنــوز 

زندگــی ادامــه دارد.
امیرحســین اکرمــی می‌گویــد: »آن پرنــده، شــاید کوچک‌تریــن نجــات 
عملیــات بــود، امــا بــرای مــن بزرگ‌تریــن معنــا را داشــت. در دل ویرانــی 

دیــدم کــه حتــی یــک نفــس کوچــک هــم ارزش جنگیــدن دارد.«
در مأموریت‌هــای امــداد، گاهــی صــدای نجــات از دهــان انســان نیســت؛ 
ــرزان یــک پرنــده می‌آیــد، یــادآور اینکــه در  از دل خــاک، از بال‌هــای ل

هــر فاجعــه‌ای، جایــی هنــوز زندگــی صــدا می‌کنــد.
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  در کنار کودکان بی‌پناه و وحشت‌زده
روایت امدادگری که مأمور آرامش بود 

در ایــن روزهــا کــه صــدای انفجــار و اخبــار جنــگ فضای شــهر را تحت 
تأثیــر قــرار داده بــود، برخــی از نیروهــای امــدادی وظیفــه‌ای متفــاوت 
امــا بســیار مهــم بــر عهــده داشــتند؛ کمــک بــه آرام‌کــردن کودکانــی 
کــه از ایــن شــرایط ترســیده بودنــد. تیم‌هایــی از جمعیــت هــال احمر 
تــاش کردنــد بــا بــازی، گفت‌وگــو و همراهــی، فضــای امن‌تــری بــرای 
کــودکان ایجــاد کنند. ســهیلا فرزین، ســرتیم فضــای دوســتدار کودک 
جمعیــت هــال احمــر شــهرری، از تجربــه حضــور خــود و همکارانــش 
در کنــار کودکانــی می‌گویــد کــه روزهــای پراضطرابــی را پشــت ســر 

ــتند. می‌گذاش
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مأموریتی متفاوت در روزهای پرصدا
در روزهــای ابتدایــی حادثــه، شــهر حال‌وهــوای متفاوتــی داشــت. 
ــد  ــال بودن ــبانه‌روزی فع ــورت ش ــه ص ــدادی ب ــز ام ــیاری از مراک بس
و نیروهــای داوطلــب و امدادگــر در بخش‌هــای مختلــف مشــغول 
ــی  ــات، گروه‌های ــداد و نج ــات ام ــار عملی ــد. در کن ــانی بودن کمک‌رس
نیــز مأمــور شــدند تــا بــه وضعیــت روحــی و روانــی مــردم توجــه کننــد؛ 
بــه خصــوص کودکانــی کــه در چنیــن شــرایطی بیــش از هــر چیــز بــه 
ــاره  ــن در این‌ب ــاز داشــتند. ســهیلا فرزی ــت نی آرامــش و احســاس امنی
می‌گویــد: »مــن ســرتیم فضــای دوســتدار کــودک در جمعیــت هــال 
ــن  ــم. در ای ــت می‌کن ــحر فعالی ــم س ــتم و در تی ــهرری هس ــر ش احم
روزهــا کار مــا ۲۴ ســاعته شــده بــود و علاوه بــر کارهــای امــدادی، آمار و 

ــم.« ــت می‌کردی ــم ثب ــگ را ه ــای جن ــه روزه ــوط ب ــزارش مرب گ
پیــش از شــروع فعالیــت، تیــم امــدادی تــاش کــرد وســایل لازم بــرای 
ایجــاد یــک فضــای مناســب را آمــاده کنــد. آن‌هــا می‌دانســتند کــه برای 
آرام‌کــردن کــودکان، وجــود وســایل بــازی و فعالیت‌هــای ســرگرم‌کننده 
ــا تجهیــزات لازم را آمــاده  ــم ت بســیار مهــم اســت: »روزهــای اول آمدی
کنیــم. کلاه‌هــای ایمنــی، وســایل بــازی و چیزهایــی کــه بچه‌هــا بتواننــد 
ــرای  ــا ب ــتیم ت ــار گذاش ــم و در انب ــه کردی ــوند، تهی ــرگرم ش ــا آن س ب

برنامه‌هــا از آن‌هــا اســتفاده کنیــم.«
ــه یکــی از مراکــز بهزیســتی رفــت؛  پــس از آمــاده شــدن وســایل، تیــم ب
جایــی کــه تعــدادی از کــودکان در آن نگهــداری می‌شــدند. برخــی از ایــن 
کــودکان هنــگام شــنیدن صــدای انفجــار یــا اخبــار مربــوط بــه حمــات 
دچــار تــرس و اضطــراب شــده بودنــد و شــرایط روحــی آرامــی نداشــتند.
ســهیلا دربــاره آن روز می‌گویــد: »وقتــی بــه بهزیســتی رفتیــم، بچه‌هــا 
خیلــی اســترس داشــتند. بعضی‌هایشــان گریــه می‌کردنــد و از صداهایــی 
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کــه شــنیده بودنــد، ترســیده بودنــد. سرپرستشــان وحشــت‌زده شــده بود 
ــدون  ــته و ب ــی بس ــا در فضای ــود ت ــرده ب ــام ب ــل حم ــا را داخ و بچه‌ه
شیشــه و پنجــره باشــند. امــا آنها بیشــتر ترســیده بودنــد. شــرایط خیلی 
بــدی داشــتند و بــه شــدت دچــار وحشــت‌ شــده بودنــد. بــا ایــن حــال 
ــم  ــیم، کم‌ک ــان باش ــم کنارش ــد آمده‌ای ــد و فهمیدن ــا را دیدن ــی م وقت

حالشــان بهتــر شــد.«
در کنــار تیــم فضــای دوســتدار کــودک، گروهــی از روان‌شناســان نیــز 
ــه آن‌هــا کمــک کننــد  ــا کــودکان گفت‌وگــو و ب ــا ب حضــور داشــتند ت
تــا احســاس امنیــت بیشــتری داشــته باشــند. ایــن گفت‌وگوهــا معمــولاً 
ســاده و متناســب بــا ســن کــودکان انجــام می‌شــد: »تیــم روان‌شناســی 
ــد از  ــد. بع ــد آرامشــان کنن ــعی کردن ــد و س ــت کردن ــا صحب ــا بچه‌ه ب
آن بــا هــم بــازی کردیــم. پــازل آوردیــم، خانه‌ســازی کردیــم و کارهــای 
ــان  ــد کســی کنارش ــی دیدن ــا وقت ــم. بچه‌ه ــام دادی ــرگرم‌کننده انج س
اســت، خیلــی خوشــحال شــدند. سرشــان گــرم شــد و دیگــر بــه چیــزی 

فکــر نکردنــد.«

ترسی که هنوز در چهره‌ها مانده بود
ــودکان  ــیاری از ک ــره بس ــرس در چه ــار ت ــا، آث ــن تلاش‌ه ــود ای ــا وج ب
دیــده می‌شــد. بعضــی از آن‌هــا هنــوز از اتفاقاتــی کــه شــنیده یــا تجربــه 
کــرده بودنــد، نگــران بودنــد: »واقعــاً می‌شــد تــرس را در صورتشــان دید. 
ــود.  ــوب نب ــی خ ــان خیل ــود و حالش ــده ب ــا پری ــگ بعضــی از بچه‌ه رن
ولــی وقتــی بــا آن‌هــا بــازی می‌کردیــم یــا بــا هــم صحبــت می‌کردیــم، 

ــدند.« ــر می‌ش آرام‌ت
در آن مرکــز حــدود ۴۸ دختــر نگهــداری می‌شــدند. بــه گفتــه او، برخــی 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا خبره ــدید ی ــای ش ــنیدن صداه ــگام ش ــا هن از آن‌ه
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ــود کســی کنارشــان باشــد  ــی می‌شــدند و لازم ب حمــات دچــار نگران
تــا بــه آن‌هــا اطمینــان بدهــد: »در آن مرکــز حــدود ۴۸ دختــر بودنــد. 
ــی  ــنیدند، خیل ــی می‌ش ــا خبرهای ــد ی ــدید می‌آم ــای ش ــی صداه وقت

ــد.« ــاه می‌بردن ــم پن ــه ه ــیدند و ب می‌ترس

چگونه با کودک در روزهای جنگ صحبت کنیم
ــه آن  ــی ب ــی و حمایت ــای روان ــه تیم‌ه ــی ک ــن نکات ــی از مهم‌تری یک
تاکیــد می‌کننــد، نحــوه صحبــت بــا کــودکان در ایــن روزهــای بحرانــی 
اســت. بایــد تــاش کــرد، بــدون ایجــاد نگرانــی بیشــتر، حــس امنیــت را 
ــا،  ــن روزه ــه بچه‌هــا منتقــل کــرد: »خانواده‌هــا لازم اســت کــه در ای ب
ــه  بچه‌هــا را آرام کننــد. نیــازی نیســت همــه واقعیت‌هــای ســخت را ب
ــه بچه‌هــا بگوینــد کــه  ــد. بهتــر اســت بیشــتر ب آن‌هــا درمیــان بگذارن
کنــار هــم هســتیم و دوبــاره بــا هــم روزهــای خوبــی خواهیــم داشــت. 
بیشــتر فعالیت‌هــا بــر بــازی و ســرگرمی متمرکــز شــود. قصــه گفتــن، 
تماشــای کارتــون و انجــام بازی‌هــای گروهــی از برنامه‌هایــی اســت کــه 
بایــد در چنیــن شــرایطی بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــود. مثــ ا
بــرای بچه‌هــا داســتان بگوینــد، بــازی کننــد و گاهــی کارتــون ببیننــد. 

تــاش کننــد اخبــار را نبیننــد تــا ذهنشــان درگیــر نشــود.«
در کنــار ایــن فعالیت‌هــا، کارهــای امــدادی و اداری نیــز ادامــه داشــت. 
نیروهــای هــال احمــر بایــد گزارش‌هــا و آمــار مربــوط بــه عملیــات و 
وضعیــت مناطــق مختلــف را نیــز ثبــت می‌کردنــد: »هــر روز بــه شــعبه 
می‌آیــم و گزارش‌هــا و آمــار مربــوط بــه روزهــای جنــگ را می‌نویســم. 

در کنــار آن در کارهــای امــداد و نجــات هــم کمــک می‌کنــم.«
او از چنــد ســال قبــل بــه صــورت داوطلبانــه بــا جمعیــت هــال احمــر 
همــکاری می‌کنــد و اکنــون بــه عنــوان امدادگــر فعالیــت دارد: »حــدود 
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ســه ســال اســت کــه بــه صــورت داوطلبانــه در هــال احمــر فعالیــت 
ــتم.« ــر هس ــم و امدادگ می‌کن

فقط زنده ماندن کافی نیست
ــاری نبــود کــه او در شــرایط بحرانــی در کنــار مــردم  ایــن نخســتین ب
حضــور داشــت. در جنــگ قبلــی نیــز همــراه دیگــر نیروهــای امــدادی 
در کمک‌رســانی شــرکت کــرده بــود. او می‌گویــد: »در بحران‌هــای 
قبلــی هــم حضــور داشــتیم و ســعی می‌کردیــم هــر کاری از دســتمان 

ــم.« ــام دهی ــد انج برمی‌آی
بــا ایــن حــال، کار بــا کــودکان در چنیــن شــرایطی بــرای او تجربــه‌ای 
متفــاوت و گاهــی دشــوار بــود. فرزیــن می‌گویــد: »بــرای خــودم خیلــی 
ســخت بــود وقتــی بچه‌هــا را می‌دیــدم کــه پــدر و مادرشــان کنارشــان 
نیســتند. در چنیــن شــرایطی بایــد بیشــتر درکشــان کنیــم و کنارشــان 

باشــیم.«
او معتقــد اســت کــه در بحران‌هــا تنهــا نجــات جــان افــراد مهــم نیســت، 
بلکــه بایــد بــه وضعیــت روحــی آن‌هــا هــم توجــه شــود؛ به‌ویــژه وقتــی 
ــده  ــط زن ــد: »فق ــان می‌گوی ــد. او در پای ــان باش ــودکان در می ــای ک پ
مانــدن مهــم نیســت. بایــد بــه روحیــه آدم‌ها هــم توجــه کــرد، مخصوصاً 
بچه‌هــا. حضــور در کنارشــان و توجــه به حالشــان خیلــی اهمیــت دارد.«
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  از دل ویرانی تا آغوش امنیت
 روایت امدادگری که پیرمردی را بر دوش کشید 

ــگ و  ــوار جن ــای دش ــر، از روزه ــت هلال‌احم ــر جمعی ــی و نجاتگ مرب
نقش‌هــای پررنگــش در عملیات‌هــای امــدادی می‌گویــد؛ از تلاش‌هــای 
طاقت‌فرســا، لحظه‌هــای شــیرین نجــات و احســاس وظیفــه‌ای کــه او را 
در میــدان نگــه داشــته اســت. از بیــرون آوردن خانــواده‌ای از زیــر آوار تــا 
لحظــه‌ای کــه بــرای نجــات پــدری وحشــت‌زده و بیمــار، او را بــر دوش 
ــی و  ــه امنیــت برســد.  ابوالفضــل مــا، مرب ــی ب ــا از دل ویران گرفــت ت
ــدای  ــان ابت ــمیرانات، از هم ــعبه ش ــر ش ــت هلال‌احم ــر جمعی امدادگ
ورودش در ســال ۱۳۸۹، بــا شــور و اشــتیاق بــه حــوزه نجــات، به‌ویــژه در 
عرصــه کوهســتان، پیوســته تــاش کــرده اســت. او داوطلبانه و بــا علاقه 
فــراوان در میادیــن مختلــف حضــور دارد و هــر روز بــا عشــق بــه کمــک 

ــد. ــدم می‌نه ــا ق ــدان بحران‌ه ــران، در می دیگ
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ــد: »از  ــت هــال احمــر می‌گوی ــا جمعی ــر از آشــنایی‌اش ب ــن امدادگ ای
ــک  ــط کم ــن فق ــت م ــردم ماموری ــس می‌ک ــای اول، ح ــان روزه هم
نیســت، بلکــه وظیفــه‌ای انســانی و وجدانــی اســت. وقتــی وارد جمعیــت 
ــای  ــم. در دوره‌ه ــم را کن ــن تلاش ــد بهتری ــردم بای ــاس ک ــدم، احس ش
مختلــف، تخصص‌هــای نجــات کوهســتان را یــاد گرفتــم و هــر بــار بــا 
آمادگــی کامــل در صحنه‌هــای ســخت و خطرنــاک حاضــر شــدم. ایــن 
کار را بــا عشــق و ایمــان انجــام می‌دهــم، چــون معتقــدم نجــات جــان 

ــت.« ــدف اس ــن ه ــان‌ها، بالاتری انس

وقتی جنگ شروع شد
ــه  ــه خان ــک شــیفت ســخت ب ــس از ی ــگ، او پ ــل از شــروع جن روز قب
برگشــته و در حــال اســتراحت بــود. ناگهــان صــدای مهیــب انفجــار، دنیا 
را برایــش تغییــر داد. خبــر جنــگ، نفــس را در ســینه‌اش حبــس کــرد. 
بلافاصلــه تصمیــم گرفــت کــه هــر طــور شــده بــه میــدان بــرود، هرچند 
ترافیــک و ازدحــام خیابان‌هــا راه را بــر او بســته بــود. بــا ایــن حــال مــ ا
ــش  ــه هم‌تیمی‌های ــا ب ــرد ت ــی ک ــی را ط ــیری طولان ــختی، مس ــا س ب
بپیونــدد: »وقتــی صــدای انفجــار رســید، بــا دوســتانم تمــاس گرفتــم و 
آنهــا گفتنــد جنــگ شــده، ضربــان قلبــم تندتــر شــد. بلافاصلــه راهــی 
ــود و خیابان‌هــا شــلوغ، ازدحــام جمعیــت  شــدم. هــر چنــد ترافیــک ب
ــرای همیــن ماشــین را در  ــود. ب ــاد ب در خیابان‌هــای تهــران، بســیار زی
خانــه گذاشــتم و پیــاده راه افتــادم. متــرو ســوار شــدم و مســیری طولانی 
را هــم پیــاده رفتــم تــا بــه شــعبه برســم. در مســیر، تمرکــز کــردم روی 
کمــک و نجــات؛ حتــی اگــر مســیر طولانــی و ســخت باشــد، احســاس 

ــو می‌کشــد.« ــه جل وظیفــه، مــن را ب
او بــا تجربــه‌ای کــه از جنــگ ۱۲ روزه داشــت، بــه همــراه همکارانــش، 
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ســریع تجهیــزات لازم را آمــاده و اســتراتژی‌های لازم بــرای ادامــه 
ــد. شعبه‌شــان همچنــان فعــال و پهنه‌هــای  ــزی کردن عملیــات را پی‌ری
امــدادی بــرای مواجهــه بــا وضعیت‌هــای مختلــف آمــاده شــدند: »در هــر 
عملیاتــی بایــد آمــاده باشــم. جنــگ ۱۲ روزه بــه مــن آموخته بــود چطور 
ــتراتژی‌های  ــم و اس ــور کن ــزات را جمع‌وج ــان، تجهی ــن زم در کوتاه‌تری
ــر بحــران داشــته باشــم. در آن روزهــا، هیــچ کار  ــه ب ــرای غلب ــوری ب ف
راحتــی نبــود؛ هــر لحظــه بایــد آمــاده واکنــش ســریع و دقیــق بودیــم. 

هــدف فقــط نجــات بــود، بــه هــر قیمتــی کــه لازم باشــد.«

عملیات اصابت موشک و نجات در عمق فاجعه
یــک روز، در منطقــه‌ای در شــمال تهــران، موشــک به ســاختمانی اصابت 
کــرد و منظــره‌ای غم‌انگیــز و دلخــراش برجــا گذاشــت. پیکرهــای شــهدا 
اراده‌ بی‌نظیــر  و  و زخمی‌هــا، شــاهد ســختی‌های خســتگی‌ناپذیر 
ــرا دارد:  ــن ماج ــخ از ای ــی تل ــا، روایت ــل م ــود. ابوالفض ــران ب امدادگ
»وقتــی رســیدیم، صحنــه‌ای دیــدم کــه اصــ انمی‌خواســتم بــاور کنــم. 
ــد. در  ــر بودن ــر خب ــه منتظ ــی ک ــیب‌دیده و خانواده‌های ــای آس پیکره
میــان همهمــه و شــلوغی، پــدر خانــواده‌ای بــا اشــک در چشــمانش گفت 
ــد. بلافاصلــه شــروع  همســر و فرزنــدش در یکــی از طبقــات، زیــر آوارن
بــه آواربــرداری کردیــم. ایــن کار، آن‌قــدر ســخت بــود کــه ممکــن بــود 
ــاش  ــد ت ــم؛ بای ــد ســرپا می‌ماندی ــا بای ــزد. ام ســقف روی ســرمان بری

می‌کردیــم.«
در میــان ایــن فاجعــه، یکــی از خاطــرات تلــخ، پیــدا کــردن پیکــر یــک 
ــودک  ــن ک ــر ای ــا پیک ــد ت ــار زده می‌ش ــود. ذره‌ذره آوار کن ــودک ب ک
آســیبی نبینــد و ســالم خــارج شــود. ایــن لحظــه، در ذهــن امدادگــر، 
ــی  ــود: »وقت ــاک نمی‌ش ــره‌اش پ ــز از خاط ــت و هرگ ــته اس ــش بس نق



189

ــت‌های  ــا دس ــد. ب ــف ش ــم ضعی ــت، قلب ــر آوار اس ــودک زی ــدم ک دی
ــرس  ــر لحظــه ت ــم. ه ــاش کردی ــم، ت خســته و همراهــی هم‌تیمی‌های
ــد.  ــرود بیای ــر ســرمان ف ــم، ســقف ب ــر اشــتباهی کنی ــه اگ داشــتیم ک
آواربــرداری اشــتباه باعــث می‌شــد ســقف روی ســرمان بریــزد. امــا بایــد 
ــدش را  ــود و پیکــر فرزن ــاب ب ــم، چــون پــدرش آن‌جــا بی‌ت می‌جنگیدی
ــود خودمــان  ــم. ممکــن ب ســالم می‌خواســت. مــا هــم تــاش می‌کردی
ــن  ــتباه آخری ــن اش ــاد و اولی ــب زی ــدت تخری ــم. ش ــر آوار بروی ــم زی ه

اشــتباه مــا بــود. امــا کار مدیریــت شــد.«

نجات در ساختمان مخروبه
در عملیاتــی دیگــر، ابوالفضــل مــ اخاطره‌ای عجیــب از یک معجــزه دارد. 
ــده  ــتون‌های باقی‌مان ــا س ــود و تنه ــده ب ــب ش ــاً تخری ــاختمان کام س
دیــده می‌شــدند. در ایــن میــان، نجــات پیرمــرد، پیــرزن و جوانــی کــه 
ســالم بیــرون آمدنــد، نشــان‌دهنده اراده و ایمــان بــه معجــزه بــود: »بر اثر 
شــدت تخریــب، فقــط ســتون‌های محکــم باقــی مانــده بودنــد. بلافاصلــه 
ــد  ــم چن ــم و فهمیدی ــه جســت‌وجو کردی وارد آن‌جــا شــدیم. شــروع ب
نفــر زنــده هســتند. چنــد ســاعت تــاش بی‌وقفــه داشــتیم. حــدودا ســه 
تــا چهــار ســاعت عملیــات داشــتیم. درنهایــت پیرمــرد، پیــرزن و پســر 
جوانــی را زنــده خــارج کردیــم. وقتــی آن خانــواده را بیــرون کشــیدیم، 
ــول  ــا ط ــت. روزه ــیده اس ــه اوج رس ــه‌ام ب ــردم وظیف ــاس می‌ک احس
کشــید تــا پیکــر شــهدا را در همــان ســاختمان بیــرون بیاوریــم، ولــی 

زنــده مانــدن ایــن خانــواده بــرای همــه مــا مثــل معجــزه بــود.«
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غم‌انگیزترین لحظه‌ها
ــام  ــد روز تم ــری، چن ــار خب ــا در انتظ ــه خانواده‌ه ــود ک ــی ب لحظه‌های
ــه  ــود ک ــنگین ب ــدر س ــم، آن‌ق ــی و غ ــتند. ویران در محــل حضــور داش
نمی‌شــد تصــورش کــرد. یکــی از خانم‌هــا، چهــار روز منتظــر مانــد تــا 
پیکــر خواهــر گمشــده‌اش پیــدا شــد. ایــن امدادگــر، چنیــن لحظه‌هایــی 
را هرگــز فرامــوش نخواهــد کــرد: »دیــدن خانواده‌هایــی کــه روز و شــب 
در انتظــار پیــدا شــدن عزیزانشــان بودنــد، ســخت‌ترین بخــش کار مــن 
ــاس  ــم؛ احس ــش ده ــا آرام ــه آن‌ه ــد ب ــه بای ــتم چگون ــود. نمی‌دانس ب
ــن  ــان دارم. ای ــش و رهایی‌ش ــهمی در آرام ــان، س ــردم در کنارش می‌ک
ــد.  ــی می‌مان ــرم باق ــه در خاط ــازی روح، همیش ــودی و بازس ــه ناب تجرب
می‌دانــم کــه هیچکــس نمی‌توانســت حــال آن‌هــا را درک کنــد. اینکــه 
ــد،  ــت دهن ــی‌ات را تحویل ــن زندگ ــر عزیزتری ــط پیک منتظــر باشــی فق

دردنــاک و غیرقابــل توصیــف اســت.«
ــواده‌ای را دیــد کــه در کنــار هــم، در حالــی  در عملیاتــی دیگــر، او خان
ــدر  ــتند. پ ــوری داش ــک ف ــه کم ــاز ب ــد، نی ــیده بودن ــج و ترس ــه گی ک
ــا مهــارت و  مســن، در حالــت شــوک، توانایــی‌ راه رفتــن نداشــت و او ب
ــده نشــان داد: »در  ــی و نجات‌دهن ــوان حام ــه عن ــت، خــودش را ب محب
یکــی از عملیات‌هــا، بــه محــض رســیدن بــه محــل، نقشــه ســاختمان 
ــای  ــاس و محل‌ه ــاط حس ــریع‌تر نق ــم س ــا بتوانی ــم ت ــی کردی را بررس
احتمالــی گرفتارشــدگان را شناســایی کنیــم. در میــان آوار، اتاقکی کاملًا 
تخریب‌شــده پیــدا کردیــم کــه نگهبــان ســاختمان در آن حضور داشــت. 
آوار بــه شــکل هشــتی روی او فــرو ریختــه بــود و همیــن باعــث شــده 
بــود جــان ســالم بــه در ببــرد و آســیب جــدی نبینــد. در همــان لحظــه، 
ــواده‌ای  ــه خان ــد ک ــر دادن ــی خب ــاختمان روبه‌روی ــارم س ــه چه از طبق
ــا هم‌تیمی‌هایــم  ــد. همــراه ب ــه کمــک دارن ــرای تخلیــه فــوری نیــاز ب ب
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ــد: پــدر مســنی کــه از  ــواده‌ای چهــار نفــره بودن ــه آن‌جــا رفتیــم. خان ب
ــود، مــادر ســالخورده، دختــر جــوان و پســر  ناحیــه پــا آســیب دیــده ب
ــوج  ــد؛ م ــوک بودن ــت ش ــیده و در حال ــج، ترس ــان گی ــوان. همه‌ش ج
ــا  ــد ی ــم بگیرن ــتند تصمی ــه نمی‌توانس ــود ک ــدید ب ــدر ش ــار آن‌ق انفج
حتــی درســت صحبــت کننــد. وقتــی وارد شــدیم، بــه آن‌هــا گفتــم فقط 
وســایل ضــروری مثــل پاســپورت، پــول نقــد و داروهــای حیاتــی را جمع 
ــد هرچــه ســریع‌تر  ــه امــن نبــود و بای ــدن در آن خان کننــد؛ چــون مان

ــدیم.« ــارج می‌ش خ

لحظه‌ای عجیب و فداکاری امدادگر
ــه  ــه نقط ــه ب ــی ک ــت و در حال ــن نداش ــی راه‌رفت ــواده توانای ــدر خان  پ
ــا حالتــی پــر از تعجــب و شــوک  ــود، فقــط ب نامعلومــی خیــره شــده ب
امدادگــران را نــگاه می‌کــرد. نمی‌خواســت از خانــه خــارج شــود 
ــه کار  ــت ب ــ ادس ــل م ــه ابوالفض ــود ک ــا ب ــرد. این‌ج ــت می‌ک و مقاوم
شــد: »تنهــا کاری کــه از دســتم برمی‌آمــد، ایــن بــود کــه آرام و قانعــش 
کنــم تــا همــراه مــا بیایــد. کنــار او نشســتم، شــروع کــردم بــه صحبــت، 
دلــداری و آرام‌کردنــش. در حالــی کــه خانــواده‌اش هنــوز وســایل را جمع 
می‌کردنــد، خــودم دســت‌به‌کار شــدم؛ جوراب‌هایــش را پوشــاندم، 
ــام  ــم. در تم ــت را روی دوشــش انداخت ــردم و ک ــش ک ــش را تن پیرهن
لحظــات بــا او حــرف مــی‌زدم تــا از حالــت شــوک خــارج شــود. وقتــی 
ــد.  ــد حرکــت کن ــد و نمی‌توان ــا ویلچــر بیای ــد ب ــاده شــد، گفــت بای آم
امــا زمــان نداشــتیم. بــرای همیــن، بــدون معطلــی او را آرام روی دوشــم 
گذاشــتم. ابتــدا مخالفــت کــرد، امــا وظیفــه‌ام می‌دانســتم کــه از خطــر 
دورش کنــم. در آن لحظــه، ناخــودآگاه او را جــای پــدر خــودم گذاشــتم. 
بــا تمــام تــوان از پله‌هــا پاییــن آوردمــش و درنهایــت در ماشــین پســرش 
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ــردم  ــاس ک ــه احس ــود ک ــی ب ــی از لحظه‌های ــه یک ــاندیم. آن صحن نش
واقعــاً نقــش یــک پســر را برایــش ایفــا کــردم؛ و ایــن بــرای مــن نــه فقط 

وظیفــه امدادگــری، بلکــه رســالت انســانی بــود.«
ایــن نجاتگــر کــه هنــوز هــم در میــدان اســت، علی‌رغــم تمام ســختی‌ها، 
ــرود،  ــد از میــدان ب ــد. او معتقــد اســت نبای وظیفه‌شــناس باقــی می‌مان
چراکــه هــر لحظــه، نیــاز بــه کمــک احســاس می‌شــود و بایــد در میــدان 
بمانــد تــا بتوانــد دوبــاره نجــات دهــد: »مــن هنــوز در میــدان هســتم، 
چــون وظیفــه‌ام اســت. از همــان روز اول جنــگ، احســاس کــردم کارم 
ــدم  ــد. معتق ــن موضــوع را درک کرده‌ان ــم ای ــواده‌ام ه این‌جاســت و خان
هــر زمــان نیــاز باشــد، بایــد در میــدان بایســتم، چــون نجــات جان‌هــا، 

ارزش هــر قطــره خــون را دارد.«/
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  نوری که از میان آوار ‌تابید
 ماجرای بانوی سالخورده‌ای که با اصرار یک امدادگر به زندگی بازگشت

جنــگ رمضــان کــه شــروع شــد ماننــد جنــگ ۱۲ روزه داوطلــب شــد 
تــا رســالت خــود را در خدمــت بــه خــاک و وطنــش بــه انجــام برســاند، 
داوطلــب اعــزام شــد تــا بــار دیگــر خدمــت کنــد. ســجاد علیــزاده ســال 
۱۳۸۹، پــس از گذرانــدن دوره‌ آموزشــی کمک‌هــای اولیــه، بــه عنــوان 
امدادگــر وارد مجموعــه‌ جمعیــت هــال احمــر شــد. پــس از چندیــن 
ــر کادر  ــوان نجاتگ ــه عن ــل ب ــال قب ــه س ــه، س ــت داوطلبان ــال فعالی س
رســمی جــذب جمعیــت شــد و حــالا در تیــم واکنــش ســریع اســتان 
گیــان ارائــه خدمــت می‌کنــد. بــا آغــاز جنــگ رمضــان و اعــام نیــاز به 
نیــرو در تهــران، بــدون لحظــه‌ای تردیــد داوطلــب شــد؛ چراکــه در برابــر 
ســرزمینش احســاس وظیفــه می‌کــرد. بــاور داشــت ایــن، همان رســالت 
زندگــی اوســت و اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه دیــن خــود را بــه 

خاکــش ادا کنــد. ســاکش را جمــع کــرد و آمــاده‌ اعــزام شــد.
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عملیات نجات در دوکوهه؛ تلاش در میان آوار
ــی  ــگ ۱۲ روزه و آموزش‌های ــور در جن ــه‌ حض ــت، تجرب ــن مأموری در ای
کــه طــی هشــت مــاه گذشــته در زمینــه‌ »طــب رزم« فــرا گرفتــه بــود، 
مــرور کــرد. پــس از تشــکیل تیمــی ۱۲ نفــره از اســتان گیــان، راهــی 
منطقــه شــدند: »ســاعت دو بامــداد بــه مقصــد رســیدیم و پــس از اندکی 
اســتراحت، ســاعت ســه شــب گــزارش اصابــت در منطقــه‌ دوکوهــه اعلام 
شــد. بلافاصلــه بــرای عملیــات اعــزام شــدیم. بــه علــت شــرایط امنیتــی، 
ــن جســت‌وجو،  ــپ نداشــتیم. در حی ــازه‌ اســتفاده از چــراغ و هدلام اج
ــا وجــود ســازه‌ ناپایــدار  ــه‌ای ضعیــف از زیــر آوار شــنیدیم. ب صــدای نال
ــا تــاش جمعــی توانســتیم بــه فــرد مصــدوم  منطقــه و ســختی کار، ب

برســیم.«
ــه  ــه گری ــرد و ب ــدادی تشــکر می‌ک ــم ام ــراوان از تی ــا درد ف مصــدوم ب
ــد.« در حــال آزادســازی  ــا نگذاری ــن رو تنه ــت: »م ــود، می‌گف ــاده ب افت
بــدن او بودنــد کــه ســجاد علیــزاده متوجــه‌ نــور ســفیدی از میــان یکــی 
از شــکاف‌ها شــد. بــه ســمت نــور رفــت و ضمــن بررســی، دریافــت کــه 
پیکــر شــهیدی در آن بخــش وجــود دارد. همکارانــش مســئولیت ادامــه‌ 
امــداد بــه مصــدوم را بــر عهــده گرفتنــد و او بــه همــراه دو نفــر دیگــر 
عملیــات آواربــرداری محــل پیــدا شــدن شــهید را آغــاز کردنــد: »پــس از 
دقایقــی توانســتیم پیکــر مطهــر او را از زیــر آوار بیــرون بیاوریــم. صحنــه 

تلخــی بــود.«
در ادامــه‌ عملیــات، بــه تیــم خــود بازگشــته و بــه نجــات فــرد مصــدوم 
ادامــه دادنــد. تنهــا چنــد لحظــه تــا آزادســازی کامــل او باقــی مانده‌بــود 
کــه صــدای جنگنده‌هــا بلنــد شــد و بمبــاران منطقــه در فاصلــه‌ حــدود 
دو کیلومتــری آغــاز شــد. طبــق همــه‌ اصــول ایمنــی، بایــد فــوراً محل را 
ــا شــتاب  تــرک می‌کردنــد، امــا وجدان‌شــان اجــازه‌ ایــن کار را نــداد. ب
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و اضطــراب فــراوان، عملیــات را بــه پایــان رســاندند و توانســتند مصــدوم 
را کامــاً از زیــر آوار خــارج کننــد و او را بــه عوامــل اورژانــس تحویــل 

. هند د

نجات بانوی سالخورده در خیابان انقلاب
ــان انقــاب اعــزام شــدند. پــس  ــه خیاب در یکــی از مأموریت‌هایشــان، ب
ــود  ــده ب ــام ش ــه اع ــدند ک ــاختمانی ش ــه، وارد س ــت در منطق از اصاب
ــن،  ــن حی ــدیم، در همی ــه ش ــی وارد منطق ــت: »وقت ــده اس تخلیه‌ش
خانمــی از میــان مــردم مــرا کنــار کشــید و گفــت: »در طبقــه‌ آخــر ایــن 
ســاختمان، زنــی ســالخورده زندگــی می‌کنــد؛ همیشــه در خانــه اســت 
ــا وجــود آنکــه همــکاران انتظامــی محــل را  و هنــوز پاییــن نیامــده.« ب
بررســی کــرده بودنــد، دلــم طاقــت نیــاورد و تصمیــم گرفتــم دوبــاره آن 
ــم همراهــم آمــد. در طبقــه‌ آخــر،  بخــش را بررســی کنــم. همــان خان
ــا آن لحظــه  ــم کــه کســی ت ــاق آسانســور، دری کوچــک دیدی ــار ات کن
بــاز نکــرده بــود. همســایه دوبــاره گفــت: »مــن همیشــه پیشــش میــام، 
کفشــاش اینجاســت، جایــی نرفتــه.« پــس از کســب اجــازه از نیروهــای 
انتظامــی، در را شکســتیم و وارد شــدیم. در گوشــه‌ اتاق، خانم ســالمندی 
ــم حیاتــی‌اش را بررســی کــردم؛  ــود. علائ ــر زمیــن افتــاده ب بی‌هــوش ب
هنــوز نفــس می‌کشــید. شــوک کوچکــی بــه او وارد کــردم تــا بــه هــوش 

آمــد.«
مصــدوم ســالخورده، وقتــی چشــم گشــود و ناجیــان خــود را دید، شــروع 
بــه گریــه کــرد. بــا آرامــش، او را پایین بــرده و تحویــل دادنــد. آن خانمی 
کــه گــزارش داده بــود، بــه ســمتش آمــد و گفــت: »ممنــون کــه حرفــم 
رو جــدی گرفتیــد و جونــش رو نجــات دادیــد. اگــر توجــه نمی‌کردیــد، 

شــاید اتفــاق بــدی بــراش می‌افتــاد.«
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ایــن امدادگــر در پایــان صحبت‌هــای خــود می‌گویــد: »امیــدوارم مــردم 
ســرزمینم، ایــران عزیــز، در هــر جــای دنیــا کــه هســتند، دلشــان آرام و 
حالشــان خــوب باشــد و بــه امیــد روزی کــه ایــران قــوی و ســرافراز را در 

اوج پیــروزی ببینیــم.«
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  میان آوار و کیف‌های مدرسه
 روایت متفاوت یک نجاتگر از روزی که جنگ به مدرسه میناب رسید

جنــگ رمضــان کــه شــروع شــد ماننــد جنــگ ۱۲ روزه داوطلــب شــد 
تــا رســالت خــود را در خدمــت بــه خــاک و وطنــش بــه انجــام برســاند، 
داوطلــب اعــزام شــد تــا بــار دیگــر خدمــت کنــد. ســجاد علیــزاده ســال 
۱۳۸۹، پــس از گذرانــدن دوره‌ آموزشــی کمک‌هــای اولیــه، بــه عنــوان 
امدادگــر وارد مجموعــه‌ جمعیــت هــال احمــر شــد. پــس از چندیــن 
ــر کادر  ــوان نجاتگ ــه عن ــل ب ــال قب ــه س ــه، س ــت داوطلبان ــال فعالی س
رســمی جــذب جمعیــت شــد و حــالا در تیــم واکنــش ســریع اســتان 
گیــان ارائــه خدمــت می‌کنــد. بــا آغــاز جنــگ رمضــان و اعــام نیــاز به 
نیــرو در تهــران، بــدون لحظــه‌ای تردیــد داوطلــب شــد؛ چراکــه در برابــر 
ســرزمینش احســاس وظیفــه می‌کــرد. بــاور داشــت ایــن، همان رســالت 
زندگــی اوســت و اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه دیــن خــود را بــه 

خاکــش ادا کنــد. ســاکش را جمــع کــرد و آمــاده‌ اعــزام شــد.
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وقتــی صــدای انفجــار در مینــاب پیچیــد، هنــوز خیلی‌هــا نمی‌دانســتند 
چــه اتفاقــی افتــاده اســت. امــا بــرای ابوالفضل حیــدری، نجاتگــر داوطلب 
هلال‌احمــر، همــان صــدا کافــی بــود تــا بدانــد بایــد بــه میــدان بــرود. 
چنــد دقیقــه بعــد، او در میــان دود، جمعیــت نگــران و آوار ســاختمانی 
ــود  ــای خون‌آل ــه، کفش‌ه ــای مدرس ــه کیف‌ه ــی ک ــود؛ جای ــتاده ب ایس
ــده  ــر آوار مان ــه زی ــود ک ــی ب ــای مشــق، نشــانه‌هایی از کودکان و دفتره

بودنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطلاع‌رســانی جمعیــت هــال احمــر؛ آن روز بــرای 
ابوالفضــل حیــدری مثــل بســیاری از روزهــای دیگــر شــروع شــده بــود. 
او در خانــه بــود. امــا ناگهــان صدایــی مهیــب ســکوت شــهر را شکســت؛ 
صدایــی کــه از همــان لحظــه همــه چیــز را تغییــر داد. حیــدری دو ســال 
اســت کــه بــه عنــوان نجاتگــر داوطلــب در جمعیــت هلال‌احمــر مینــاب 
فعالیــت می‌کنــد. تجربــه حــوادث مختلــف را دارد، امــا آنچــه در آن روز 
دیــد برایــش متفــاوت بــود: »لحظــه‌ای کــه جنــگ شــروع شــد، خانــه 
ــرون  ــه بی ــد. از خان ــی شــدیدی آم ــودم. ناگهــان صــدای انفجــار خیل ب
ــع فهمیــدم  ــادی بلنــد شــده اســت. همــان موق ــدم دود زی رفتــم و دی
کــه حادثــه بزرگــی رخ داده. چنــد دقیقــه بعــد از اداره تمــاس گرفتنــد و 

گفتنــد ســریع خــودت را برســان.«
خیلــی طــول نکشــید کــه او خــودش را بــه ســاختمان جمعیــت رســاند. 
در چنیــن لحظاتــی همــه چیــز ســریع و بی‌وقفــه پیــش مــی‌رود؛ تحویل 
گرفتــن تجهیــزات، تشــکیل تیم‌هــا و حرکــت بــه ســمت محــل حادثــه. 
حیــدری و دیگــر امدادگــران می‌دانســتند هــر دقیقــه تأخیــر می‌توانــد 
ــریع  ــد: »س ــت می‌کن ــد. او روای ــر ده ــان‌هایی را تغیی ــت انس سرنوش
خــودم را بــه اداره رســاندم. مســئولمان تجهیــزات را بــه مــا تحویــل داد و 
بلافاصلــه حرکــت کردیــم. وقتــی به محــل حادثه رســیدیم، آتش‌نشــانی 
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ــد و خیلی‌هــا  ــادی جمــع شــده بودن ــود. مــردم زی ــازه رســیده ب هــم ت
حتــی قبــل از رســیدن مــا شــروع کــرده بودنــد بــه کمــک کــردن. در 
ــرا  ــا را ف ــه ج ــی هم ــار و دود غلیظ ــوز غب ــه، هن ــجره طیب ــه ش مدرس
گرفتــه بود. ســاختمان مدرســه در ســکوتی ســنگین فــرو ریخته بــود، در 
حیــاط مدرســه، دفترهــا، کیف‌هــا، کفش‌هــای کوچــک و نیمکت‌هــای 
شکســته پراکنــده بودنــد؛ تصاویــری کــه نشــان مــی‌داد حملــه درســت 

ــد.«  ــر کلاس درس بوده‌ان ــا س ــه بچه‌ه ــی رخ داده اســت ک زمان

والدینی که میان دود و آوار می‌دویدند
صحنــه‌ای کــه امدادگــران در همــان دقایــق اول دیدنــد، پــر از آشــفتگی 
ــه دنبــال  ــود و مــردم نگــران ب ــود. دود در هــوا پیچیــده ب و اضطــراب ب
عزیزانشــان می‌گشــتند. در میــان مصدومــان، خانواده‌هایــی بودنــد کــه 
فرزندانشــان در همــان محــل حضــور داشــتند: »والدیــن بچه‌هــا آن‌جــا 
ــم  ــا ه ــی از بچه‌ه ــد. بعض ــده بودن ــی ش ــان زخم ــد. خیلی‌هایش بودن
ترکــش خــورده بودنــد. صحنــه خیلــی شــلوغ بــود. ســریع شــروع کردیم 
ــل  ــا را منتق ــس آن‌ه ــک اورژان ــا کم ــان و ب ــه مصدوم ــیدگی ب ــه رس ب
کردیــم. بعــد هــم یک تیــم تشــکیل دادیــم بــرای آواربــرداری. مهمترین 
ــا هــر  ــود. ب ــر آوار ب ــه زی ــرای دسترســی ب ــا، ایجــاد راهــی ب ــه م وظیف
قطعــه ســنگی کــه کنــار می‌زدیــم، ایــن امیــد در دل داشــتیم که شــاید 
کودکــی را زنــده پیــدا کنیــم، امــا همزمان ترســی عمیــق از دیر رســیدن 
همراه‌مــان بــود. گاه پیکر‌هــای کوچــک و بی‌جــان دانش‌آمــوزان از زیــر 

آوار نمایــان می‌شــد کــه قلــب همــه مــا را بــه درد مــی‌آورد.« 
مــردم  و  امدادگــران  داشــت.  ادامــه  ســاعت‌ها  آواربــرداری  کار 
ــاید  ــرد ش ــاش می‌ک ــی ت ــر کس ــد. ه ــم کار می‌کردن ــانه ه شانه‌به‌ش
بتوانــد نشــانه‌ای از عزیزانــش پیــدا کنــد. در میــان آوارهــا، چیزهایی پیدا 
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ــا روز بعــد،  ــف ت ــدون توق ــد: »ب می‌شــد کــه دل هــر کســی را می‌لرزان
ــد. هیچ‌کــس  ــرداری انجــام می‌دادیــم. مــردم هــم کمــک می‌کردن آوارب
ــه  ــی و ن ــه مــردم محل ــه نیروهــای امــدادی، ن ــرک نکــرد؛ ن محــل را ت
خانواده‌هایــی کــه بــا چشــمانی اشــکبار کنــار آوار نشســته بودنــد. آن‌هــا 
مــدام می‌پرســیدند: »فقــط بــه مــا بگوییــد فرزندمــان کجاســت… زنــده 
ــای  ــم، کیف‌ه ــار می‌زدی ــا را کن ــه آواره ــور ک ــه؟ همان‌ط ــا ن ــت ی اس
ــگاه  ــا را ن ــد و کیف‌ه ــا می‌آمدن ــم. خانواده‌ه ــا را می‌دیدی مدرســه بچه‌ه
می‌کردنــد تــا ببیننــد بــرای بچــه خودشــان اســت یــا نــه. کفش‌هــای 
ــرون  ــاک بی ــر خ ــه را از زی ــای مدرس ــم. دفتره ــدا می‌کردی ــی پی خون
ــی  ــد. وقت ــا را ورق می‌زدن ــد و دفتره ــا می‌آمدن ــم. خانواده‌ه می‌آوردی
ــده اســت.  ــر آوار مان ــد کــه زی ــد، می‌فهمیدن اســم بچه‌شــان را می‌دیدن

صحنــه خیلــی تلخــی بــود.«

صحنه‌هایی که فراموش نمی‌شوند
بــرای حیــدری، یکــی از تلخ‌تریــن لحظــات همــان روز، دیــدن کودکانــی 
بــود کــه مــوج انفجــار آن‌هــا را دچــار آســیب‌های شــدید کــرده بــود. او 
بــا صدایــی آرام‌تــر می‌گویــد: »بــرای مــن تلخ‌تریــن صحنــه بچه‌هایــی 
بودنــد کــه لبــاس نداشــتند و موهایشــان ریختــه بود. مــوج انفجــار باعث 
شــده بــود اینطــور شــوند. واقعــاً صحنــه وحشــتناکی بــود. چنــد نفــر هم 
کــه نزدیــک دیــوار مدرســه بودنــد، مــوج انفجــار آن‌هــا را چســبانده بــود 
ــا  ــود، ام ــخت ب ــاً س ــم واقع ــا را می‌دیدی ــی آن صحنه‌ه ــوار. وقت ــه دی ب
بایــد ادامــه می‌دادیــم چــون شــاید هنــوز کســی زنــده زیــر آوار مانــده 

» باشد.
ــاه  ــی کوت ــرای مدت ــدادی ب ــای ام ــه، تیم‌ه ــد از ســاعت‌ها کار بی‌وقف بع
ــد  ــود. چن ــده ب ــام نش ــوز تم ــات هن ــا عملی ــتند. ام ــگاه بازگش ــه پای ب
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ســاعت بعــد خبــر رســید کــه هنــوز تعــدادی مفقــود هســتند: »بعــد 
از آواربــرداری بــه اداره برگشــتیم و در حالــت آماده‌بــاش بودیــم. از 
فرمانــداری اعــام کردنــد کــه هنــوز تعــدادی مفقودالاثــر هســتند. دوباره 
ــا جســت‌وجو را  ــه برگشــتیم ت ــه محــل حادث ــزات برداشــتیم و ب تجهی

ادامــه دهیــم.«

کشف بقایای موشک
ــه‌رو شــدند کــه نشــان  ــا نشــانه‌ای روب در ادامــه عملیــات، امدادگــران ب
مــی‌داد شــدت انفجــار چقــدر زیــاد بــوده اســت. قطعــه‌ای از موشــک در 
زیــر زمیــن فــرو رفتــه بــود: »یــک تکــه از موشــک را پیــدا کردیــم کــه 
ــم. کار  ــی کردی ــت دور آن را خال ــا دق ــود. ب ــه ب ــرو رفت ــن ف داخــل زمی

ــم.« ــاط می‌کردی ــی احتی ــد خیل ــود و بای خطرناکــی ب
امــا آنچــه بعــد از آن پیــدا شــد، صحنــه‌ای بــود کــه هیــچ امدادگــری 

ــه‌رو شــود. ــا آن روب ــدارد ب دوســت ن
او می‌گویــد: »در همــان قســمت پیکرهــای تکه‌تکــه شــده پیــدا کردیــم. 
واقعــاً صحنــه وحشــتناکی بــود. حتــی بــرای مــا کــه ســال‌ها در عملیات 
هســتیم، دیــدن چنیــن چیــزی خیلــی ســخت اســت. در پایــان عملیات، 
وقتــی آمــار نهایــی اعــام شــد، ســکوتی ســنگین همــه را فــرا گرفــت. 
۱۶۸ شــهید؛ از دانش‌آمــوزان و معلمــان. آن روز، نــه فقــط یــک حادثــه، 
بلکــه زخمــی عمیــق بــر پیکــر شــهر و خاطــره‌ای فراموش‌نشــدنی بــرای 

همــه نجاتگــران باقی گذاشــت.«
ــه  ــن مواجه ــات اولی ــن عملی ــاب، ای ــران مین ــیاری از امدادگ ــرای بس ب
واقعــی بــا شــرایط جنگــی بــود. تجربــه‌ای کــه بــا حــوادث معمول بســیار 
متفــاوت اســت. حیــدری هــم تــا پیــش از آن، جنــگ را فقــط از تلویزیون 
دیــده بــود: »مــن هیــچ تجربــه‌ای از جنــگ نداشــتم. در جنــگ 12 ‌روزه 
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هــم در تهــران نبــودم. ایــن چنــد روز اولیــن تجربــه واقعــی مــن از جنگ 
بود.«

مسئولیتی که با یک لباس آغاز می‌شود
ــد  ــدری می‌گوی ــخ، حی ــای تل ــختی‌ها و صحنه‌ه ــام س ــود تم ــا وج ب
هیچ‌وقــت بــه عقب‌نشــینی فکــر نکــرده اســت. بــرای او پوشــیدن لبــاس 
هلال‌احمــر بــه معنــای پذیرفتــن مســئولیتی بــزرگ اســت. مســئولیتی 
ــان روزی  ــد: »از هم ــدا می‌کن ــا پی ــا معن ــخت‌ترین لحظه‌ه ــه در س ک
ــول  ــان ق ــه خودم ــاس هلال‌احمــر را بپوشــیم، ب ــم لب ــول کردی کــه قب
دادیــم هــر جــا کســی احســاس نیــاز کــرد، اولیــن کســانی باشــیم کــه 
ــچ  ــم. هی ــن کار آمده‌ای ــرای همی ــا ب ــانیم. م ــه او می‌رس ــان را ب خودم

ترســی نداریــم و همیشــه پــای کار هســتیم.«/ ســیما فراهانــی
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  از تخت بیمارستان تا میان آوار
 روایت امدادگری که با قلب عمل‌شده هم میدان را ترک نکرد

چنــد روز بیشــتر از جراحــی قلبــش نگذشــته بــود. پزشــکان برایــش ۲۲ 
روز مرخصــی اســتعلاجی نوشــته و توصیــه کــرده بودند اســتراحت کند. 
امــا وقتــی صــدای جنــگ بلنــد شــد، ابوالفضــل مریــدی نتوانســت در 
خانــه بمانــد. او بــا همــان بدنــی که هنــوز از عمــل جراحی بهبــود نیافته 
بــود، لبــاس هلال‌احمــر را پوشــید و بــه میــدان رفــت؛ جایــی کــه بــه 

گفتــه خــودش »همــه مــردم مثــل خانــواده‌اش هســتند.«
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ســال‌ها پیــش از آنکــه جنــگ بــه خیابان‌هــا برســد، ابوالفضــل 
ــود. او از ســال ۱۳۸۸  ــدی مســیر زندگــی‌اش را انتخــاب کــرده ب مری
همــکاری بــا هلال‌احمــر را آغــاز کــرد. مســیری کــه بــه مــرور تبدیــل 
بــه بخشــی از هویــت او شــد. حــالا ســال‌ها تجربــه کار داوطلبانــه در 
حــوادث و بحران‌هــا را در کارنامــه دارد. امــا آنچــه در روزهــای جنــگ 
ــود. او  ــته ب ــای گذش ــه مأموریت‌ه ــاوت از هم ــه‌ای متف ــد، تجرب دی
ــم. همیشــه  ــکاری می‌کن ــر هم ــا هلال‌احم ــال ۸۸ ب ــد: »از س می‌گوی
ســعی کــرده‌ام هرجــا نیــاز باشــد حضــور داشــته باشــم. وقتــی لبــاس 
هلال‌احمــر را می‌پوشــیم، دیگــر فقــط بــرای خودمــان نیســتیم. 

ــم.« ــول کرده‌ای ــردم را قب ــه م ــگار مســئولیت هم ان

قلبی که تازه عمل شده بود
چنــد روز پیــش از آغــاز جنــگ، مریــدی درگیــر یــک مســئله جــدی 
ــکان  ــت و پزش ــی داش ــه جراح ــاز ب ــش نی ــود. قلب ــده ب ــکی ش پزش
تصمیــم گرفتــه بودنــد برایــش فنــر قلبــی بگذارنــد. عمــل انجــام شــد، 
ــود: »قبــل از شــروع جنــگ  ــوز تمــام نشــده ب ــا دوران نقاهــت هن ام
بــرای عمــل قلــب رفتــه بــودم بیمارســتان. فنــر در قلبــم گذاشــتند. 
ــد و  ــای راســتم آســیب دی ــه خاطــر جراحــی، پ بعــد از عمــل هــم ب
شــرایط جســمی خوبــی نداشــتم. پزشــکان برایــم ۲۲ روز اســتعلاجی 
نوشــتند و گفتنــد بایــد اســتراحت کنــم. امــا چنــد روز بعــد، شــرایط 
ــر نتوانســتم در  ــگ شــروع شــد دیگ ــی جن ــرد. وقت ــر ک کشــور تغیی
خانــه بمانــم. حــس می‌کــردم بایــد بــروم. انــگار همــه مــردم خانــواده 

ــم.« ــار بمان ــد کن ــم نمی‌آم ــی دارم و دل مــن هســتند. عــرق مل
ــود. او  ــه ب ــش را گرفت ــدی تصمیم ــکان، مری ــه پزش ــود توصی ــا وج ب
می‌دانســت بدنــش هنــوز آمادگــی کامــل نــدارد، امــا احســاس 
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مســئولیت برایــش مهم‌تــر بــود. بــه همیــن دلیــل، خیلــی زود خــودش 
ــال‌ها در  ــه س ــن ک ــر م ــم اگ ــودم گفت ــا خ ــاند: »ب ــدان رس ــه می را ب
هلال‌احمــر کار کــرده‌ام کنــار بکشــم، پــس چــه کســی بایــد بیایــد؟ 
وظیفــه خــودم دانســتم کــه کنــار مــردم باشــم. بــرای همیــن رفتــم. 
در جنــگ ۱۲ روزه هــم حضــور داشــتم. دلــم می‌خواســت کنــار مــردم 

باشــم.«

وقتی امدادگر لباس همکارانش را می‌شوید
امــا نقــش او فقــط بــه عملیــات امــدادی محــدود نمی‌شــد. در روزهــای 
بحــران، کارش فقــط بــه آواربــرداری و امدادرســانی محــدود نمی‌شــد. 
گاهــی کوچک‌تریــن کارهــا می‌توانــد بــه ادامــه فعالیــت تیــم کمــک 
امــدادی، مســئولیت‌های  عملیات‌هــای  کنــار  در  مریــدی  کنــد. 
ــار  ــود: »در جنــگ قبلــی، یــک ب ــه عهــده گرفتــه ب دیگــری را هــم ب
بچه‌هــا رفتــه بودنــد عملیــات. وقتــی برگشــتند آنقــدر خســته بودنــد 
کــه حتــی فرصــت نکردنــد غــذا بخورنــد. مســتقیم رفتنــد اســتراحت. 
مــن دیــدم لباس‌هایشــان خیلــی کثیــف اســت. همــه لباس‌هــا 
ــان را  ــد. کفش‌هایش ــر بودن ــدود ۷۰ نف ــتم. ح ــردم و شس ــع ک را جم
ــا وقتــی بیــدار  ــالای سرشــان ت هــم واکــس زدم و مرتــب گذاشــتم ب
می‌شــوند آمــاده باشــد. بــرای مــن ایــن کارهــا هــم بخشــی از همــان 
ــرداری ایــن کارهــا را هــم انجــام  ــر آوارب امدادرســانی اســت. عــاوه ب
ــام  ــد انج ــر لازم باش ــد. اگ ــه کاری باش ــت چ ــم نیس ــی‌دادم. مه م

می‌دهــم.«
ــر  ــد و ه ــازه رخ می‌ده ــه‌ای ت ــه حادث ــر لحظ ــگ، ه ــای جن در روزه
نفــر بایــد چندیــن نقــش را همزمــان برعهــده بگیــرد. مریــدی خــودش 
ــگ  ــن جن ــرده اســت: »در ای ــه خــاص نک ــک وظیف ــه ی را محــدود ب
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ــه  ــچ کاری نیســت ک ــد انجــام می‌دهــم. هی هــر کاری از دســتم برآی
بگویــم انجــام نمی‌دهــم. اگــر لازم باشــد شست‌وشــو انجــام می‌دهــم، 
اگــر لازم باشــد تجهیــزات می‌بــرم، اگــر لازم باشــد نظافــت می‌کنــم. 
ــد،  ــده بودن ــات خوابی ــد از عملی ــا بع ــی همــه بچه‌ه ــروز وقت ــاً دی مث
ــتم و  ــه را شس ــه طبق ــتم. س ــردم و شس ــع ک ــان را جم لباس‌هایش
کامــل نظافــت کــردم. همــه ایــن کارهــا را بــا عشــق انجــام دادم. مهــم 

ایــن اســت کــه تیــم بتوانــد کارش را ادامــه بدهــد.«

اولین دقایق بعد از انفجار
ــات  ــه لحظ ــوط ب ــده، مرب ــن او مان ــه در ذه ــی ک ــی از صحنه‌های یک
اولیــه یکــی از اصابت‌هاســت؛ زمانــی کــه هنــوز گردوخــاک در 
ــاده  ــی افت ــه اتفاق ــت چ ــق نمی‌دانس ــی دقی ــود و کس ــش ب ــوا پخ ه
ــه  ــیدیم، صحن ــل رس ــه مح ــی ب ــا وقت ــی از اصابت‌ه ــت: »در یک اس
ــده  ــزی دی ــاً چی ــود و تقریب ــاک ب ــر از خ ــوا پ ــود. ه ــدی ب ــی ب خیل
ــم. در  ــیده بودی ــار رس ــد از انفج ــه بع ــدود دو دقیق ــا ح ــد. م نمی‌ش
همــان ابتــدای کوچــه بــا اولیــن مصــدوم روبــه‌رو شــدیم. ســر کوچــه 
یــک پســر افغــان بــود. شیشــه بــه ســر و صورتــش خــورده و زخمــی 
شــده بــود. ســریع او را بانــداژ کردیــم تــا خونریــزی‌اش کنتــرل شــود. 
امــا چنــد متــر جلوتــر، وضعیــت جدی‌تــر بــود. در میــان مصدومــان، 
جوانــی بــود کــه جراحــت شــدیدی داشــت و بایــد کمــک فــوری بــه 
ــود.  ــد ب ــی ب ــرایطش خیل ــت. ش ــی داش ــکمش پارگ ــید. ش او می‌رس
ــا  ــا از بحــران خــارج شــود. ت ــه را انجــام دادم ت ــات اولی ســریع اقدام
پزشــکان برســند بایــد وضعیتــش را کنتــرل می‌کردیــم. در ایــن میــان، 
عــاوه بــر امدادرســانی، همزمــان بــا اورژانــس هماهنــگ می‌کــردم و 
ــر لحظــه  ــن، ه ــرای م ــه محــل می‌رســاندم. ب ــم ب آتش‌نشــان‌ها را ه
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از ایــن عملیات‌هــا اهمیــت دارد. هرجــا اصابتــی رخ دهــد، مــن خــودم 
ــر  ــرم. ه ــا می‌ب ــرای بچه‌ه ــزات ب ــد تجهی ــر لازم باش ــانم. اگ را می‌رس

ــم.« ــام می‌ده ــد انج ــه لازم باش کاری ک

مردی که همسرش زیر آوار بود
امــا یکــی از تلخ‌تریــن صحنه‌هایــی کــه ایــن امدادگــر دیــده، مربــوط 
بــه مــرد جوانــی اســت کــه همســرش زیــر آوار مانــده بــود. ایــن حادثه 
در یکــی از خیابان‌هــای تهــران رخ داده بــود. مریــدی روایــت می‌کنــد: 
»وقتــی ســر صحنــه یــک حادثــه رســیدیم، مــردی جــوان آنجــا بــود 
ــازه  ــود ت ــوم ب ــر آوار اســت. از ســنش معل ــت همســرم زی ــه می‌گف ک
ــاً  ــت لطف ــدام می‌گف ــرد و م ــی می‌ک ــی بی‌تاب ــد. خیل ازدواج کرده‌ان
ــود و  ــه ب ــرم در خان ــت همس ــید. می‌گف ــته باش ــل داش ــرعت عم س
ــان  ــه را نش ــان نقط ــدام هم ــرد. م ــتراحت می‌ک ــواب، اس ــاق خ در ات
ــه آنجــا برســید. امــا شــرایط ســاختمان بســیار  مــی‌داد و می‌گفــت ب

دشــوار بــود.«
ــرو  ــات ســاختمان روی هــم ف ــود طبق شــدت انفجــار باعــث شــده ب
ــه  ــود: »س ــخت ش ــیار س ــن بس ــه زیری ــه طبق ــی ب ــزد و دسترس بری
ــی ســخت  ــود. کار خیل ــاده ب ــه افت ــک طبق ــاختمان روی ی ــه س طبق
شــده بــود. همکارانــم در همــان زمــان داشــتند پیکــر یــک نفــر دیگــر 
را بیــرون می‌آوردنــد. وقتــی بالاخــره بــه جایــی رســیدیم کــه آن مــرد 
گفتــه بــود، متأســفانه همســرش شــهید شــده بــود و دیگــر زنــده نبود. 
حــدود یــک ســاعت از حادثــه گذشــته بــود کــه درنهایــت توانســتیم 

پیکــر آن خانــم را پیــدا کنیــم.«
وقتــی پیکــر همســرش از زیــر آوار بیــرون آورده شــد، آن مــرد دیگــر 
نتوانســت خــودش را کنتــرل کنــد. مریــدی می‌گویــد: »وقتــی 
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ــگ  ــردن. چن ــه ک ــه گری ــرد ب ــروع ک ــم، ش ــدا کردی ــرش را پی همس
ــه  ــه ب ــود. عشــقی ک ــی ب ــاً ناگفتن ــش واقع ــش. حال ــه صورت ــی‌زد ب م
همســرش داشــت، وصف‌ناپذیــر بــود. انــگار دنیــا روی ســرش خــراب 
شــده بــود. امــا در همــان ســاختمان، خبرهــای دیگــری هــم بــود. در 
همــان ســاختمان یــک خانــم و پیرمــرد را زنــده پیــدا کردیــم. بچه‌هــا 
آن‌هــا را روی کولشــان گذاشــتند و بیــرون آوردنــد. یــک خانــم مســن 

دیگــر هــم پیــدا شــد و منتقلــش کردیــم.«

قلبی که دوباره به درد افتاد
کار شــبانه‌روزی و فشــار زیــاد، بــرای کســی کــه تــازه جراحــی قلــب 
ــاز هــم کار را رهــا نکــرد:  ــود. امــا مریــدی ب ــاک ب ــود، خطرن کــرده ب
»شــبانه‌روز داریــم کار می‌کنیــم. شــاید دو ســاعت اســتراحت ‌کنیــم و 
دوبــاره برگردیــم. چنــد شــب پیــش، بدنــم دیگــر تــوان نداشــت. ســه 
شــب پیــش بــود کــه ضربــان قلبــم خیلــی بــالا رفــت. دســتگاه بــه من 
ــه  ــم بیمارســتان. پزشــکان توصی ــس بردن ــا آمبولان ــد و ب وصــل کردن
جــدی داشــتند. گفتنــد بایــد بســتری شــوم و نامــه هــم نوشــتند. امــا 
ــر  ــاره برگشــتم س ــدم و دوب ــرون آم ــتان بی ــردم. از بیمارس ــول نک قب

صحنــه.«
ــد.  ــال می‌کنن ــار را دنب ــی اخب ــا نگران ــر روز ب ــواده او ه ــه، خان در خان
ــدر هســتند: »پســرم ۲۲  پســر و دختــرش هــر دو نگــران ســامت پ
ــد و  ــن می‌زن ــدام تلف ــت. م ــن اس ــران م ــی نگ ــت و خیل ــاله اس س
می‌گویــد بابــا تروخــدا مواظــب خــودت بــاش. حتــی الان اصــرار دارد 
کــه بــه تهــران بیایــد. امــا اجــازه نــدادم. دختــر کوچکــم هــم دلتنــگ 
ــه  ــت و هم ــد اس ــد عی ــت. می‌گوی ــاله اس ــت س ــرم هف ــت. دخت اس
ــرار اســت.  ــب بی‌ق ــو نیســتی. مرت ــا ت ــار خانواده‌شــان هســتند، ام کن
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همســرم ســال‌ها پیــش فــوت کــرد و فرزندانــم در کنــار مــن بــزرگ 
شــدند، بــرای همیــن بــه مــن وابســته هســتند. امــا در ایــن شــرایط 
ــم.« ــا باش ــار خانواده‌ه ــد در کن ــم و بای ــا کن ــردم را ره ــم م نمی‌توان

وقتی امدادگر نمی‌تواند میدان را ترک کند
ــدان را  ــوز حاضــر نیســت می ــدی هن ــا، مری ــا وجــود همــه نگرانی‌ه ب
تــرک کنــد. او می‌گویــد: »هنــوز هــم اینجــا هســتم و حاضــر نیســتم 
ــد  ــم بای ــاس می‌کن ــوم. احس ــتری ش ــا بس ــم ی ــتراحت کن ــروم اس ب
ــود.  ــده می‌ش ــه دی ــن روحی ــز همی ــم نی ــان همکاران ــم. در می بمان
یکــی از بچه‌هــا بــرادرش فــوت کــرده بــود. بــه او گفتیــم بــرو پیــش 
ــه در  ــردم هســتند ک ــن م ــواده مــن همی ــا گفــت خان ــواده‌ات. ام خان
ــت و بعــد هــم  ــواده‌اش رف ــد ســاعت پیــش خان ــرای چن ــد. ب خیابانن

ــات.« برگشــت ســر صحنــه عملی
بــرای مریــدی، ایــن جملــه خلاصــه تمــام چیــزی اســت کــه او را در 
ــواده او  ــخت، خان ــای س ــه در روزه ــت؛ اینک ــته اس ــه داش ــدان نگ می
فقــط یــک خانــه نیســت، بلکــه تمــام مردمــی هســتند کــه بــه کمــک 

نیــاز دارنــد.
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لمس معجزه
 روایت امدادگری که در سایه‌ جنگ، معجزه را لمس کرد

روز دوم حضــور در تهــران بــود؛ شــهری کــه هنــوز از زیــر غبــار حملــه 
ــازه داشــت. تیم‌هــای  ــر کوچــه‌اش زخمــی ت ــود و ه ــده ب ــرون نیام بی
امــدادی از سراســر کشــور گــرد آمــده بودنــد تــا از دل آوار، امیــد بیــرون 
بکشــند. محمدحســین موحدی‌خــواه از نیروهــای شــرکتی هلال‌احمــر 
کهگیلویه‌وبویراحمــد، از لحظــه‌ای می‌گویــد کــه عملیــات ســاده 

آواربــرداری، بــه دویــدن میــان مــرگ و معجــزه تبدیــل شــد.
شــهر پــر از دود و انفجــار بــود. صــدای بمبــاران در گوشه‌گوشــه تهــران 
می‌پیچیــد. تیم‌هــای امــدادی یکی‌یکــی در منطقــه مســتقر می‌شــدند، 
ــان را  ــی انتظارش ــه لحظه‌های ــد، چ ــاعت بع ــد س ــد چن ــه بدانن بی‌آنک

می‌کشــد.
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ــان  ــد: »روز دوم حضورم ــت می‌کن ــواه روای ــین موحدی‌خ محمدحس
در تهــران بــود؛ مأموریتــی کــه بــا هــدف امدادرســانی آغــاز شــده بــود، 
حــال مــا را بــه قلــب شــهری می‌بــرد کــه تــازه از زیــر بــار دود و آوار 
ــه  ــم ک ــاختمانی بروی ــرداری س ــرای آوارب ــود ب ــرار ب ــد. ق ــد می‌ش بلن
ــود.  ــل شــده ب ــه خــاک تبدی ــه موشــک‌ها ب ــش، در حمل ســاعتی پی
ــه  ــی وارد منطق ــد. وقت ــم از اســتان‌های دیگــر همراهمــان بودن دو تی
شــدیم، مســئولین  عملیــات نقشــه ســاختمان را ــــ آن هــم تنهــا بــا 
توضیحــات زبانــی و اشــاره بــه راهروهــا و اتاق‌هــا ــــ برایمــان شــرح 

دادنــد. گفتنــد چنــد نفــر زیــر آوار هســتند.«

ساختمانی که هر نفسش را با ترس می‌کشید
ــر  ــگار ه ــه ان ــد، ســقفی ک ــک لمــس می‌لرزیدن ــا ی ــه ب ــی ک دیوارهای
ــات  ــا بی‌ثب ــر پ ــه زی ــی ک ــا شــود و زمین ــم داشــت ره لحظــه تصمی
بــود؛ آن‌جــا جــای اشــتباه یــا مکــث نبــود. هــر ضربه بیــل می‌توانســت 
آخریــن ضربــه باشــد، امــا امیــد بــه پیــدا کــردن پیکــر شــهدا، همــه 
را ثابت‌قــدم نگــه می‌داشــت: »ســاختمان نفس‌هــای آخــرش را 
ــزار وجــود  ــا اب ــا کار ب ــه ی ــرای تکی ــی ب ــچ نقطــه ثابت می‌کشــید. هی
نداشــت. بــا هــر جابه‌جایــی آجــر، حــس می‌کردیــم همه‌چیــز 
می‌خواهــد فــرو بریــزد. چنــد ســاعت گذشــت تــا توانســتیم بخشــی از 
پیکــر شــهدا را پیــدا کنیــم. در همیــن زمــان ســه بــار دســتور تخلیــه 
صــادر شــد؛ بایــد چنــد دقیقــه‌ای از محــل دور می‌شــدیم و بعــد کــه 

ــتیم.« ــد برمی‌گش ــام می‌ش ــن اع ام
ســکوت منطقــه ناگهــان شکســت. صــدای فریــاد هشــدار چنــد ثانیه‌ای 
زمــان بــرای واکنــش می‌گذاشــت. امدادگــران بایــد می‌دویدنــد، 
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بی‌آنکــه بداننــد مقصدشــان امــن اســت یــا نــه: »مشــغول کار بودیــم 
کــه فریــاد ناگهانــی دســتور تخلیــه، ســکوت منطقــه را بریــد. صــدای 
هشــدار می‌آمــد و مــا بی‌درنــگ میــان آهــن و بتــن دویدیــم. آوار راه 
را بســته بــود و مجبــور شــدیم وســایلمان را رهــا کنیــم. صــدای موتــور 
ــرمان  ــالای س ــرگ ب ــایه م ــگار س ــد، ان ــر پیچی ــالای س ــا ب جنگنده‌ه
بــود. از ســاختمان بیــرون زدیــم و وارد کوچــه‌ای شــدیم کــه کــف آن 
ــود.« ــر اثــر انفجــار ب پــر از شیشــه‌های خــرد و وســایل پرتاب‌شــده ب

لحظه‌ای که زمان ایستاد
در آن کوچــه باریــک، تنهــا مــرز میــان مــرگ و زندگــی چنــد 
قــدم فاصلــه بــود. صــدای آســمان تغییــر کــرد؛ همــان صدایــی کــه 
امدادگــران بعــد از چنــد روز به‌خوبــی تشــخیص می‌دادنــد. چرخــش 
جنگنــده و ســوت کوتــاه اصابــت، همــه چیــز را کُنــد کــرد، بــه جــز 
ــی از  ــه صدای ــم ک ــه بودی ــای کوچ ــک انته ــک: »نزدی ــقوط موش س
آســمان توجهــم را جلــب کــرد. فقــط چنــد دهــم ثانیــه فرصــت کــردم 
ــاختمان  ــت س ــت پش ــاختمانی درس ــه س ــه ب ــم ک ــکی را ببین موش
روبه‌رویمــان خــورد؛ همــان ســمتی کــه داشــتیم بــه آن می‌دویدیــم. 
ــار  ــوج انفج ــت. م ــرو ریخ ــاختمان ف ــم‌برهم‌زدن، آن س ــک چش در ی
ــش  ــل ترک ــدند و مث ــدا ش ــاب ج ــه‌ها از ق ــد. شیش ــز را بلعی همه‌چی
در هــوا پخــش شــدند. غبــار و دود پیچیــد. روی زمیــن افتادیــم و دراز 

کشــیدیم.«
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انفجارهای پیاپی؛ دویدن میان مرگ
همه‌چیــز تیــره شــده بــود. در میــان هیاهــو، تنهــا راه نجــات دویــدن 
بــه فضــای بــاز بــود. مــوج پشــت مــوج می‌آمــد و زمیــن مثــل قلبــی 
مضطــرب می‌تپیــد و می‌لرزیــد: »صدایــی آمــد. شــبیه ریــزش 
ــز  ــه چی ــوج انفجــار هم ــر ســرمان. م ــر آب ب ــزاران لیت ســیلابی از ه
را بلعیــد؛ شیشــه‌های باقیمانــده از انفجــار قبــل از قاب‌هــا جــدا 
ــه  ــار و دود هم ــتند. غب ــوا پخــش گش ــش در ه ــون ترک ــدند و چ ش
جــا را فــرا گرفــت. بــر زمیــن افتادیــم و دراز کشــیدیم. صــدای نعــره 
جنگنده‌هــا هنــوز در آســمان بــود. فریــاد زدم همــه بــه ســمت فضــای 
ــاز  ــه محوطــه ب ــه ب ــود ک ــه نگذشــته ب ــک دقیق ــوز ی ــد. هن ــاز بدون ب
ــد.  ــن لرزی ــرمان رخ داد. زمی ــار دوم پشت‌س ــان انفج ــیدیم و ناگه رس
میــان درخت‌هــا پنــاه گرفتیــم و روی خــاک دراز کشــیدیم. لحظــه‌ای 
بعــد، ســومین موشــک هــم برخــورد کــرد و هــوا از صــدای ترکش‌هــا 

پــر شــد.«
به‌تدریــج صــدای جنگنده‌هــا دور شــد. گــرد و دود فرونشســت و 
از کوچــه و ســاختمان‌های نیمه‌مــرده نمایــان  تصویــر مبهمــی 
ــه  ــره‌ای برخــاف هم ــب، چه ــن ســکوت عجی شــد. درســت در همی
ــم  ــا ک ــی صداه ــد: »وقت ــدا ش ــار پی ــان غب ــگ از می ــای جن منطق‌ه
شــد، از دل غبــار پیرمــردی ظاهــر شــد؛ بــا دمپایــی خانگــی. آرام قــدم 
ــی کــه روی  ــه جوان ــت گشــت مــی‌زد. ب ــوی محــل اصاب مــی‌زد و جل
زمیــن دراز کشــیده بــود، نزدیــک شــد و بــا او حــرف زد. نمی‌دانــم از 
کجــا آمــده بــود یــا چــرا آنجا بــود؛ محلــی کــه تمــام ســاختمان‌هایش 

از افــراد تخلیــه شــده بودنــد.«
ــاره  ــی، هــر اســم کــه شــنیده می‌شــود، قلبــی دوب در چنیــن لحظات
ــدازه نفس‌کشــیدن  ــراد به‌ان ــد. شــمارش اف ــدن می‌کن ــه تپی شــروع ب
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حیاتــی اســت. ســه تیــم، ده‌هــا ثانیــه مــرگ را لمــس کــرده بودنــد؛ اما 
نتیجــه چیــزی بــود کــه هیچ‌کــس انتظــارش را نداشــت: »همان‌طــور 
ــود، تمــام  ــی نب ــا را یکی‌یکــی صــدا زدم. باورکردن ــن، بچه‌ه روی زمی
ــف  ــی خفی ــی موج‌گرفتگ ــط عل ــد. فق ــالم بودن ــم س ــه تی ــای س اعض
داشــت و ســعید چنــد زخــم ســطحی برداشــته بــود. بیســت دقیقــه 
همان‌جــا ماندیــم تــا وضعیــت ســفید اعــام شــد. بعــد بلنــد شــدیم 
ــده،  ــروح ش ــر کســی مج ــا اگ ــم ت ــت رفتی ــل اصاب ــمت مح ــه س و ب

کمکــش کنیــم.«

مرگی که فقط از کنارمان گذشت
در پایــان آن روز، هریــک از امدادگــران می‌دانســتند که زنده‌ماندنشــان 
بیشــتر از یــک اتفــاق ســاده بــوده اســت. چیــزی میــان حفاظــت، دعــا 
ــری  ــز دیگ ــر چی ــر از ه ــرگ را واضح‌ت ــره م ــگ، چه ــزه. جن و معج
نشــان می‌دهــد؛ امــا همان‌قــدر، نقــش لطــف خــدا را هــم پررنگ‌تــر 
ــه  ــدون اینک ــود ب ــده ب ــان رد ش ــرگ از کنارم ــد: »آن روز، م می‌کن
ــد  ــه خداون ــردم ک ــن فکــر می‌ک ــه ای ــن ب ــا یقی ــد. ب ــا را لمــس کن م
ــا  ــد، ب ــران می‌دون ــان دیگ ــات ج ــرای نج ــه ب ــی را ک ــزد امدادگران م
محافظــت از خودشــان می‌دهــد. ایــن معجــزه‌ای بــود کــه میــان آهــن 

و بتــن و آتــش بــه چشــم دیدیــم.«



217



218

زندگی دوباره در آغوش امدادگر
‌ روایتی از لحظه بیرون کشیدن »حلما« از دل مرگ

میــان دود، آوار و صــدای بی‌وقفــه آژیرهــا، گاهــی زندگــی راهــی بــرای 
ادامــه پیــدا می‌کنــد؛ حتــی در دل ویرانــی. محمــد احمــدی، سرپرســت 
اداره عملیــات هلال‌احمــر آذربایجــان شــرقی، در یکــی از ســخت‌ترین 
روزهــای عملیــات جســت‌وجو در تبریــز، صــدای گریــه دختربچــه‌ای را 
از زیــر تــوده‌ای از بتــن و خــاک شــنید. صدایــی کــه بــه نجــات »حلما«، 

کــودک چهــار ســاله‌ای انجامیــد کــه تنهــا بازمانــده خانــواده‌اش بــود.
ــدادی در اســتان بیشــتر  ــای ام ــگ، فعالیت‌ه ــل از جن ــای قب  در روزه
حــول برنامه‌هــای معمــول می‌چرخیــد؛ آماده‌ســازی پســت‌های 
نــوروزی، هماهنگــی تیم‌هــا و بررســی تجهیــزات. امــا بــا آغــاز حمــات، 
ــه  ــت امــداد و نجــات ب همه‌چیــز ناگهــان تغییــر کــرد و فضــای معاون

ــد.  ــل ش ــاش تبدی ــز آماده‌ب مرک
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ــد؛  ــت می‌کن ــر فعالی ــه در هلال‌احم ــت ک ــدی سال‌هاس ــد احم محم
ــادی از  ــی. تجربه‌هــای زی ــا مســئولیت‌های اجرای از دوران داوطلبــی ت
حــوادث مختلــف دارد، امــا آنچــه در ایــن جنــگ دیــد، بــرای او معنــای 
ــت  ــب وارد جمعی ــوان داوطل ــه عن ــال ۷۵ ب ــت: »از س ــری داش دیگ
ــت  ــد فعالی ــوان کارمن ــه عن ــم ب ــال ۸۸ ه ــدم و از س ــر ش هلال‌احم
می‌کنــم. در حــال حاضــر هــم سرپرســت اداره عملیــات هســتم. روز 
ــره  ــای روزم ــغول کاره ــتان مش ــات اس ــداد و نج ــت ام اول در معاون
ــود و درگیــر هماهنگــی پســت‌های  ــوروزی نزدیــک ب بودیــم. طــرح ن
جــاده‌ای بودیــم. ناگهــان خبــر رســید کــه حمــات در تهــران شــروع 
شــده اســت. بلافاصلــه آماده‌بــاش اعــام شــد و مــا در مرکــز عملیــات 
اضطــراری مســتقر شــدیم تــا اگــر لازم شــد نیروهــا اعــزام شــوند.«

آغاز عملیات‌ها در تبریز
چنــد ســاعت بیشــتر طــول نکشــید کــه مــوج حمــات بــه اســتان‌های 
ــت و  ــرار گرف ــدف ق ــی ه ــز نقاط ــز نی ــید. در تبری ــم رس ــر ه دیگ
ــدند. در  ــزام ش ــانی اع ــی و امدادرس ــرای ارزیاب ــدادی ب ــای ام تیم‌ه
چنیــن شــرایطی، مدیریــت عملیــات تنهــا از پشــت میــز ممکــن نبــود. 
گاهــی لازم بــود فرمانــده عملیــات خــودش در صحنــه حاضــر شــود؛ 
هــم بــرای ارزیابــی دقیــق و هــم بــرای همراهــی بــا امدادگــران: »چنــد 
ــی  ــم اصابت‌های ــا ه ــتان م ــات، در اس ــروع حم ــد از ش ــاعت بع س
اتفــاق افتــاد. تیم‌هــا را بــرای ارزیابــی و اقدامــات اولیــه فرســتادیم. در 
طــول ایــن ۲۵ روز جنــگ، چنــد عملیــات ســنگین داشــتیم کــه بــه 
خاطــر وســعت حادثــه خــودم هــم در عملیــات حاضــر شــدم. هــم باید 
ارزیابــی می‌کــردم و هــم کنــار نیروهــا باشــم. بعضــی جاهــا لازم بــود 
راهنمایــی کنــم و بعضــی کارهــا را هــم خودمــان انجــام می‌دادیــم؛ از 
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نجــات افــراد زنــده گرفتــه تــا بیــرون آوردن پیکرهایــی کــه زیــر آوار 
مانــده بودنــد.«

روزهایی که خانه معنایش را از دست می‌دهد
ــی  ــان کار و زندگ ــرزی می ــران، م ــای بح ــران در روزه ــرای امدادگ ب
ــه  ــه ب ــود و خان ــی می‌ش ــب و روز یک ــد. ش ــی نمی‌مان ــخصی باق ش
جایــی دور و دســت‌نیافتنی تبدیــل می‌شــود. احمــدی می‌گویــد 
ــدا  ــه هــم پی ــه خان ــاه ب ــی فرصــت ســر زدن کوت ــا حت ــن روزه در ای
نکــرده اســت: »در ایــن مــدت تقریبــاً هیچ‌کــدام از نیروهــای امــدادی 
بــه خانــه نرفتیــم. خیلــی کــم پیــش آمــده کــه بتوانیــم حتــی چنــد 
ســاعت اســتراحت کنیــم. مــن یــک دختــر و پســر دارم. گاهــی تمــاس 
ــاً  ــا واقع ــزن. ام ــا ب ــه م ــم ب ــری ه ــک س ــد ی ــد و می‌گوین می‌گیرن
ــار  ــز کن ــه چی ــد، هم ــه رخ می‌ده ــی حادث ــود. وقت ــت نمی‌ش فرص

ــود.« ــم می‌ش ــردم مه ــان م ــات ج ــط نج ــی‌رود و فق م
ــر  ــهرک نص ــا در ش ــخت‌ترین عملیات‌ه ــی از س ــان یک ــن می در ای
تبریــز رخ داد؛ ســاختمانی کــه بــر اثــر مــوج انفجــار آســیب شــدیدی 
ــه  ــدادی ب ــای ام ــود. تیم‌ه ــه ب ــرو ریخت ــی از آن ف ــده و بخش‌های دی
ســرعت بــه محــل رســیدند. صــدای فریــاد، آوار ســنگین و اضطــراب 
ــد:  ــدی می‌گوی ــود. احم ــرده ب ــر ک ــه را پ ــای منطق ــا فض خانواده‌ه
ــیب  ــز آس ــر تبری ــهرک نص ــاختمانی در ش ــات، س ــی از حم »در یک
دیــده بــود. نزدیــک مجموعــه امــداد و نجــات بــود. ســریع بــه محــل 
ــان وارد  ــه مصدوم ــرای رســیدگی ب اعــزام شــدیم. وقتــی رســیدیم، ب
ســاختمان شــدیم. مــن رفتــم طبقــه هشــتم. آنجــا یــک نفــر نصــف 
ــردم آرامــش  ــت و ســعی ک ــا او صحب ــود. ب ــده ب ــر آوار مان ــش زی بدن
کنــم. بــه هــوش بــود و می‌توانســت بــا مــن صحبــت کنــد. پاهایــش 
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زیــر آوار گیــر کــرده و خیلــی ترســیده بــود. ســریع عملیات رهاســازی 
ــغ  ــب جی ــم مرت ــود. همســرش ه ــی ب ــر جوان ــم. پس ــروع کردی را ش
ــه  ــم و ب ــارج کردی ــود. او را از آوار خ ــرده ب ــت ک ــید و وحش می‌کش

بیمارســتان منتقــل شــد.«
ــرای جســت‌وجوی  ــم واکنــش ســریع ب پــس از نجــات آن جــوان، تی
ــود و  ــه ب ــرو ریخت ــت. ســقف‌ها ف ــر رف ــات بالات ــه طبق ــراد دیگــر ب اف

ــود. ــانده ب ــا را پوش ــاک همه‌ج ــن و خ ــوده‌ای از بت ت
‌در میــان آن ســکوت ســنگین، ناگهــان صدایــی ضعیــف شــنیده شــد؛ 
ــرای  ــر شــنیده می‌شــد، ب ــه دیرت ــد ثانی ــر چن ــی کــه شــاید اگ صدای
ــت  ــه روای ــه را اینگون ــدی آن لحظ ــد. احم ــوش می‌مان ــه خام همیش
ــالای  ــم. ب ــت‌وجو بودی ــغول جس ــم مش ــای تی ــا بچه‌ه ــد: »ب می‌کن
ــود و  ــاری از آوار ب ــم، تلنب ــات داده بودی ــه نج ــی ک ــان جوان ــر هم س
ســقف کامــاً پــودر شــده بــود. ناگهــان یــک صــدا شــنیدم. گفتــم همه 
ســاکت باشــند. یکــی دو دقیقــه گــوش دادیــم و بعــد صــدای گریــه 
یــک بچــه را شــنیدم. ســریع شــروع کردیــم همانجــا را کنــدن. حــدود 
یــک ســانتی‌متر کندیــم و هنــوز چیــزی دیــده نمی‌شــد. یــک لحظــه 

دیــدم یــک تــار مــو از زیــر آوار بیــرون آمــد.«

لحظه‌ای که زندگی از زیر خاک بیرون آمد
هــر بیــل خــاک کــه کنــار می‌رفــت، امیــد بیشــتر می‌شــد. امدادگــران 
بــا احتیــاط آوار را کنــار می‌زدنــد تــا کوچک‌تریــن آســیبی بــه 
کــودک نرســد. چنــد ثانیــه بعــد، صــورت دختربچــه‌ای از زیــر خــاک 
ــدا شــد و  ــی آوار را بیشــتر برداشــتیم، ســرش پی ــان شــد: »وقت نمای
دوبــاره گریــه کــرد. همــان لحظــه فهمیدیــم زنــده اســت. ســریع آوار را 
تخلیــه کردیــم و او را بیــرون آوردیــم. تمــام حواســم بــود کــه آســیبی 
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نبینــد. بلافاصلــه بغلــش کــردم و بــا ســرعت بــردم داخــل آمبولانــس. 
در راه ســعی کــردم او را آرام کنــم.«

ــود. در همــان محــل،  امــا عملیــات جســت‌وجو هنــوز تمــام نشــده ب
ــری را  ــر امدادگ ــه ه ــدند ک ــه‌رو ش ــی روب ــا صحنه‌های ــران ب امدادگ
متأثــر می‌کنــد. پیکرهایــی از زیــر آوار بیــرون آورده شــد؛ نشــانه‌ای از 
خانــواده‌ای کــه دیگــر در کنــار هــم نبودنــد. احمــدی اشــک می‌ریــزد 
و از صحنــه تلخــی کــه دیــده اســت، می‌گویــد: »در همــان عملیــات، 
پیکــر یــک دختــر و پســر حــدود ده تــا دوازده ســاله را بیــرون آوردیــم 
و داخــل کیســه جســد گذاشــتیم. بــا خــودم گفتــم حتمــاً این‌هــا پــدر 
ــایه‌ها  ــت‌وجو. از همس ــرای جس ــتیم ب ــاره برگش ــد. دوب ــادر دارن و م
پرســیدم و گفتنــد حلمــا خواهــر و بــرادر هــم دارد. دوبــاره عملیــات 
جســت‌وجو را ادامــه دادیــم. بعــد دســت یــک نفــر را زیــر آوار دیدیــم؛ 

پدرشــان بــود. کمــی بعــد هــم پیکــر مادرشــان را پیــدا کردیــم.«

تنها بازمانده؛ دختری به نام حلما
آن لحظــه بــرای احمــدی یکــی از ســخت‌ترین تجربه‌هــای ســال‌های 
ــود،  ــده ب ــرون آم ــر آوار بی ــه از زی ــی ک ــود. کودک ــری‌اش ب امدادگ
دیگــر خانــواده‌ای نداشــت. نامــش حلمــا بــود؛ دختــری چهــار ســاله 
ــود:  ــده ب ــرون آم ــده بی ــان آوار زن ــی از می ــکلی باورنکردن ــه ش ــه ب ک
»ســخت‌ترین لحظــه بــرای مــن همیــن بــود. یــک بچــه زنــده مانــده 
ــده همــان  ــد. تنهــا بازمان ــواده‌اش شــهید شــده بودن ــود و تمــام خان ب
ــدود  ــود، ح ــا ب ــمش حلم ــم. اس ــات دادی ــه نج ــود ک ــه‌ای ب دختربچ
ــود، آســیب جــدی  ــده ب ــر آوار مان ــا اینکــه زی چهــار ســال داشــت. ب
ــه‌  ــواع حادث ــم، ان ــات رفت ــه عملی ــود. در تمــام ســال‌هایی ک ــده ب ندی

ــا چشــم خــودم دیــدم.« ــود کــه ب دیــدم، امــا ایــن یــک معجــزه ب
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لحظه‌ای میان ترس و امید
ــه  ــرای چنــد لحظــه ب ــت، ب احمــدی وقتــی حلمــا را در آغــوش گرف
ــه  ــد ک ــاورش نمی‌ش ــگار ب ــرد؛ ان ــگاه ک ــودک ن ــای ک دســت‌ها و پاه
ــاد کــه نفــس  ــی افت ــه بعــد اتفاق ــد ثانی ــا چن ــده باشــد. ام ســالم مان
همــه را در ســینه حبــس کــرد: »نــگاه کــردم ببینــم دســت و پایــش 
شکســته یــا نــه. چنــد ثانیــه تمرکــز و احســاس کــردم نفســش قطــع 
شــد. خیلــی ترســیدم. ســریع تکانــش دادم. یــک لحظــه بعــد دوبــاره 

گریــه کــرد. آن لحظــه بــه زبــان ترکــی قربــان صدقــه‌اش رفتــم.«
بــرای احمــدی، آن لحظــه دیگــر فقــط یــک عملیــات نبــود. کــودک در 
ــرش  ــی دخت ــد حت ــود. او می‌گوی ــودش ب ــدان خ ــادآور فرزن آغوشــش ی
بعــداً دربــاره همــان لحظــه بــا او صحبــت کــرده اســت: »دختــرم وقتــی 
از تلویزیــون دیــده بــود، تمــاس گرفــت و بــه شــوخی گفــت چــرا اینگونــه 
ــان صدقــه‌ مــن نمــی‌روی. امــا ایــن بچــه مــادر نداشــت. آن لحظــه  قرب
واقعــاً برایــش مثــل پــدر بــودم. احســاس می‌کــردم دختــر خــودم اســت. 
لحظــه ســختی بــود. دردنــاک بــود و امــکان نــدارد از ذهنــم خارج شــود.« 
ــز  ــار نی ــری از ایث ــای دیگ ــا صحنه‌ه ــران ب ــا، امدادگ ــان روزه در هم
روبــه‌رو شــدند؛ صحنه‌هایــی کــه نشــان مــی‌داد حتــی در لحظه‌هــای 
ــرای نجــات عزیزانشــان  ــم بعضــی انســان‌ها جــان خــود را ب آخــر ه
ــاله را  ــر دوازده‌س ــک دخت ــود. ی ــورد نب ــن م ــط همی ــد: »فق می‌دهن
هــم از زیــر آوار نجــات دادیــم. مــوج انفجــار ســاختمان را خــراب کرده 
بــود. مــادرش دختــر را در آغــوش گرفتــه بــود تــا آوار روی او نریــزد. 
دختــر و پــدرش زنــده ماندنــد، امــا مــادرش شــهید شــد. او بــا جــان 

خــودش از فرزنــدش محافظــت کــرده بــود.«
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یاد امدادگری که دیگر بازنگشت
ــانی  ــه در راه امدادرس ــی ک ــاد همکاران ــا، ی ــن عملیات‌ه ــان ای در می
ــد، همیشــه همــراه امدادگــران اســت.  جــان خــود را از دســت داده‌ان
ــرای احمــدی، یکــی از تلخ‌تریــن خاطــرات دیــدن پیکــر همــکارش  ب
ــود: »در جنــگ 12 روزه هــم حضــور داشــتم و شــهید  »زرتاجــی« ب
امدادگــر زرتاجــی را می‌شــناختم. پســر بســیار خوبــی بــود و همیشــه 
روحیــه انسان‌دوســتانه داشــت. اولیــن نیــروی امــدادی بــودم کــه بــا 
آمبولانــس بــه صحنــه رســیدم. دیــدم یــک نفــر بــا لبــاس هلال‌احمــر 
روی زمیــن افتــاده. وقتــی نزدیــک شــدم دیــدم زرتاجــی اســت. بعــد 

فهمیدیــم شــهید شــده. پیکــرش را خــودم منتقــل کــردم.«
بــا وجــود تمــام تلخی‌هــا، لحظه‌هایــی هــم هســت کــه امیــد را دوبــاره 
ــان  ــاً یکــی از هم ــرای احمــدی دقیق ــا ب ــد. نجــات حلم ــده می‌کن زن
لحظه‌هــا بــود. او معتقــد اســت در میــان آن همــه آوار و انفجــار، زنــده 
مانــدن آن کــودک چیــزی فراتــر از اتفاقــی معمولــی بــود: »نمی‌دانــم 
چــه حکمتــی داشــت کــه ایــن بچــه زنــده مانــد. امــا زنــده ماندنــش 
معجــزه بــود. میــان آن همــه آوار و ویرانــی، خــدا خواســت کــه حلمــا 
ــدنی‌ترین  ــی از فراموش‌نش ــه یک ــن لحظ ــن ای ــرای م ــد. ب ــده بمان زن

ــود.«‌ لحظــات تمــام ســال‌های امدادگــری‌ام ب
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نخستین ماموریت در میان پیکرهای کوچک
‌خاطره تلخ بانوی امدادگر از اولین تجربه امدادرسانی‌اش در فاجعه میناب

ــه ســاختمان  دختــرش را صبــح زود راهــی مدرســه کــرد و خــودش ب
جمعیــت هــال احمــر رفــت، تــا کار آن روزش را آغــاز کنــد. بی‌آنکــه 
ــک  ــب ی ــه در قل ــت ک ــی اس ــدِ کابوس ــکوت، پیش‌درآم ــد، آن س بدان
ــه  ــرای مرضی ــورد. ب ــد خ ــم خواه ــاب رق ــه در مین ــه دختران مدرس
ــژاد، امدادگــر داوطلــب هــال احمــر مینــاب، آن روز نه‌تنهــا  پری‌تقی‌ن
اولیــن مأموریــت میدانــی در ابعــاد یــک فاجعــه، بلکــه اولیــن رویارویــی 
مســتقیم بــا صحنــه‌ای بــود کــه هرگــز تصــورش را هــم نمی‌کــرد در 
ــرگ و  ــان م ــرز می ــه م ــه‌ای ک ــود. صحن ــه ش ــا آن مواج ــی‌اش ب زندگ
زندگــی در یــک لحظــه درهــم شکســت و او در میــان آوار و پیکرهــای 
کوچــک قربانیــان نخســتین ماموریتــش را اجــرا کــرد. این اولیــن تجربه 
او بــود، تجربــه‌ای کــه هرگــز از یــاد نخواهــد رفــت، امــا او را بــرای خدمت 

ــر ســاخت. ــده مصمم‌ت بیشــتر در آین
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ســاعت 11 صبــح بــود کــه صــدای انفجــار، آرامــش صبحگاهــی مینــاب را 
ــحر و  ــم س ــب تی ــر داوطل ــژاد، امدادگ ــه پری‌تقی‌ن درهم‌شکســت. مرضی
نجاتگــر هــال احمــر، لحظــه وقــوع حادثــه را بــا تمــام وجــود بــه خاطــر 
ــه بزرگــش در میــان ویرانه‌هــا، تصــوری دور از انتظــار  دارد. اولیــن تجرب
ــم  ــر خت ــه حــوادث کوچک‌ت ــی‌اش ب ــه بیشــتر ســوابق عملیات ــود. او ک ب
ــوان  ــه عن ــار ب ــن ب ــزام می‌شــدند، ای ــم اع ــردان تی ــولاً م می‌شــد و معم
یکــی از اولیــن نیروهــای امــدادی زن، بایــد بــا صحنــه‌ای روبــه‌رو می‌شــد 
کــه نه‌تنهــا بــرای هــر انســانی، بلکــه بــرای یــک مــادر، معنایــی فراتــر از 
یــک مأموریــت داشــت: »مــن عضــو تیــم ســحر و نجاتگــر هــال احمــر 
ــه  ــال تجرب ــه ح ــا ب ــا ت ــردم. ام ــه کار ک ــال داوطلبان ــار س هســتم و چه

حضــور در صحنــه جنــگ را نداشــتم.« 
بــه محــض دریافــت خبــر، او و همکارانــش راهــی محــل حادثــه شــدند: 
ــا  ــود و ب ــم. مســیر بســته ب ــه رفت ــر ســر صحن ــوان نجاتگ ــه عن ــن ب »م
پــای پیــاده تــا آنجــا دویدیــم. دویــدن بــرای رســیدن بــه مأموریتــی کــه 
نمی‌دانســتم در انتظــارم چیســت، دویــدن بــرای رســیدن بــه کودکانــی 

کــه شــاید هنــوز زنــده باشــند.«
آنچــه مرضیــه در بــدو ورود بــا آن مواجــه شــد، چیــزی نبود که بتــوان آن 
را بــا آموزش‌هــا یــا حتــی تصاویــر ذهنــی هضــم کــرد: »وقتــی رســیدیم 

خیلــی صحنــه بــدی بــود. اولیــن تجربــه مــن وحشــتناک بــود.« 

دردناک‌ترین مأموریت
او اولیــن امدادگــر زنــی بــود کــه کار جمــع‌آوری اجســاد را در آن 
مدرســه دخترانــه آغــاز کــرد. مــادری کــه خــود فرزنــدی هشــت ســاله 
ــده  ــدا ش ــاره و ج ــای پاره‌پ ــا پیکره ــاوری ب ــال ناب ــان در کم دارد، ناگه
از هم‌سن‌وســال‌های دختــرش روبــه‌رو می‌شــود: »خــودم دختــر ۸ 
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ســاله دارم و حــالا در آن میــدان، بــا اجســاد دختربچه‌هــا مواجــه شــدم. 
ــور در  ــابقه حض ــن س ــتناک. م ــت و وحش ــخت اس ــا س ــش واقع توصیف
جنــگ را نداشــتم و درگیــر بحران‌هــای گســترده‌ای از ایــن دســت 

ــود.« ــاک ب ــم دردن ــا برای ــه واقع ــن فاجع ــن ای ــرای همی ــودم. ب نب
ــاری‌اش  ــه ی ــا ب ــا آموزش‌ه ــود، ام ــراب ب ــر از اضط ــه، پ ــات اولی لحظ
آمدنــد: »در ایــن شــرایط اضطــرار مــا هــم راهــی محــل شــدیم و چــون 
آمــوزش دیدیــم در ایــن صحنــه مشــغول امدادرســانی شــدیم. عشــق بــه 
همنــوع، نیرویــی بــود کــه مــن را بــه پیــش می‌رانــد. مــن عاشــقانه کار 
ــدم  ــون می‌دی ــردم، چ ــان و دل کار ک ــا ج ــم ب ــا رفت ــی آنج ــردم. وقت ک
ــون شــده  ــه شــدت دگرگ ــم ب ــدر پریشــان هســتند. حال ــا چق خانواده‌ه
بــود. امــا ســعی کــردم خــودم را نبــازم و بــا دل و جــان کنــار خانواده‌هــا 
بــودم. وقتــی آن همــه کــودک را دیــدم دیگــر جــای هرگونــه تردیــد یــا 
ــرس  ــاره ت ــردن درب ــر ک ــرای فک ــی ب ــه، فرصت ــود. در آن لحظ ــرس نب ت

وجــود نداشــت.«
ــه اســت:  ــک فاجع ــری از عمــق ی ــد، تصوی ــه شــرح می‌ده آنچــه مرضی
ــر و  ــدم. س ــه ش ــای تلخــی مواج ــا صحنه‌ه ــم ب ــا رفت ــن آنج ــی م »وقت
ــود  ــده ب ــه ش ــان تکه‌تک ــای بدن‌ش ــود. اعض ــده ب ــدا ش ــا ج ــای بچه‌ه پ
کــه همــه را جمــع‌آوری کردیــم. ایــن عملیــات، طاقت‌فرســا و تلخ‌تریــن 
صحنــه‌ای بــود کــه مــن در طــول دوران امدادگــری خــود بــه یــاد خواهــم 
ــد  ــان آن همــه تلخــی، نشــانه‌هایی از امی ــن حــال، در می ــا ای داشــت. ب
نیــز وجــود داشــت. چنــد بچــه هنــوز زنــده بودنــد و بیهــوش کــه آنهــا 
ــه شــخصه فقــط پیکــر  ــد. البتــه مــن ب ــه بیمارســتان منتقــل کردن را ب

ــدم.« ــا را دی بچه‌ه
ــک  ــر ی ــن پیک ــد. او همچنی ــم نش ــوزان خت ــه دانش‌آم ــا ب ــه تنه فاجع
ــزود  ــت اف ــه تلخــی مأموری ــز ب ــن اتفــاق نی ــرون آورد کــه ای ــم را بی معل
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و تــراژدی دیگــری رخ داده بــود: »چنــد خانــواده هــم کــه آمــده بودنــد 
ــدند.« ــهید ش ــد و ش ــر آوار ماندن ــان زی ــال بچه‌هایش دنب

امدادرسانی، آواربرداری و رسیدگی به خانواده‌ها
متعــددی  وظایــف  هم‌تیمی‌هایــش،  و  مرضیــه  جنــگ،  میــدان  در 
ــه  ــاوری ب ــا والدینــی کــه در شــوک و ناب داشــتند. در کنــار همــدردی ب
دنبــال فرزندانشــان می‌گشــتند، نیــاز فــوری بــه امــداد و نجــات در اولویت 
ــم،  ــان را نمی‌باختی ــی خودم ــم ول ــدردی می‌کردی ــت: »هم ــرار داش ق
خــودم یــک مــادرم و درکشــان می‌کــردم. آنجــا بیشــتر بــه امدادرســانی 
ــود. البتــه کار  ــه امــداد و نجــات ب پرداختیــم چــون واقعــا نیــاز فــوری ب
تنهــا بــه جمــع‌آوری پیکرهــا محــدود نشــد؛ مــا حتــی در بخش‌هایــی از 
آواربــرداری اولیــه نیــز شــرکت کردیــم، امــا مســئولیت اصلــی بــر عهــده 
نیروهــای مــرد و متخصــص بــود. مــا بیشــتر جمــع‌آوری اجســاد را انجــام 
ــم و  ــکان می‌دادی ــا را اس ــا. خانواده‌ه ــه خانواده‌ه ــیدگی ب ــم و رس دادی

ــم.« ــا را پانســمان و امدادرســانی می‌کردی ــد آن‌ه ــر زخمــی بودن اگ

همسایگی حادثه با مدرسه فرزند
ــمت  ــه س ــاده ب ــای پی ــا پ ــه ب ــه رخ داد و مرضی ــه حادث ــه‌ای ک لحظ
ــدر  ــه چق ــن حادث ــه ای ــود ک ــن حقیقــت ب ــادآور ای ــد، ی مدرســه می‌دوی
می‌توانســت شــخصی‌تر و نزدیک‌تــر باشــد. دختــر هشــت ســاله‌اش 
ــار رخ داد.  ــی انفج ــود: »وقت ــار ب ــه محــل انفج ــک ب ــه‌ای نزدی در مدرس
ــل  ــی مح ــن راه ــه م ــد. بلافاصل ــده بودن ــان فهمی ــا در مدرسه‌ش بچه‌ه
ــی  ــرود. وقت ــان ب ــال بچه‌م ــه دنب ــه شــدم و از شــوهرم خواســتم ب حادث
شــوهرم رســیده بــود، بچه‌هــا خیلــی گریــه کــرده و ترســیده بودنــد. در 
ــر  ــه اگ ــود ک ــر ب ــن فک ــه ای ــن معطــوف ب ــود م ــام وج ــات، تم آن لحظ
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ــن  ــای ای ــه ج ــود ب ــن ب ــی‌داد ممک ــر رخ م ــی آن طرف‌ت ــار کم انفج
ــرای همیــن حــس  ــت. ب ــرار می‌گرف ــرم هــدف ق مدرســه، مدرســه دخت

ــتم.« ــه داش ــر در صحن ــادران حاض ــا م ــادی ب ــدردی زی هم

حمایت خانواده
ــرار،  ــرایط اضط ــود. در آن ش ــرش ب ــی همس ــل، همراه ــل تأم ــه قاب نکت
همســرش نه‌تنهــا بــا حضــور او در منطقــه حادثــه مخالفــت نکــرد، بلکــه 
ــروی  ــوان نی ــه عن ــز ب ــود نی ــه، خ ــه خان ــان ب ــاندن فرزندش ــس از رس پ

ــار دیگــران ایســتاد. ــه بازگشــت و در کن ــه صحن ــه ب مردمــی داوطلبان
ــمی  ــتگی جس ــت. خس ــه یاف ــب ادام ــه ش ــا نیم ــات در روز اول ت عملی
شــاید در برابــر فشــار روحــی اهمیــت کمتــری داشــت. امــا کار بــا طلــوع 
خورشــید روز بعــد، دوبــاره آغــاز شــد: »روز اول تــا 12 شــب در صحنــه 
ــاره صبــح خیلــی زود بــه صحنــه برگشــتیم. روز اول، انفجــار  بــودم. دوب
تلــخ دیگــری رخ داد. هرچنــد بــا شــدت کمتــر از انفجــار اول. بلافاصلــه 
ــه  ــبیه ب ــی ش ــه دور شــدیم. صدای ــم و از صحن ــاط رفتی ــه ســمت حی ب
ســوت آمــد و وقتــی خــارج شــدیم انفجــار رخ داد. پــس از آن، اولویــت 
بــر پراکنــده کــردن مــردم و برقــراری نظــم در منطقــه بــود تــا بتوانیــم 

ــم.« ــاره کار خــود را از ســر بگیری دوب
مرضیــه پری‌تقی‌نــژاد، از ادامــه امدادرســانی در محل‌هــای حادثــه 
ــار  ــه کن ــن لحظ ــا آخری ــتیم و ت ــم هس ــد ه ــه بع ــن ب ــد: »از ای می‌گوی
مــردم می‌مانیــم. هیچوقــت خســته نمی‌شــویم. مــن بــا جــان و دل و تــا 

ــم.«  ــت می‌کن ــم خدم ــه بتوان ــی ک جای
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همبستگی در روزهای سخت
 روایت خیرانی که پشت امدادگران ایستادند

در روزهایــی کــه صــدای انفجــار و اضطــراب، زندگی مردم را در شــهرهای 
مختلــف تحــت تأثیــر قــرار داده بــود، صحنــه دیگــری نیز شــکل گرفت؛ 
صحنــه‌ای از همبســتگی و اعتمــاد. مردمــی کــه بــا تماس‌هــای پی‌درپی 
ــه  ــی ک ــد؟« و خیران ــا برمی‌آی ــت م ــه کاری از دس ــیدند »چ می‌پرس
تصمیــم گرفتنــد کمک‌هــا را منظــم و هدفمنــد بــه دســت امدادگــران و 
آســیب‌دیدگان برســانند. در میــان صــدای آژیرهــا و اخبــار تلــخ، همیــن 
صحنه‌هــا امیــد را زنــده نگــه داشــته اســت؛ مردمــی کــه بی‌نام و نشــان، 

امــا بــا قلبــی بــزرگ، پشــت امدادگــران ایســتاده‌اند.
محمدرضــا واعظ‌مهــدوی، اســتاد دانشــگاه شــاهد و مدیرعامــل بنیــاد 
ــکل‌گیری  ــتان«، از ش ــر سیستان‌وبلوچس ــدلان آینده‌نگ ــه »هم خیری
شــبکه‌ای مردمــی می‌گویــد کــه بــا همــکاری هــال احمــر تــاش کرد 

نیازهــای میــدان را بــه ســرعت پاســخ دهــد.



233

ســال‌ها پیــش از ایــن بحران‌هــا، فعالیت‌هــای خیریــه در مناطــق 
محــروم سیستان‌وبلوچســتان آغــاز شــده بــود. بنیــاد همــدلان آینده‌نگــر 
ــاش می‌کــرد بخشــی از مشــکلات  ــران ت ــر شــبکه‌ای از خی ــه ب ــا تکی ب
ــج  ــا به‌تدری ــن فعالیت‌ه ــد و همی ــش ده ــه را کاه ــروم منطق ــردم مح م

ــا جمعیــت هــال احمــر رســاند. ــر ب ــه همــکاری نزدیک‌ت آن‌هــا را ب
محمدرضــا واعظ‌مهــدوی در میــان انبــوه خاطــرات ســال‌های فعالیتــش، 
بــه روزهایــی اشــاره می‌کنــد کــه حــوادث طبیعــی، مــردم کشــور را بــه 
ــاد  ــه اعتم ــان داد ک ــا نش ــد آن تجربه‌ه ــرد. او می‌گوی ــر ک ــم نزدیک‌ت ه
عمومــی بــه هــال احمــر و روحیــه کمک‌رســانی مــردم چقــدر می‌توانــد 
ــل  ــال‌ها قب ــا از س ــاد م ــد: »بنی ــت می‌کن ــد. او روای ــاز باش سرنوشت‌س
ــت  ــتان فعالی ــروم سیستان‌وبلوچس ــق مح ــه مناط ــانی ب ــرای کمک‌رس ب
ــر در دوران  ــیل‌ها و بعدت ــل س ــه‌ای مث ــوادث غیرمترقب ــرد. در ح می‌ک
کرونــا، بخــش عظیمــی از مــردم نیکــوکار کشــور بــه کمــک مــردم محروم 
منطقــه آمدنــد. در همیــن جریان‌هــا بــود کــه همــکاری مــا بــا جمعیــت 
ــداف  ــل اه ــه دلی ــن ب هــال احمــر ســاختارمندتر و منســجم‌تر شــد. م
ــر  ــال احم ــا ه ــب ب ــوان داوطل ــه عن ــه ب ــن مجموع ــتانه ای انسان‌دوس
ــری  ــکل جدی‌ت ــکاری ش ــن هم ــال ۱۳۹۶ ای ــتم و از س ــکاری داش هم
گرفــت. بعــد از ســیل بــزرگ ســال ۱۳۹۸ در سیستان‌وبلوچســتان ایــن 
ارتبــاط خیلــی منظم‌تــر شــد و شــاهد جلــوه بزرگــی از همبســتگی ملــی 
ــه  ــن تجرب ــد و ای ــرای کمــک آمدن ــی از سراســر کشــور ب ــم؛ مردم بودی

بــرای مــا بســیار ارزشــمند بــود.«
بــا آغــاز حمــات اخیــر، فضــای جامعــه بــرای چنــد روز در شــوک و اندوه 
ــروع  ــران ش ــردم و خی ــای م ــی زود تماس‌ه ــا خیل ــود. ام ــه ب ــرو رفت ف



234

شــد؛ تماس‌هایــی کــه یــک پرســش مشــترک داشــت: »مــا چــه کمکــی 
ــکل‌گیری  ــه ش ــا جرق ــان تماس‌ه ــد هم ــدوی می‌گوی ــم؟« واعظ‌مه کنی
ــای  ــی فض ــای اول، وقت ــد: »در روزه ــی ش ــزرگ مردم ــت ب ــک حرک ی
ــا حجــم زیــادی  احساســی ناشــی از شــهادت‌ها کمــی فروکــش کــرد، ب
ــای  ــا و گروه‌ه ــران، اتحادیه‌ه ــتان، خی ــدیم. دوس ــه ش ــا مواج از تماس‌ه
ــم.  ــک کنی ــم کم ــا آماده‌ای ــد م ــد و می‌گفتن ــاس می‌گرفتن ــی تم مردم
ــم بهتــر اســت ایــن  ــه تجربه‌هایــی کــه داشــتیم فکــر کردی ــا توجــه ب ب
ــه‌ای از  ــا مجموع ــن ب ــم. بنابرای ــازمان‌یافته کنی ــم و س ــا را منظ کمک‌ه
ــه نشســتیم و تصمیــم گرفتیــم  ان‌جی‌اوهــا، ســمن‌ها و مؤسســات خیری
یــک ســتاد مردمــی بــا عنــوان »ســتاد مردمــی پشــتیبانی دفــاع رمضان« 
تشــکیل دهیــم. بــه مــرور تعــداد بیشــتری از مؤسســات و گروه‌هــا بــه مــا 
پیوســتند و اکنــون بیــش از ۵۰ نهــاد و مؤسســه خیریــه در ایــن مجموعه 

حضــور دارنــد.«
ــک  ــاده کم ــانی آم ــه کس ــد چ ــخص می‌ش ــد مش ــتین گام، بای در نخس
ــد. بســیاری از مــردم داوطلــب  هســتند و چــه امکاناتــی در اختیــار دارن
بودنــد، امــا لازم بــود ایــن ظرفیت‌هــا ثبــت و دســته‌بندی شــود. 
واعظ‌مهــدوی می‌گویــد: »اولیــن کاری کــه در ســتاد انجــام دادیــم 
و  می‌گرفتنــد  تمــاس  زیــادی  افــراد  بــود.  ظرفیت‌هــا  شناســایی 
ــی  ــات مال ــا امکان ــم. بعضی‌ه ــام دهی ــم کاری انج ــد می‌خواهی می‌گفتن
داشــتند، برخــی می‌توانســتند تجهیــزات یــا مــواد غذایــی تأمیــن 
ــن  ــه ای ــا هم ــد. م ــب بودن ــروی انســانی داوطل ــم نی ــا ه ــد، بعضی‌ه کنن
ــی در  ــه منابع ــم چ ــا بدانی ــم ت ــدی کردی ــت و طبقه‌بن ــا را ثب ظرفیت‌ه

ــم.« ــار داری اختی
ــف  ــای مختل ــادی و نهاده ــدادی، جه ــای ام ــان، گروه‌ه ــان زم در هم
ــی و  ــواد غذای ــا م ــزات ت ــد؛ از تجهی ــام می‌کردن ــود را اع ــای خ نیازه
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ــال در  ــای فع ــتگاه‌ها و گروه‌ه ــه دوم، دس ــکان: »در مرحل ــات اس امکان
ــام  ــان را اع ــادی نیازهایش ــای جه ــا گروه‌ه ــران ی ــل امدادگ ــدان مث می
می‌کردنــد. مــا ایــن نیازهــا را هــم طبقه‌بنــدی کردیــم. در مرحلــه ســوم، 
ــق  ــا تطبی ــن نیازه ــا ای ــم، ب ــرده بودی ــایی ک ــه شناس ــی را ک ظرفیت‌های
ــه لازم اســت.« ــد ک ــی برس ــه جای ــاً ب ــک دقیق ــر کم ــا ه ــم ت می‌دادی

وقتی نیازها فراتر از ظرفیت‌ها شد
ــود  ــا وج ــت ظرفیت‌ه ــه در فهرس ــد ک ــرح می‌ش ــی مط ــی نیازهای گاه
ــدا می‌شــد. واعظ‌مهــدوی از  ــازه پی ــی ت ــرای آن راه‌حل ــد ب نداشــت و بای
ــکلی  ــا مش ــر ب ــای اخی ــد: »در روزه ــاد می‌کن ــا ی ــن نمونه‌ه ــی از ای یک
مواجــه شــدیم کــه شــاید در ابتــدا پیش‌بینــی نکــرده بودیــم. در 
ــود و  ــار شکســته ب ــوج انفج ــر م ــر اث ــا ب برخــی مناطــق شیشــه خانه‌ه
ــم شیشــه  ــازار ه ــی در ب ــتند. حت ــم آن مشــکل داش ــرای ترمی ــردم ب م
ــاط  ــه ارتب ــدگان شیش ــا و تولیدکنن ــا اتحادیه‌ه ــا ب ــود. م ــده ب ــم ش ک
گرفتیــم و کارخانه‌هــا را در جریــان قــرار دادیــم. خوشــبختانه بســیاری از 
اتحادیه‌هــا اعــام کردنــد کــه خودشــان شیشــه‌ها را تأمیــن می‌کننــد و 
حتــی گفتنــد هزینــه‌ای هــم نمی‌خواهنــد دریافــت کننــد. ایــن نمونــه‌ای 

از همــان همبســتگی مردمــی اســت.«
ــنهادهایی  ــراد پیش ــی اف ــتیکی، برخ ــی و لجس ــای مال ــار کمک‌ه در کن
ارائــه می‌دادنــد کــه می‌توانســت راهگشــا باشــد. او می‌گویــد: »مــا 
ــراد  ــا اف ــی وقت‌ه ــم. خیل ــاد کردی ــم ایج ــنهادات ه ــه پیش ــک کمیت ی
ایده‌هایــی دارنــد کــه ممکــن اســت بــه ذهــن مســئولان نرســیده باشــد، 
ــت  ــنهادها را دریاف ــن پیش ــد. ای ــاز کن ــی را ب ــره بزرگ ــد گ ــا می‌توان ام
ــد،  ــاد کن ــول ایج ــه تح ــی ک ــرای ایده‌های ــی ب ــم. حت ــی می‌کنی و بررس
ــم  ــر بگیری ــزه در نظ ــویق و جای ــه تش ــم ک ــی کرده‌ای ــازوکاری طراح س
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ــته  ــه داش ــای خلاقان ــه راه‌حل‌ه ــرای ارائ ــتری ب ــزه بیش ــردم انگی ــا م ت
باشــند.«

بخــش دیگــری از فعالیت‌هــای ایــن ســتاد، اطلاع‌رســانی دربــاره شــرایط 
می‌گویــد:  واعظ‌مهــدوی  اســت.  شــده  وارد  خســارت‌های  و  مــردم 
»خیلــی از افــراد معتقــد بودنــد بایــد دربــاره مظلومیــت مردم، شــهادت‌ها، 
ــه بیمارســتان‌ها و حتــی آثــار تاریخــی اطلاع‌رســانی بیشــتری  آســیب ب
ــی اســت و  شــود. این‌هــا مســائلی اســت کــه خــاف تعهــدات بین‌الملل
ــرای  ــد. ب آثــار زیســت‌محیطی آن هــم ممکــن اســت ســال‌ها باقــی بمان
همیــن ســاختاری بــرای فعالیت‌هــای رســانه‌ای و تبلیغاتــی ایجــاد 
کردیــم و بــا نهادهــای فرهنگــی، بهداشــتی و محیــط زیســت مکاتباتــی 

انجــام دادیــم تــا ایــن مســائل بهتــر منعکــس شــود.«

سفره‌هایی که برای امدادگران گسترده شد
میــدان  در  صحنه‌هــا  مهم‌تریــن  برنامه‌هــا،  ایــن  همــه  کنــار  در 
ــار  ــات کن ــا ســاده‌ترین امکان ــادی ب ــردم ع ــی کــه م ــت؛ جای شــکل گرف
ــان روز  ــای هم ــدوی از یکــی از گزارش‌ه ــران ایســتادند. واعظ‌مه امدادگ
ــه  ــا رســید ک ــه دســت م ــروز گزارشــی ب ــن ام ــد: »همی ســخن می‌گوی
ــکاری  ــا هم ــی ب ــه مردم ــد مجموع ــادی، چن ــای جه ــی از گروه‌ه در یک
هــم بــرای امدادگــران غــذا تهیــه کــرده بودنــد. حــدود ۴۰۰ وعــده غــذا 
میــان نیروهــای فعــال در صحنــه توزیــع شــد و حتی مقــداری هــم اضافه 
آمــد کــه بیــن مــردم توزیــع کردنــد. افــراد زیــادی هــم اعــام آمادگــی 

ــد.« ــه کنن ــر تهی ــام دیگ ــا اق ــوه ی ــده، می ــه میان‌وع ــد ک کرده‌ان
در میــان همــه ایــن روایت‌هــا، آنچــه بیــش از همــه بــه چشــم می‌آیــد 
ــت.  ــدادی اس ــای ام ــر و نیروه ــال احم ــه ه ــردم ب ــترده م ــاد گس اعتم
واعظ‌مهــدوی در پایــان می‌گویــد: »اســتقبال مــردم بــرای کمــک بســیار 
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بالاســت. هــر نیــازی کــه اعــام می‌شــود، خیلــی ســریع داوطلبانــی پیــدا 
ــردم و  ــی م ــام آمادگ ــوه اع ــد. از نح ــن کنن ــه آن را تأمی ــوند ک می‌ش
ــداکاری در  ــار و ف ــطح ایث ــه س ــم ک ــاس می‌کنی ــاً احس ــا کام گروه‌ه
ــای  ــر و نیروه ــال احم ــه ه ــاد ب ــن اعتم ــت. ای ــیار بالاس ــه بس جامع
ــودش را  ــی خ ــن روزهای ــه در چنی ــت ک ــی اس ــرمایه بزرگ ــدادی س ام

نشــان می‌دهــد.«



238

 وقتی جنگ به اتاق کودکان رسید
روایت یک امدادگر که در محل انفجار زخمی شد اما کمک‌رسانی را متوقف نکرد

ــر  ــا تصوی ــر ی ــک خب ــا ی ــر تنه ــال احم ــران ه ــرای امدادگ ــگ، ب جن
دوردســت نیســت؛ حضــوری اســت مســتقیم در میــان آوار، خانه‌هــای 
ــف  ــوج حمــات، متوق ــان م ــان در می ــه ناگه ــی ک ــران و زندگی‌های وی
شــده‌اند. علــی گــودرزی، امدادگــر داوطلــب جمعیــت هلال احمــر، یکی 
از همــان نیروهایــی اســت که از نخســتین روزهــای جنــگ، داوطلبانه در 
میــدان حضــور داشــت. او نیــز در جریــان امدادرســانی مجــروح شــد، امــا 

میــدان خدمــت را تــرک نکــرد.
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ــا هــال  ــی اســت کــه پیونــدش ب ــه امدادگران علــی گــودرزی از جمل
احمــر پیــش از بحــران شــکل گرفتــه بــود؛ پیونــدی کــه در روزهــای 
جنــگ بــه تعهــد عملــی تبدیــل شــد: »حــدود یــک ســال اســت کــه 
ــن  ــا ای ــتان ب ــتم، از دوران دبیرس ــر هس ــال احم ــب ه ــو داوطل عض
ــدم. از  ــه آن بپیون ــودم و همیشــه دوســت داشــتم ب جمعیــت آشــنا ب
روز اولــی کــه حمــات آغــاز شــد، بــه صــورت داوطلبانــه در میــدان 
ــاره  ــم کــه دوب ــان نمی‌شــد؛ شــوکه بودی ــش باورم ــم. اول حضــور یافت

ــده‌ایم.« ــگ ش وارد جن
ــران  ــرای امدادگ ــه ب ــاد فاجع ــی، ابع ــای ارزیاب ــتین صحنه‌ه در نخس
ــاک همــراه  ــری دردن ــا تصاوی ــه ب ــی ک ــج آشــکار شــد؛ واقعیت به‌تدری
ــود: »در صحنــه اول ارزیابی‌هــا انجــام شــد. ایــن حجــم از جنایــات  ب
برایمــان غیرقابــل تصــور بــود. تعــداد زیــادی از هموطنانمــان شــهید 
ــا و  ــه، زن‌ه ــر از هم ــود. تلخ‌ت ــخت ب ــی س ــن خیل ــد و ای ــده بودن ش
بچه‌هایــی بودنــد کــه بدنشــان تکه‌تکــه شــده بــود. یافتــن پیکرهــای 
ــز  ــم هرگ ــه می‌دان ــرد ک ــت ک ــان ثب ــخ را در ذهنم ــری تل ــا تصوی آنه

آنهــا را فرامــوش نخواهــم کــرد.«

خانه‌هایی که زمان در آن‌ها متوقف شده بود
ــران  ــرای امدادگ ــده، ب ــکونی تخریب‌ش ــاختمان‌های مس ــه س ورود ب
ــانه‌های  ــا نش ــود ب ــه‌ای ب ــود؛ مواجه ــی نب ــات فن ــک عملی ــا ی تنه
ــاختمان‌های  ــی وارد س ــود: »وقت ــده ب ــع ش ــان قط ــه ناگه ــی ک زندگ
مســکونی می‌شــدیم، انــگار زمــان در آن خانه‌هــا متوقــف شــده 
بــود. عروســک بچه‌هــا روی زمیــن افتــاده بــود، انــگار هنــوز در حــال 
ــباب‌بازی‌ها  ــا اس ــود، ام ــده ب ــران ش ــاً وی ــه کام ــد. خان ــازی بودن ب
ایــن حــس را مــی‌داد کــه بچه‌هــا همیــن چنــد لحظــه پیــش آنجــا 
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بوده‌انــد و حــالا اثــری از آن‌هــا نبــود. ایــن صحنه‌هــا خیلــی دردنــاک 
بــود. کــودکان در ایــن بحــران، هیــچ گناهــی نداشــتند و حــالا بایــد 
ــم.« ــدا می‌کردی ــاک پی ــا خ ــر خرواره ــان را از زی ــای بی‌جانش بدن‌ه

ثانیه‌هایی که سرنوشت‌ساز شد
در جریــان حمــات، گــودروزی و هم‌تیمی‌هایــش بــدون تأخیــر 
خــود را بــه محــل انفجــار می‌رســاندند؛ گاهــی تنهــا بــا یــک موتــور و 
تجهیــزات اولیــه: »هــر انفجــاری کــه رخ مــی‌داد، بلافاصلــه بــا موتــور 
ــازمان  ــه در س ــود ک ــات ب ــوم حم ــاندیم. روز س ــان را می‌رس خودم
ــای  ــنیدیم، کوله‌ه ــار را ش ــدای انفج ــتیم. ص ــه داش ــان جلس داوطلب
ــم. وقتــی رســیدیم، یــک ســرباز  امــداد را برداشــتیم و حرکــت کردی
زیــر آوار بــود. هنــوز زنــده بــود. او را بیــرون آوردم و بــا کمــک مــردم 
بــه ســر کوچــه منتقلــش کردیــم. بعــد دوبــاره بــه صحنــه برگشــتم.«
عملیــات جســت‌وجو ادامــه داشــت و تصمیم‌هــای ســریع، امدادگــران 
را بارهــا در معــرض خطــر مســتقیم قــرار مــی‌داد: »وقتــی برگشــتم، 
ــر  ــاور گی ــاختمان مج ــل س ــر داخ ــت دو نف ــا گف ــی از هم‌تیمی‌ه یک
ــون  ــدم. چ ــه نش ــر وارد کوچ ــم. دیگ ــک رفتی ــرای کم ــد. ب کرده‌ان
ــن کار  ــدم. کل ای ــوار وارد ش ــود، از دی ــده ب ــب ش ــاختمان تخری س
ــدا زدم  ــا، ص ــان آواره ــا در می ــید. آنج ــول کش ــه ط ــدود ۳۰ ثانی ح
ببینــم کســی صدایــم را می‌شــنود یــا نــه، امــا پاســخی نیامــد. بیــرون 

ــه نبــش کوچــه رســیدم، انفجــار دوم رخ داد.« ــی ب ــدم و وقت آم
ــود  ــران ب ــراه امدادگ ــان هم ــر همچن ــینی، خط ــات عقب‌نش در لحظ
ــه کوچــه  ــی‌داد: »از محــل دور شــدیم و ب ــی رخ م و آســیب‌ها ناگهان
ــازوی مــن  ــه صــورت و ب ــه‌رو رفتیــم. در همــان حیــن، ترکــش ب روب
اصابــت کــرد. صورتــم از زیــر پلــک پاییــن تــا روی بینــی شــکافته شــد 
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و روی بازویــم هــم ســوراخ شــد و بخیــه خــورد. مــن را مســتقیم بــه 
بیمارســتان رســاندند.«

بــرای برخــی امدادگــران، مجروحیــت پایــان مأموریــت نیســت؛ آغــاز 
ــن ماجــرا از بیمارســتان  شــکل دیگــری از حضــور اســت: »بعــد از ای
ــه ســازمان  ــاره ب ــردم و دوب ــوض ک ــم را ع ــم، لباس‌های ــه رفت ــه خان ب
برگشــتم. بــاز هــم بــه محل‌هــای اصابــت رفتیــم. اصــ اکارم را متوقــف 
نکــردم. در ایــن ماجــرا خانــواده‌ام همــراه هســتند و می‌داننــد کــه ایــن 

ــرای همیــن اعتراضــی نمــی کننــد.« ــوع اســت. ب ــه هم‌ن کمــک ب
تصمیــم بــه مانــدن در میــدان جنــگ، انتخابــی آگاهانــه بــود؛ 
انتخابــی میــان امنیــت شــخصی و مســئولیت اجتماعــی: »مــن خــودم 
دانشــجوی مدیریــت بازرگانــی هســتم. یکــی از هم‌دانشــگاهی‌هایم بــا 
مــن تمــاس گرفــت و گفــت چــرا می‌مانــی، از تهــران خــارج شــو. بــه 
او گفتــم اگــر قــرار باشــد همــه برونــد، چــه کســی بــه مــردم کمــک 
ــه عنــوان یــک نیــروی جمعیتــی بایــد بمانیــم و کمــک  کنــد؟ مــا ب
ــرتیم  ــا س ــان ب ــدارم و همچن ــی ن ــ اترس ــا اص ــن روزه ــم. در ای کنی
ــاری رخ  ــر انفج ــتاده‌ایم. ه ــای کار ایس ــتم و پ ــاس هس ــود در تم خ
ــر  ــار دیگ ــانیم و ب ــا می‌رس ــه آنج ــان را ب ــه خودم ــد بلافاصل می‌ده

خدمت‌رســانی را آغــاز کرده‌ایــم.«

انگیزه‌ای که در میدان شکل گرفت
ــا  ــی ب ــی اساس ــگ تفاوت ــن جن ــور در ای ــودرزی، حض ــی گ ــرای عل ب
ــر  ــای امــداد را عمیق‌ت ــی کــه معن تجربه‌هــای پیشــین داشــت؛ تفاوت
کــرد: »در جنــگ قبلــی در میــدان حضــور نداشــتم، امــا ایــن بــار بــا 
دیــدن تصاویــر جنــگ ۱۲ روزه و بــا ایــن حــس نوع‌دوســتی کــه شــاید 
ــه  ــم در صحن ــم گرفت ــر را نجــات دهــم، تصمی ــک نف ــم جــان ی بتوان
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باشــم. دور از میــدان نمی‌توانســتم ایــن حــس کمــک را لمــس کنــم. 
آن روزی کــه در بیمارســتان دیــدم همــان ســرباز زنــده مانــده، ایــن 
بهتریــن حــس بــرای مــن بــود. همــان ســربازی کــه پیــش از مجــروح 
شــدنم، از زیــر آوار خارجــش کــردم، حــالا نفــس می‌کشــید و همیــن 

برایــم بســیار بــاارزش بــود.«
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 شبی تلخ و مادری چشم انتظار در میان آوار
 روایت یک امدادگر از دردناک‌ترین صحنه جنگ رمضان

ایــن روزهــا، در میــان صــدای آژیرهــا، آوار ســاختمان‌های مســکونی و 
تــاش نفســگیر تیم‌هــای امــدادی، صحنه‌هایــی شــکل می‌گیــرد کــه 
ــد. ســعید ســپهری‌کیا،  ــا همیشــه در ذهــن امدادگــران باقــی می‌مان ت
امدادگــر و مربــی آموزش‌هــای امــدادی جمعیــت هلال‌احمــر، از شــب‌ها 
و روزهــای عملیــات در خــط مقــدم جنــگ می‌گویــد؛ امــا در میــان همه 
مأموریت‌هــا، تصویــری از مــادر و دختــری در یکــی از شــب‌های جنــگ 

رمضــان، بــرای همیشــه در خاطــرش مانده اســت.
بــرای برخــی امدادگــران، هلال‌احمــر تنهــا فعالیتــی داوطلبانــه نیســت؛ 
بلکــه بخشــی از مســیر زندگــی آن‌هاســت. ســال‌هایی کــه بــا آمــوزش، 
عملیــات و حضــور در کنــار مــردم، در شــرایط بحــران ســپری می‌شــود. 
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ــم در  ــه ه ــت ک ــی اس ــه امدادگران ــز از جمل ــپهری‌کیا نی ــعید س س
میــدان عملیــات و هــم در حــوزه آمــوزش فعالیــت داشــته اســت. او 
ــواده  ــد: »خــودم را عضــو کوچکــی از خان ــن روزهــا می‌گوی ــاره ای درب
بــزرگ هلال‌احمــر می‌دانــم. سال‌هاســت در حوزه‌هــای مختلــف 
ــم در  ــات و ه ــت‌وجو و نج ــه جس ــم در عرص ــم؛ ه ــت می‌کن فعالی
ــوزه  ــم در ح ــان و ه ــه مجروح ــه ب ــای اولی ــانی و کمک‌ه امدادرس
آمــوزش. همیشــه تــاش کــرده‌ام در حــوزه آمــوزش نیــز نقش داشــته 
باشــم. مــا شــب‌های زیــادی را در میــان آوار گذرانده‌ایــم، امــا در کنــار 
ــم،  ــه دســت آورده‌ای ــه ب ــه‌ای را ک ــش و تجرب ــم دان آن ســعی کرده‌ای
ــی  ــدارس و حت ــا، م ــاجد، هیئت‌ه ــم. در مس ــل کنی ــردم منتق ــه م ب
ــم.  ــزار کرده‌ای ــی برگ ــای آموزش ــیما، کلاس‌ه ــای صداوس در برنامه‌ه
ــه  ــه حادث ــد در لحظــات اولی ــردم بدانن ــه م ــن اســت ک ــا ای هــدف م
چــه بایــد بکننــد. اگــر کســی در صحنــه حادثــه حضــور دارد، بتوانــد 
ــا دیگــران  واکنــش درســت و ســریع نشــان دهــد و جــان خــودش ی
ــه مــردم آمــوزش  را نجــات دهــد. درواقــع یک‌جــور خودامــدادی را ب
می‌دهیــم کــه اگــر اصابتــی رخ داد، در همــان لحظــه اولیــه بداننــد که 

ــند.« ــته باش ــه واکنشــی داش ــه کاری درســت‌تر اســت و چ چ

آموزش در کنار عملیات
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــوزش بی ــش آم ــران، نق ــای بح در روزه
اهمیــت پیــدا می‌کنــد. بســیاری از امدادگــران تــاش می‌کننــد 
عــاوه بــر حضــور در عملیــات، مــردم را نیــز بــرای مواجهــه بــا خطرات 
ــط  ــا فق ــد: »م ــح می‌ده ــاره توضی ــد. ســپهری‌کیا در این‌ب ــاده کنن آم
ــی کــه  ــم. در تجمع‌هــا، مراســم‌ و مکان‌های ــات حضــور نداری در عملی
مــردم حضــور دارنــد هــم مســتقر می‌شــویم و نــکات ایمنــی را آموزش 
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ــه از  ــا حادث ــار ی ــگام انفج ــم هن ــردم می‌گویی ــه م ــ اب ــم. مث می‌دهی
ــه  ــات اولی ــور در لحظ ــا چط ــد ی ــه بگیرن ــا فاصل ــه‌ها و پنجره‌ه شیش
از خودشــان محافظــت کننــد. ایــن آموزش‌هــا شــاید ســاده بــه نظــر 
برســد، امــا در شــرایط واقعــی می‌توانــد جــان افــراد زیــادی را نجــات 
دهــد. تــاش می‌کنیــم در مســاجد و اجتماعــات مختلــف کلاس‌هــای 
آموزشــی برگــزار کنیــم. هــدف مــا توانمندســازی مــردم اســت؛ این‌کــه 

خودشــان بداننــد در شــرایط خطــر چگونــه رفتــار کننــد.«
ــه آمــوزش محــدود نمی‌شــود. در  ــن امدادگــر تنهــا ب ــا فعالیــت ای ام
بســیاری از مواقــع، او جــزء نخســتین کســانی اســت کــه وارد صحنــه 
ــک  ــت ی ــد سرنوش ــه می‌توان ــر ثانی ــه ه ــی ک ــود؛ جای ــه می‌ش حادث
انســان را تغییــر دهــد. ســپهری‌کیا بــا یــادآوری یکــی از مأموریت‌هــا 
می‌گویــد: »یکــی از صحنه‌هایــی کــه هیچ‌وقــت از ذهنــم پــاک 
نمی‌شــود مربــوط بــه شــبی اســت کــه مناطــق مســکونی هــدف قــرار 
ــه باعــث کشــته  ــود. حمل ــد. حــدود ســاعت دو بامــداد ب ــه بودن گرفت
ــه  ــا ب ــود. م ــده ب ــی ش ــردم غیرنظام ــدادی از م ــدن تع و مجروح‌ش
عنــوان تیــم نجــات در محــل حضــور داشــتیم و عملیــات جســت‌وجو 
و رهاســازی را انجــام می‌دادیــم. همــه چیــز در تاریکــی شــب و میــان 
ــود کســی از  گردوخــاک و آوار پیــش می‌رفــت. هــر لحظــه ممکــن ب
زیــر آوار پیــدا شــود و همیــن امیــد باعــث می‌شــد بــا تمــام تــوان کار 

کنیــم.«

مادری که به سمت پنجره خزید
در میــان عملیــات رهاســازی، صحنــه‌ای رخ داد کــه بــرای ایــن 
ــد:  ــل ش ــی‌اش تبدی ــرات زندگ ــن خاط ــی از تلخ‌تری ــه یک ــر ب امدادگ
ــه  ــود. قطع ــده ب ــار ش ــر آوار گرفت ــادری زی ــات، م ــان عملی »در می
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ــا  ــزی شــدیدی داشــت. ب ــود و خونری ــاده ب بزرگــی روی پاهایــش افت
تــاش تیــم نجــات توانســتیم او را رهاســازی کنیــم. امــا وقتــی آزاد 
ــل  ــن منتق ــل ام ــه مح ــد او را ب ــازه بده ــه اج ــای این‌ک ــه ج ــد، ب ش
ــا صدایــی کــه  ــه ســمت پنجــره حرکــت کــرد. ب کنیــم، ســینه‌خیز ب
ــم  ــا خواســت ببینی ــرم آن‌جاســت. از م ــت: دخت ــد گف از درد می‌لرزی
چــه بــر ســر فرزنــدش آمــده اســت. مــن بــه ســمت طبقــه ســوم رفتم 
ــدم؛ دختــر  ــود کــه دختــرش را دی ــگاه کــردم. آن‌جــا ب و از پنجــره ن
ــن  ــه پایی ــفانه ب ــه متأس ــاله ک ــا هشــت س ــت ی ــی حــدود هف کوچک

ــود.« ــرت شــده و جــان خــود را از دســت داده ب پ
ــرای امدادگــران  گاهــی در صحنه‌هــای بحــران، ســخت‌ترین لحظــه ب
زمانــی اســت کــه بایــد بــا حقیقتــی تلــخ روبــه‌رو شــوند؛ حقیقتــی کــه 
گفتنــش آســان نیســت: »وقتــی آن صحنــه را دیــدم، بــرای لحظــه‌ای 
ــود  ــن ب ــدش ای ــام امی ــادر تم ــم. آن م ــه بگوی ــد چ ــتم بای نمی‌دانس
کــه فقــط دختــرش را ببینــد و مطمئــن شــود حالــش خــوب اســت. 
مانــده بــودم کــه چطــور ایــن خبــر را بــه او بدهــم. پاییــن آمــدم و بــه 
چهــره‌اش نــگاه کــردم. او هــم بــه مــن نــگاه می‌کــرد و منتظــر جــواب 
بــود. چیــزی نگفتــم، امــا مکــث و نگاهــم برایــش کافــی بــود. از همــان 
ســکوت فهمیــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت. دیگــر حتــی تــوان گریــه یا 
فریــاد نداشــت. فقــط چنــد لحظــه نگاهــم کــرد و بعــد بیهــوش شــد. 
ــود کــه در تمــام ســال‌های  ــی ب ــن لحظات ــه یکــی از تلخ‌تری آن صحن

امدادگــری تجربــه کــردم.«
ــردم و  ــه م ــد اســت ک ــه ســختی‌ها، ســپهری‌کیا معتق ــا وجــود هم ب
ــکاری  ــتند و هم ــته هس ــر از گذش ــا آماده‌ت ــن روزه ــران در ای امدادگ
ــران  ــردم و امدادگ ــگ م ــن جن ــد: »در ای ــر دارن ــا یکدیگ ــتری ب بیش
ــی و  ــانه مل ــد. رس ــتری دارن ــی بیش ــی آمادگ ــگ قبل ــه جن ــبت ب نس
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گروه‌هــای رســانه‌ای در فضــای مجــازی نقــش خوبــی در آگاهی‌بخشــی 
داشــته‌اند تــا مــردم بهتــر بداننــد در شــرایط بحــران چــه کننــد. مــا 
هــم بــه عنــوان مربــی در مناطــق مختلــف، از جنــوب تــا غــرب شــهر، 
حضــور داریــم و آموزش‌هــا را مــرور می‌کنیــم. تــاش می‌کنیــم 
نکاتــی را کــه می‌توانــد در شــرایط اضطــراری کمک‌کننــده باشــد بــه 

مــردم منتقــل کنیــم.«

امدادگری در کنار پسر
یکــی از نــکات متفــاوت در فعالیت‌هــای ایــن امدادگــر، حضــور 
فرزنــدش در کنــار او در مأموریت‌هاســت: »در ایــن روزهــا پســرم هــم 
در کنــار مــن حضــور دارد. او هــم امدادگــر داوطلــب اســت و بیشــتر 
ــوده اســت. در بعضــی  ــر نظــر خــودم ب آموزش‌هایــی را کــه دیــده زی
ــا در  ــت. م ــرده اس ــک ک ــته و کم ــم حضــور داش ــا همراه مأموریت‌ه
ــم. باورمــان ایــن اســت کــه  ــا ایــن مســیر نداری ــواده مخالفتــی ب خان
همــه مــا بــرای ایــران هســتیم. اگــر ایــران نباشــد، مــا هــم نیســتیم. 
ــن اســت کــه در هــر  مهــم نیســت در چــه لباســی باشــیم؛ مهــم ای

ــه مــردم کمــک کنیــم.« جایگاهــی کــه هســتیم بتوانیــم ب
او در پایــان تأکیــد می‌کنــد: »مــا امدادگــران بــدون هیچ چشمداشــتی 
ــام  ــه و عشــق انج ــن کار را از روی وظیف ــتیم. ای ــردم هس ــار م در کن
ــی از  ــی اندک ــد حت ــان می‌توان ــم حضورم ــی می‌بینی ــم. وقت می‌دهی
رنــج مــردم کــم کنــد، احســاس می‌کنیــم مســیر درســتی را انتخــاب 
کرده‌ایــم. در هــر شــرایطی کنــار مــردم می‌مانیــم و از هیــچ کمکــی 

ــم.« ــغ نمی‌کنی دری
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وقتی امید در میان آوار زنده می‌ماند
 روایت یک امدادگر از دردناک‌ترین صحنه جنگ رمضان

هانیــه ســلیمانی، امدادگــر تیــم ســحر جمعیــت هــال‌ احمــر در منطقه 
۶ تهــران، از ســال ۱۳۹۷ بــه جمعیــت هلال‌احمــر پیوســته و در حــوزه 
حمایت‌هــای روانــی و اجتماعــی فعالیــت می‌کنــد. او در روزهــای 
پرالتهــاب جنــگ ‌12روزه نیــز بــه عنــوان عضــو تیم ســحر در کنــار دیگر 
ــدار در  ــای داغ ــیب‌دیدگان و خانواده‌ه ــت از آس ــرای حمای ــران ب امدادگ
محــل حادثــه حضــور داشــت. ســلیمانی از تفاوت‌هــای جنــگ رمضــان 
نســبت بــه جنــگ 12 روزه می‌گویــد: »در میــان مردمــی کــه بــا حادثــه 
روبــه‌رو شــده بودنــد، نــگاه متفاوتــی نســبت بــه جنــگ دیــده می‌شــد. 
بســیاری آن را تنهــا یــک جنــگ تحمیلــی نمی‌دانســتند، بلکــه معتقــد 
بودنــد اتفاقــی اســت که شــاید دیــر یــا زود رخ مــی‌داد. همین نــگاه باعث 

شــده بــود مــردم بــا صبــوری بیشــتری شــرایط را تحمــل کننــد. 
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ــر  ــا اگ ــودش را دارد، ام ــات خ ــی تبع ــر جنگ ــد ه ــی می‌گفتن برخ
ــزت و ایســتادگی  ــا ع ــل ب ــد، حداق ــی بیفت ــن اتفاق ــرار اســت چنی ق
ــالای  ــداد ب ــختی‌ها و تع ــود س ــا وج ــه او، ب ــه گفت ــد.« ب ــراه باش هم
خانواده‌هــای درگیــر حادثــه، همیــن نــگاه باعــث شــده بــود پذیــرش 

ــد. ــان‌تر باش ــردم آس ــیاری از م ــرای بس ــرایط ب ش
آن حضــور  در  ســلیمانی  هانیــه  کــه  مأموریت‌هایــی  میــان  در 
داشــته، بعضــی صحنه‌هــا هرگــز از ذهنــش پــاک نمی‌شــود. او 
از یکــی از ســخت‌ترین مأموریت‌هــای خــود در یکــی از مناطــق 
ــاختمانی  ــه س ــک ب ــت موش ــه اصاب ــی ک ــد؛ جای ــاد می‌کن ــران ی ته
ــر داد: »در آن  ــرای همیشــه تغیی ــواده‌ای را ب ــی خان مســکونی، زندگ
حادثــه، خانــواده‌ای چهــار نفــره زیــر آوار مانــده بودنــد. پســر خانــواده 
ــز  ــان نی ــده و دخترش ــارج ش ــان آوار خ ــات ســطحی از می ــا جراح ب
ــخ شــده  ــه‌ای تل ــان لحظــه شــاهد صحن ــا هم ــود. ام ــده ب ــده مان زن
ــان را  ــر دو جانش ــد و ه ــده بودن ــر آوار مان ــادرش زی ــدر و م ــود؛ پ ب
ــز از  ــه نی ــن حادث ــش از ای ــواده پی ــر خان ــد. دخت از دســت داده بودن
نظــر روحــی شــرایط ســختی داشــت و ســال‌ها بــا افســردگی شــدید 

نــرم می‌کــرد.« دســت‌وپنجه 
 

حجم سنگینی از رنج
در محــل حادثــه تعــداد زیــادی از بســتگانش حضــور داشــتند؛ عموها، 
ــد.  ــد او را آرام کنن ــاش می‌کردن ــه ت ــش ک ــا و دخترعموهای عمه‌ه
بــا وجــود اســتفاده از داروهــای آرام‌بخــش و حضــور پزشــک، کنتــرل 
ــود و اگــر اطرافیانــش لحظــه‌ای  شــرایط روحــی‌اش بســیار دشــوار ب
ــد.  ــری رخ ده ــخ دیگ ــه تل ــود حادث ــن ب ــل می‌شــدند، ممک از او غاف
امدادگــران تیــم ســحر در آن شــرایط ســخت بســیار هوشــیار عمــل 
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و تــاش کردنــد شــرایط روحــی دختــر جــوان را تــا حــدودی بهبــود 
بخشــید. ســلیمانی می‌گویــد: »در چنیــن مأموریت‌هایــی، امدادگــران 
عــاوه بــر رســیدگی بــه آســیب‌دیدگان، بــا حجــم ســنگینی از رنــج 
ــه‌رو هســتند؛ دردهایــی کــه  و فشــارهای روحــی خانواده‌هــا نیــز روب

ــه هــم ســنگین‌تر اســت.« گاهــی از خــود حادث
ــه  ــی ک ــد: »در مأموریت‌های ــح می‌ده ــی توضی ــم عملیات ــاره تی او درب
تیــم ســحر حاضــر می‌شــود چهــار تــا پنــج امدادگــر نیــز حضــور پیــدا 
ــان بالاســت،  ــداد مصدوم ــه تع ــی ک ــد. در برخــی عملیات‌های می‌کنن
یــک تیــم پشــتیبان هــم بــرای کمــک بــه آن‌هــا اضافــه می‌شــود.«

رعایت ایمنی
ــم در  ــه‌ای مه ــه نکت ــر ب ــن امدادگ ــا، ای ــن تجربه‌ه ــه ای ــار هم در کن
ــرای  زمینــه ایمنــی اشــاره می‌کنــد: »در بســیاری از مناطقــی کــه ب
ــاده  ــای س ــی از توصیه‌ه ــد، برخ ــرده بودن ــه ک ــانی مراجع امدادرس
ــرح  ــر مط ــی هلال‌احم ــای عموم ــر در آموزش‌ه ــه پیش‌ت ــی ک ایمن
ــن آن‌هــا، چســب‌زدن  ــود. یکــی از مهم‌تری می‌شــد، رعایــت نشــده ب
شیشــه‌ها بــرای جلوگیــری از خــرد شــدن در اثــر مــوج انفجــار بــود. 
در ســاختمان‌هایی کــه ایــن نکتــه رعایــت نشــده بــود، شیشــه‌ها بــه 
شــدت خــرد و بــه اطــراف پرتــاب شــده و باعــث آســیب بــه رهگــذران 
و ســاکنان شــده بــود. در مقابــل، خانه‌هایــی کــه شیشــه‌ها بــا چســب، 
ایمــن شــده بودنــد، حتــی اگــر از جــا کنــده می‌شــدند، بــه صــورت 

ــد.« ــاد می‌کردن ــری ایج ــر کمت ــد و خط ــی می‌ماندن ــه باق یکپارچ
بــه گفتــه او، بســیاری از ســاکنان پــس از حادثــه بــا حســرت می‌گفتنــد 
ای کاش ایــن توصیــه ســاده را جــدی گرفتــه بودنــد. گاهــی رعایــت یک 

نکتــه ســاده ایمنــی می‌توانــد از بســیاری آســیب‌ها جلوگیــری کنــد.
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وقتی امدادگران، مرهم دل مردم شدند
روایت فرمانده تیم سحر هلال‌احمر از روزهای جنگ رمضان

ــدای  ــان ص ــی می ــان، جای ــگ رمض ــراب جن ــای پراضط در روزه
ســحر  تیم‌هــای  مســکونی،  ســاختمان‌های  آوار  و  انفجارهــا 
ــی  ــردن دل‌های ــتند؛ آرام‌ک ــاوت داش ــی متف ــر مأموریت هلال‌احم
کــه از شــوک و داغ عزیــزان لرزیــده بــود. مرضیــه جلیلــی، فرمانده 
ــم در  ــن تی ــران ای ــور امدادگ ــه حض ــران، از تجرب ــحر ته ــم س تی
ــد کــه گاهــی  مناطــق آســیب‌دیده و روایــت لحظه‌هایــی می‌گوی
یــک گفت‌وگــو، یــا حتــی یــک آغــوش، تنهــا مرهــم مــردم بــود.
ــیاری از  ــرای بس ــر، ب ــه در هلال‌احم ــت داوطلبان ــال‌ها فعالی س
ــل می‌شــود.  ــت زندگی‌شــان تبدی ــه بخشــی از هوی ــران ب امدادگ
مســیری کــه بــا آمــوزش و فعالیت‌هــای داوطلبانــه آغــاز 
می‌شــود و گاهــی بــه حضــور در ســخت‌ترین صحنه‌هــای 

بحــران می‌رســد. 
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بــرای مرضیــه جلیلــی نیــز ایــن مســیر از دو دهــه پیــش آغــاز شــده 
ــه هلال‌احمــر می‌گویــد: »از ســال ۱۳۸۳  ــاره ورودش ب اســت. او درب
وارد جمعیــت هلال‌احمــر شــدم و در منطقــه ۲۲ فعالیــت داشــتم. از 
همــان ابتــدا بــه فعالیت‌هــای امــدادی علاقــه داشــتم، در دوره‌هــای 
مختلــف شــرکت کــردم و بــه عنــوان امدادگــر یکــم فعالیتــم را ادامــه 
ــر  ــی‌ام در هلال‌احم ــی از زندگ ــش مهم ــال‌ها بخ ــن س دادم. در ای
گذشــته اســت. وقتــی در ایــن مجموعــه فعالیــت می‌کنــم، احســاس 
ــه  ــواده‌ای ک ــتم. خان ــزرگ هس ــواده ب ــک خان ــی از ی ــم بخش می‌کن
ــرایط اســت. از ســال  ــردم در ســخت‌ترین ش ــه م ــش کمــک ب هدف
۱۴۰۰ کــه تیم‌هــای ســحر شــکل گرفتنــد، مــن هــم بــه ایــن تیــم 
پیوســتم و در کنــار دیگــر امدادگــران در حــوزه حمایت‌هــای روانــی 

و اجتماعــی فعالیــت کــردم.«

آماده‌باش در آغاز جنگ رمضان
ــا آغــاز جنــگ و افزایــش حمــات بــه مناطــق مختلــف، تیم‌هــای  ب
امــدادی، در حالــت آماده‌بــاش قــرار گرفتنــد. در میــان ایــن تیم‌هــا، 
تیــم ســحر مســئولیتی متفــاوت داشــت؛ حمایــت روانــی از مردمــی 
کــه در شــوک حادثــه قــرار داشــتند. مرضیه جلیلــی درباره نخســتین 
روزهــای ایــن مأموریــت می‌گویــد: »بعــد از شــروع جنــگ بــه تیــم 
ــی  ــم، ول ــاش بودی ــورت آماده‌ب ــه ص ــا ب ــد. م ــاش دادن ــحر آماده‌ب س
ــن  ــه از اول فروردی ــا اینک ــتیم. ت ــور داش ــا حض ــر در صحنه‌ه کمت
ــور  ــل حض ــور کام ــه ط ــود، ب ــت رخ داده ب ــه اصاب ــی ک در مناطق
ــم  ــاز موجــود، تیمــی تشــکیل دادی ــه نی ــا توجــه ب ــم. ب ــدا کردی پی
ــد،  ــی کــه در حــوزه روانشناســی تحصیــل کــرده بودن و از امدادگران
کمــک گرفتیــم. ایــن عزیــزان بــدون هیــچ منتــی بــا مــا همــکاری 
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کردنــد. درنهایــت مســئولیت فرماندهــی تیــم ســحر تهــران بــه مــن 
ســپرده شــد و تــاش کردیــم بــا برنامه‌ریــزی دقیــق در صحنه‌هــای 

مختلــف حضــور داشــته باشــیم.«
ــوز در شــوک  ــردم هن ــیاری از م ــات، بس ــای نخســت حم در روزه
ــش  ــل آرام ــل مح ــاعتی قب ــا س ــه ت ــی ک ــد. خانه‌های ــه بودن حادث
ــود.  ــده ب ــل ش ــران تبدی ــه بح ــه صحن ــان ب ــود، ناگه ــا ب خانواده‌ه
ــد:  ــی می‌گوی ــای ابتدای ــردم در روزه ــت م ــاره وضعی ــی درب جلیل
»طبــق گزارش‌هایــی کــه داشــتیم، در روزهــای اول بســیاری از 
ــرار  ــدف ق ــق مســکونی ه ــد. مناط ــده بودن ــار شــوک ش ــردم دچ م
ــا  ــا ب ــد. م ــده بودن ــیب دی ــادی آس ــای زی ــود و خانواده‌ه ــه ب گرفت
ــد؛  افــرادی مواجــه می‌شــدیم کــه عزیزانشــان را از دســت داده بودن
ــط  ــا فق ــرایطی کار م ــن ش ــد. در چنی ــا فرزن ــادر، همســر ی ــدر، م پ
ــتادیم و  ــان می‌ایس ــد کنارش ــط بای ــی فق ــود. گاه ــردن نب صحبت‌ک
اجــازه می‌دادیــم دردشــان را بیــان کننــد. روانشناســان مــا بــا تمــام 
ــردم را  ــد م ــاش می‌کردن ــدند و ت ــر می‌ش ــه حاض ــود در صحن وج
آرام کننــد. شــاید نتوانیــم از دردشــان کــم کنیــم، امــا گاهــی یــک 
ــی  ــار روح ــی از فش ــد کم ــاه می‌توان ــی کوت ــا همراه ــو ی گفت‌وگ

ــد.« ــا را کاهــش ده آن‌ه

کودکی که در آغوش امدادگران آرام گرفت
در ایــن روزهــای پرهیاهــوی جنــگ، میــان صحنه‌هــای تلــخ، گاهــی 
ــی‌دارد؛  ــه م ــده نگ ــد را زن ــه امی ــرد ک ــکل می‌گی ــی ش ــم لحظات ه
ــوان  ــم می‌ت ــران ه ــی در دل بح ــد حت ــان می‌ده ــه نش ــی ک لحظات
ــده  ــاد دی ــا زی ــن صحنه‌ه ــم از ای ــی ه ــگ زد. جلیل ــی چن ــه زندگ ب
ــی  ــی از مناطق ــد: »در یک ــت می‌کن ــن روای ــا را چنی ــی از آن‌ه و یک
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کــه اصابــت رخ داده بــود، پســربچه‌ای حــدودا ســه ســاله را از داخــل 
ســاختمانی مســکونی خــارج کردنــد. او را در پتویــی پیچیــده بودنــد 
و ســعی می‌کردنــد آرامــش کننــد تــا بتواننــد خانــواده‌اش را از زیــر 
آوار خــارج کننــد. کــودک خیلــی ترســیده بــود و بدنــش می‌لرزیــد. 
این‌جــا بــود کــه اعضــای تیــم مــا ســعی کردنــد فضایــی دوســتدار 
کــودک برایــش ایجــاد کننــد. بــا او بــازی کردنــد و حــرف زدنــد تــا 
توجهــش از صحنــه اطرافــش دور شــود. لحظــات ســختی بــود، امــا 
خوشــبختانه بعــد از مدتــی پــدر و مــادرش زنــده از زیــر آوار خــارج 
شــدند. دیــدن آن صحنــه بــرای همــه مــا لحظــه‌ای پــر از امیــد بود.«
ــه  ــز ب ــر چی ــش از ه ــی، بی ــرایط بحران ــن ش ــردم وحشــت‌زده در ای م
شنیده‌شــدن و همدلــی نیــاز دارنــد. در ایــن میــان تیــم ســحر تــاش 
ــد: »بعضــی از  ــم کن ــرای آســیب‌دیدگان فراه ــن فضــا را ب ــد ای می‌کن
مــردم قبــ اجنــگ 12 روزه را تجربــه کــرده بودند و حتی افــرادی بودند 
کــه جنــگ هشــت ســاله را هــم بــه یــاد داشــتند. امــا ایــن بــار شــرایط 
متفــاوت بــود و شــدت اتفاقــات آن‌هــا را نگــران کــرده بــود. خیلی‌هــا 
ــم  ــا ه ــد. بعضی‌ه ــود، شــوکه بودن ــران شــده ب از اینکــه خانه‌شــان وی
عزیزانشــان زیــر آوار بودنــد و حــال روحــی بســیار ســختی داشــتند. در 
ــا را از  ــد آن‌ه ــاش می‌کردن ــم ســحر ت ــن شــرایطی بچه‌هــای تی چنی
شــوک اولیــه خــارج کننــد. حتــی گاهــی از آن‌هــا می‌پرســیدیم اگــر 
ــا  ــا واقع ــم. بعضی‌ه ــان بگیری ــم در آغوش‌ش ــد می‌توانی ــت دارن دوس
بــه ایــن همدلــی نیــاز داشــتند و وقتــی مــا کنارشــان می‌نشســتیم یــا 

ــر می‌شــدند.« ــم، کمــی آرام‌ت ــه می‌کردی ــا گری ــا آن‌ه ب
بــا گذشــت زمــان، حضــور مــداوم امدادگــران تیــم ســحر در محــل 
حادثــه باعــث شــد مــردم بیشــتر بــا آن‌هــا ارتبــاط برقــرار کننــد و به 
آن‌هــا اعتمــاد داشــته باشــند: »بعــد از مدتــی مــردم بیشــتر بــا مــا 
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ــران  ــه از امدادگ ــی محل ــا اهال ــنا شــدند. در بســیاری از صحنه‌ه آش
ــد و مــدام  ــا خوراکــی می‌آوردن ــد. بعضی‌هــا چــای ی تشــکر می‌کردن
ــی  ــا خیل ــرای م ــا ب ــن رفتاره ــد؟ ای ــزی لازم نداری می‌پرســیدند چی
ــد  ــث ش ــم باع ــحر ه ــم س ــا در تی ــور خانم‌ه ــود. حض ــمند ب ارزش
ــه  ــد ک ــی بودن ــد. خانم‌های ــت کنن ــر صحب ــان راحت‌ت بســیاری از زن
ــا  ــد، ام ــان بگذارن ــا کســی در می شــاید نمی‌توانســتند دردشــان را ب
ــد و  ــم ســحر می‌آمدن ــادر تی ــه ســمت چ ــد ب ــا را می‌دیدن ــی م وقت
ــا  ــار م ــما کن ــه ش ــن ک ــد همی ــا می‌گفتن ــد. بعضی‌ه ــرف می‌زدن ح

ــویم.« ــرم می‌ش ــتید، دلگ هس

زنی که کنار آوار آرام گرفت
ــیب‌دیده  ــراد آس ــه اف ــدن ب ــک ش ــا، نزدی ــی از مأموریت‌ه در برخ
نیازمنــد صبــر و مهــارت زیــادی اســت. جلیلــی یکــی از ایــن 
ــه  ــتیم ک ــورد داش ــک م ــد: »ی ــف می‌کن ــن تعری ــا را چنی تجربه‌ه
خانمــی عزیــزش زیــر آوار مانــده بــود و بــا صــدای بلنــد فریــاد می‌زد. 
اجــازه نمــی‌داد کســی بــه او نزدیــک شــود. روانشــناس تیــم آرام‌آرام 
بــه آن خانــم نزدیــک شــد و ســعی کــرد بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد. 
ــه او داد و از همین‌جــا ســر صحبــت  در ابتــدا فقــط یــک ماســک ب
ــاز شــد. کم‌کــم اعتمــادش جلــب شــد و دســت روانشــناس مــا را  ب
ــا  ــت لطف ــی می‌گف ــردن. حت ــت ک ــه صحب ــرد ب ــت و شــروع ک گرف
ــارج  ــر آوار خ ــزش از زی ــت عزی ــرو. درنهای ــی ن ــان و جای ــارم بم کن
شــد و متأســفانه شــهید شــده بــود، امــا بــا ایــن حــال، آن خانــم در 
پایــان از مــا تشــکر کــرد و گفــت ممنــون کــه بــه حرف‌هایــم گــوش 
ــد، باعــث شــد تحمــل ایــن  ــد. گفــت همیــن کــه کنــارم بودی دادی

ــود.« ــر ش ــی راحت‌ت ــم کم ــات وحشــتناک برای لحظ
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‌امدادگری که آمده بود کمک بگیرد، اما کمک کرد
حضــور اعضــای تیــم ســحر، در شــرایط بحرانــی و محل‌هــای اصابــت، 
آن‌قــدر دلگرم‌کننــده بــود کــه گاهــی در میــان بحــران، افــرادی کــه 
خودشــان آســیب دیــده‌ بودنــد، تبدیــل بــه کمک‌کننــدگان دیگــران 
ــود، خانمــی  ــت رخ داده ب شــدند: »در یکــی از محله‌هایــی کــه اصاب
مســن از خانــه بیــرون آمــد. خانــه‌اش آســیب جــدی ندیــده بــود، امــا 
ــرده  ــود. وحشــت ک ــوج آن بســیار ترســیده ب از صــدای انفجــار و م
ــم  ــرد، کم‌ک ــت ک ــا صحب ــای م ــا بچه‌ه ــی ب ــد، وقت ــود و می‌لرزی ب
ــی  ــم کمک ــن ه ــد م ــازه بدهی ــت اج ــی گف ــد از مدت ــد. بع آرام ش
ــه آمــاده کــرد. مرتــب  ــرای بچه‌هــای تیــم صبحان کنــم. همان‌جــا ب
می‌رفــت و می‌آمــد و می‌گفــت اجــازه بدهیــد کمکتــان کنــم. 
جالــب بــود کــه او ابتــدا آمــده بــود تــا حمایــت روانــی بگیــرد، امــا 
درنهایــت خــودش تبدیــل بــه کســی شــد کــه بــه دیگــران کمــک 

می‌کــرد.«
ــراه دارد.  ــه هم ــادی ب ــی زی ــار روح ــران، فش ــای بح کار در صحنه‌ه
امــا امدادگــران تــاش می‌کننــد بــا همدلــی و گفت‌وگــو ایــن فشــار 
ــر  ــد از ه ــا بع ــد: »م ــاره می‌گوی ــی در این‌ب ــد. جلیل ــت کنن را مدیری
مأموریــت بــا هــم صحبــت می‌کنیــم. تجربیاتمــان را بــا هــم در میــان 
ــای  ــم. در روزه ــر را آرام کنی ــم یکدیگ ــاش می‌کنی ــم و ت می‌گذاری
اول حتــی بــه پهنه‌هــای امــدادی می‌رفتیــم و بــا امدادگرانــی 
ــم  ــا ه ــا آن‌ه ــم ت ــت می‌کردی ــد، صحب ــه بودن ــه حادث ــه در صحن ک
ــادی را  ــی دریافــت کننــد. چــون آن‌هــا هــم فشــار زی حمایــت روان

ــد.« ــل می‌کنن تحم
او در پایــان دربــاره روحیــه اعضــای تیــم ســحر می‌گویــد: »در ایــن 
ــاش هســتیم.  ــه صــورت ۲۴ ســاعته در آماده‌ب ــا ب جنــگ رمضــان م



260

ــتر  ــویم. بیش ــزام می‌ش ــه اع ــود، بلافاصل ــام ش ــه اع ــان ک ــر زم ه
بچه‌هــای تیــم در مقــر حضــور دارنــد و منتظــر مأموریــت هســتند. 
ــا دل و جــان کار  ــه ب ــم. هم ــه ترســی نداری ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــن کاری  ــن کمتری ــم ای ــاس می‌کنی ــون احس ــاید چ ــد. ش می‌کنن
اســت کــه می‌توانیــم بــرای کشــور و مردم‌مــان انجــام دهیــم. 
ــرای  ــی ب ــتند. حت ــزه هس ــاش و باانگی ــیار پرت ــم بس ــای تی اعض
ــی، از  ــا وجــود نگران ــم ب ــا ه شــیفت‌ها انتظــار می‌کشــند. خانواده‌ه
مــا حمایــت می‌کننــد و مانــع کارمــان نمی‌شــوند. همیــن همراهــی 

ــم.« ــردم بمانی ــار م ــتری در کن ــزه بیش ــا انگی ــود ب ــث می‌ش باع
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نجات در چند قدمی مرگ
‌روایت امدادگری که زیر سایه جنگنده‌ها دست از نجات برنداشت

وقتــی صــدای انفجــار و عبــور جنگنده‌هــا بــر فــراز شــهر شــنیده 
می‌شــود، بســیاری از مــردم بــه دنبــال پناهگاهــی امــن هســتند؛ 
امــا در همــان لحظــه، امدادگــران هلال‌احمــر بــه ســمت محــل 
اصابت‌هــا می‌رونــد. ســهیل یزدان‌بخــش، امدادگــر داوطلــب 
ــور  ــه حض ــات در صحن ــای حم ــتین روزه ــر، از نخس هلال‌احم
ــاره،  ــای دوب ــر بمباران‌ه ــان و خط ــان آوار، مجروح دارد و در می
ــت  ــی اس ــری از روزهای ــت او، تصوی ــد. روای ــانی می‌کن امدادرس
کــه امدادگــران در میــان آژیرهــا و انفجارهــا، بــرای نجــات جــان 
انســان‌ها تــاش می‌کننــد. در روزهــای آغازیــن حمــات، 
ــه  ــل حادث ــی مح ــگ راه ــدادی بی‌درن ــای ام ــیاری از نیروه بس
ــود؛  ــت نب ــک مأموری ــا ی ــانی تنه ــا، امدادرس ــرای آن‌ه ــدند. ب ش
بلکــه مســئولیتی بــود کــه برایــش ســال‌ها آمــوزش دیــده بودنــد.
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ــدان  ــات در می ــتین لحظ ــان نخس ــز از هم ــش نی ــهیل یزدان‌بخ س
حضــور داشــت. او دربــاره آن روزهــا می‌گویــد: »از روز اول اصابت‌هــا 
و شــروع جنــگ در میــدان بــودم. تقریبــاً تمــام روزهــا در مأموریــت 
حضــور داشــتم. دو روز اول خانــواده‌ام خیلــی نگــران بودنــد و مــدام 
ــر  ــود و ه ــاک ب ــرایط خطرن ــود؛ ش ــم ب ــی ه ــرو. طبیع ــد ن می‌گفتن
لحظــه ممکــن بــود اتفاقــی بیفتــد. امــا بــه آن‌هــا گفتــم مــا بــرای 
ــه  ــی ک ــط زمان ــت فق ــرار نیس ــم. ق ــوزش دیده‌ای ــا آم ــن روزه همی
ــا در کوهســتان و حــوادث عــادی فعالیــت  همــه چیــز آرام اســت ی
کنیــم. وقتــی شــهر در بحــران اســت، وظیفــه ماســت کــه در میــدان 
باشــیم. امدادرســانی بــرای مــن اولویــت اســت و بایــد بــروم. بعــد از 
آن دیگــر مخالفتــی نکردنــد و قبــول کردنــد کــه ایــن مســیر بخشــی 

از زندگــی‌ام اســت.«

امداد در سایه جنگنده‌ها
ــه  ــی اســت ک ــران زمان ــرای امدادگ ــی از ســخت‌ترین لحظــات ب یک
ــدا  ــه پی ــاره ادام ــات دوب ــد حم ــا تهدی ــان ب ــداد همزم ــات ام عملی
ــاز  ــد سرنوشت‌س ــه می‌توان ــر ثانی ــرایطی، ه ــن ش ــد. در چنی می‌کن
ــد:  ــات می‌گوی ــن لحظ ــی از ای ــادآوری یک ــا ی ــد. یزدان‌بخــش ب باش
»روز چهــارم بــود. در یکــی از اصابت‌هــا مشــغول آواربــرداری 
بودیــم. کارمــان تقریبــاً تمــام شــده بــود و داشــتیم از محــل خــارج 
می‌شــدیم کــه ناگهــان جنگنــده‌ای بــالای ســرمان ظاهــر شــد. چنــد 
ثانیــه بعــد بمبــاران شــروع شــد و چهــار انفجــار پشــت ســر هــم رخ 
داد. صحنــه بســیار وحشــتناکی بــود. همــه مــا ســریع پنــاه گرفتیــم. 
صــدای انفجارهــا و موجشــان خیلــی شــدید بــود. چنــد لحظــه بعــد 
ــتیم.  ــان برگش ــه خیاب ــاره ب ــد، دوب ــر ش ــی آرام‌ت ــرایط کم ــه ش ک
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ــدون  ــدند. ب ــل می‌ش ــریع منتق ــد س ــه بای ــد ک ــی بودن مجروحان
معطلــی شــروع کردیــم بــه انتقــال مصدومــان. در آن شــرایط فقــط 
یــک چیــز در ذهــن مــا بــود؛ اینکــه هرچــه ســریع‌تر مجروحــان را 

ــم.« از محــل خطــر دور کنی

نجات زن سالخورده از دل آوار
در بســیاری از محل‌هــای اصابــت، خانه‌هــای مســکونی آســیب 
ــرداری  ــد. عملیــات آوارب ــده بودن ــر آوار مان ــده و مــردم عــادی زی دی
در چنیــن شــرایطی دشــوار و زمان‌بــر اســت. او دربــاره یکــی از ایــن 
عملیات‌هــا می‌گویــد: »در یکــی از اصابت‌هــا خانــه‌ای مســکونی 
ــد.  ــه بودن ــود. پیرمــرد و پیرزنــی داخــل خان کامــاً تخریــب شــده ب
وقتــی بــه محــل رســیدیم، متوجــه شــدیم هــر دو زیــر آوار گرفتــار 
ــاد  ــم آوار زی ــم. حج ــروع کردی ــرداری را ش ــات آوارب ــده‌اند. عملی ش
ــه مصــدوم  ــرای رســیدن ب ــه کنــدی پیــش می‌رفــت. ب ــود و کار ب ب
مجبــور شــدیم تونــل در میــان آوار ایجــاد کنیــم. حــدود 15 دقیقــه 
طــول کشــید تــا توانســتیم خودمــان را بــه آن خانــم مســن برســانیم 
ــی  ــال خوب ــود و ح ــنگین ب ــش س ــم. جراحت‌های ــش کنی و خارج
نداشــت. متأســفانه همســرش شــهید شــده بــود. آن لحظه‌هــا بــرای 
مــا خیلــی ســخت بــود، امــا تــاش کردیــم ســریع او را بــه نیروهــای 

درمانــی منتقــل کنیــم.«
برخــی از محل‌هــای اصابــت، خســارت‌های بســیار گســترده‌ای 
یــک  داشــتند؛ جایــی کــه چندیــن ســاختمان مســکونی در 
ــی از  ــد: »در یک ــش می‌گوی ــود. یزدان‌بخ ــده ب ــب ش ــه تخری لحظ
ــکونی  ــاختمان مس ــه س ــه س ــیدیم ک ــی رس ــه محل ــا ب مأموریت‌ه
کامــاً بــا خــاک یکســان شــده بودنــد. صحنــه بســیار ســنگینی بــود. 
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تعــداد شــهدا زیــاد بــود و چیــزی کــه بیشــتر از همــه آدم را ناراحــت 
ــد. هیچ‌کــدام  ــود کــه همــه آنهــا مــردم عــادی بودن می‌کــرد ایــن ب
ــد کــه در خانه‌هایشــان زندگــی  ــی بودن ــد. خانواده‌های نظامــی نبودن
می‌کردنــد. وقتــی چنیــن صحنه‌هایــی را می‌بینیــد، مســئولیت 
ــه ایــن فکــر می‌کنیــد  ــودن ســنگین‌تر می‌شــود. فقــط ب امدادگــر ب
کــه شــاید هنــوز کســی زنــده زیــر آوار باشــد و بایــد هرچــه ســریع‌تر 

پیدایــش کنیــد.«

خطرناک‌ترین مأموریت در شمال تهران
ــه دلیــل شــرایط ناپایــدار آوار، خطــر بیشــتری  برخــی عملیات‌هــا ب
ــد  ــتباه می‌توان ــت اش ــن حرک ــد. کوچک‌تری ــران دارن ــرای امدادگ ب
ــی از  ــه یک ــاره ب ــا اش ــر ب ــن امدادگ ــود. ای ــاره ش ــزش دوب ــث ری باع
خطرناک‌تریــن مأموریت‌هایــش می‌گویــد: »یکــی از ســخت‌ترین 
بــود. خانــه‌ای  مأموریت‌هایــی کــه داشــتم در شــمال تهــران 
ــم  ــاری ه ــاختمان‌های کن ــود و س ــه ب ــرار گرفت ــدف ق ــکونی ه مس
ــات جســت‌وجو  ــا عملی ــا وارد آوار شــدیم ت ــد. م ــده بودن آســیب دی
ــود. هــر قدمــی  و نجــات را انجــام دهیــم. امــا آوار خیلــی سســت ب
ــزد.  ــرو بری ــن اســت ف ــم ممک ــتیم احســاس می‌کردی ــه برمی‌داش ک
زمیــن زیــر پــا امــن نبــود و بــرای همــه مــا خطــر داشــت. بــا ایــن 
حــال کار را ادامــه دادیــم، چــون احتمــال می‌دادیــم کســی زیــر آوار 
باشــد. درنهایــت پیکــری در داخــل آوار پیــدا نکردیــم. بعــداً مشــخص 
شــد بیشــتر اجســاد بــر اثــر شــدت انفجــار بــه کوچــه پشــتی پرتــاب 

ــد.« شــده بودن



266

نجات مردی که زیر دیوار مانده بود
ــی  ــتین گروه ــران نخس ــا، امدادگ ــن مأموریت‌ه ــا در ای ــن روزه ای
ــن  ــد در کوتاه‌تری ــند و بای ــه می‌رس ــل حادث ــه مح ــه ب ــتند ک هس
ــی از  ــد: »در یک ــدام کنن ــان اق ــرای نجــات مصدوم ــن ب ــان ممک زم
ــه محــل رســیدیم. چنــد  ــم کــه ب ــا اولیــن تیمــی بودی اصابت‌هــا م
ــاده و  ــوار افت ــر دی ــر زی ــک نف ــه ی ــد ک ــاد می‌زدن ــردم فری ــر از م نف
ــهروند  ــک ش ــم ی ــیدیم دیدی ــه او رس ــی ب ــد. وقت ــک می‌خواه کم
ــده  ــرون آم ــک بی ــدای موش ــنیدن ص ــد از ش ــه بع ــت ک ــادی اس ع
ــه زیــر دیــوار پرتــاب  ــا پنــاه بگیــرد، امــا مــوج انفجــار او را ب ــود ت ب
کــرده بــود. آرنــج دســتش بــر اثــر ترکــش تقریبــاً از بیــن رفتــه بــود 
و صورتــش هــم ضربــه شــدیدی خــورده بــود. داشــتیم پاهایــش را از 
ــاره برگشــت.  ــم کــه ناگهــان جنگنــده دوب ــر آوار خــارج می‌کردی زی
ــا  ــم، ام ــان بمانی ــا در ام ــدیم ت ــده ش ــه پراکن ــه هم ــدود 10 ثانی ح
ــود.  ــوز هوشــیار ب ــار مصــدوم. او هن ــاره برگشــتیم کن ــه دوب بلافاصل
مــدام بــا او صحبــت می‌کــردم تــا از هــوش نــرود و حمایــت 
روانــی‌اش می‌کــردم. حــدود 10 دقیقــه طــول کشــید تــا توانســتیم 

ــم.« ــر آوار خــارج کنی ــت ســرعت او را از زی ــا نهای ب
ــار  ــک ب ــد: »ی ــف می‌کن ــور توصی ــر را این‌ط ــت دیگ ــک ماموری او ی
دیگــر، در شــمال تهــران بــه دنبــال پیکــر دختربچــه‌ای می‌گشــتیم 
ــر او  ــال پیک ــه دنب ــا ب ــود. م ــده ب ــار ش ــی، گرفت ــر آوار کیک ــه زی ک
ــم و  ــه کوچــه پشــتی رفتی ــت نشــدن ب ــد از یاف ــه بع می‌گشــتیم ک
دیدیــم متاســفانه پیکرهــای زیــادی آنجــا پرتــاب شــده و پیکــر ایــن 
دختربچــه هــم در بیــن آن‌هــا بــود. روی رمپ‌هــای پارکینــگ 
خانه‌هــا و روی پشــت‌بام‌های خانه‌هــای ویلایــی پــر از تکه‌هــای 
پیکــر بــود. در ماموریتــی دیگــر هــم یــک ســاختمان کامــل تخریــب 
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ــد  ــود. چن ــه ســاختمان‌های اطــراف آن ترکــش خــورده ب شــده و ب
ــان  ــط اتوب ــوی وس ــال ج ــار در کان ــوج انفج ــور از م ــین و موت ماش
پرتــاب شــده بودنــد. ایــن صحنه‌هــا برایمــان واقعــا دردنــاک بــود.«
ــران  ــه امدادگ ــه ب ــتگی‌ها، آن‌چ ــرات و خس ــه خط ــود هم ــا وج ب
ــه  ــزی ک ــردم اســت: »چی ــی م ــی و قدردان ــد، همراه ــرژی می‌ده ان
ــی  ــا وقت ــود. خیلی‌ه ــردم ب ــت م ــی‌داد، محب ــرو م ــا نی ــه م ــاً ب واقع
مــا را در لبــاس امــدادی می‌دیدنــد، جلــو می‌آمدنــد و خســته 
نباشــید می‌گفتنــد. بعضی‌هــا برایمــان غــذا می‌آوردنــد. یــادم 
ــد »خــدا  ــش نوشــته بودن ــد کــه روی ــک لقمــه آورده بودن هســت ی
ــی  ــرژی عجیب ــاده ان ــای س ــن جمله‌ه ــران«. همی ــان ای ــوت قهرم ق
بــه مــا مــی‌داد. مــردم وقتــی مــا را می‌دیدنــد بــا احتــرام و مهربانــی 
ــان  ــتگی از تنم ــد خس ــث می‌ش ــن باع ــد. همی ــت می‌کردن صحب

ــرود.« ــرون ب بی

امدادگرانی که مردم را تنها نمی‌گذارند
ــت  ــان در حال ــران همچن ــاره، امدادگ ــا وجــود خطــر حمــات دوب ب
و  جســت‌وجو  عملیات‌هــای  و  مانده‌انــد  باقــی  آماده‌بــاش 
ــرداری ادامــه دارد: »مــا همچنــان در میــدان هســتیم و مــردم  آوارب
را تنهــا نمی‌گذاریــم. الان هــم کــه بــا شــما صحبــت می‌کنــم 
بچه‌هــا مشــغول آواربــرداری هســتند تــا پیکــری را از زیــر آوار خــارج 
ــود کــه نقــاط  ــا کمــک کــرده ب ــه م ــی ب ــه جنــگ قبل ــد. تجرب کنن
ــن  ــه ای ــم. البت ــاده کنی ــان را آم ــیم و تجهیزاتم ــان را بشناس ضعفم
ــگام  ــه هن ــد ک ــش می‌آم ــا پی ــود، چــون باره ــر ب ــگ خطرناک‌ت جن
امدادرســانی دوبــاره همــان محــل را هــدف قــرار می‌دادنــد. بــا ایــن 
حــال، مــا کارمــان را انجــام می‌دهیــم. مــردم هــم همیشــه کنــار مــا 
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ــم  ــودم کــه خان ــار جلــوی پایــگاه ایســتاده ب هســتند. حتــی یــک ب
ــد  ــد و گفتن ــن دادن ــه م ــک شــاخه گل ب ــد و ی ــو آمدن ــی جل و آقای
ــادآوری  ــا ی ــه م ــه ب ــت ک ــن لحظه‌هاس ــتید. همی ــه هس ــون ک ممن

ــم.« ــاب کرده‌ای ــیر را انتخ ــن مس ــرا ای ــد چ می‌کن
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میان آوار و خاطره شهید مجتبی ملکی
‌روایت امدادگری که با گوش آسیب‌دیده از جنگ قبلی دوباره به میدان برگشت

بــرای برخــی امدادگــران، ایــن جنــگ یــک حادثــه تــازه نیســت؛ 
ــده.  ــاک نش ــان پ ــوز از ذهنش ــه هن ــت ک ــره‌ای اس ــه خاط ادام
بهنــام حضرتی‌فــرد، امدادگــر هلال‌احمــر تهــران، پیــش از 
ــی در میــدان امــداد حضــور داشــت و  ــن نیــز در جنــگ قبل ای
همان‌جــا شــاهد شــهادت همــکارش مجتبــی ملکــی بــود. حــالا 
دور تــازه‌ حمــات، او دوبــاره بــه صحنــه بازگشــت. بــا گوشــی 
کــه هنــوز از جنــگ قبلــی آســیب دیــده و بــا خاطــره‌ای کــه هر 
ــداد  ــای ام ــم از تلخــی صحنه‌ه لحظــه همراهــش اســت. او، ه
ــاد شــهیدی کــه  ــد و هــم از ی در محله‌هــای مســکونی می‌گوی

هنــوز در ذهــن امدادگــران زنــده اســت.
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ــود؛ ســاعتی کــه بیشــتر مــردم هنــوز در خانه‌هایشــان  صبــح زود ب
ــا در یکــی از محله‌هــای  ــد. ام ــاز می‌کردن ــازه‌ای را آغ ــد و روز ت بودن
ــی  ــود. وقت ــر داده ب ــز را تغیی ــه چی ــار هم ــدای انفج ــکونی، ص مس
ــه‌ای کــه هــدف اصابــت  ــه محــل رســیدند، خان تیم‌هــای امــدادی ب
ــد  ــل شــده و چن ــی از آوار تبدی ــه تل ــود، ب ــه ب ــرار گرفت مســتقیم ق

خانــه اطــراف نیــز فــرو ریختــه بــود. 

صبحی که با آوار آغاز شد
بهنــام حضرتی‌فــرد آن لحظــه را این‌گونــه بــه یــاد مــی‌آورد: 
ــه ســاعت  ــادم اســت ک ــی ی ــود، ول ــگ ب ــدم جن ــم روز چن »نمی‌دان
ــی  ــرای ارزیاب ــت، ب ــود کــه بعــد از یــک اصاب حــدود هفــت صبــح ب
بــه محــل رفتیــم. وقتــی رســیدیم خانــه‌ای مســکونی مــورد اصابــت 
مســتقیم قــرار گرفتــه و چهــار یــا پنــج خانــه اطــراف هــم به‌شــدت 
آســیب دیــده یــا فــرو ریختــه‌ بودنــد. هنــوز گردوخــاک در هــوا بــود. 
در همــان لحظــه دو جــوان را دیدیــم کــه در میــان آوار بودنــد. آنهــا 
را خــارج کردیــم. زخمــی شــده بودنــد، ولــی در کوچــه می‌دویدنــد. 
ــا بیســت ســاله. بعــداً  ــد، حــدوداً هجــده ت یــک دختــر و پســر بودن
ــد  ــا صــدای بلن ــا لبــاس خانگــی و ب ــد. ب ــم خواهــر و برادرن فهمیدی
ــده  ــان نش ــوز باورش ــگار هن ــد. ان ــاد می‌زدن ــد و فری ــه می‌کردن گری
ــی از  ــود. از یک ــه ب ــم برهن ــان ه ــاده. پاهایش ــی افت ــه اتفاق ــود چ ب
ــه  ــک جمل ــط ی ــم. آن دو فق ــی گرفتی ــان دمپای ــایه‌ها برایش همس

ــتند.« ــر آوار هس ــان زی ــدر و مادرم ــد؛ پ می‌گفتن
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انتظار تلخ در کنار آوار
ــاک اســت.  ــه، دردن ــرای امدادگــران در صحن ــی، ب چنیــن صحنه‌های
در ایــن صحنــه، حضرتی‌فــرد و همکارانــش، کار جســت‌وجو و 
ــواده  ــدان آن خان ــه فرزن ــی ک ــد، در حال ــاز کردن ــرداری را آغ آوارب
ــر و  ــد: »آن خواه ــه بودن ــات دوخت ــه عملی ــم ب ــه چش ــار کوچ کن
بــرادر، حالشــان خیلــی بــد بــود. بــرای همیــن تیــم ســحر هــم آمــد 
تــا از نظــر روحــی بــه آن‌هــا کمــک کنــد. مــا عملیــات آواربــرداری 
ــی  ــرایط آوار خیل ــه ش ــت ک ــان می‌گف ــم. تجربه‌م ــروع کردی را ش
ســنگین اســت و احتمــال زنــده مانــدن کــم اســت، امــا بــاز هــم کار 
را ادامــه دادیــم. آن دختــر و پســر مــدام کنــار کوچــه ایســتاده بودنــد 
ــه  ــد جــز اینک ــچ کاری از دستشــان برنمی‌آم ــد. هی ــگاه می‌کردن و ن
منتظــر بماننــد. حــدود دو یــا ســه ســاعت طــول کشــید تــا بالاخــره 
ــرای  ــم. آن لحظــه ب ــدا کنی ــدر و مادرشــان را پی توانســتیم پیکــر پ
ــم،  ــادی بوده‌ای ــای زی ــا در مأموریت‌ه ــود. م ــخ ب ــا بســیار تل همــه م

ــد.« ــن آدم می‌مان ــاً در ذه ــا واقع ــی صحنه‌ه ــا بعض ام
ــود،  ــده ب ــرپا مان ــوز س ــه هن ــزی ک ــا چی ــا، تنه ــان خرابه‌ه در می
همدلــی مــردم بــود. بــا وجــود خطــر و شــوکی کــه بــر محلــه حاکــم 
ــر  ــه یکدیگ ــد و ب ــتاده بودن ــم ایس ــار ه ــایه‌ها کن ــود، همس ــده ب ش
ــی  ــه خیل ــزی ک ــد: »چی ــرد می‌گوی ــد. حضرتی‌ف ــک می‌کردن کم
ــر  ــوز خط ــه هن ــا اینک ــود. ب ــردم ب ــار م ــرد رفت ــب ک ــم را جل توجه
ــت شــود، همســایه‌ها در  ــاره اصاب ــود دوب وجــود داشــت و ممکــن ب
ــد.  ــرون بیاورن ــان را بی ــایل ضروریش ــا وس ــتند ت ــان آوار می‌گش می
همــه در شــوک بودنــد. انــگار هنــوز بــاور نکــرده بودنــد چــه اتفاقــی 
افتــاده. امــا در همــان حــال، همــکاری و همدلــی بینشــان فوق‌العــاده 
ــم  ــودش ه ــه خ ــه خان ــایه‌ها ک ــی از همس ــت یک ــادم هس ــود. ی ب
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ــود، آمــد ســمت آن دختــر جــوان. او را در آغــوش  تخریــب شــده ب
ــد.  ــرد او را آرام کن ــه گریه‌کــردن. ســعی ک ــرد ب ــت و شــروع ک گرف
آن صحنــه بــرای مــن خیلــی ســنگین بــود. شــاید بگویــم تلخ‌تریــن 

ــدم.« ــا دی ــن مأموریت‌ه ــه در ای ــود ک ــه‌ای ب صحن

اشکی که پشت ماسک‌ها پنهان می‌شد
امدادگــران هلال‌احمــر تجربــه مأموریت‌هــای زیــادی دارنــد و بارهــا 
ــی  ــال، بعض ــن ح ــا ای ــده‌اند. ب ــه‌رو ش ــخت روب ــای س ــا صحنه‌ه ب
ــنگین  ــیار س ــم بس ــا ه ــن نیروه ــرای باتجربه‌تری ــی ب ــا حت لحظه‌ه
ــا  ــی از آنه ــد. خیل ــادی دارن ــای زی ــا تجربه‌ه ــای م ــت: »بچه‌ه اس
ــا آن روز  ــته‌اند. ام ــور داش ــف حض ــای مختل ــال‌ها در عملیات‌ه س
ــان  ــض را در چشم‌هایش ــردم، بغ ــگاه می‌ک ــان ن ــه چهره‌ش ــی ب وقت
ــر را  ــی همدیگ ــط گاه ــت. فق ــزی نمی‌گف ــس چی ــدم. هیچ‌ک می‌دی
ــم. هرکــدام ســعی می‌کــرد خــودش را کنتــرل کنــد  ــگاه می‌کردی ن
تــا بتوانــد کارش را ادامــه دهــد. شــرایط واقعــاً وحشــتناک بــود. غم و 
ناراحتــی در فضــا مــوج مــی‌زد، امــا بچه‌هــا میــدان را تــرک نکردنــد. 

همــه ماندنــد و کارشــان را انجــام دادنــد.«
ــت؛  ــراه اس ــر هم ــا خط ــه ب ــگ همیش ــای جن ــور در صحنه‌ه حض
خطــری کــه گاهــی حتــی هنــگام امدادرســانی دوبــاره بازمی‌گــردد. 
حضرتی‌فــرد دربــاره یکــی از لحظــات پرخطــر می‌گویــد: »در 
ــی از  ــتم. یک ــور داش ــه حض ــه در صحن ــاً همیش ــن 40 روز تقریب ای
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــی‌رود وقت ــادم نم ــت ی ــچ وق ــه هی ــی ک صحنه‌های
ــه  ــود ک ــده ب ــروع نش ــات ش ــوز عملی ــیدیم و هن ــه رس محــل حادث
ــرار گرفــت. صــدای انفجــار  ــت ق ــاره همــان منطقــه مــورد اصاب دوب
آمــد و مجبــور شــدیم ســریع پنــاه بگیریــم. چنــد لحظــه همــه چیــز 
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متوقــف شــد. بعــد از اینکــه مطمئــن شــدیم شــرایط کمــی امن‌تــر 
شــده دوبــاره بــه محــل برگشــتیم. خوشــبختانه آن بــار جــان ســالم 

ــود.« ــاک ب ــاً خطرن ــا آن لحظــه واقع ــم، ام ــه در بردی ب
بــرای برخــی امدادگــران، ایــن مأموریت‌هــا یــادآور خاطراتــی اســت 
ــوز  ــه هن ــی ک ــد؛ خاطرات ــه کرده‌ان ــین تجرب ــگ پیش ــه در جن ک
آثــارش در جســم و روحشــان باقــی مانــده اســت: »در جنــگ قبلــی 
خــودم آســیب دیــده بــودم. گوشــم در همــان زمــان آســیب دیــد. اما 
در ایــن جنــگ اصــاً تــرس نداشــتم. برعکــس، احســاس می‌کــردم 
محکم‌تــر و منطقی‌تــر عمــل می‌کنــم. بچه‌هــا هــم همین‌طــور 
بودنــد. تجربــه قبلــی باعــث شــده بــود بهتــر شــرایط را بشناســیم. آن 
ترســی کــه شــاید در دفعــه اول وجــود داشــت، حــالا تبدیــل شــده 
ــا شــرایط آشــنا بودیــم و  ــه نوعــی پایــداری و آمادگــی. مــا ب ــود ب ب

ــم.« ــل کنی ــریع‌تر عم ــر و س ــور دقیق‌ت ــتیم چط می‌دانس

یاد شهید ملکی در میدان
ــان همــه صحنه‌هــای عملیــات، خاطــره یــک همــکار شــهید  در می
ــگ 12  ــه در جن ــری ک ــود؛ امدادگ ــده می‌ش ــن او زن ــا در ذه باره
روزه، در همیــن مســیر جــان خــود را از دســت داد. حضرتی‌فــرد بــا 
مکثــی کوتــاه ادامــه می‌دهــد: »در جنــگ قبلــی مــن کنــار شــهید 
ــید.  ــهادت رس ــه ش ــه ب ــه‌ای ک ــان لحظ ــودم؛ هم ــی ب ــی ملک مجتب
ایــن خاطــره هیچ‌وقــت از ذهنــم پــاک نشــده. در ایــن جنــگ هــم 
خیلــی بــه یــادش بــودم. شــاید اگــر بگویــم تقریبــاً تمــام لحظه‌هــا 
بــه او فکــر می‌کــردم اغــراق نکــرده باشــم. حتــی یــک بــار نزدیــک 
ــا  ــت شــد و م ــاره اصاب ــود دوب ــی کــه او شــهید شــده ب همــان محل
ــی وارد محــل شــدم حــس  ــم. وقت ــا رفتی ــه آنج ــت ب ــرای مأموری ب
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کــردم مجتبــی کنــارم ایســتاده. انــگار هنــوز حضــورش را احســاس 
ــا بغــض  ــش را می‌شــنوم. ب ــردم صدای ــی احســاس ک ــردم. حت می‌ک
کار می‌کــردم. مجتبــی هنــوز بــرای مــا فرامــوش نشــده. او تبدیــل به 
یــک الگــو شــده اســت. همیشــه قبــل از عملیــات، تجهیــزات بچه‌هــا 
را چــک می‌کــرد و خیلــی بــه نظــم و ایمنــی اهمیــت مــی‌داد. حــالا 
هــم بچه‌هــا همــان کار را انجــام می‌دهنــد. خیلــی از چیزهایــی کــه 
او بــه مــا یــاد داد هنــوز بیــن امدادگــران ادامــه دارد. در واقــع، یــادگار 

ــده اســت.« ــده مان ــا زن ــار بچه‌ه او در کار و رفت
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امدادرسانی با وصیت‌نامه‌های آماده
‌روایت امدادگری که با یاد مادرش قدم در دل جنگ گذاشت

حمیدرضــا بالارســتاقی که 14 ســال اســت در هلال‌احمر فعالیــت دارد، 
بــا شــروع »جنــگ رمضــان« پــاک به گــردن بســت، وصیت‌نامــه‌اش را 
ســپرد و راهــی تهــران شــد؛ شــهری کــه در میــان آوار و دود، چشــم به 
دســتان نجاتگــران داشــت. از اولیــن مأموریــت در ســاعت 2 بعدازظهــر 
ــه  ــد ک ــی ش ــر لحظه‌های ــور، او روایتگ ــن روز از 40 روز حض ــا آخری ت
اشــک، ایمــان، دلتنگــی مــادر و حس مســئولیت در هــم گــره خوردند.
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 از همــان نــگاه اول، امدادگــری بــود کــه ســختی‌ها او را نمی‌ترســاند؛ 
ــود. ســابقه‌اش نشــان  ــدان ب ــه در می ــه 10 ســال داوطلبان کســی ک
مــی‌داد حادثــه بــا او غریبــه نیســت، امــا این‌بــار »جنــگ« داســتان 
دیگــری داشــت؛ داســتانی کــه از ۱۰ اســفند شــروع شــد: »از ســال 
ــد از  ــودم و بع ــب ب ــال داوطل ــدم؛ 10 س ــر ش ۱۳۹۰ وارد هلال‌احم
آن نیــروی شــرکتی شــدم. در روزهایــی کــه آســمان پایتخــت رنــگ 
ــام مــن و  ــه ن ــود، قرعــه خدمــت ب ــه خــود گرفتــه ب ــاروت ب دود و ب
همکارانــم در تیــم اعزامــی اســتان گلســتان افتــاد. از ۱۰ اســفند وارد 
تهــران شــدم؛ تــازه ۱۰ صبــح رســیده بودیــم کــه ســاعت ۲ بعدازظهر 
ــا  ــد. م ــکونی را زده بودن ــه‌ای مس ــم. خان ــت را رفتی ــن مأموری اولی
آن‌جــا هیــچ نیــروی نظامــی نمی‌دیدیــم، همــه مجروحــان و شــهدا 
مــردم عــادی بودنــد. اســتان خودمــان حادثه‌خیــز اســت و از ســیل 
ــی  ــود. حت ــز دیگــری ب ــگ چی ــا جن ــاد دارم، ام ــه خاطــره زی و زلزل
جنــگ ۱۲ روزه هــم کــه آمــده بودیــم ایــن شــدت را نداشــت. همــان 
روز اول، وقتــی رفتیــم وســط میــدان و آن حجــم از شــهدا و زخمیــان 
ــر ســر  ــاورم نمی‌شــد چــه ب ــت. ب ــه‌ام گرف ــار گری ــدم، بی‌اختی را دی

مــردم وطنــم آمــده اســت.«

نخستین پیکر
ــا  ــط ب ــه فق ــنگینی ک ــکوت س ــار و س ــوی غب ــا، ب ــان آواره در می
فریادهــای گاه‌بــه‌گاه می‌شکســت، او همــراه تیــم بــه دنبــال زنده‌هــا 
و جانباختــگان می‌گشــت. صحنــه اولیــن پیکــری کــه پیــدا کردنــد، 
آغــاز دردهایــی بــود کــه روزهــای بعــد ادامــه یافــت: »اولیــن آقایــی 
ــد و او را  ــادرش آم ــد. م ــایی ش ــرش شناس ــم، پیک ــدا کردی ــه پی ک
ــته  ــه خس ــر از گری ــه چشــم‌هایش دیگ ــادری ک ــرد. م ــایی ک شناس
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ــا گفــت. می‌گفــت: دســت بچــه‌ام را  ــه م ــاک ب ــه‌ای دردن ــود. جمل ب
پیــدا کنیــد، مــن ایــن دســت را همیشــه می‌بوســیدم. حرفــش را کــه 
زد، بغضــم شکســت. گریــه‌ام گرفتــه بــود، چــون پســر جوانــی بــود. 
ــا  ــه هفتادی‌ه ــود؛ ده ــوان ب ــم ج ــدا می‌کردی آن روز هرکســی را پی
ــن  ــا م ــتند، ام ــد و برگش ــار رفتن ــم چندب ــتادی‌ها. همکارهای و هش
تمــام 40 روز تهــران مانــدم. نمی‌توانســتم برگــردم؛ انــگار دل کنــدن 

ــود.« ــدان ب ــدن در می ــردم ســخت‌تر از مان از م

مادر؛ دلیلی برای ماندن در میدان
ــه میــدان می‌کشــاند؛  هــر امدادگــر نقطــه‌ای در دل دارد کــه او را ب
ــته از  ــال گذش ــه س ــادری ک ــود. م ــادر« ب ــه، »م ــرای او آن نقط ب
ــال  ــی‌زد: »س ــگ م ــوش او زن ــش در گ ــوز صدای ــت و هن ــا رف دنی
ــه  ــن ب ــود و م ــرده ب ــکته ک ــت دادم. س ــادرم را از دس ــته م گذش
ــار ســیل  ــروم. هــر ب خاطــر شــرایطش خیلــی جاهــا نمی‌توانســتم ب
ــتم  ــا نمی‌توانس ــود ام ــم نب ــوی دل ــد، دل ت ــه می‌ش ــد، زلزل می‌ش
مأموریــت بــروم. مــادرم همیشــه می‌گفــت چــرا نمــی‌روی؟ ناراحــت 
ــت شــهرهای  ــه ماموری ــم ب ــه خاطــر او نمی‌توان ــه ب می‌شــد از این‌ک
دیگــر بــروم. دوســت داشــت مــردم را نجــات بدهــم و کمــک کنــم. 
وقتــی جنــگ شــروع شــد، بــا خــودم گفتــم مــادرم اگــر زنــده بــود، 
می‌گفــت بــرو. بــرای همیــن آمــدم؛ انــگار این‌بــار هــم او مــرا راهــی 
ــم،  ــی می‌رفت ــه مأموریت ــت ب ــر وق ــا ه ــن روزه ــرد. در ای ــدان ک می
مــردم می‌گفتنــد خــدا امواتــت را بیامــرزد؛ همیــن جملــه‌ برایــم بــه 

ــد.« ــا می‌ارزی ــک دنی ــدازه ی ان
ــه  ــگ را هم ــت جن ــا واقعی ــود؛ ام ــرس نب ــران، ت ــان نجاتگ در می
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می‌دانســتند. هرکــدام بــا پلاکــی بــر گــردن و وصیت‌نامــه‌ای 
ــی  ــرگ بخش ــرش م ــگار پذی ــدند؛ ان ــات می‌ش ــب وارد عملی در جی
از مســئولیت شــده بــود: »مــا همــه پــاک همراهمــان بــود، 
وصیت‌نامه‌هایمــان را نوشــته و ســپرده بودیــم. بــه خانواده‌هــا گفتــه 
بودیــم. مــن هــم بــه خواهــر و بــرادرم گفتــم اگــر شــهید شــدم، برگه 
وصیت‌نامــه دســت دوســتم اســت. جنــگ یعنــی مواجهــه بــا مــرگ؛ 
ــه  ــود ک ــن ب ــب ای ــا عجی ــم. ام ــرده بودی ــان درک ک ــن را همه‌م ای
ــت  ــی مأموری ــردد. وقت ــت برگ ــس نمی‌خواس ــن، هیچ‌ک ــود ای باوج

تمــام می‌شــد، بچه‌هــا التمــاس می‌کردنــد بماننــد.«

خواهر و برادری زیر آوار
ایــن امدادگــر صحنه‌هــای تلــخ زیــادی را در 40 روز دیــد. در یکــی 
از اصابت‌هــا، فریــاد زنــی جــوان صحنــه را پــر کــرده بــود؛ خواهــری 
کــه تنهــا امیــدش صــدای بــرادر بــود. امــا زمانــی کــه نجاتگــران بــه 
ــت:  ــوان گف ــه بت ــود ک ــر از آن ب ــت تلخ‌ت ــیدند، حقیق ــرش رس پیک
ــم  ــری را دیدی ــم. خواه ــه‌ای رفتی ــه خان ــا ب ــی از اصابت‌ه »در یک
ــود، گرســنه اســت.  ــرادرم تشــنه اســت، روزه ب ــی‌زد ب ــاد م ــه فری ک
پیدایــش کنیــد. صدایــش قلبــم را بــه درد آورد. امــا وقتــی پیکــرش 
ــود جــز گریه‌هــای  ــده ب ــی نمان ــدا شــد، دیگــر هیــچ چیــزی باق پی
ــط  ــا فق ــرادرم تشــنه شــهید شــد و م ــت ب ــر. می‌گف ــه خواه بی‌وقف

ــرد.« ــی او را آرام نمی‌ک ــچ حرف ــم. هی ــرده بودی ســکوت ک
در عملیــات دیگــری، خانــه‌ای ویــران شــده بــود امــا در اتاقــی بــالا، 
ــا  ــت، ب ــت، بی‌حرک ــود؛ روی تخ ــده ب ــوز زن ــالخورده هن ــی س زن
دســتگاه اکســیژن. نجــات او یکــی از معــدود صحنه‌هــای روشــن آن 
روزهــا بــود: »در یکــی از صحنه‌هــا وارد خانــه‌ای شــدیم و پیرزنــی را 
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دیدیــم کــه روی تخــت خوابیــده بــود. پســرش می‌گفــت نمی‌توانــد 
ــا اکســیژن نفــس  ــه ب ــود ک ــی ب ــالا؛ زن ــم ب ــاورد. رفت ــن بی او را پایی
ــا کمــک پســرش، او را داخــل  ــوان حرکــت نداشــت. ب می‌کشــید، ت
پتــو پیچیدیــم و بــه پاییــن منتقــل کردیــم. گاهــی همیــن یــک نفــر 
کــه نجــات پیــدا می‌کــرد، امیــدی در دل مــا روشــن می‌کــرد. حــس 
ــد دل  ــود چن ــوز می‌ش ــرد، هن ــود کاری ک ــوز می‌ش ــم هن می‌کردی

را آرام کــرد.« 

مردمی که خودشان زخمی بودند اما کمک می‌کردند
در میــان صحنه‌هــا، مــردم مثــل بــازوی دوم نجاتگــران بودنــد؛ حتــی 
ــاز  ــد، ب ــا عزیــزی از دســت داده بودن اگــر خانه‌شــان خــراب شــده ی
ــا  ــه ب ــم ک ــی را دیدی ــد: »مجروحان ــک کنن ــتند کم ــم می‌خواس ه
ــود کــه از  ــد. آن‌جــا خانمــی ب ــت، امدادرســانی می‌کردن وجــود اصاب
ــراب  ــه‌اش خ ــتیم خان ــود؛ نمی‌دانس ــکش زده ب ــرس خش ــدت ت ش
ــود  ــته ب ــور نشس ــا همان‌ط ــت داده. ام ــزش را از دس ــا عزی ــده ی ش
و هیــچ حرفــی نمــی‌زد. او را تحویــل اورژانــس ‌دادیــم، چــون 
ــود. امــا چیــزی کــه فرامــوش نمی‌کنــم، کمــک مــردم  شــوک‌زده ب
بــود. خودشــان جنــگ‌زده بودنــد، امــا اصــرار داشــتند همــراه مــا کار 
ــن روحیــه مــردم، دل  ــان باشــیم. ای کننــد. می‌گفتنــد بگــذار کنارت

مــا را محکم‌تــر می‌کــرد.«
بــرای او و دیگــر امدادگــران، ایــن مأموریــت فقــط یک عملیــات نبود؛ 
یــک پیمــان بــود. پیمانــی بــا مــردم، بــا وطــن و با وجــدان خودشــان: 
»بــا جــان و دل، هرجــا کــه لازم باشــد می‌رویــم. اگــر روزی خــدای 
ــد،  ــرزی باش ــر برون‌م ــی اگ ــود، حت ــد ش ــور ب ــرایط کش ــرده ش نک
ــرای مــردم  ــم کــه جانمــان را ب ــاد گرفته‌ای ــم. مــا ی ــاز هــم می‌روی ب
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ــم  ــا مطمئن ــود، ام ــک ب ــا تاری ــران آن روزه ــم. ته کشــورمان بگذاری
یــک روزی رنگین‌تــر می‌شــود. ایــن ایمــان ماســت؛ ایمانــی کــه مــا 
را ســر پــا نگــه مــی‌دارد. مــا از گــرگان آمدیــم، از کنــار خانواده‌هایــی 
ــاه رمضــان، ســفره  ــا در شــب‌های م ــد، ت ــه چشــم‌انتظارمان بودن ک
ــتگی  ــم. خس ــاز کنی ــک‌باران ب ــای موش ــان ویرانه‌ه ــان را می افطارم
ــه‌ای  ــدِ نجات‌یافت ــر لبخن ــه ه ــود؛ چراک ــب ب ــا واژه‌ای غری ــرای م ب
ــه  ــاره ب ــی دوب ــم، جان ــدگان می‌دادی ــه بازمان ــا هــر آرامشــی کــه ب ی
ــم  ــمان نگاه ــه از آس ــت ک ــادرم سال‌هاس ــدر و م ــید. پ ــا می‌بخش م
می‌کننــد. در تمــام لحظاتــی کــه میــان خــاک و خــون قــدم 
ــردم.  ــس می‌ک ــان را ح ــگاه پرتحسین‌ش ــنگینی ن ــتم، س برمی‌داش
ــرده و  ــن ک ــه ت ــت ب ــاس خدم ــه لب ــری ک ــه پس ــا ب ــم آن‌ه می‌دان

ــد.« ــار می‌کنن ــود، افتخ ــده می‌ش ــران نامی ــد ای فرزن
‌
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خدمت برایم زنده شد
‌روابت  پیدا کردن پیکر شهید‌

حمیدرضــا بالارســتاقی که 14 ســال اســت در هلال‌احمر فعالیــت دارد، 
بــا شــروع »جنــگ رمضــان« پــاک به گــردن بســت، وصیت‌نامــه‌اش را 
ســپرد و راهــی تهــران شــد؛ شــهری کــه در میــان آوار و دود، چشــم به 
دســتان نجاتگــران داشــت. از اولیــن مأموریــت در ســاعت 2 بعدازظهــر 
ــه  ــد ک ــی ش ــر لحظه‌های ــور، او روایتگ ــن روز از 40 روز حض ــا آخری ت
اشــک، ایمــان، دلتنگــی مــادر و حس مســئولیت در هــم گــره خوردند.



283

مرتضــی مــرزی، نجاتگــر یکــم جمعیــت هلال‌احمــر از دیــار ســملقان 
ــای  ــه در میدان‌ه ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــمالی، بی ــان ش خراس
ســخت امــداد حضــور دارد؛ از ســیل و زلزلــه تــا جنگ‌هــای ۱۲ روزه 
ــدن  ــدا ش ــه پی ــش، لحظ ــه تجربه‌های ــان هم ــا در می ــان. ام و رمض
پیکــر یکــی از شــهدا در جنــگ رمضــان، تصویــری اســت کــه هنــوز 
ــای  ــه معن ــخ ک ــری تل ــده؛ تصوی ــن او مان ــات در ذه ــام جزئی ــا تم ب

مســئولیت و ایمــان اســت.

آغاز مسیر خدمت
ــدادی  ــای ام ــام او در بســیاری از عملیات‌ه در ســال‌های گذشــته، ن
دیــده شــده؛ نجاتگــری کــه از دل شــهری کوچــک، پــا بــه میدان‌های 
بــزرگ گذاشــته اســت. تجربــه ســنگینی از خــط مقــدم را بــا خــود 
ــات  ــداد و نج ــدس ام ــاس مق ــال ۱۳۹۳ لب ــد: »از س ــل می‌کن حم
ــور  ــیاری حض ــوادث بس ــال‌ها در ح ــن س ــرده‌ و در ای ــن ک ــر ت را ب
ــا آتش‌ســوزی‌ها و بحران‌هایــی  ــه گرفتــه ت داشــته‌ام. از ســیل و زلزل
ماننــد جنــگ ۱۲ روزه و جنــگ رمضــان. هــر حادثــه‌ بــرای مــن یــک 
ــا گذشــت  ــه‌ای کــه ب ــازه از تجرب ــه ت ــود. یــک مرحل ــد ب درس جدی
ــیر  ــن مس ــردم ای ــس می‌ک ــه ح ــد. همیش ــر می‌ش ــان عمیق‌ت زم
ــا مســئولیت نیســت. نوعــی تعهــد انســانی اســت  ــک کار ی فقــط ی

کــه زندگــی‌ام را بــا آن گــره زده‌ام.«
ــان دود، آوار و  ــود می تهــران در روزهــای جنــگ رمضــان، شــهری ب
ــش  ــم واکن ــتند. تی ــد می‌گش ــه در جســت‌وجوی امی چشــم‌هایی ک
ــی از  ــر، یک ــم و 14 نف ــار تی ــامل چه ــمالی ش ــان ش ــریع خراس س
گروه‌هایــی بــود کــه بــرای یــاری مــردم بــه پایتخــت اعــزام شــدند: 
»در ایــام بحرانــی جنــگ رمضــان، به‌عنــوان عضــوی از تیــم واکنــش 
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ــم آوار و  ــه تی ــم. س ــم بودی ــار تی ــدیم. چه ــزام ش ــتان اع ــریع اس س
ــود  ــن ب ــان ای ــاب. وظیفه‌م ــگ‌های زنده‌ی ــا س ــت ب ــم آنس ــک تی ی
کــه کنــار مــردم داغــدار بمانیــم و هــر کاری از دســتمان برمی‌آیــد، 
ــادم هســت. شــهری  ــه تهــران را ی ــان ب ــوز ورودم انجــام دهیــم. هن
ــا  ــتند م ــود. می‌دانس ــؤال ب ــر از س ــردم پ ــای م ــه در آن نگاه‌ه ک
ــنگین  ــئولیتی س ــا مس ــن نگاه‌ه ــیم و همی ــان باش ــم کمکش آمده‌ای

روی دوشــمان می‌گذاشــت.«

میان آوار
در یکــی از عملیات‌هــا، منطقــه در ســکوتی ســنگین فــرو رفتــه بــود. 
ســکوتی کــه فقــط صــدای خرابی‌هــا آن را می‌شکســت. بازمانــدگان 
ــود را  ــت‌وجوی خ ــت جس ــم آنس ــد و تی ــتاده بودن ــم‌به‌راه ایس چش
ــم  ــت از ذهن ــه هیچ‌وق ــی ک ــی از خاطرات ــود: »یک ــرده ب ــروع ک ش
ــگ  ــی از شــهدای جن ــر یک ــدا شــدن پیک ــه پی ــوط ب ــی‌رود، مرب نم
ــر از  ــا پ ــدیم، فض ــات ش ــل عملی ــی وارد مح ــت. وقت ــان اس رمض
ــگاه  ــط ن ــخ فق ــدگان در ســکوتی تل ــود. بازمان ــی ب اضطــراب و نگران
ــد  ــه بع ــد دقیق ــرد و چن ــه کار ک ــروع ب ــم آنســت ش ــد. تی می‌کردن
ــان  ــرد. هم ــت ک ــاص هدای ــه‌ای خ ــه نقط ــا را ب ــاب م ــگ زنده‌ی س
لحظــه فهمیدیــم احتمــالاً بــا صحنــه‌ای ســخت روبــه‌رو هســتیم. بــا 
ایــن حــال، وظیفــه مــا واضــح بــود؛ بایــد بــا دقــت، احتــرام و صبــر 

ــم.« ــایی کنی ــدا و شناس ــر را پی ــا پیک ــم ت کار می‌کردی
ــدا شــدن  ــد. لحظــه پی ــو رفتن ــرام جل ــا نظــم و احت ــای آوار ب تیم‌ه
پیکــر شــهید، ترکیبــی بــود از انــدوه، مســئولیت و حــس عمیقــی از 
انجــام وظیفــه‌ای الهــی: »وقتــی عملیــات آواربــرداری آغــاز شــد، هــر 
ضربــه بیــل، هــر تکــه آوار کــه برداشــته می‌شــد، قلــب مــا را بیشــتر 
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می‌فشــرد. وقتــی بالاخــره پیکــر شــهید پیــدا شــد، یــک لحظــه همــه 
چیــز انــگار ایســتاد. خیلــی تلــخ بــود، امــا در همــان لحظــه حــس 
کــردم کاری بــزرگ انجــام شــده؛ حــس کــردم ایــن پیکــرِ عزیــز بایــد 
بــا احتــرام بــه خانــواده‌اش بازگــردد. ایــن اتفــاق بــه مــن یــادآوری 
کــرد کــه چــرا از ســال ۱۳۹۳ ایــن مســیر را انتخــاب کــردم. مســیری 
کــه بــا وجــود ســختی‌هایش، پــر از معنــای انســانی و الهــی اســت.«
در هــر صحنــه، قبــل از هــر چیــز، نــگاه مــردم بــود کــه بــه دلــش 
می‌نشســت؛ نگاهــی کــه میــان تــرس و امیــد معلــق بــود: »هــر بــار 
کــه وارد صحنــه حادثــه می‌شــدیم، نخســتین چیــزی کــه توجهــم 
را جلــب می‌کــرد، نــگاه مــردم بــود. نگاه‌هایــی کــه می‌گفــت: شــما 
ــد  ــئولیت را چن ــنگینی مس ــا س ــن نگاه‌ه ــتید. همی ــا هس ــد م امی
ــه  ــه کاری ک ــان ب ــان عزیزانش ــه ج ــتم ک ــرد. می‌دانس ــر می‌ک براب
مــا انجــام می‌دهیــم گــره خــورده اســت. بــه همیــن دلیــل همیشــه 
ــه  ــک لحظ ــی ی ــم و حت ــوان کار کن ــام ت ــا تم ــردم ب ــاش می‌ک ت

کوتاهــی نکنــم.«

غرور، همدلی و رنج
در دل عملیات‌هــا، کنــار درد مــردم، حــس غــرور نیــز جریــان 
داشــت؛ غــرور از اینکــه می‌توانســت مرهمــی هرچنــد کوچــک بــرای 
ــدگان باشــد: »در کنــار حــس مســئولیت، حــس افتخــار هــم  بازمان
همیشــه بــا مــن بــود. این‌کــه بتوانــم در چنیــن شــرایط ســختی کنار 
مــردم باشــم، برایــم ارزشــمندترین بخــش کارم اســت. اما دیــدن درد 
مــردم، مخصوصــاً کــودکان و ســالمندان، قلبــم را می‌فشــرد. تــاش 
ــن راه  ــتند. در ای ــا نیس ــم تنه ــا بگوی ــه آنه ــارم ب ــا رفت ــردم ب می‌ک
ــا یــک هــدف کنــار  ــد. همــه ب همکارانــم بزرگ‌تریــن تکیــه‌گاه بودن
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هــم ایســتاده بودنــد و همیــن همبســتگی بــه مــا نیــرو مــی‌داد.«
نیــز  امدادگــران  باتجربه‌تریــن  بــرای  برخــی صحنه‌هــا حتــی 
طاقت‌فرساســت؛ به‌ویــژه مواجهــه بــا خانواده‌هایــی کــه همــه 
چیزشــان را زیــر آوار از دســت داده‌انــد: »ســخت‌ترین لحظــات برایــم 
ــه‌رو می‌شــدم کــه  ــی روب ــا خانواده‌های ــود کــه ب ــی ب همــان وقت‌های
همــه عزیزانشــان را از دســت داده بودنــد. نــگاه خاموششــان، صــدای 
ــد. در  ــان کن ــد آرامش ــه بتوان ــود ک ــه‌ای نب ــچ کلم ــان. هی گرفته‌ش
ــا فقــط نجــات جســم‌ها  ــه م ــع احســاس می‌کــردم وظیف ــن مواق ای
ــه دوش بکشــیم.  ــار روحی‌شــان را هــم ب ــد بخشــی از ب نیســت؛ بای
گاهــی ایــن قســمت کار از تمــام فعالیت‌هــای فنــی ســخت‌تر 

اســت.«

عشق، مسئولیت و ایمان
ــه  ــرپا نگ ــه او را س ــت ک ــزی هس ــا، چی ــن تلخی‌ه ــام ای در دل تم
ــا می‌بخشــند: »اگــر از  ــی کــه مســیرش را معن مــی‌دارد؛ ســه نیروی
مــن بپرســید چــه چیــزی مــرا در ایــن راه نگــه مــی‌دارد، جوابــم ســه 
چیــز اســت: عشــق، مســئولیت و ایمــان. عشــق بــه انســان‌ها اجــازه 
ــاوت باشــم. حــس مســئولیت  ــه دردشــان بی‌تف نمی‌دهــد نســبت ب
ــم و ایمــان.  ــر شــرایطی بایســتم و کمــک کن باعــث می‌شــود در ه
ایمانــی کــه یــادم مــی‌آورد امدادگــری فقــط یــک کار نیســت، یــک 
عبــادت اســت. همیــن بــاور در ســخت‌ترین لحظــات بــه مــن امیــد 

می‌دهــد.«
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روشن نگه داشتن فانوس امید
ــام دارد؛  ــک پی ــیرینش ی ــخ و ش ــای تل ــان، او از دل تجربه‌ه در پای
ــته‌ام  ــی بازگش ــی: »از دل رخدادهای ــای همدل ــاره معن ــی درب پیام
کــه در آن‌هــا انســانیت بــه بوتــه آزمایــش گذاشــته می‌شــود؛ 
ــت  ــد اس ــور امی ــت‌وجوی ن ــران در جس ــم‌های نگ ــه چش ــی ک جای
ــود.  ــدگان می‌ش ــرای رنج‌دی ــی ب ــان پناهگاه ــت‌های یاری‌رس و دس
درســت همان‌گونــه کــه نشــان هــال احمــر در هــر لبخنــد رضایــت 
ــز  ــا نی ــت، م ــد اس ــق و تعه ــاد عش ــی، نم ــانه تکیه‌گاه ــر ش و در ه
ــازیم.  ــش بس ــی از آرام ــتگی پل‌های ــی و همبس ــا همدل ــم ب می‌توانی
ــرای  ــد را ب ــوس امی ــی، فان ــراز و نشــیب زندگ ــر ف ــن مســیر پ در ای
یکدیگــر روشــن نگــه می‌داریــم و نشــان خواهیــم داد کــه درنهایــت، 

ــر هــر ســختی غلبــه خواهــد کــرد.«  ــاری ب قــدرت عشــق و ی
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نجات نوجوانی که خانواده‌اش زیر آوار خوابیده بودند
روایت یک امدادگر از تلخ‌ترین لحظات جنگ رمضان‌ 

ــر  ــران، 40 روز زی ــر ته ــب هلال‌احم ــر داوطل ــرد، امدادگ ــا جوانم طاه
ــط آوار و دود،  ــه فق ــه ن ــی ک ــا حضــور داشــت؛ روزهای ــاران انفجاره ب
ــک  ــر ی ــادر و خواه ــدر و م ــن پ ــل یافت ــای تلخــی مث بلکــه صحنه‌ه
نوجــوان، پیکــر نــوزادان و فریادهــای خامــوش خانه‌هــای مســکونی بــر 
ذهنــش مانــدگار شــد. او از میــان صــدای آژیرهــا، آوارهــای فــرو ریخته 
و لحظه‌هایــی کــه جــان انســان‌ها بیــن مــرگ و زندگــی آویــزان مانــده 

بــود، روایتــی دارد کــه هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد.
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ــگ ۱۲ روزه را  ــه جن ــه تجرب ــت ک ــری اس ــرد امدادگ ــا جوانم طاه
ــن  ــبیه ای ــز ش ــد هیچ‌‌چی ــا می‌گوی ــود، ام ــته ب ــر گذاش ــت س پش
ــر از آن  ــاک ت ــا دردن ــه ه ــر و صحن ــخ ت ــز تل ــه چی ــود. هم دوره نب
چیــزی بــود کــه تصــورش را مــی کــرد: »مــن چهــل روز کامــل در 
صحنــه بــودم. مــا از جنــگ ۱۲ روزه بــه بعــد دوره‌هــا و تمرین‌هــای 
بیشــتری را گذرانــده بودیــم و آماده‌تــر بودیــم، امــا ایــن ســری اصــاً 
ــا،  ــود. خانه‌ه ــاور ب ــا غیرقابل‌ب ــم انفجاره ــود. حج ــه نب ــل مقایس قاب
ــتر  ــود. بیش ــران ب ــا وی ــکونی. همه‌ج ــاختمان‌های مس ــا، س کوچه‌ه
ــی  ــد. خیل ــا بودن ــا و بچه‌ه ــد زن‌ه ــیب می‌دیدن ــه آس ــانی ک کس
جاهــا حتــی یــک نیــروی نظامــی هــم دیــده نمی‌شــد. مــردم عــادی 
بودنــد کــه زیــر آوار مانــده بودنــد. همیــن مســئله درد مــا را بیشــتر 
ــچ  ــه هی ــه‌ای هســتیم ک ــرد؛ اینکــه می‌دانســتیم وســط منطق می‌ک

ــا« ــط خانواده‌ه ــود، فق ــی در آن نب نظام

نوجوانی که زنده ماند
ــود.  ــب شــده ب ــم تخری ــار ه ــه در کن ــد، ســه خان ــن روز عی در اولی
ــه‌ای  ــدند و صحن ــا ش ــی از خانه‌ه ــتجو وارد یک ــرای جس ــا ب نیروه
ــرات  ــن خاط ــی از تلخ‌تری ــه یک ــد ب ــل ش ــا تبدی ــه بعده ــد ک دیدن

ــا. طاه
»روز اول عیــد بــود. ســه خانــه در کنــار هــم تخریــب شــده بــود. وارد 
یکــی از خانه‌هــا شــدیم و در یکــی از اتاق‌هــا توانســتیم یــک پســر 
نوجــوان را زنــده پیــدا کنیــم. وقتــی بیرونــش آوردیــم، در چهــره‌اش 
ــر  ــادر و خواه ــدر، م ــت پ ــود. گف ــاوری… شــوکه ب ــود، ناب ــرت ب حی
ــد  ــد. چن ــده بودن ــه خوابی ــری از خان ــاله‌اش در قســمت دیگ هفت‌س
ــادرش را روی  ــدر و م ــر پ ــر پیک ــم. آخــر س ســاعت جســتجو کردی
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ــش  ــر کوچک ــر خواه ــر پیک ــی آن‌طرف‌ت ــم و کم ــدا کردی ــت پی تخ
را… انــگار خوابیــده بودنــد. پســر امــا در اتــاق دیگــری بــود کــه مــوج 
انفجــار او را پــرت کــرده بــود و همــان باعــث شــده بــود زنــده بمانــد. 
کمــر و لگنــش آســیب دیــده بــود، امــا خــودش هنــوز نفهمیــده بــود 
ــم  ــم فراموش ــوز ه ــی‌اش… هن ــش، نگران ــاده. نگاه ــی افت ــه اتفاق چ

ــا می‌انداخــت.« ــود کــه آدم را از پ ــه‌ای ب نشــده. صحن

پیکر نوزادی که زیر آوار پیدا شد
هفتــه ســوم جنــگ، یکــی از ســنگین‌ترین اصابت‌هــا در یــک 
ســاختمان چهارطبقــه رخ داد. طاهــا و تیمــش بــا امیــد نجــات وارد 

ــا نجــات. ــود ت ــد بیشــتر تلخــی ب ــا آنچــه دیدن شــدند، ام
»هفتــه ســوم جنــگ بــود کــه یــک ســاختمان مســکونی چهارطبقــه 
ــد.  ــده بودن ــب ش ــم تخری ــا ه ــت. کناری‌ه ــرار گرف ــت ق ــورد اصاب م
وارد آوار شــدیم، امــا حجــم تخریــب طــوری بــود کــه امــکان 
جســتجوی دقیــق نداشــتیم. بــا ایــن حــال، یــک پیکــر نــوزاد را پیــدا 
کردیــم… نــوزادی کــه احتمــالاً فقــط چنــد هفتــه ســن داشــت. در 
ــم ســمت  ــدا شــد. رفتی ــودک پی ــر ســه ک ــم پیک ــه‌رو ه ــارک روب پ
ســاختمان کنــاری؛ اول چیــزی پیــدا نکردیــم و خوشــحال شــدیم، 
فکــر کردیــم شــاید تخلیــه شــده باشــند. همــان موقــع صــدای آلارم 
گوشــی شــنیدیم. همــان صــدا مــا را بــه ســمتی کشــاند کــه یــک پــا 
از زیــر آوار پیــدا شــد… پیکــر یــک خانــم بــود. همســایه‌ها گفتنــد 
یــک نــوزاد هــم داشــته. در ســقف یــک خــط باریــک خــون دیدیــم. 
ــدا  ــود. پی ــرده ب ــرت ک ــه‌ای دیگــر پ ــه طبق ــوزاد را ب ــوج انفجــار ن م
ــط  ــه فق ــر. آن لحظ ــم کمت ــاید ه ــود، ش ــه ب ــش …دو ماه کردیم
ســکوت کــرده بودیــم. ســکوتی کــه از درد می‌آیــد، نــه از آرامــش.«
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‌زن مسنی که در میان آتش مانده بود
در هفتــه آخــر، یکــی از اصابت‌هــا باعــث تخریــب خانــه‌ای در کنــار 
ــن  ــات پایی ــدادی از طبق ــای ام ــد. نیروه ــاختمان اداری ش ــک س ی
چنــد نفــر را زنــده خــارج کردنــد، امــا طبقــه چهــارم صحنــه دیگــری 

داشــت.
»هفتــه آخــر، در شــمال تهــران یــک ســاختمان اداری را زده بودنــد 
ــه اول و  ــود. طبق ــب شــده ب ــه مســکونی تخری ــک خان ــار آن ی و کن
دوم چنــد نفــر را زنــده بیــرون آوردیــم. امــا طبقــه چهــارم… قبــل از 
رســیدن مــا یــک آقــا را خــارج کــرده بودنــد کــه می‌گفــت همســرش 
ــم  ــک خان ــوخته ی ــر س ــل و پیک ــم داخ ــت. رفتی ــل اس ــوز داخ هن
مســن را پیــدا کردیــم. مشــخص بــود کــه اتــاق دچــار حریــق شــده 
ولــی خانــه هنــوز ســالم بــود. آن‌قــدر مســن بــود کــه نتوانســته بــود 
از خــودش دفــاع کنــد و فــرار کنــد. وقتــی بدنــش را بلنــد کردیــم، 
ــت از  ــا هیچ‌وق ــن صحنه‌ه ــگار بخشــی از روح آدم می‌شکســت. ای ان

ذهــن آدم بیــرون نمــی‌رود.«

مردی که معجزه‌وار زنده ماند
ــرو  ــر آوار ف ــکونی زی ــه‌ای مس ــاران، محل ــای بمب ــی از ظهره در یک
رفتــه بــود و هیچ‌کــس نمی‌دانســت آیــا کســی زنــده مانــده یــا نــه. 

تــا اینکــه یــک صــدا امیــد تــازه‌ای آورد.
ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــاً مســکونی هــدف ق ــه‌ای کام ــود و محل ــر ب »ظه
داشــتیم جســتجو می‌کردیــم کــه صدایــی ضعیــف شــنیدیم. از اهالی 
ــال صــدا  ــه. دنب ــا ن ــوده ی ــل ب ــردی داخ ــا ف کســی نمی‌دانســت آی
ــود کــه فقــط صورتــش کمــی مشــخص  ــر آوار مــردی ب رفتیــم؛ زی
بــود. تمــام بدنــش زیــر آوار مانــده بــود. بیســت دقیقــه طــول کشــید 
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ــاورش نمی‌شــد  ــد، ب ــرون آم ــی بی ــم. وقت ــده خارجــش کردی ــا زن ت
ــده  ــک زنده‌مان ــی ی ــد. گاه ــان نمی‌ش ــم باورم ــا ه ــت. م ــده اس زن

ــرد.« ــرون بب ــان آدم بی ــام خســتگی روز را از ج ــد تم می‌توان

دختری که میان زمین و هوا گیر کرده بود
شــب قبــل از آتش‌بــس، خیابان‌هــای تهــران هنــوز زیــر دود و صــدا 
ــش را انجــام  ــا آن شــب یکــی از ســخت‌ترین عملیات‌های ــود. طاه ب

داد: نجــات دختــری ۲۴ ســاله کــه میــان آوار معلــق مانــده بــود.
ــیدیم و  ــا رس ــی از خیابان‌ه ــه یک ــود. ب ــس ب ــل از آتش‌ب ــب قب »ش
ــم از پنجــره  ــک خان ــت ی ــرد داخــل آوار. گف ــرا ب ــی م ــی از اهال یک
ــده  ــم زن ــا بفهمی ــکان می‌دهــد ت ــده می‌شــود؛ مــچ دســتش را ت دی
اســت. وقتــی بــالا رفتیــم دیدیــم میــان زمیــن و آســمان گیــر کــرده؛ 
پتــوی زیــرش بــه یــک تکــه آهــن گیــر کــرده بــود و او معلــق مانــده 
ــود، جرثقیــل نبــود. خــودم رفتــم  ــود. هنــوز تجهیــزات نرســیده ب ب
ــد  داخــل و او را فیکــس کــردم. بچه‌هــای آتش‌نشــانی کمــک کردن
و او را خــارج کردیــم. پهلویــش آســیب جــدی دیــده بــود، مــدام از 
ــران،  ــوان، نگ ــود… ج ــاله ب ــت. ۲۴ س ــت و برمی‌گش ــال می‌رف ح
وحشــت‌زده. خوشــبختانه مــادرش هــم زیــر آوار بــود و زنــده خــارج 

شــد. آن شــب بــرای مــا مثــل معجــزه بــود.«
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وقتی امدادگری یک میراث خانوادگی بود
‌روایت یک امدادگر از خط مقدم امداد

رضــا احمدونــد، امدادگــر هلال‌احمــر، در روزهایــی کــه تهــران زیر آتش 
حمــات نفــس می‌کشــید، همــراه بــا همســر و دو فرزنــدش، هرکــدام 
ــی را  ــد صحنه‌های ــش داشــتند. احمدون ــانی نق در بخشــی از امدادرس
ــان  ــم او را برایش ــه ه ــوزش و تجرب ــال‌ها آم ــه س ــد ک ــک دی از نزدی
ــا  ــه‌رو شــدن ب ــا روب ــود. از نجــات کــودک پنج‌ســاله ت آمــاده نکــرده ب
خانواده‌هایــی کــه تنهــا چنــد تکــه از عزیزانشــان باقــی مانــده بــود.
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی جمعیــت هــال احمــر؛ احمدونــد، 
از 20 ســال پیــش وارد عرصــه امدادگــری شــد و پله‌پلــه از یادگیــری 
تــا اجــرا پیــش رفــت: » ۱۵ ســال اســت کــه کارمنــد جمعیت شــدم. 
ــای  ــی دوره‌ه ــودم و حت ــب ب ــان داوطل ــل از آن در ســازمان جوان قب
ــع  ــی وارد جم ــودم. وقت ــده ب ــتانی را گذران ــس و پیش‌بیمارس اورژان
ــه  ــای اولی ــل کمک‌ه ــی مث ــای ابتدای ــدم، از دوره‌ه ــر ش هلال‌احم
ــداد  ــر رســیدم؛ از ام ــای تخصصی‌ت ــه دوره‌ه ــد ب ــردم و بع شــروع ک
و نجــات تــا ســیلاب، کوهســتان، اســکان اضطــراری، حمایــت روانــی 
ــات  ــی اوق ــتم؛ گاه ــور داش ــادی حض ــای زی ــه. در بحران‌ه و تغذی
ــی‌کار  ــط عموم ــون در رواب ــانه‌ای، چ ــات رس ــی اوق ــدادی، گاه ام
ــی  ــت. حت ــزو کارم اس ــم ج ــا ه ــازی عملیات‌ه ــم و مستندس می‌کن
در مأموریت‌هــای بین‌المللــی مثــل افغانســتان هــم حضــور داشــتم. 
امــا هیچ‌چیــز شــبیه روزهایــی نبــود کــه در جنــگ تحمیلــی ســوم 

دیدیــم.«

تشکیل تیم واکنش سریع
در روزهــای ابتدایــی جنــگ، رضــا و چنــد نفــر دیگــر از امدادگــران 
جــوان در ســاختمان صلــح مســتقر بودنــد. صــدای انفجــار و 
رفت‌وآمــد موتورهــا نشــان مــی‌داد بحــران تــازه شــروع شــده اســت. 
ــگ در  ــد: »روز اول جن ــختش می‌گوی ــای س ــت ه ــاز ماموری او از آغ
محوطــه ســاختمان صلــح بودیــم. همــراه یکــی از همــکاران بــا موتور 
ــه  ــه ب ــد برگشــتیم. بلافاصل ــم و بع ــری رفتی ــت رهب ــا نزدیکــی بی ت
خانــه رفتــم و وســایل عملیاتــی ام را برداشــتم؛ لبــاس، کلاه ایمنــی، 
دســتکش و ابزارهــای امــدادی. داخــل ســالن رصدخانــه بودیــم کــه 
ــکیل  ــا تش ــریع را همین‌ج ــش س ــم واکن ــت تی ــد گف ــر کولیون دکت
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ــداد  ــر از نجاتگــران جمــع شــدیم و از ســازمان ام ــد نف ــد. چن بدهی
از همــان  تحویــل گرفتیــم.  تجهیــزات  و  بی‌ســیم  آمبولانــس، 
ــم. تیــم  ــح مســتقر بودی ــان جنــگ در ســاختمان صل ــا پای لحظــه ت
ــی؛ پزشــک، پرســتار و  ــم درمان ــران و تی ــود از نجاتگ ــی ب ــا ترکیب م
نیروهــای فوریت‌هــای پزشــکی از ســمنان داوطلبانــه آمــده بودنــد.«

تجربه جنگ ۱۲ روزه
هرچنــد احمدونــد تجربــه حضــور در جنــگ ۱۲ روزه را داشــت، امــا 
آنچــه ایــن بــار دیــد تفاوتــی بــزرگ داشــت. حجــم تخریــب و تعــداد 
ــر از تصــور او  ــزی فرات ــد، چی ــده بودن ــه آســیب دی ــی ک غیرنظامیان
ــری  ــم امدادگ ــا ه ــودم. آن‌ج ــم ب ــگ ۱۲ روزه ه ــن در جن ــود: »م ب
ــی بیشــتر  ــار حجــم آوار و شــدت اصابت‌هــا خیل ــن ب ــا ای کــردم، ام
بــود. راســتش تــرس نداشــتم. اصــاً مجالــی بــرای تــرس نبــود. فقــط 
وظیفــه بــود. این‌کــه الان بایــد امــداد کنیــم و نجــات دهیــم. همیــن. 
امــا مســئله‌ای کــه وجــود داشــت مســئولیتِ تیــم بــود. مــا همیشــه 
ــه  ــه صحن ــم ب ــا ه ــه ب ــم. هم ــر بودی ــدیم؛ ۲۰ نف ــدی می‌ش گروه‌بن
ــی  ــتم. در بعض ــا را داش ــترس بچه‌ه ــن اس ــرای همی ــم. ب نمی‌رفتی
صحنه‌هــا پهپــاد بــالای ســرمان پــرواز می‌کــرد. شــش‌ پهپــاد 
ــت  ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــتیم ه ــدم. می‌دانس ــت دی ــک مأموری در ی
ــم و  ــا را خــارج کردی ــد از اینکــه مصدوم‌ه ــار بع ــی یک‌ب ــد. حت بزنن
ــرداری  ــودر آوارب ــد و ل ــاره زده‌ان ــا را دوب ــد همان‌ج ــتیم، گفتن برگش

هــم هــدف قــرار گرفتــه بــود.«
 بــا وجــود تلخی‌هــای جنــگ، امدادگــران تــاش می‌کردنــد 
ــد در آن لحظــات ســخت  ــور بودن ــد. مجب ــه دارن ــم را نگ ــه ه روحی
ــا  ــد: »ب ــن دوره را بگذارنن ــد ای ــا بتوانن ــد ت ــت کنن از یکدیگــر حمای



297

ــود. درســت اســت وســط  ــی ب ــه بچه‌هــا عال همــه ســختی‌ها، روحی
آوار و خــون و دود بودیــم، امــا گاهــی مجبــور بودیــم شــوخی کنیــم، 
بخندیــم. بــرای زنــده مانــدن روحیــه لازم اســت. در همــان لحظه‌هــا 
ممکــن بــود ســر بــه ســر یکــی بگذاریــم تــا ســنگینی فضــا کمتــر 
ــم و هــم جــان  ــد هــم جــان مــردم را نجــات می‌دادی ــا بای شــود. م

ــواده بودیــم.« همدیگــر را. ایــن فقــط امــداد نبــود؛ یــک خان

زن حادثه‌دیده‌ای که نمی‌دانست شوهرش شهید شده
ــه  ــوط ب ــد، مرب ــد دی ــه احمدون ــی ک ــن صحنه‌های ــی از تلخ‌تری xیک
زنــی بــود کــه کمــد روی پاهایــش افتــاده بــود و هنــوز خبــر نداشــت 
شــوهرش چنــد قــدم آن‌طرف‌تــر شــهید شــده اســت. او ایــن لحظــه 
ــخ  ــز در جنــگ تل ــرد: »راســتش همه‌چی ــاد نخواهــد ب را هرگــز از ی
ــی‌رود. در  ــرون نم ــم بی ــم از ذهن ــوز ه ــره هن ــن خاط ــی ای ــود، ول ب
یکــی از اصابــت هــا وارد خانــه‌ای شــدیم. یــک خانــم پایــش شکســته 
ــا ســختی و همــکاری بچه‌هــا  ــاز اســتخوان ران. ب بــود؛ شکســتگی ب
شــوهرم  می‌پرســید  مــدام  می‌کردیــم.  منتقــل  را  او  داشــتیم 
ــود. شــوهرش روبه‌رویــش شــهید  ــارم ب کجاســت؟ شــوهرم هــم کن
شــده بــود. روی مبــل نشســته بــود، پتــو دورش بــود، انــگار همــراه 
ــد. کمــد روی  ــد و گــپ مــی زدن شــوهرش روی مبــل نشســته بودن
پــای زن افتــاده بــود و خــاک صورتــش را پوشــانده بــود. مــا طــوری 
پتــو را روی پیکــر شــوهرش کشــیدیم کــه او متوجــه نشــود. فقــط 
ســعی کردیــم ســریع منتقلــش کنیــم کــه کمتــر درد بکشــد؛ هــم 

جســمی، هــم روحــی.«
‌در همــان خانــه، اتفاقــی افتــاد کــه همــه تیــم را متحیــر کــرد: زنــده 
پیــدا شــدن کــودک همســایه در میــان دیوارهــا: »در همــان خانــه، 
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بچــه پنج‌‌ـشــش ســاله‌ای را پیــدا کردیــم کــه اصــاً متعلــق بــه ایــن 
خانــواده نبــود. بعــد متوجــه شــدیم، دیــوار طبقــه بــالا ریختــه و او از 
بــالا بیــن دیوارهــای واحــد پاییــن افتــاده و گیــر کــرده بــود. وقتــی 
ــا کمــک  ــود. ب صــدای نفســش را شــنیدیم، قلبمــان لرزیــد. زنــده ب
ــت  ــن صحنه‌هاس ــود. ای ــالم ب ــم. س ــارج کردی ــان‌ها او را خ آتش‌نش

ــاره امیــد می‌دهــد.« کــه وســط آن‌همــه تاریکــی دوب

خانواده ای ۸ نفره‌ در پارک روبه‌رو
ــده  ــان تکان‌دهن ــی چن ــود. برخ ــا امیدبخــش نب ــه صحنه‌ه ــا هم ام
ــواده  ــک خان ــی‌آورد: »ی ــم م ــان ک ــرای شرحش ــات ب ــه کلم ــود ک ب
ــک  ــان در ی ــروف شــد؛ هشــت نفرش ــی مع ــا خیل ــه بعده ــد ک بودن
اصابــت شــهید شــده بودنــد. خانــه طــوری تخریــب شــده بــود کــه 
داخــل آن پیکــری پیــدا نکردیــم. امــا در پــارک روبــه‌رو پیــدا شــدند. 
یکــی روی بوتــه، یکــی پــای درخــت، یکــی حتــی میــان شــاخه‌ها. 
مــوج انفجــار آن‌قــدر شــدید بــود کــه پیکرهــا تکه‌تکــه شــده بــود. 
مــا فقــط بایــد جمــع می‌کردیــم. دیگــر نجاتــی نبــود. فقــط وداعــی 
تلــخ. بعدهــا فهمیدیــم خانــواده همــان امدادگــر هــال احمــر بودنــد 

کــه شــهید شــدند.«
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــور بودن ــا مجب ــا، تیم‌ه ــی عملیات‌ه ‌در برخ
افــراد زنــده تونــل بزننــد. یکــی از پیچیده‌ترین‌شــان مربــوط بــه یــک 
ــران،  ــای ته ــی از خیابان‌ه ــود: »در یک ــک ب ــاختمان اداری و بان س
یــک ســاختمان فــرو ریختــه بــود. تعــداد زیــادی کارمنــد و مشــتری 
ــرای 15 نفــر  ــا توانســت ب ــد. تیــم م ــک گیــر کــرده بودن داخــل بان
محبــوس شــده، مســیر دسترســی ایجــاد کنــد. تونــل زدیــم، دیــوار 
پارکینــگ ســاختمان کنــاری را شکســتیم و چنــد مســیر تنفســی باز 
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کردیــم. بعضی‌هــا بــا پــای خودشــان بیــرون آمدنــد، بعضی‌هــا گیــر 
ــون  ــد چ ــیژن می‌آوردن ــول اکس ــان‌ها کپس ــد. آتش‌نش ــرده بودن ک
ــتیم  ــاعت توانس ــه س ــد از دو س ــود. بع ــم ب ــوا ک ــا ه ــل تونل‌ه داخ

بخــش زیــادی را زنــده خــارج کنیــم.«
ــد  ــد کــه مانن ــه‌ای را دیدن ‌در یکــی از روزهــای ســوم جنــگ، صحن
ــد. دو  ــاختمان شــش‌طبقه را زده بودن ــک س ــود: »ی ــوس ب ــک کاب ی
نفــر شــهید در ســاختمان پیــدا کردیــم کــه یکــی بیــن دو طبقــه، 
ــه و  ــقف‌ها ریخت ــود. س ــده ب ــزان مان ــمان آوی ــن و آس ــان زمی می
ــم،  ــتیم کار می‌کردی ــه داش ــور ک ــود. همین‌ط ــخت ب ــی س دسترس
ــم و  ــتند. رفتی ــم هس ــرف ه ــد این‌ط ــدا زدن ــی ص ــاختمان بغل از س
ــک و  ــت موش ــدت اصاب ــه، ش ــاختمان چهارطبق ــت‌بام س روی پش
ــه را روی  ــاکنان ســاختمان شــش طبق ــدادی از س ــوج انفجــار تع م
بــام ســاختمان مجــاور پرتــاب کــرده بــود! حــدود هشــت - نــه نفــر را 
یافتیــم. ســه نفرشــان زنــده بودنــد و منتقلشــان کردیــم. بقیــه دیگــر 

ــیدند.« ــس نمی‌کش نف

امداد و مستندسازی همزمان
 یکــی از ویژگی‌هــای کار احمدونــد ایــن بــود کــه عــاوه بــر امــداد، 
بایــد لحظــات را ثبــت هــم می‌کــرد. او در ایــن بــاره می‌گویــد: »مــا 
ــرای  ــگار باشــیم؛ ب ــرای اینکــه خبرن ــه ب دوربیــن همــراه داشــتیم. ن
ــم مســتند شــود. امدادگــران  ــان انجــام می‌دادی اینکــه آنچــه خودم
ــر امــروز ســند  ــد. ایــن تصاوی همدیگــر را در تصاویــر ثبــت می‌کردن

جان‌فشــانی بچه‌هــای هلال‌احمــر اســت.«
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مردم؛ پشتوانه‌ای که امید می‌بخشید
ــران  ــت امدادگ ــان پش ــا محبتش ــردم ب ــا، م ــن روزه ــام ای  در تم
ایســتادند: »مــردم واقعــاً پشــت مــا بودنــد. هرجــا آمبولانــس 
ــتیم  ــی خواس ــار م ــک ب ــد. ی ــاز می‌کردن ــا راه ب ــت، موتوری‌ه می‌رف
بــرای خودمــان دســتکش کار در آوار بخریــم و ســر صحنــه برویــم. 
ــه  ــی ب ــد. وقت ــده بودن ــاره ش ــن و پ ــه خونی ــان هم ــتکش هایم دس
مغــازه رفتیــم، مغــازه‌دار گفــت ایــن دســتکش هــا از قبــل حســاب 
شــده بــرای هلال‌احمــر. شــما جانتــان را کــف دســتتان گذاشــتید و 
مــا هــم بایــد ســهمی در ایــن قضیــه داشــته باشــیم. کســانی بودنــد 
ــر  ــال احم ــو ه ــور عض ــیدند چط ــا می‌پرس ــا از م ــه در صحنه‌ه ک
ــار بیشــتر.« ــود و این‌ب ــا ب شــویم. محبــت مــردم همیشــه همــراه م

یک خانواده امدادگر
امــا شــاید زیباتریــن بخــش زندگــی رضــا احمدونــد، پشــت صحنــه 
عملیــات بــود. خانــواده‌ای کــه کنــار او ایســتاده بودنــد: »خانــواده‌ام 
همگــی داوطلــب هلال‌احمرنــد. همســرم، دختــر 17 ســاله‌ام و پســر 
12 ســاله‌ام همراهــم بودنــد. در جنــگ، خانم‌هــا نمی‌توانســتند 
خیلــی در عملیات‌هــای آواربــرداری و نجــات حضــور داشــته باشــند، 
ــرای  ــوان جمعیــت ب ــن از بان ــرای همیــن همســرم همــراه چنــد ت ب
ــب  ــک ش ــه ی ــت ک ــادم اس ــد. ی ــت می‌کردن ــذا درس ــران غ امدادگ
ــر خــود را  ــی هــم دســتگاه ف ــک نانوای ــد؛ ی ــزا پختن ــدد پیت ۹۸۰ ع
رایــگان در اختیــار آنهــا قــرار داد. بچه‌هایــم هــم کمــک می‌کردنــد. 
ــردم  ــار م ــری هســتیم. همیشــه در کن ــواده هلال‌احم ــک خان ــا ی م

ــویم.«   ــز خســته نمی‌ش ــم و هرگ ــی مانی م
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از زیر آوار تا بازگشت نفس
‌ روایت نجاتگری که مرگ را چند دقیقه عقب زد

در میــان دود، آوار و اضطرابــی کــه فضــای حادثــه را پــر کــرده بود، علی 
محرابــی، نجاتگــر هلال‌احمــر اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، همــراه با 
تیــم امــدادی خــود وارد عملیاتــی شــد کــه هــر لحظــه آن می‌توانســت 
بــه پایــان زندگــی یــک انســان ختــم شــود. امــا چنــد دقیقــه تــاش 
نفس‌گیــر در دل آوار، سرنوشــت دیگــری رقــم زد؛ لحظــه‌ای کــه نبضی 

ضعیــف دوبــاره زیــر انگشــتان یــک نجاتگــر جــان گرفت.
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ــای  ــه تیم‌ه ــود ک ــده ب ــوز در فضــا پیچی ــه هن ــام حادث صــدای اع
ــای  ــدند. فض ــت ش ــاده حرک ــری آم ــس از دیگ ــی پ ــدادی یک ام
ــس می‌دانســت  ــد؛ هرک ــز ش ــتاب و تمرک ــر از ش ــان پ ــگاه ناگه پای
ــرگ  ــی و م ــان زندگ ــد می ــه می‌توان ــر ثانی ــی، ه ــن لحظات در چنی
فاصلــه ایجــاد کنــد. در میــان نیروهــای آمــاده اعــزام، علــی محرابــی 
نیــز تجهیزاتــش را برداشــت و همــراه تیــم خــود بــه ســمت محــل 
حادثــه حرکــت کــرد: »بــه محــض اینکــه خبــر حادثــه اعــام شــد، 
ــه  ــم ب ــراه تی ــتیم و هم ــان را برداش ــم. تجهیزاتم ــا معطــل نکردی م
ســمت محــل اعــزام شــدیم. وقتــی رســیدیم، صحنــه واقعــاً ســنگین 
بــود؛ تــوده‌ای بــزرگ از آوار کــه بخشــی از ســاختمان را کامــاً فــرو 
ــود.  ــرب ب ــران و مضط ــردم نگ ــر از م ــراف آن پ ــود و اط ــه ب ریخت
صــدای فریادهــا و درخواســت کمــک از هــر طــرف شــنیده می‌شــد. 
ــم،  ــل کنی ــق عم ــریع و دقی ــد س ــه بای ــم ک ــان لحظــه فهمیدی هم
ــود زیــر آن حجــم آوار هنــوز افــرادی زنــده مانــده  چــون ممکــن ب
ــاز  ــه ب ــم ب باشــند. مــا در کنــار نیروهــای آتش‌نشــانی شــروع کردی
ــا  ــه ب ــت و هم ــه‌ای داش ــس وظیف ــوذ. هرک ــیرهای نف ــردن مس ک
ــدیم،  ــف ش ــه همک ــی وارد طبق ــد. وقت ــل کار می‌کردن ــز کام تمرک
فضــا خیلــی وحشــتناک بــود؛ دود، گــرد و خــاک و آوار همــه جــا را 

ــود.« گرفتــه ب

فریادی از دل آوار
ــیرها،  ــردن مس ــاز ک ــرای ب ــدادی ب ــای ام ــاش نیروه ــان ت در می
ناگهــان صدایــی بلنــد ســکوت ســنگین عملیــات را شکســت. یکــی 
ــت.  ــوری خواس ــک ف ــاد زد و کم ــان آوار فری ــانان از می از آتش‌نش
ــدا  ــای پی ــه معن ــولاً ب ــی معم ــن صداهای ــتند چنی ــه می‌دانس هم
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ــی از  ــان یک ــت: »ناگه ــی اس ــرایط بحران ــی در ش ــدن مصدوم ش
ــک  ــال! ی ــای ه ــدا زد: “بچه‌ه ــد ص ــدای بلن ــا ص ــان‌ها ب آتش‌نش
ــن  ــن!” وقتــی ای ــوری دارد. ســریع بیای ــه احیــای ف ــاز ب مصــدوم نی
جملــه را شــنیدم، بــدون لحظــه‌ای مکــث وســایلم را برداشــتم و بــه 
ســمت صــدا دویــدم. مســیر تنــگ بــود و از میــان آوار رد می‌شــدیم. 
هــر لحظــه احتمــال ریــزش وجــود داشــت، امــا در آن شــرایط فقــط 
ــات  ــرای نج ــی ب ــوز فرصت ــاید هن ــه ش ــردم ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ب
ــه  ــدم ک ــردی را دی ــیدم، م ــل رس ــه مح ــی ب ــد. وقت آن آدم باش
ــت  ــان‌ها گف ــی از آتش‌نش ــود. یک ــاده ب ــن افت ــت روی زمی بی‌حرک
کــه علائــم حیاتــی‌اش همیــن الان از بیــن رفتــه. آن لحظــه فهمیــدم 
کــه زمــان بســیار محــدود اســت و بایــد فــوراً احیــا را شــروع کنیــم.«

شروع نبرد با مرگ
فضــای بســته و پــردود زیــر آوار، کار امدادگــران را دشــوارتر 
ــل  ــه مح ــی ب ــور کم ــود و ن ــخت ب ــیدن س ــس کش ــرد. نف می‌ک
می‌رســید. امــا در چنیــن شــرایطی، تمرکــز کامــل بــر روی مصــدوم 
تنهــا چیــزی بــود کــه اهمیــت داشــت: »بلافاصلــه عملیــات احیــای 
قلبی-–ریــوی را شــروع کــردم. در آن فضــای تنــگ و پــر از دود، روی 
قفســه ســینه‌اش فشــارهای منظــم وارد می‌کــردم. صــدای برخــورد 
ــد.  ــر آوار می‌پیچی ــنگین زی ــکوت س ــینه او در س ــا س دســت‌هایم ب
همــکارم هــم کنــارم ایســتاده بــود و تنفــس مصنوعــی مــی‌داد. هــر 
دو کامــاً روی کارمــان تمرکــز کــرده بودیــم. وقتــی آمبوبــگ رســید، 
ــه  ــل ب ــا تبدی ــرای م ــگ ب ــم. صــدای آمبوب ــا آن ادامــه دادی کار را ب
ریتــم امیــد شــده بــود. در آن لحظــات، نــه دود اطــراف را می‌دیــدم 
ــتم:  ــدف داش ــک ه ــط ی ــنیدم. فق ــت را می‌ش ــدای جمعی ــه ص و ن
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اینکــه قلــب ایــن مــرد دوبــاره شــروع بــه تپیــدن کنــد.«
دقایــق عملیــات احیــا بــرای امدادگــران بــه انــدازه ســاعت‌ها طــول 
ــان  ــی می ــود؛ آزمون ــازه ب ــی ت ــا آزمون ــه احی ــر چرخ ــید. ه می‌کش
ــه  ــد چرخ ــدوم: »چن ــدن مص ــدن ب ــلیم ش ــا تس ــی ی ــه زندگ ادام
ــار  ــف فش ــدون توق ــت‌هایم ب ــم. دس ــام دادی ــا را انج ــل احی کام
ــردم  ــی احســاس می‌ک ــی‌داد. گاه ــس م ــکارم تنف ــد و هم می‌آوردن
نفــس خــودم هــم بنــد آمــده اســت. آن‌قــدر روی کار تمرکــز کــرده 
ــتم  ــط می‌دانس ــود. فق ــده ب ــارج ش ــتم خ ــان از دس ــه زم ــودم ک ب
بایــد ادامــه بدهــم. هــر چرخــه احیــا بــرای مــا یــک رقابــت واقعــی 
ــه شــاید  ــن فکــر می‌گذشــت ک ــط ای ــم فق ــود. در ذهن ــرگ ب ــا م ب
همیــن چرخــه بعــدی بتوانــد قلبــش را دوبــاره بــه حرکت دربیــاورد. 
ــا  ــدام از م ــی‌دادم. هیچ‌ک ــه م ــدرت ادام ــا ق ــتگی، ب ــود خس ــا وج ب

ــویم.« ــلیم ش ــتیم تس نمی‌خواس

لحظه‌ای که نبض بازگشت
ــد  ــی رخ می‌ده ــات، اتفاق ــن لحظــات عملی گاهــی در دل تاریک‌تری
ــی  ــه زندگ ــه‌ای ک ــرد. لحظ ــاد می‌ب ــتگی‌ها را از ی ــام خس ــه تم ک
ــبیه  ــزی ش ــران چی ــرای امدادگ ــردد، ب ــدن بازمی‌گ ــه ب ــاره ب دوب
معجــزه اســت: »بعــد از چنــد چرخــه احیــا، ناگهــان زیــر انگشــتانم 
یــک حرکــت خیلــی کوچــک حــس کــردم. اول مطمئــن نبــودم، امــا 
ــود. همــان  ــف برگشــته ب ــک نبــض ضعی ــردم. ی ــاره بررســی ک دوب
لحظــه همــه مــا بــرای چنــد ثانیــه ســکوت کردیــم. بعــد مــرد یــک 
نفــس عمیــق کشــید؛ اولیــن نفــس بعــد از آن ســکوت ســنگین. آن 
لحظــه واقعــاً حــس عجیبــی داشــت. انــگار تمــام تاریکــی اطرافمــان 
ــک  ــر در ی ــاش نفس‌گی ــه ت ــد دقیق ــتگی چن ــد. خس ــن ش روش
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لحظــه از بیــن رفــت. لبخنــدی روی صــورت همــه مــا نشســت.«
ــن  ــال ایم ــدی انتق ــه بع ــی، مرحل ــم حیات ــت علائ ــس از بازگش پ
مصــدوم از زیــر آوار بــود؛ مرحلــه‌ای کــه نیــاز بــه هماهنگــی کامــل 
ــم حیاتــی‌اش برگشــت،  تیــم امــدادی داشــت: »بعــد از اینکــه علائ
ــردن  ــه خــارج ک ــم ب ــم شــروع کردی ــای تی ــه بچه‌ه ــا کمــک بقی ب
ــا احتیــاط کامــل او را روی برانــکارد قــرار دادیــم و  او از زیــر آوار. ب
ــرون  ــان آوار بی ــی بالاخــره از می ــم. وقت ــاز کردی مســیر خــروج را ب
ــک  ــم ی ــم، حــس کردی ــل دادی ــس تحوی ــه آمبولان ــم و او را ب آمدی
ــه ایــن  ــان رســیده. در آن لحظــه فقــط ب ــه پای مأموریــت ســخت ب
ــاره فرصــت زندگــی پیــدا  فکــر می‌کــردم کــه ایــن مــرد حــالا دوب

کــرده اســت.«

معنای واقعی نجات
در پایــان آن روز، وقتــی دود و خــاک کم‌کــم از فضــای حادثــه 
ــن  ــق در ذه ــات موف ــک عملی ــر از ی ــزی فرات ــت، چی ــار می‌رف کن
ــات: »آن  ــر از نج ــی عمیق‌ت ــود؛ معنای ــده ب ــی مان ــران باق امدادگ
روز میــان خــاک و دود، دوبــاره فهمیــدم نجــات دقیقــاً یعنــی چــه. 
نجــات فقــط زنــده مانــدن یــک نفــر نیســت. وقتــی یــک نفــر را از 
مــرگ برمی‌گردانــی، در واقــع امیــد یــک خانــواده را نجــات داده‌ای. 
شــاید آن مــرد پــدر یــک خانــواده باشــد، شــاید فرزنــد کســی باشــد 
ــت،  ــر آوار برگش ــه زی ــس ک ــت. آن نف ــتش اس ــر بازگش ــه منتظ ک
ــن  ــرای همی ــود. ب ــد ب ــس امی ــود؛ نف ــان نب ــک انس ــس ی ــط نف فق
ــن  ــم در ای ــاز ه ــختی‌ها ب ــام س ــا تم ــران ب ــا امدادگ ــه م ــت ک اس

مســیر می‌مانیــم.«



307



308

تسکین آلام در دل ویرانه‌های جنگ
 روایتی از پدری که با نگاهش اجازه توقف نداد

ــوار  ــات دش ــفند ۱۴۰۴، عملی ــم اس ــی یازده ــرد و باران ــر س عص
جســت‌وجو و انتقــال پیکرهــای شــهدا در یکــی از مناطــق 
ــوا،  ــرمای ه ــه س ــی ک ــد؛ عملیات ــاز ش ــتان آغ ــیب‌دیده کردس آس
ــود.  ــر ســنگین‌تر کــرده ب ــد براب ــه آن را چن ــاران، و تلخــیِ حادث ب
امــا در میانــه آوار، نــگاه یــک پــدر ســالخورده سرنوشــت مأموریت را 
تغییــر داد؛ نگاهــی کــه بــا تمــام اندوهــش، نیروهــا را واداشــت تــا تا 

آخریــن لحظــه کنــار او بماننــد.
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هــوای ســردِ منطقــه بــا بــاران ریــز و ممتــد همــراه شــده بــود و بــر 
زمیــن خیــس و لغزنــده‌ای می‌باریــد کــه ســاعتی پیــش شــاهد یــک 
انفجــار مرگبــار بــود. صــدای آژیرهــا، جمعیــت مضطــرب و بــوی خاک 
ــای هلال‌احمــر  ــود. نیروه ــه ب ــی درهــم آمیخت ــا ویران باران‌خــورده ب
ــاده  ــات آم ــاز عملی ــرای آغ ــا ب ــیدند ت ــل می‌رس ــه مح ــی ب یکی‌یک
شــوند. هورامــان عثمــان‌زاده، رئیــس جمعیــت هلال‌احمــر شهرســتان 
ســروآباد در روایــت ایــن عملیــات دشــوار می‌گویــد: »دوشــنبه 
ــید.  ــه رس ــر حادث ــاعت ۱۵:۳۵ خب ــدود س ــود، ح ــفند ب ــم اس یازده
بــدون معطلــی اعــزام شــدیم. منطقــه حال‌وهــوای ســنگینی داشــت؛ 
وقتــی رســیدیم، در همــان نــگاه اول فهمیدیــم کــه بــا یــک حادثــه 
عــادی روبــه‌رو نیســتیم. آوار گســترده بــود و مــردم در شــوک حادثــه 
جمــع شــده بودنــد. مأموریــت مــا واضــح بــود: انتقــال آســیب‌دیدگان 
ــا  ــه م ــش را ب ــر کســی نگاه ــده. ه ــای مدفون‌ش ــازی پیکره و رهاس
ــی،  ــه ویران ــان آن هم ــه در می ــت ک ــار داش ــگار انتظ ــت، ان می‌دوخ

پاســخ یــا خبــری بــا خــود بیاوریــم.« 

جست‌وجو در سرمای استخوان‌سوز
ــوارتر  ــات را دش ــوا عملی ــرمای ه ــود و س ــه ب ــدت گرفت ــاران ش ب
ــا می‌گشــتند.  ــان آواره ــه می ــدادی بی‌وقف ــای ام ــا تیم‌ه ــرد. ام می‌ک
گاهــی صــدای برخــورد کلنــگ با ســنگ و گاهــی صــدای آرام دعاهای 
مــردم در فضــا می‌پیچیــد: »وقتــی وارد محــل اصابت موشــک شــدیم، 
ــود کــه تعــدادی از پیکرهــای شــهدا زیــر آوار دفــن  کامــاً روشــن ب
ــه  ــاران بی‌وقف ــه ب ــم ک ــروع کردی ــی ش ــات را در حال ــده‌اند. عملی ش
ــن حــال،  ــا ای ــد و ســرما دســت‌هایمان را کرخــت می‌کــرد. ب می‌باری
ــار  ــه کن ــه از آوار ک ــر قطع ــود. ه ــف نب ــر توق ــه فک ــی ب ــی حت کس
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ــت‌وجو در  ــد. جس ــده می‌ش ــا زن ــازه در دل م ــدی ت ــت، امی می‌رف
ــا  چنیــن وضعیتــی، هــم جســم را خســته می‌کنــد و هــم روح را. ام

ــم.« ــه می‌دادی ــد ادام ــود و بای ــا روشــن ب ــه م وظیف

سایه‌ای خمیده بر فراز آوار
ــاران  ــان ب ــردی ســالخورده می ــده م ــا، قامــت خمی ــه ویرانه‌ه در میان
ــزی  ــر، چی ــگ عص ــور کم‌رن ــته او در ن ــره خس ــورد. چه ــکان می‌خ ت
ــا  ــه آوار جابه‌ج ــار ک ــر ب ــی‌زد. ه ــاد م ــراب و درد را فری ــان اضط می
می‌شــد، قدم‌هــای لرزانــش تندتــر می‌شــد: »در همــان اوایــل 
عملیــات بــود کــه چشــمم بــه پیرمــردی افتــاد. بعــد فهمیــدم او پــدر 
یکــی از شهداســت. بــا نگرانــی و اصــرار، میــان آوارهــا دنبال نشــانی از 
فرزنــدش می‌گشــت. چنــد بــار، او را از محــل دور کردیــم تــا حادثــه 
ــه هشــدارها،  ــار، بی‌اعتنــا ب ــد. امــا هــر ب دیگــری برایــش پیــش نیای
ــی از  ــی یک ــود. وقت ــاس ب ــر از التم ــش پ ــت. نگاه ــاره برمی‌گش دوب
پیکرهــا پیــدا می‌شــد، او بــا عجلــه بــه ســمتش می‌رفــت؛ امــا وقتــی 
ــرد،  ــدش نیســت، لحظــه‌ای مکــث می‌ک ــد کــه آن پیکــر فرزن می‌دی
ــه جســت‌وجویش  ــا همــان دل‌شکســتگی ب آهــی می‌کشــید و بعــد ب

ــوزاند.« ــب آدم را می‌س ــاً قل ــا واقع ــی‌داد. آن صحنه‌ه ــه م ادام
ــر  ــنگینی‌اش را ب ــم س ــتگی کم‌ک ــود و خس ــه ب ــدت گرفت ــرما ش س
ــا روز  ــات ت ــف عملی ــی از توق ــت. زمزمه‌های ــا می‌انداخ دوش نیروه
ــر شــرایط دشــوار.  ــی در براب ــد شــنیده می‌شــد. تصمیمــی منطق بع
امــا چیــزی در صحنــه، همــه چیــز را تغییــر داد: »بــا گذشــت زمــان 
ــد. برخــی  ــاً خســته شــده بودن ــا واقع ــاران، نیروه و بیشــتر شــدن ب
ــی  ــم. تاریک ــول کنی ــد موک ــه روز بع ــات را ب ــه عملی ــد ادام می‌گفتن
ــت  ــا درس ــد. ام ــخت‌تر می‌ش ــرایط س ــد و ش ــک می‌ش ــم نزدی کم‌ک
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همــان لحظــه، چشــمم دوبــاره بــه پــدر افتــاد. همچنــان روی آوار خم 
ــا  ــنگ را جا‌به‌ج ــای س ــخ‌زده‌اش، تکه‌ه ــتان ی ــا دس ــود و ب ــده ب ش
ــا  ــرد. ب ــرون ک ــم بی ــتگی را از تن ــام خس ــر، تم ــرد. آن تصوی می‌ک
ــد  ــدون تردی ــم. همــان لحظــه، ب ــازه‌ای گرفت ــگار جــان ت ــش ان دیدن
ــاس  ــردم. احس ــادر ک ــرب را ص ــا اذان مغ ــات ت ــه عملی ــتور ادام دس
می‌کــردم اگــر مــا کنــار بکشــیم، او هرگــز ایــن کار را رهــا نخواهــد 

کــرد.«

خبر امیدبخش
ــا  ــن نیروه ــر ت ــوا ب ــرمای ه ــود. س ــته ب ــات گذش ــاعتی از عملی س
نشســته بــود و برخــی کنــار آتشــی کــه اهالــی روشــن کــرده بودنــد، 
ــته  ــای خس ــش، صورت‌ه ــعله‌های آت ــد. ش ــرم می‌کردن ــود را گ خ
ــان همهمــه  ــی می ــا اینکــه صدای ــود ت امدادگــران را روشــن کــرده ب
ــد،  ــرده بودن ــن ک ــان روش ــی برایم ــه اهال ــی ک ــار آتش ــد: »کن پیچی
ــا  ــی از نیروه ــدای یک ــان ص ــم. ناگه ــرم می‌کردی ــود را گ ــی خ کم
آمــد: “پیکــر پیــدا شــد!” همــه بــا شــنیدن ایــن جملــه، نگاهشــان پــر 
از امیــد شــد. انــگار یــک نیــروی تــازه در تیــم جــاری شــد. بــا ســرعت 

ــه محــل رســاندم.« خــود را ب
در آن نــور کم‌جــان عصــر، پــدر بــر روی زمیــن نشســته بــود. دســتان 
لرزانــش پیکــر فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه بــود. نــه فریــادی، نــه 
گریــه‌ای... فقــط ســکوتی ســنگین و اندوهــی عمیــق: »وقتــی رســیدم، 
صحنــه‌ای دیــدم کــه هیچ‌وقــت فرامــوش نخواهــم کــرد. پــدر شــهید، 
فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه بــود. آرام ســرش را نــوازش می‌کــرد و 
کنــار پیکــر نشســته بــود. هیــچ حرفــی نمــی‌زد، فقــط نــگاه می‌کــرد. 
همــان نــگاه، غــم چندیــن ســال را در خــود داشــت. همــان لحظــه، 
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ــکین آلام  ــی تس ــر، یعن ــت هلال‌احم ــداف والای جمعی ــی از اه یک
ــم مجســم  ــر دیدگان ــن شــکل ممکــن در براب بشــری، در خالصانه‌تری
شــد. مــا نتوانســته بودیــم فرزنــدش را بــه او بازگردانیــم، امــا توانســته 

بودیــم حداقــل دلــش را آرام کنیــم.«
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زمانی که عشق انتخاب می‌شود
 روایتی از روزی که ایلام زیر صدای انفجار ایستاد

ظهــر پانزدهــم اســفند، زمانــی کــه شــهر هنــوز در آرامش نیمــه‌روز 
ــام را شکســت و مــردم را در  ــی ســکوت ای ــود، انفجارهــای پیاپ ب
شــوکی عمیــق فــرو بــرد. همــان دقایــق نخســت بــود کــه نیروهای 
ــه در حیــاط شــعبه جمــع شــدند؛ بی‌آن‌کــه  هلال‌احمــر، بلافاصل
بداننــد تــا پایــان آن روز بــا چــه صحنه‌هایــی روبــه‌رو خواهنــد شــد. 
امیــر ملکی‌یکتــا، یکــی از امدادگــران حاضــر در عملیــات، روایــت 
خــود را از آن ســاعات ســخت و نفس‌گیــر چنیــن بازگــو می‌کنــد.
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ــرس، دود و  ــه‌ای از ت ــهر در همهم ــه، ش ــق حادث ــتین دقای در نخس
ســردرگمی غــرق شــده بــود. مــردم بــه هــر ســو می‌دویدنــد و صدای 
انفجارهــا هنــوز در فضــا می‌پیچیــد. در ســاختمان هلال‌احمــر، 
ــی  ــدند؛ گوی ــزام ش ــاده اع ــد آم ــرعت و بی‌تردی ــا س ــر ب ۱۵ امدادگ
همــه چیــز بــه لحظــه‌ای تصمیــم وابســته بــود: »ظهــر روز پانزدهــم 
ــب شهرســتان  ــر، قل ــد از ظه ــم بع ــی ســاعت دو و نی اســفند، حوال
ایــام ناگهــان آمــاج حمــات شــد. در عــرض چنــد ثانیــه، صــدای 
ــردم  ــدام م ــر ان ــرزه ب ــد و ل ــهر پیچی ــی در ش ــار پیاپ ــا ۸ انفج ۵ ت
انداخــت. مــن همــان لحظــه خــودم را بــه شــعبه رســاندم. در ورودی 
حیــاط جمعیــت هلال‌احمــر ایــام، ناگهــان ۱۵ نیــروی امــدادی و 
ــس  ــه، هیچ‌ک ــات اولی ــاید در آن لحظ ــدند. ش ــر ش ــی ظاه عملیات
تصــور نمی‌کــرد کــه ایــن حضــور، بــه معنــای نبــردی ســخت بــرای 

حفــظ جــان هموطنــان باشــد.«

فرماندهی در دل آشوب
ــا اقتــدار  در فضــای آشــفته‌ی دقایــق نخســت، تنهــا صدایــی کــه ب
ــیم  ــود. تقس ــدادی ب ــان ام ــدای فرمانده ــید، ص ــوش می‌رس ــه گ ب
ــر فشــار  ــه‌ای، همــه زی تیم‌هــا، انتخــاب مســیرها و تصمیمــات ثانی
ــفتگی،  ــو و آش ــان هیاه ــد: »در می ــاذ می‌ش ــازه اتخ ــای ت انفجاره
ــعبه و  ــاون ش ــس و مع ــدای رئی ــد؛ ص ــا ش ــر فض ــم ب ــی حاک صدای
مســئول حــوزه امــداد و نجــات کــه بــا صلابــت و آرامــش، نیروهــای 
ــر،  ــه صف ــمت نقط ــه س ــک ب ــم ی ــد: “تی ــیم می‌کردن ــود را تقس خ
ــاده باشــند  ــم پشــتیبان در شــعبه آم ــه ســمت...‌ و دو تی ــم دو ب تی
بــرای پشــتیبانی و مراحــل بعــدی.” در همــان لحظــه فهمیــدم کــه 

ــویم.« ــه‌رو ش ــیار ســختی روب ــای بس ــا صحنه‌ه ــرار اســت ب ق
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مســیر رســیدن بــه نقطــه صفــر کوتــاه بــود امــا صحنــه‌ای کــه پیــش 
روی امدادگــران گشــوده شــد، چیــزی میــان بهــت، تــرس و فوریــت 
ــاد  ــه ی ــاره ب ــی دوب ــدادی، گوی ــای ام ــدن نیروه ــا دی ــردم ب ــود. م ب
آوردنــد کــه هنــوز امیــدی هســت: »نقطــه صفــر، نزدیک‌تریــن مــکان 
ــود. کمتــر از ســه دقیقــه، تیــم  ــه محــل اصابــت اولیــن موشــک ب ب
ــه محــل رســید. مردمــی ســردرگم و هراســان، بی‌هــدف  نخســت ب
ــای  ــدن لباس‌ه ــض دی ــه مح ــا ب ــد، ام ــاد می‌زدن ــد و فری می‌دویدن
ســرخ‌رنگ امدادگــران، گویــی جانــی دوبــاره می‌گرفتنــد و بــه 
در  التمــاس کمــک می‌کردنــد.  مــا هجــوم می‌بردنــد،  ســوی 
ــه  ــر ثانی ــت و ه ــا روی ماس ــام نگاه‌ه ــردم تم ــس ک ــه ح آن لحظ

ــد.« ــا از دســت بده ــد ی ــات بده ــی کســی را نج ــد زندگ می‌توان

هر ثانیه، تصمیمی برای مرگ یا زندگی
در میانــه دود و فریــاد، تیــم اول کار ارزیابــی فوری مصدومــان را آغاز 
کــرد؛ کاری کــه در آن ســرعت و دقــت بایــد در یــک نقطــه بــه هــم 
می‌رســید. بعضــی مصدومــان در مــرز بیــن مــرگ و زندگــی بودنــد و 
بایــد فــوری منتقــل می‌شــدند: »ســر تیــم اول بــا دقــت و ســرعت، 
ــان  ــدی مصدوم ــت و اولویت‌بن ــه‌ای وضعی ــی لحظ ــغول ارزیاب مش
عمــل  وارد  هم‌زمــان  پیش‌بیمارســتانی  اقدامــات  تیــم  بــود. 
ــال  ــه انتق ــاز ب ــد و نی ــی کــه در آســتانه مــرگ بودن شــد. از بیماران
ــای  ــود جراحت‌ه ــا وج ــه ب ــانی ک ــا کس ــه ت ــتند، گرفت ــوری داش ف
ــه نوبــت در اولویــت قــرار  ــد، همــه ب جزئــی قــادر بــه حرکــت بودن
ــه، می‌توانســت سرنوشــت  ــر ثانی ــر لحظــه، ه ــاً ه ــد. واقع می‌گرفتن
کســی را رقــم بزنــد. تمرکــز مــا فقــط روی یــک چیــز بــود: نجــات 

بیشــتر.«



317

در همــان لحظــات، تیــم جســت‌وجو و نجــات پــا بــه دل ویرانی‌هــا 
گذاشــت. هــر قــدم، هــر ســنگ جابه‌جــا شــده، می‌توانســت 
ــم  ــد: »تی ــه بیفزای ــق فاجع ــر عم ــا ب ــد ی ــاز کن ــی ب ــه زندگ دری ب
ــاط و  ــا احتی ــا، ب ــایر تیم‌ه ــار س ــز در کن ــات نی ــت‌وجو و نج جس
ــدم پیــش  ــه ق ــدم ب ــه را بررســی می‌کــرد و ق دقــت، امنیــت صحن
ــر آوار را پیــدا کنــد. در ایــن  ــا مصدومــان گرفتــار در زی می‌رفــت ت
ــان  ــر ج ــه فک ــت ب ــن اس ــانی ممک ــر انس ــا، ه ــات طاقت‌فرس لحظ
ــک نشــان، یــک شــعله‌ی عشــق،  ــا ی ــواده خــودش باشــد، ام و خان
ــه  ــا را ب ــرد و م ــوش می‌ک ــا خام ــود م ــکار را در وج ــن اف ــه ای هم
کســانی تبدیــل می‌کــرد کــه بــرای نجــات جــان مردمشــان از هیــچ 
چیــز دریــغ نمی‌کننــد. همیشــه بــه خودمــان یــادآوری می‌کردیــم 
ــرایط  ــخت‌ترین ش ــر س ــی اگ ــت، حت ــت اس ــا خدم ــه م ــه وظیف ک

پیــش رو باشــد.«

صدای آمبولانس‌ها
ــی کــه دل‌هــا را روشــن‌تر می‌کــرد،  ــان همهمــه، تنهــا صدای در می
ــان  ــک ج ــی ی ــت، یعن ــر رفت‌وبرگش ــود. ه ــا ب ــر آمبولانس‌ه آژی
ــدای  ــظ آن: »ص ــرای حف ــی ب ــت‌کم تلاش ــا دس ــه ی ــات یافت نج
مــا  بــرای  پی‌درپــی،  آژیرهــای  و  آمبولانس‌هــا  گوش‌خــراش 
نویدبخــش بــود. هــر بــار کــه آمبولانســی بــه صحنــه می‌رســید یــا 
از آن خــارج می‌شــد، حــس می‌کردیــم امیــدی تــازه بــه دل مــردم 
ــچ  ــه هی ــم ک ــاش می‌کردی ــوان ت ــام ت ــا تم ــم ب ــا ه ــردد. م برمی‌گ

ــا نشــود.« ــدون رســیدگی ره ــی ب مصدوم
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جایی که درد و امید کنار هم نشسته بودند
در بیمارســتان، صحنه‌هــا تلخ‌تــر امــا روشــن‌تر بــود؛ تلــخ از 
خانواده‌هــا.  امیــد  و  مــردم  ایســتادگی  از  روشــن  جراحت‌هــا، 
ــی  ــرای زندگ ــوز ب ــی هن ــد، برخ ــیده بودن ــهادت رس ــه ش ــی ب برخ
ــی  ــام، صحنه‌های ــی ای ــام خمین ــتان ام ــد: »در بیمارس می‌جنگیدن
ــا  ــه ب ــی ک ــد. پیکرهای ــان می‌مان ــد در خاطره‌م ــا اب ــه ت ــم ک را دیدی
ــار  ــد، کن ــه بودن ــا رفت ــان از دنی ــاع از مردمش ــانی در راه دف جانفش
مجروحانــی قــرار داشــت کــه توســط مــا و اورژانــس منتقــل شــده 
ــر  ــک‌بار منتظ ــمانی اش ــا چش ــا ب ــنایان آن‌ه ــزان و آش ــد. عزی بودن
ــا  ــه درد، آن‌ه ــن هم ــود ای ــا وج ــد. ب ــری بودن ــن خب کوچک‌تری
همچنــان بــا عزمــی راســخ ایســتاده بودنــد؛ ایســتاده بــرای یــک نــام 

ــران.« ــرای ای ــدف. ب ــک ه و ی
ایــام تنهــا نبــود؛ مــردم سراســر کشــور بــا شــنیدن خبــر، همــدل 
و همــراه شــدند. هــر لبخنــدِ امیــد و هــر اشــک، نشــانه‌ای از اینکــه 
ــه درد  ــود ک ــام نب ــط ای ــت: »آن روز، فق ــده اس ــوز زن ــق هن عش
ــا مــا می‌تپــد.  کشــید؛ حــس می‌کردیــم در سراســر ایــران دل‌هــا ب
ــه  ــی از صحن ــر صدای ــا ه ــر، ب ــر تصوی ــا ه ــر، ب ــر خب ــا ه ــردم ب م
حادثــه همــراه می‌شــدند. ســخت بــود، امــا همیــن همدلــی بــود کــه 
بــه مــا نیــرو مــی‌داد. مــن همیشــه بــاور دارم کــه چنیــن روزهایــی، 
ــرای عشــق  ــرای اســتقامت و ب ــرای ایمــان، ب ــزرگ ب ــی ب آزمون‌های
ــد.« ــرون می‌آین ــا همیشــه ســربلند بی ــه وطــن اســت. و مــردم م ب
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    حضور عملیاتی رئیس جمعیت هلال احمر در مناطق آسیب دیده ‌روزه
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    حضور عملیاتی  دبیرکل جمعیت هلال احمر در مناطق آسیب دیده ‌روزه
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  منطقه زعفرانیه

  فلکه چهارم تهرانپارس
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  میدان فلسطین
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  میدان بهمن

 بزرگراه شهید باقری
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   میدان ونک 

   خیابان ایرانشهر
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  خیابان ابوذر تهران

   میدان  نیلوفر 
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  منطقه منظریه

   خیابان ملک الشعرای بهار
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چهره‌هــای سرخ‌پوشــی کــه در روایت‌هــای 
ایــن کتــاب حضــور دارنــد، قهرمانانــی بی‌ادعــا 
ــا  ــن روزه ــه در آرام‌تری ــانی ک ــتند؛ کس هس
لحظــات،  بحرانی‌تریــن  در  و  ناشــناخته‌اند 
ــوند.  ــهر می‌ش ــک ش ــکای ی ــه ات ــا نقط تنه
آن‌هــا زیــر بمبــاران و پــرواز جنگنده‌هــا، 
ــد و  ــادِ یــک مصــدوم بوده‌ان شــاهد اولیــن فری
ــگاهِ یــک چشــمِ نیمه‌بســته؛ شــاهد  آخریــن ن
ــد و  ــرون می‌آم ــر آوار بی ــه از زی ــت‌هایی ک دس

ــی‌زد.  ــاد م ــدن را فری ــده مان ــش زن خواه


